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شاهد ياران از پژوهشهاي محققان در باره موضوعات
نشريه استقبال مي‌كند.

شاهد ياران در تلخيص و اصلاح آثار ارسالي آزاد است.
آثار ارسالي مسترد نمي‌شود.

نقل مطالب شاهدياران با ذكر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نيست
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ديباچه/ پرواز تا اوج
عاشق پرواز/ مروري بر زندگي‌ و مجاهدات امير سرلشكر خلبان شهيد سيدعلي اقبالي دوگاهه

يكي از بااخلاق‌ترين خلبانان بود/ ناگفته‌هايي از زندگي و خدمات شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ حبيب بقايي اسدآبادي، فرمانده پيشين نيروي هوايي 
جمهوري اسلامي

هم فرمانده بود و هم رفيق/ بررسي سيره عملي شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته سيداسماعيل موسوي، مشاور فرمانده نيروي هوايي 
پروازِ بي‌بازگشت/ شهيد اقبالي در قامت يك همسر در گفتگو با خانم فريده هاشمي، همسر مكرمه شهيد

حرف‌‌هاي پدرم؛ روز شروع جنگ؛ ديدار آخر.../ شهيد اقبالي در قامت يك پدر، در صحبت‌هاي دكتر سيدافشين اقبالي، تنها يادگار شهيد
جايش هميشه خالي است/ يادكردي از شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ دوم بازنشسته سيد حسين مير عشق الله )سعيد مير عشقي(

يوسف گمگشته/ شهيد اقبالي در قامت يك برادر در گفتگو با سيدحسن اقبالي دوگاهه، برادر شهيد
سال‌هاي با علي بودن؛ سال‌هاي بي‌ علي بودن/ شهيد سيد علي اقبالي در قامت يك برادر در گفتگو با خانم سيده زينب اقبالي دوگاهه، خواهر گرامي شهيد

خوابي كه موقع رجعت پيكرش ديديم/ شهيد اقبالي در قامت يك برادر در گفتگو با خانم سيده كلثوم اقبالي دوگاهه، خواهر گرامي شهيد
به جايگاه رفيعي كه شايسته‌اش بود رسيد/ شهيد اقبالي در گفتگو با فريدون بقايي

ان‌شاءالله جايش در بهشت است/ ماجراي ازدواج شهيد اقبالي در گفتگو با خانم مهري سادات عشقي گلباز، از بستگان شهيد
فراموش نشدني است/ يادي از شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته فرج الله برات‌پور، از پيشكسوتان دفاع مقدس

دلش هميشه با مردم بود/ ناگفته‌هايي از زندگي شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ دوم بازنشستة جانباز عباس رمضاني، مشاور فرماندهي نيروي هوايي و 
از هم‌رزمان شهيد

مسئوليت‌پذير، شجاع و دل‌پاك بود/ بررسي جايگاه و مقام شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ دوم خلبان رضا رمضاني، پژوهشگر و دوست شهيد
آخرين پرواز/ روايت پرواز واپسين شهید اقبالی در گفتگو با مهندس خلبان شفیع حسین‌پور، هم‌رزم و هم‌پرواز شهيد

خلبان دانشمند/ سيماي شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ دوم خلبان حسين چيت‌فروش، جانشين سازمان موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
شريف، خوشرو، متبسم و محجوب بود/ يادي از شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ دوم بازنشسته هوشنگ آغاسي بيك، دوست و هم‌رزم شهيد

پرواز يك هنر اســت و اقبالي يك هنرمند/ شــهيد اقبالي، زندگيِ خلباني، عشــق‌ها و اميدها در گفتگو  با امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته بهنام اغناميان، از 
دوستان شهيد

روي بال‌هاي خودش پرواز كرد/ بررسي مقام معنوي شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته سياوش مشيري، پژوهشگر
پرهيزگار و مؤمن بود و مرتب نماز مي‌خواند/ يادي از شهيد اقبالي در گفتگو با امير سرتيپ دوم بازنشسته كاظم عباس‌نژادي، هم‌دوره شهيد

شهيد اقبالي جزو نوادر است/ بررسي ابعاد معنوي شخصيت شهيد اقبالي در گفتگو با دكتر سيدابوالحسن مخزن موسوي، رئيس دانشگاه بين المللي اهل بيت)ع(
آنقدر پرواز كرد تا شهيد شد/ روند رشد و بالندگي شهيد اقبالي در گفتگو با سرهنگ بازنشسته حجت محمدي دوگاهه، از بستگان و هم‌محلي‌هاي شهيد

يك مؤمن دوست داشتني بود/ خاطراتي از شهيد اقبالي در گفتگو با سرهنگ سيدمحمد طالبيان، از دوستان و همكاران شهيد
هم‌پروازِ خوب/ يادي ازپروازهاي شهيد اقبالي در گفتگو با سرهنگ بازنشسته صمد والازاده، هم‌پرواز شهيد

يك سر و گردن از همه بالاتر بود/ ارزيابي كار شهيد اقبالي در پرواز و خلباني در گفتگو با سرهنگ خلبان بازنشسته سيدعلي‌محمد رفيعي، پژوهشگر
وجودش مايه افتخار هر ايراني است/ خصوصيات اخلاقي و شخصيتي شهيد اقبالي در گفتگو با سرهنگ فرخ صمدي دارستاني، از دوستان شهيد

فروتني‌اش يكي از بارزترين خصوصيات او بود/ يادي از شهيد اقبالي در گفتگو با سرهنگ دو بازنشسته ابوالحسن ارزاني، از دوستان شهيد
نزد مردم محبوبيت داشت/ بررسي سيره اخلاقي شهيد اقبالي در گفتگو با حاج غلام‌رضا توكلي لاكه

بندة مخلص خدا/ سيماي شهيد اقبالي در گفتگو با حاج حسن توكلي لاكه
گفت: براي حفظ مملكت‌مان بايد بروم/ يادكردي از شهيد اقبالي در گفتگو با باقر اميري دوگاهه

پرندة قلب‌ها/ نقبي به شخصيت شهيد اقبالي در گفتگو با خانم سهيلا پورمحمدي، مستندساز
انسان كميابي بود/ نكاتي از روزگار كودكي، نوجواني و جواني شهيد اقبالي در گفتگو با محمدشفيع محمدزاده دوگاهه

روحيه معلمي داشت/ شهيد اقبالي در گفتگو با سيدحيدر اجاقي دوگاهه
عكس‌ها و خاطره‌هايي از »عمو ماشيني«/ يادگارها و يادكردي از شهيد اقبالي به قلم فرزاد صمدي دارستاني

کتاب و آثار شهید سید علی اقبالی
شعر
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پرواز تا اوج...
سرلشكر خلبان شهيد سيدعلي اقبالي دوگاهه يكي 
از اســوه‌هاي ايثارگران هشــت سال دفاع مقدس 
و يكي از زبده‌تريــن خلبانان جان بر كف نیروی 
هوايي بود كه در پايان نخستين ماه از دفاع مقدس 

شربت شهادت نوشيد.
ايشــان در خانداني ايماني و مذهبي در روستاي 
دوگاهه از توابع شهرســتان رودبار ديده به جهان 
هســتي گشــود. پدرش كاســبي زحمت‌كش و 
خوشــنام بود كه مداحي و ذاكري اهل بيت)ع( را 
زاد و توشــه آخرت خويش ساخت. سيدعلي در 
دامان پرمهر چنيــن پدر، و همچنين مادري مؤمنه 
پرورش يافت و خيلي زود مشخص شد كه پسري 
درس‌خوان، باهوش و علاقه‌مند به مســائل فني و 
علمي اســت. او آنقدر بخشنده بود كه در مسائل 
درسي به تمام هم‌سن و سال‌هايش كمك مي‌كرد. 
نيز در فصل تابســتان كه مدرســه تعطيل بود، با 
تشكيل كلاس‌هايي ويژه  به آموزش قرآن كريم و 

چند درس ديگر به بچه‌ها همت مي‌گماشت.
با روشــن شدن گستره اســتعدادهاي گوناگونش 
خيلي زود به آموختن خلباني مشغول شد و سپس 
براي ادامه تحصيلات و آموزشهاي فني و تخصصي 
- طبق روال مرسوم در آن زمان - به آمريكا رهسپار 
شد. ســرانجام با اخذ نمرات درخشان و رتبههاي 
ممتاز به ميهن عزيزمان بازگشــت و از آن پس در 
هر مرحلهاي از خدمتش در نيروي هوايي، عنوان 
جوانترين را در تاريخ اين »نيرو« از آن خود ساخت. 
بدين صــورت كه با وجود هــوش و تواناييهاي 
ويژهاش به ترتيب و از پي هم، جوانترين ستوان، 
سروان، سرگرد و سرانجام جوانترين استاد خلبان 
تاريخ نيروي هوايي در ايــران نام گرفت. نیروی 
هوایی همــگام با امت مســلمان و انقلابی نقش 
بی‌بدیلی در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایفا 
کرد و بزرگترین جلوه این همراهی، دیدار تاریخی 
پرسنل و برخی فرماندهان رده بالای آن با حضرت 
امام خمینــی)ره( در 19 بهمن 1357 بود. دیدار و 

بیعتی تاریخی کــه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب 
اســامی شــد و بیش از پیش موجب شکستن 
صفوف ارتش تحت فرماندهی رژیم ستم‌شاهی 
گرديــد و در کمترین زمان ممکن پیروزی قطعی 

انقلاب اسلامی را در پی داشت.
با پيروزي انقلاب اسلامي شهید اقبالی در همراهي 
با ملت و نظام عزيزمان به تشــكيل و راهاندازي 
نيروي هوايي جديد متناسب با ارزشهاي گرانبهايي 
كه بر جامعه اسلاميمان حكمفرما شده بود اهتمام 
ورزيــد. نیرویی که با آمادگی بالا و توان و عزم و 
اراده پرســنل جان بر کف‌اش و در شرایط گذار 
نیروهای ارتشــی - با توجه به نوپا بودن نظام و 
ضــرورت بازســازی و ســامان‌دهی ارتش - از 
نخستین روز دفاع مقدس با آمادگی دفاعی روی 
آسمان کشورمان و نفوذ به آسمان دشمن، وظیفه 
دفاعی و جبرانی را بر عهده گرفت و الحق در نقاط 
مرزی به خوبی از پس این کار مهم برآمد. ضمن 
اینکه نیروهای ایثارگر و از جان گذشــته نیروی 
هوایی کشــورمان از حدود کی سال و اندی قبل 
از شروع دفاع مقدس با حضور در نقاطي همچون 
کردســتان، با اقتدار، صفــوف نیروهای خائن و 
ضدانقلاب را در هم شکسته بودند و حالا منتظر 

انجام وظیفه در دفاع مقدس هشت ساله بودند.
شهید اقبالی نیز چونان دیگر افراد مخلص و فداکار 
نیروی هوایی، با وجود آنکه از همان نخستين روز 
جنگ هشت ســاله با وجود مقام، رتبه، درجه و 
تجربياتش ميتوانست در بخشهاي فني و طراحي و 
برنامهريزي حملات و مراكز فرماندهي پايگاههاي 
نيروي هوايي به خدمت ادامه دهد، اما با ايثار و از 
خود گذشتگي و با تشخیص مهم‌ترین وظایفی که 
در ایــن مقطع از عهده‌اش برمی‌آمد، بدون اندكي 
درنگ، به يگانهاي پروازي و عملياتي پيوست و 

نبرد مستقيم با دشمن غدار را بر هر چيز ديگري 
كه ميتوانست امنيتي نســبي را  براي خودش به 
همراه داشته باشد ترجيح داد. در پايان 24 ساعت 
نخســت جنگ، او در پرواز افتخارآميز موسوم به 
»140« يكي از بالهاي قوي و قدرتمند اين عمليات 
بــود و در همراهي با همرزمان و همپروازانش به 
دشمن ثابت كرد كه با محاسباتي صددرصد اشتباه 
- به ويــژه در خصوص نيروي هوايي جمهوري 

اسلامي ايران - به اين كارزار وارد شده است.
در ادامه نيز با حضور محكم و باصلابتش نشان داد 
كه عقابي تيزپرواز است و به درستي براي روزهاي 
ســخت خود را آماده کرده است. در عين حال با 
روحيه پاك و خداجويــش هيچگاه از پرداختن 
به مســائل معنوي و الهي غافل نشد و توأمان در 
عرصه عمل و عبادت ســر بر آسمان ساييد و با 
شــهادتش معنايي ديگر بر زندگــي آزادمردان و 
آزادانديشان رقم زد. اين »يوسُفِ« شهداي نيروي 
هوايي جمهوري اســامي كه در زيبايي صورت 
و سيرت زبانزد بود، سرانجام در جريان حمله به 
پايگاه العقره در خاك عــراق پس از هدف قرار 
گرفتن پرنده شــكاري تحت پروازش مجبور به 
فرود اضطراري و در واقع هبوط به سوي سعادت 
بر كره خاكي شــد. سپس دشــمن با فجيعترين 
وجهي ايشان را به شهادت رساند تا برگي ديگر بر 
تاريخ افتخارآميز نيروي هوايي كشورمان و ننگی 
دیگر بر کارنامه ننگین دشمن جنایتکار که به هیچ 
کدام از کنوانســیون‌های نظامی و جنگی پای‌بند 
نبود، افزوده شود. ســيدعلي اقبالي دوگاهه، اين 
پرندة سربلند و هميشه در اوج، پرواز را تا نهايت 
رساند و عاقبت شاهد وصل معبود را با افتخار در 

آغوش كشيد. روحش شاد و نامش جاودانه باد.
(سردبیر)
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سرلشكر خلبان ســيدعلي اقبالي، در هفتم مهرماه 
1328 در محله دوگاهه از روســتاهاي پايين محله 
شهرســتان رودبار اســتان گيلان در يــك خانواده 
متوسط و مذهبي ديده به جهان گشود. پدرش به كار 
كشاورزي اشتغال داشت و اكثر اوقات زندگي‌اش به 
كشت درختان زيتون و روغن‌كشي از آن مي‌گذشت. 
ايشــان كه افتخار ذاكري و مداحي اهل بيت عليهم 
السلام را داشت، مدتي نيز به كاسبي در »پايين بازار« 
مشــغول بود. پسرش ســيدعلي نيز هميشه به پدر 

كمك مي‌كرد.
سيدعلي پس از گذراندن دوران طفوليت كه همواره 
در هر زمينه‌اي اســتعدادش را نشان مي‌داد، پس از 
كســب موفقيت‌هاي تحصيلي جهت ادامه مراحل 
آموزشي و درسي به تهران آمد و در دبيرستان اميركبير 
تهران ثبت نام كرد. او از همين دبيرســتان موفق به 
اخذ ديپلم شد و در سيزده آذرماه 1346 به استخدام 
نيروي هوايي در آمد. پس از طي آموزش‌هاي نظامي 
و موفقيت در آزمون‌هاي زبان انگليسي و مهارت‌هاي 
فنــي و تخصصي و انجام دوره‌هاي آكادمي پرواز و 
پرواز مقدماتي با هواپيماهاي »پاپ« و »اف ـ 33« در 
دانشكده پرواز، در بيست و پنجم مردادماه سال 1347 
به منظور تكميل دوره خلباني و پرواز با هواپيماهاي 

پيشرفتة جت شكاري به همراه دو تن از دانشجويان 
ايراني به نام‌هاي »محمد افشاري« و »سعيد گيلاني« 
به پايگاه هوايي ويليامز شهر فنيكس ايالت آريزوناي 
آمريكا اعزام شــد و پس از طي دوره‌هاي تكميلي 
پرواز و پــرواز با هواپيماهاي »تي ـ 41«، »تي ـ 6«، 
»تي ـ 37« و »تــي ـ 38« در مجموع به مدت 220 
ساعت با دريافت نشان خلباني به عنوان خلبان نمونه 

اين پايگاه به ايران بازگشت.
اين امير سرافراز، آموزش‌هاي تاكتيكي را با هواپيماي 
اف ـ 5 در تاريــخ چهاردهم بهمن مــاه 1348 به 
ســرعت به اتمام رســاند و به عنوان افسر خلبان 
شكاري تاكتيكي در گردان 43 شكاري به طور عملي 
فعاليت‌هاي پروازي خود را آغاز كرد. در سال 1351 
در مســابقات تيراندازي هوايي كه در پايگاه دزفول 
برگزار شد حائز مقام نخست در بين خلبانان سراسر 

پايگاه‌هاي نيروي هوايي شد.
آگاهي‌هاي علمــي و مهارت‌هــاي تخصصي در 
پروازهاي تاكتيكي عملياتي ايشان به گونه‌اي بود كه 
در مدت كوتاهي تا سطح ليدر دومي ارتقاء يافت و 
با 10 مورد تشويق و جديت در انجام وظيفه و ارائه 
طرح‌هاي كاربردي در راســتاي پايين آوردن سوانح 
پروازي، جاي خود را در رديف بهترين و نام‌آورترين 

خلبانان نيروي هوايي باز كــرد و بدين ترتيب بار 
ديگر در سال 1353 جهت گذراندن دوره كارشناسي 
تفســير عكس‌هاي هوايي، مديريــت اطلاعات و 
عمليات هوايي به كشــور آمريكا اعزام شد. پس از 
طي اين دوره و بازگشــت از آمريكا ابتدا در پايگاه 
ششم شــكاري و پس از آن در پايگاه دوم شكاري 
ضمن پروازهاي عمليات تاكتيكي و معلم خلباني، 
مسئوليت شعبه اطلاعات و عمليات فرماندهي گروه 
يكم گردان 23 شكاري و افسر ناظر اجراي طرح‌هاي 
عملياتي معاونت طرح و برنامه نيروي هوايي را به 
عهده گرفت. شهيد اقبالي در سال 1354 ازدواج كرد. 
ثمره اين ازدواج فرزند پسري است به نام سيدافشين 
كه امروز يكي از پزشكان حاذق كشور و از افتخارات 

ايران اسلامي است.

عاشق پرواز

شهيد اقبالي در عنفوان جواني به عنوان 
خلبان شكاري بمب‌افكن داوطلب ميدان 
رزم شد و از جمله خلباناني بود كه در مدت 
كوتاه عمر پربارش به ميزان 50 ساعت 
پرواز جنگي را در كارنامه فعاليت‌هاي يك 

ماهه جنگ از آن خود ساخت.

مروري بر زندگي‌ و مجاهدات امير سرلشكر خلبان شهيد سيدعلي اقبالي دوگاهه

درآمد

»جرأت و جسارت در پروازهاي عملياتي، دارا بودن تكنيك 
در كنار تاكتيك به همراه مهارت‌هاي فني، علمي و تخصصي از 
شهيد اقبالي استاد خلبان ماهر و برجسته‌اي ساخت، به طوري كه 
انتقال مهارت‌هاي پروازي به ده‌ها جوان مستعد و تحت آموزش 
خلباني را به عهده گرفت. تعداد زيادي از اين خلبانان تا رده‌هاي 
عملياتي و فرماندهي ارشد نيروي هوايي راه يافتند و موجب 
افتخار و سربلندي ميهن اسلامي‌مان شدند...« اين زندگي‌نامه 
از سوي امير ســرتيپ دوم خلبان رضا رمضاني كه هم اكنون 
به عنوان پژوهشگر در مركز مطالعات راهبردي نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اســامي خدمت مي‌كند ، در اختيار شــاهد 
يــاران قرار گرفته و اهميتش در اين اســت كه با نظارت فني 
و تخصصي برجستگان نيروي هوايي به رشته تحرير درآمده 
است. اين نوشته پس از مطابقت با زندگي‌نامه موجود در يادنامه 
»شكوه پرواز«، به كوشش حكمت قاضي ميرسعيد، ناشر: دفتر 
پژوهش‌هاي نظري و مطالعات راهبردي نهاجا، در نهايت به رسم 
الخط و شــيوه نامة شاهد ياران درآمد كه با اندكي تلخيص و 

ويرايش تقديم حضورتان مي‌شود:
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امير سرلشكر خلبان شهيد اقبالي عاشق پرواز بود و به 
رغم مسئوليت‌هاي مهمي كه برعهده داشت هرگز از 
فعاليت‌هاي پروازي دور نشد. جرأت و جسارت در 
پروازهاي عملياتي، دارا بودن تكنيك در كنار تاكتيك 
به همراه مهارت‌هاي فني، علمي و تخصصي از وي 
استاد خلبان ماهر و برجسته‌اي ساخت، به طوري كه 
انتقال مهارت‌هاي پروازي به ده‌ها جوان مســتعد و 
تحت آموزش خلباني را به عهده گرفت. تعداد زيادي 
از اين خلبانان تا رده‌هاي عملياتي و فرماندهي ارشد 
نيروي هوايي راه يافتند و موجب افتخار و سربلندي 

ميهن اسلامي‌مان شدند.
تني چند از غيورمــردان نيز در همان آغازين ماه‌هاي 
جنگ تحميلــي و به ويژه در عمليــات غرورآفرين 
140 فرونــديِ آغازين روز جنگ، كــه به عمليات 
»140« اشــتهار يافت، مشــاركت ورزيدند و شهيد 
اقبالي خود ليدري يــك گروه پرواز چهارفروندي را 
بر عهده داشــت. اين عزيزان با جرأت و جســارت 
وصف ناپذيري در رويارويي با دشمن متجاوز، افتخار 
آفريدند و با بمباران نقاط از پيش تعيين شده ضربات 
مهلكي بر پيكر دشمن متجاوز وارد ساختند. از ميان 
اين قهرمانان نام‌آور مي‌توان از زنده‌ياد سرتيپ خلبان 
محمد دانش‌پور به همراه  امير ســرتيپ خلبان سيد 
اسماعيل موسوي و عزيزاني همچون يدالله جوادپور، 
بهروز ســليماني و در نهايت شهداي سرفرازي مانند 
سرلشكر خلبان مصطفي اردستاني و سرلشكر خلبان 

عباس بابايي نام برد.
شهيد اقبالي در عنفوان جواني به عنوان خلبان شكاري 
بمب‌افكن داوطلب ميدان رزم شد و از جمله خلباناني 
بود كه در مــدت كوتاه عمر پربارش بــه ميزان 50 
ســاعت پرواز جنگي را در كارنامه فعاليت‌هاي يك 
ماهه جنگ از آن خود ســاخت. شهيد اقبالي در زمان 
مسئوليتش، در پايگاه‌هاي بوشهر، دزفول، تبريز و ستاد 
نيروي هوايي تهران سرپرست و صاحب پست‌هاي 
اســتراتژيكي همچون معلم خلباني، رياســت شعبه 

اطلاعات و عمليات فرماندهي گردان 23 شكاري و 
افسر ناظر اجراي طرح‌هاي عملياتي معاونت طرح و 

برنامه نهاجا بود.
امير سرلشكر خلبان شــهيد سيدعلي اقبالي با وجود 
آنكه پس از پيروزي انقلاب اســامي مدت كوتاهي 
از نيروي هوايي دور شد اما با آغاز جنگ، داوطلبانه و 
به خواست خود به نيروي هوايي بازگشت و با انجام 
پروازهاي شناســايي و آموزشي فعاليت‌هاي خود را 

آغاز نمود.
پايگاه دوم شكاري با داشتن انواع هواپيماهاي جنگنده 
شكاري اف ـ 5 خلبانان مجرب، شجاع و كارآزموده 
يكي از پايگاه‌هاي درگير و مؤثر در طول هشت سال 
دفاع مقدس بود. اين پايگاه از نظر سازماني داراي 84 
فروند هواپيماهاي جنگنــده اف ـ 5 بوده كه در روز 
آغاز جنگ در انجــام عمليات 140 فروندي، از ميان 
اين تعداد هواپيما، 68 فروند آن با كار شــبانه‌روزي 
يكصد تن از كاركنان فني تحت امر فرمانده گردان 21 
نگهداري متمركز در دسته‌هاي 2، 3 و 4 فروندي آماده 
انجام عمليات و بمباران نقاط از پيش تعيين شده در 

»طرح نبرد البرز« شدند.
سرلشكر خلبان علي اقبالي با وجود اين‌كه جوان‌ترين 
معلم خلبان شكاري در آن سال‌ها محسوب مي‌شد در 
»عمليات 140« در قالب ليدر دسته پروازي 4 فروندي 
از پايگاه دوم شكاري تبريز برخاست. او و هم‌پروازان 
تحت امــرش پس از بمباران پايــگاه هوايي موصل 

همگي سالم به پايگاه خويش بازگشتند.
هم‌زمان با انجام اين عمليات از ساير پايگاه‌هاي نيروي 
هوايي نيز از جمله »پايگاه‌هاي سوم، ششم، چهارم، يكم 
شكاري«، هر پايگاه متناسب با ظرفيت‌هاي پايگاهي 
خود در مجموع به استعداد 200 فروند هواپيما آماده 
انجام عمليات گرديد كه تعداد 140 فروند آنان با عبور 
از مرزهــاي بين المللي و بمباران نقاط از پيش تعيين 
شده عملًا پاسخ دندان‌شكني به ياوه‌گويي‌هاي صدام 

در سوداي خام »فتح سه روزه تهران« دادند.
عمليات 140 كه در نوع خود يكي از گسترده‌ترين و 
موفق‌ترين و هماهنگ‌ترين عمليات‌ها در طول تاريخ 
نبردهاي هوايي معاصر خوانده شده است با شجاعت 
وصف ناپذير خلبانان غيور نيروي هوايي اولين پاسخ 
مناســب به دشــمن متجاوز بود كه همين امر باعث 
وحشت و هراس مستشاران، كارشناسان و تحليل‌گران 
خارجي شد، همان مستشاراني كه به هنگام خروج از 
ايران با لبخند تمسخرآميزي چنين ابراز مي‌داشتند كه 

به زودي همديگر را خواهيم ديد.
در كتاب تاريخ نبردهاي هوايي دفاع مقدس نوشــته 
سرتيپ دوم خلبان عليرضا نمكي، فهرست قهرماناني 
كه در چند روزه آغازين جنگ در پايگاه دوم شكاري 
)تبريز( در وارد كردن فشار بر دشمن بعثي تا  مرحلة 
زمين‌گير شدنش اهتمام ورزيده‌اند نام سرلشكر خلبان 
شهيد سيدعلي اقبالي دوگاهه با نام پروازي »اسكار ‌الِ« 

چند بار تكرار شده است.
امير سرلشــكر خلبان ســيدعلي اقبالي سرانجام در 
آخرين پــروازش در يكم آبان مــاه 1359 زماني كه 
ليدريِ يك دســته دو فروندي هواپيمــاي »اف ـ 5« 
را به عهده داشــت، در يك مأموريت برون مرزي با 
هدف بمباران يكي از ســايت‌هاي راداري موصل به 
همراه همرزم خلبانش »ستوان خلبان شفيع حسين‌پور« 
از زمين برخاســت. پس از رسيدن به منطقه و عدم 
مشــاهده هدف، بلافاصله هدف ثانويه را كه »پادگان 
العقره« در حوالي پايــگاه هوايي كركوك عراق و در 
نزديكي مرز مشترك تركيه، عراق و ايران بود و به دره 
عروسك‌ها شهرت داشت تغيير مسير داد و درست در 

ساعت تعيين شده، روي هدف ظاهر شد.
پادگان العقــره در آتش و دود بمب‌هاي رها شــده 
مي‌ســوخت و ســيدعلي به همراه همرزم خلبانش 
»شفيع حسين‌پور« خوشحال و سربلند، آسمان عراق 
را ترك مي‌كردند... اما در آخرين لحظات انگار دست 
سرنوشــت حديث ديگري را براي خلبان سي و يك 
ساله و محبوب ما رقم ‌زد: بمب‌هاي رها نشده‌اي هنوز 
در مخزن هواپيما بود و هدف ديگري در انتظار: رادار...
راداري اســتراتژيك، كه بارها اميد همرزمانش را به 
يأس تبديل كرده بود و پرنده‌هاي آهنين‌شان را نشانه 
رفته بود و او بايد انتقام مي‌گرفت. سيدعلي مي‌دانست 
كه چشــم اميد افشين كوچكش و افشين‌هاي بزرگ 
و كوچك ديگري در دل خاك ميهنش به آن‌هاســت. 
در آخرين ثانيه‌هاي باقي‌مانده از فرصتش كه آخرين 
لحظات نــاب زندگي‌اش نيز بود، مهم‌ترين انتخابش 
را كرد، انتخابي براي هميشــه... و بار ديگر به سوي 

شــهيد اقبالي به دليل آگاهي‌هاي بالاي 
علمي و مهارت‌هــاي فني و تخصصي در 
پروازهاي تاكتيكي و عملياتي، در كمترين 
زمان ممكن توانست به سطح ليدري ارتقاء 
يابد و پس از آن جاي خــود را در رديف 
بهترين و نام‌آورترين خلبانان نيروي هوايي 

باز كرد.

پدر شهید اقبالی در کنار همسر شهید



5
www.navideshahed.com

يادمان سردار سرلشگر خلبان شهید سیدعلی اقبالی / شماره  121 / آبـان ماه 1394   

www.navideshahed.com

هدف پيش رفــت. با بمباران موفق و متهورانه عظيم 
راداري دشمن، پرنده آهنينش به شدت مورد اصابت 
موشــك قرار گرفت و با برقراري تماس راديويي با 
همرزم خلبانش گفت: »شفيع، مرا زدند.« ستوان خلبان 
شفيع حسين‌پور كه تا آن لحظه به خوبي او را در انجام 
عمليات ياري ‌داده بود به شــدت متأثر شد و گفت: 
»گمت كرده‌ام، كجايي«. سيدعلي ابتدا جواب داد: »پنج 
كيلومتري شرق موصل« و سپس در حالي كه صدايش 

بــا امواج درهم آميخته بود و به 
سختي شنيده مي‌شد فرياد زد: 
»هواپيما را تــرك مي‌كنم...« و 
صدا براي هميشــه قطع شــد. 
خلبان جوان، اين پرنده‌ زخمي 
را به زحمــت به 30 كيلومتري 
شــرق موصــل ـ نزديكي مرز 
ايران ـ رساند. سرانجام هواپيما 
سرنگون شد و او با كمك چتر 
نجات از هواپيمايش »ايجكت« 
كرد و به اســارت دشمن بعثي 
در آمد. بنا بر آخرين اطلاعات، 
در ادامه، توســط عناصر مزدور 
رژيم بعث عراق، به فجيع‌ترين 
و بي‌رحمانه‌تريــن وضعــي به 
شهادت رسيد. بعدها جنايتكاران 
بعثي مدت‌هاي مديد در تلاشي 
بي‌شــرمانه، بــراي ســرپوش 
گذاشتن بر اين جنايت هولناك، 
به دور از تأســي به قوانين بين 
المللــي جنگ، بيســت و دو 
سال ســكوت كردند. تا اين‌كه 
در خــرداد ســال 1370 برابر 
گزارش‌هاي موجود عملياتي و 
اطلاعاتي و نامة ارســالي كميته 
بين المللي صليب سرخ جهاني مبني بر شهادت ايشان 
و اظهارات ديگر اسراي آزادشده و خلبانان اسير عراقي 

شهادت خلبان اقبالي محرز شد. 
در سال 1381 پيكر مطهرش كه غريبانه در گورستان 
محافظيه نينوا در جوار جد بزرگوارش حضرت اباعبدالله 
الحسين)ع( و بخش ديگري از آن در »قبرستان زبير« 
شهر موصل به خاك سپرده شده بود با پيگيري كميته 
جستجوي اسرا و مفقودين و پيگيري‌هاي كميته بين 
المللي صليب سرخ جهاني به همراه تني چند از ديگر 
خلبانان شهيد نيروي هوايي، پس از گذشت بيست و 
دو ســال دوري از وطن در ميان حزن و اندوه ياران و 
هم‌رزمان، به ميهن اسلامي بازگشت و بر دوش امت 
حق‌شناس و وفادار ايران اسلامي به شكلي بسيار زيبا 
و تاريخي در ميدان صبح‌گاه ستاد نيروي هوايي تشييع 
و در بهشت زهرا)س( تهران در كنار ساير هم‌رزمان 
شــهيدش آرام گرفت. روحش شاد و راهش پررهرو 

باد.         

شــهيد اقبالي در زمان مسئوليتش، در 
پايگاه‌هاي بوشهر، دزفول، تبريز و ستاد 
نيروي هوايي تهران سرپرست و صاحب 
معلم  همچون  اســتراتژيكي  پست‌هاي 
خلباني، رياست شعبه اطلاعات و عمليات 

فرماندهي گردان 23 شكاري بود.

شهيد اقـبالي
در يك نـگـاه

درجه در حين مأموريت:
سرگرد
رسته:
خلبان

نام:
علي

نشان:
اقبالي دوگاهه

تاريخ تولد:
 1328/6/7
محل تولد:

رودبار 
تاريخ استخدام:

 1346/9/13
جمعي پايگاه:
دوم شكاري

عنوان تخصصي:
خلبان اف ـ 5 ئي

تاريخ شهادت:
 1359/8/1

مكان شهادت:
پادگان العقره عراق 

وضعيت تأهل:
متأهل

تعداد فرزند:
1 فرزند

خلبان كابين عقب:
ندارد )تك كابين(

 گواهینامه پرواز شهید اقبالی
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متولد چه سالي هستيد؟
من در سال 1329 متولد شدم. 

به دنيا  اقبالي  از شهيد  بنابراين شما يك سال دير‌تر 
آمديد. اولين بار ايشان را كجا ديديد؟

تبريز  هوايي  پايگاه  در  را  گرامي  شهيد  اين  بار  اولين 
ديدم. اسفندماه در بوشهر بودند و همه به تبريز منتقل 
شدند. ما تا پيش از زمان شهادت آقاي اقبالي در يك 

ساختمان با هم زندگي مي‌كرديم.
در چه سالي با هم به تبريز رفتيد؟

گمان مي‌كنم ايشان در تبريز بودند كه ما از بوشهر به 
ابتدا در بوشهر  منتقل شديم. خلبان‌هاي اف.پنج  آن‌جا 
خدمت مي‌كردند كه سپس كلًا در پايگاه دزفول و تبريز 
ما سال  بودند.  بوشهر  در  آن  از  پيش  تا  مستقر شدند. 

1355 در تبريز با ايشان همسايه بوديم. 
پس تا قبل از اينكه آقاي اقبالي به شهادت برسد  فقط 

براي مرخصي به تهران مي‌رفت؟
بله. تا هنگام شهادت پايگاه خدمتي علي آقا تبريز بود. 
ميزان مرخصي ‌ما در طول سال، يك ماه بود. البته اكثر 
مرخصي  روز  پانزده  تا  ده  فقط  در طول سال  دوستان 

مي‌رفتند كه ايشان هم مثل بقيه بود.  
اين  جذب  شما  كه  شد  باعث  ويژگي‌هايي  چه 

بزرگوار شويد؟
همگي  و  بود  محدود  خلبانان  تعداد  تبريز  پايگاه  در 
بااخلاق‌ترين  از  يكي  ايشان  بودند.  اف.پنج  خلبان 
خلبانان بود. به علاوه به نظر مي‌رسد يكي از جوان‌ترين 
مدارج  زود  خيلي  كمش  وجود سن  با  و  بود  خلبانان 
و  مراحل پيشرفت را طي كرد. همچنين انساني بسيار 
بود  بااقتدار  و  باهوش  مطالعه،  اهل  علاقه‌مند،  باسواد، 
در  اكثراً  خلبانان  داشت.  را  خود  خاص  شخصيت  و 
محيط‌هاي بسته به كارهاي خاص خودشان مشغولند و 

از نظر اخلاقي و رفتاري با هم مهربان هستند. خلباني 
به  عزيزان  اين  كاري‌  شرايط  و  پرخطر  است  شغلي 
گونه‌اي است كه حتي در همان زمان پيش از پيروزي 
انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي نيز يك سري از 
نيرو‌ها در حين انجام مأموريت هاي‌شان به رحمت خدا 
پايگاه  در  ما  كه  هم  زماني  كند،  رحمتش  خدا  رفتند. 
به  تبريزي  آقاي  نام  به  دوستان  از  يكي  بوديم  تبريز 
رحمت خدا رفت كه از خلبانان خوب، خوش اخلاق 
و باسواد بود. يا - مثلًا - يكي ديگر از ما كه از بوشهر 
به تبريز منتقل شد به نام آقاي ولي دهقان دچار سانحه 
تعداد محدود و كمي مي‌مانند  از خلبانان  شد. معمولاً 
دوره  يك  آغاز  در  اگر  فرض  بر  مي‌رسند.  پيري  به  و 
بيست نفر حاضر باشند، شايد تا پايان خدمت سي ساله 
خلبان  كه  بگذريم  بمانند.  باقي  نفر  پنج  يا  چهار  فقط 
هواپيماي شكاري بودن، خود به خود نيز كار پرخطري 
است. به طور متوسط ما هنگام جنگ تقريباً هر روز يك 
سانحه داشتيم. تعداد خلبانان هميشه محدود است و در 
دوران دفاع مقدس بالاي دويست نفر از بهترين خلبانان 
فعال و  افراد  آمار  اين حال همواره  با  ما شهيد شدند. 

اكتيو بالاي 50 درصد است...
از ويژگي‌هاي شخصيتي شهيد اقبالي بگوييد.

ايشان يكي از نيرو‌هاي خوش اخلاق، مردمي، جذاب 
تمام  و  خاص  تيپ  داراي  و  مهربان  سخن،  اهل  و 
همين  به  بود.  كامل  انسان  يك  برجسته  خصوصيات 
دليل در بين همه عزت و احترام بالايي داشت. معمولاً 
در اين قشر - مگر به جز موارد استثنايي - چنين موارد 
و مسائلي حاكم است و يك امر طبيعي است؛ مثلًا هر 
وقت كه براي دوستان سؤال فني، علمي و پروازي پيش 
مي‌آمد آقاي اقبالي به عنوان يكي از پيشكسوتان پايگاه 
هوايي تبريز مطرح بود و از نظر استعداد و هوش هم 

يكي از خلبانان ممتاز بود.
معاشرتيِ  و  خانوادگي  ارتباطات  از  هم  خاطره‌اي 

شهيد عزيزمان با دوستانش داريد؟
آن موقع برنامه به گونه‌اي بود كه دوستان خانوادگي در 
روزهاي جمعه براي پيك نيك به اطراف مرند، سفيان 
دور هم جمع  و  مي‌رفتند  هوا  و  مناطق خوش آب  يا 
مي‌شدند. ايشان از افراد خوش برخورد و شيرين بود. 

از ديگر جنبه‌هاي شخصيت شهيد اقبالي بگوييد.
يك نكته مهم اين است كه در اوايل سال 1357 شرايط 
به گونه‌اي بود كه هر كسي مي‌خواست از نيروي هوايي 

يا خلباني كنار برود بسترش كاملًا مهيا بود...
منظورتان ماه‌هاي پيش از پيروزي انقلاب است؟

و  شده  شروع  انقلاب  كه  زماني   ،1357 سال  در  بله، 
در حال اوج‌گيري بود. با وجود اين، ايشان هم در آن 
زمان و هم در زمان جنگ در كنار خلبانان مؤمن ايستاد. 
در كل، يكي از استادان خلبان مسئوليت پذير بود، كه 

احترام و تكريم خاصي در بين همه خلبانان داشت.
روايت‌تان را از شهادت ايشان بفرماييد.

با  است.  انگيز  غم  زندگي شهيد خيلي  از  اين قسمت 
توجه به اخبار و اطلاعاتي كه شنيده‌ام ناجوانمردانه‌ترين 
حركتي بود كه دشمن در رابطه با ايشان انجام داد. در 

شهيد اقبالي يكي از جوان‌ترين خلبانان 
بود و با وجود سن كمش خيلي زود مدارج و  
مراحل پيشرفت را طي كرد. ايشان انساني 
بسيار باســواد، علاقه‌مند، اهل مطالعه، 
باهوش و بااقتدار بود و شــخصيت خاص 

خود را داشت

»ناگفته‌هايي از زندگي و خدمات شهيد اقبالي« در گفت و شنود شاهد ياران با امير 
سرتيپ حبيب بقايي اسدآبادي، فرمانده پيشين نيروي هوايي جمهوري اسلامي و از 

دوستان شهيد

درآمد

»هر وقت كه براي دوســتان ســؤال فنــي، علمي و 
پروازي پيش مي‌آمد آقــاي اقبالي به عنوان يكي از 
پيشكســوتان پايگاه هوايي تبريز مطــرح بود وی از 
نظر اســتعداد و هوش يكي از خلبانــان ممتاز بود.« 
امير سرتيپ حبيب بقايي اسد آبادي فرمانده پيشين 
نيروي هوايي جمهوري اسلامي كه حدود هفت سال 
از 1373 تا ۱۳۸۰ فرمانده نيروي هوايي بود در حال 
حاضر با 46 سال سابقه خدمت عضو گروه مشاورين 
فرماندهي معظم كل قوا است. امير بقايي اسد آبادي 
همچنين در زماني كه امیر سرلشــکر محمد ســلیمی 
فرماندهي کل ارتش را بر عهده داشتند به مدت چهار 
سال جانشين ايشــان بود. به سبب دوستي نزديك با 
شهيد اقبالي در دوره‌اي از خدمتش تا زمان شهادت، 
اين امير سرافراز در گفت و شنود با شاهد ياران به بيان 
ناگفته‌هايي از زندگي و خدمات شهيد پرداخته است. 

حاصل این گفتگو را بخوانيد:

يكي از با  اخلاق‌ترين خلبانان بود...



7
www.navideshahed.com

يادمان سردار سرلشگر خلبان شهید سیدعلی اقبالی / شماره  121 / آبـان ماه 1394   

www.navideshahed.comwww.navideshahed.com

اوايل جنگ، شايد ده دوازده نفر از دوستان در پايگاه 
نحوه  از  آن‌چه  بنده  يا شهيد شدند.  اسير  تبريز  هوايي 
شهادت ايشان شنيده‌ام بسيار غم انگيز است و دوست 
ندارم كه بر زبان بياورم. ببينيد؛ در چارچوب قانون  و 
مقررات وقتي يك نفر اسير مي‌شود با توجه به جايگاه 
و شخصيتش بايد همانند يك اسير از او نگهداري كنند. 
با  اسراء  به  نسبت  ما  احترام  و  عزت  جنگ،  طول  در 
ناجوانمردانه‌ترين  ولي دشمن،  بود،  توأم  ميهمان‌نوازي 
به  توجه  با  داشت.  ما  اسراي  با  را  برخورد  و  حركات 
مرور  نظرم  به  شنيده‌ام،  كه  صحبت‌هايي  و  بحث‌ها 
ماجراي شهيد اقبالي براي بار روحي جامعه هم سخت 
انسان‌هاي  اين  خصوص  در  صحبت  هنگام  ما  است. 
بزرگ بايد بيشتر از روح بلند و عزت نفس‌شان بگوييم؛ 
اين‌كه شهادت در راه خدا عين بقاء و حيات است. حالا 
آن فجايعي كه با اين عزيز بزرگوار انجام دادند بماند، 
كه  يقيناً همه كساني  را هم پس مي‌دهند.  تقاصش  كه 
چنين كاري كردند به سزاي اعمال‌شان رسيدند و فرداي 
با اين حال  قيامت هم اعماق جهنم جايگاه‌شان است. 
ما هيچ موقع با اسراي عراقي اين‌چنين برخورد نكرديم 
فرض  بر  بود.  احترام  و  عزت  كمال  در  رفتارمان  و 
مي‌دادند  قرار  هدف  را  ما  پالايشگاه  يا  پايگاه  كه  هم 
و كلي وسايل و تجهيزات را از بين مي‌بردند، ولي ما 
نمي‌داديم.  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  را  آ‌ن‌ها  هيچگاه 
بوديم،  اميديه  پايگاه  در  كه   1365 سال  در  است  يادم 
وقتي هواپيماي شاكر محمد ـ خلبان عراقي ـ را زديم 
و او را به اسارت گرفتيم طوري با عزت و تكريم رفتار 
برخورد  اين‌گونه  نمي‌كرد  باور  هم  كه خودش  كرديم 
شود. خودش فكر مي‌كرد كه او را اعدام مي‌كنيم. بنده 
به او گفتم شما ميهمان ما و اسير هستيد. بعد هم او را 
به كمپ بردند و آزاد شد. خيلي از اين افراد بازگشتند 
ما  ماندند و در جامعه  آن‌ها هم همين جا  از  و خيلي 
زندگي مي‌كنند. از لحاظ اخلاقي كار اشتباهي است كه 
بخواهيم نيروهاي آن‌ها را با نيروهاي خودمان مقايسه 
كنيم. در واقع فجايعي را كه آن‌ها انجام دادند، در طول 

تاريخ فقط مغول‌ها بودند كه اين گونه رفتار كردند.
اقبالي  شهيد  با  كه  زماني  از  دهه  چهار  به  نزديك 
محشور و مأنوس بوديد و سي و پنج سال از شهادت 
وقت  هر  كه  مي‌بينم  اين،  وجود  با  مي‌گذرد.  ايشان 

را  صحبتي  مي‌خواهيد 
درباره شهيد شروع كنيد 
مي‌شويد.  متأثر  بسيار 
اين  دليل  راستي  به 
و  پاك  احساسات  همه 
نمي‌توانيد  كه  عواطفي 
خيلي از صحبت‌هاي‌تان 
را به پايان برسانيد و از 
صحبت‌ها  خيلي  بيان 

حذر مي‌كنيد چيست؟
وقتي كه شما با دين مبين 
واقعي  معناي  به  اسلام 
آگاهي  و  شناخت  كلمه 
پيدا كنيد در محضر خدا 
مسئول و جوابگو هستيد. 
و  پاك  اخلاص  نيت، 
با  معاشرت  است.  مبارك  چهره‌شان  به  نگاه  و  باصفا 
اقباليِ دوست داشتني، عزيز و مهربان هنوز هم  شهيد 
امروز  تا  دارد0  همراه  به  بالايي  روحي  و  عاطفي  بار 
شايد بيش از 50 تا 60 نفر از دوستاني كه از نزديك با 
آن‌ها ارتباط داشتم شهيد شده‌اند. ما شاهد شهادت 53 
نفر از خلبانان مختلف در پايگاه‌هاي دزفول، اميديه و 
تبريز بوديم كه هر كدام از آن يكي بهتر بودند. بحث 
اين‌ها  مي‌كند،  باز  خداوند  كه  است  سفره‌اي  شهادت 
آرامش  در  روح‌شان  و  مي‌كنند  ارتزاق  سفره  اين  سر 
مطلق و كامل است. شهيد اقبالي يكي از اين بزرگواران 
و هميشه نفر اول و داوطلب هر پروازي بود. ما هيچ 
سهل  و  سستي  كوچك‌ترين  سخت،  مقاطع  در  موقع 
انگاري از ايشان نديديم. در دوران دفاع مقدس هميشه 
مسابقه رقابت و پيشگامي بود. مثلًا شهيد اردستاني پنج 
شش بار پرواز ‌كرد و به جاي خيلي از افراد ‌رفت. در 
اواخر جنگ و با امكانات وقت، وضعيت اين طور شد 
كه هميشه كسي يك هواپيما را به مأموريت مي‌برد كه 

بالاي 80 تا 90 درصد مطمئن بود برمي‌گردد.
مقدس  دفاع  صحنه‌هاي  تمام  در  كه  است  جالب 
هشت ساله اين‌گونه ايثارگري‌ها و پيشتازي رزمندگان 
براي شهادت ديده و ثبت شده ولي متأسفانه عموم 
كمتر  هوايي  نيروي  در  جنگ  محيط  فضاي  با  ما 
شده  كار  كمتر  زمينه  اين  در  چون  داريم،  آشنايي 
خود  از  و  رشادت‌ها  اين  درباره  مي‌خواهيم  است. 

گذشتگي‌ها بيشتر بدانيم.
اگر بخواهيم خاطراتي در ابعاد مختلف دفاع از صنعت 
نفت و پتروشيمي، دفاع از اماكن حساس و استراتژي 
كارهايي كه جزو شرح  پدافند عراق و  كشور و طرح 
خود  بگويم  بايد  بنويسيم  نبوده  ما  برعهده  يا  وظايف 
بتوانيم  تا  لطف ‌كرد  ما  به  و خداوند  بوديم  واسطه  ما 
كمك كنيم. بعضي اوقات فكر مي‌كنم آن مسائل حقيقت 
نداشت و بيشتر رؤيا و خاطره است. بنده از سال 1362 
براي مأموريت به دزفول رفتم و نزديك سيزده چهارده 
سال آن‌جا بودم كه بهترين دوران زندگي‌ام بود. در آن‌جا 
شاهد شهادت ده‌ها هزار نفر از گل‌ها و عزيزان قشرها 
مجروحين  انتقال  و  بيماران  تخليه  و  مختلف  سنين  و 
كه  مي‌انديشم  اين  به  خلوت  در  اوقات  بعضي  بودم. 

آيا اين چيزها حقيقت داشته است؟ يقيناً همه از بركت 
افرادي همانند شهيد اقبالي بود كه اين ‌گونه بقيه را از 
خواب بيدار و آگاه كردند. مي‌توان با ايثار به سرمنزل 
مقصود رسيد. حالا كه با شما صحبت مي‌كنم بسياري از 
دوستانم شهيد شده‌اند از جمله شهيد اردستاني، شهيد 
اقبالي و 56 نفر از كساني كه در پايگاه هوايي دزفول 
ميهمان و ساكن آن‌جا بودند. امروز عكس تمام خلبانان 
شهيدِ اف.پنج و اف.‌چهار موجود است. شهيد ذبيحي 
هم خدمت  با  در جمعي  كه  بود  خلبان‌هايي  از جمله 
مي‌شود  اگر  گفتم  اردستاني  شهيد  به  بنده  مي‌كرديم،  
من جاي ايشان به عمليات بروم كه قبول نكرد و شهيد 
منتظر  و  دقيقه گذشت  تا 50  ذبيحي رفت. حدود 45 
ايشان بوديم. لحظه‌اي كه مورد اصابت قرار گرفت من 
بي‌اختيار دستم به طرفي پرت شد كه به صورت چند 
روح‌هاي  كه  است  اين  منظورم  دوستان خورد.  از  نفر 
ما اين‌ قدر به هم نزديك بود. از اين موارد بسيار زياد 
خوزستان  در  ابوغريب  تنگه  در  شب  يك  مثلًا  بود. 
شهيد بيژن بيك محمدي هنگام قرائت دعاي كميل به 
شدت گريست. بنده به شهيد اردستاني گفتم ايشان هم 
مي‌خواهد هجرت كند، خوب است آقا بيژن را به تهران 
به  هوايي  نيروي  در  را  آموزش  وظيفه  تا  كنيم  منتقل 
عهده بگيرد و شهيد نشود. به هر حال ما ايشان را به 
دوباره  شلمچه  در  بعد  هفته  يك  داديم.  انتقال  تهران 
آن‌جا  ديگر  نفر  اتفاق دو سه  به  ما  كرد.  دشمن حمله 
بود.  آمده  هم  محمدي  بيك  شهيد  كرديم.  بمباران  را 
براي  تهران   به  كه  شما  گفتم  محمدي  بيك  شهيد  به 
آموزش نيروهاي جوان رفته بوديد كه ايشان پاسخ داد 
مگر خون من از خون شما رنگين‌تر است؟ آن‌ها اين‌ 
قدر مرد بودند. ساعت 1:30 ظهر راه افتاديم و از اميديه 
به من  اردستاني  دزفول رفتيم. ساعت 6 غروب شهيد 
تلفن زد و گفت اگر مطلبي بگويم ناراحت نمي‌شوي؟ 
زدند. حتي  هم  را  بيژن  آقا  داد  خبر  بگوييد.  نه،  گفتم 
شهيد  و  اردستاني  شهيد  شهادت‌  از  پيش  روز  پانزده 
فتاحي خواب شهيد شدن‌شان را ديدم كه آن را به خود 

شهيد فتاحي هم گفتم.
اين‌ قدر فضاي معنوي و روحاني بر آن فضا حاكم 

بود...
بله، اين گونه بود. در آن دوران جوان‌ها جان‌شان را در 
راه رضاي خدا هديه مي‌كردند و هيچ چشم داشت و 
انتظاري نداشتند. فقط عاقبت به خيري آرزوي همه‌شان 
بود و هنوز هم هست. خدا آخر و عاقبت ما را هم به 

خير كند.
ان‌شاءالله.

پيروز و موفق باشيد.

از نيرو‌هاي خوش اخلاق،  ايشــان يكي 
مردمي، جذاب و اهل سخن، مهربان و داراي 
تيپ خاص و تمام خصوصيات برجسته يك 
انسان كامل بود. به همين دليل در بين همه 

عزت و احترام بالايي داشت 
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شما متولد چه سالي هستيد؟
بنده متولد سال 1331 شمسي در اختياريه شميران هستم.
چه سالي و به چه مناسبت با شهيد اقبالي آشنا شديد؟

من در سال 1350 وارد دانشكده خلباني و در سال 1353 فارغ التحصيل 
شكاري  آموزش  تحت  شكاري  خلبان  عنوان  به   1353 خردادماه  شدم. 
هواپيماي اف.پنج، هواپيماي اف.پنجِ ايِ يك كابين و اف.پنجِ بي دوكابين 
كابين و  ايْ يك  به اف.پنجِ  اين هواپيماها  بعدها  منتقل شديم.  به دزفول 
اف.پنجِ افِ دوكابين تغيير پيدا كردند و نيروي هوايي، هواپيماهايي جديدتر 
فعاليت  ما  گردان  در  خلبان  معلم  عنوان  به  اقبالي  شهيد  موقع  آن  خريد. 

مي‌كرد. 
شهيد اقبالي پرواز با آن‌ هواپيماها را هم تدريس مي‌كرد؟

در خط  هواپيماها  اين  بعداً  مي‌پريديم.  بي  و  ايِ  اف.پنجِ  با  ابتدا  ما  بله، 
اف.پنجِ  هواپيماي  از  و  درآمد  ما  هواپيماي روز  عنوان  به  و  آمد  پروازي 
ايِ و بي به هواپيماي اف.پنجِ ايْ و اف ترانسفر شديم كه باز هم شهيد 
ابتدا با يك گردان بوده  اقبالي معلم خلبان بود. چون معلم خلباني كه از 
ديگر عوض نمي‌شود. يعني موقع ترانسفر شدن نيز اين عزيزان همچنان 
معلم هستند. در آن زمان ايشان مجرد و البته افسر بسيار باسواد،‌ بااخلاق 
و باشخصيتي بود. آقاي اقبالي در همان سال 1353 با خانم فريده هاشمي 
يادم  نام سيدافشين شد.  به  ازدواج، صاحب فرزندي  از  نامزد كرد و بعد 
است ابتدا علي آقا به بوشهر منتقل شد و ما هم پس از ايشان به بوشهر 
رفتيم و دوره را تا بهمن ماه تمام كرديم. در آن‌جا هم ايشان معلم خلبان بود 
كه سال‌ها با همديگر كار كرديم و البته همكار نيز بوديم. ما از وجود ايشان 
به عنوان معلم استفاده مي‌كرديم تا اين‌كه خودمان رده‌هاي بالاي پروازي 
را طي كرديم و معلم خلبان شديم. انقلاب كه به پيروزي رسيد، ايشان به 
تهران منتقل شد و تا اوايل جنگ آن‌جا بود. ما در بوشهر با هم رفت و 
آقا  بود،  متأهل  ايشان  و  بنده مجرد  زمان  آن  البته  داشتيم.  آمد خانوادگي 
سيدافشين هم تازه به دنيا آمده بود. باري، دو گردان در بوشهر داشتيم كه 
يكي به تبريز و ديگري به دزفول منتقل شدند و ما با شهيد اقبالي به تبريز 
بنده در  ايشان در گردان 22 شكاري مشغول به كار شد و  منتقل شديم. 
گردان 23 شكاري بودم. تا زمان پيروزي انقلاب ما مأموريت‌هاي مختلفي 

را با همديگر انجام داديم. يكي دو بار هم در گسترش‌هاي مشهد رفتيم.
گسترش‌هاي مشهد چيست؟

تعدادي هواپيما براي مأموريت به مشهد مي‌رفت. ما براي رادار آن‌جا پرواز 
مي‌كرديم. مثلًا فرض كنيد در مناسبت‌هاي مختلف ممكن بود از بالا دستور 
بيايد كه دو يا چهار يا شش فروند هواپيما از يك پايگاه مادر مثل تبريز و دزفول 
بايد به مشهد بروند. ما براي يك دوره يك ماهه و دوماهه براي مأموريت به 
مشهد مي‌رفتيم. خيلي مشتاق بوديم كه به خصوص در گسترش‌هاي مشهد 

شركت كنيم.
دليل  چه  به  اشتياق  اين 

بود؟
و  آب  خوش  هم  آنجا 
زيارت  هم  و  بود  هوا 
امام رضا)ع( را با خودش 
ما  پروازي  مسير  داشت. 
آسمان حرم حضرت امام 

»بررسي سيره عملي شــهيد اقبالي« در گفت و شنود شاهد ياران با امير سرتيپ 
دوم خلبان بازنشسته سيداسماعيل موسوي، مشاور فرمانده نيروي هوايي و شاگرد 

و هم‌رزم شهيد

درآمد

»نقش شهيد اقبالي در پرواز مهم و درخشان 140،مثل 
نقش بقيه ليدرها و معلم خلبان‌ها بود. بالاخره ايشان 
در طراحي عمليات‌ها صاحب نظر بود. يك سري از 
نيرو‌ها كه طراحي‌هاي پرواز را انجام دادند نوعاً آن 
روز پرواز نكردند. تعدادي شب تا صبح بيدار بودند، 
وليكن كساني كه رفته بودند وضعيتي بهتر از آن‌ها 
نداشــتند. در واقع همه ما دغدغــه انقلاب، جنگ و 
كشور را داشتيم...« امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته 
سيداسماعيل موسوي شاگرد و هم‌رزم شهيد، از روز 
آغاز جنــگ در پهنه هوایی کشــورمان به خدمت 
مشــغول شــد و حالا با كوله‌باري از تجربه، مشــاور 
فرمانده نيروي هوايي )امير سرتيپ حسن شاه‌صفي( 

است. 

هم فرمانده بود و هم رفيق...

پهلويم شديد درد ميك‌رد. تا عصر به هر 
صورت كمي درد را تحمل كردم. نزديك 
ساعت هشت و نهُ شــب كه ماجرا را به 
ايشان خبر دادند، مرا با هواپيما به بهداري 
برد. شــهيد اقبالي هم فرمانده بود و هم 
رفيق و نمي‌توانست مشكلات بقيه افراد را 

ناديده بگيرد...
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رضا)ع( بود. شهيد اقبالي و دوستان ديگر هم بودند 
و چون ايشان درجه و تجربه‌شان بالاتر بود اغلب 
نفر  ارشدترين  و  اعزامي  گروه  فرمانده  عنوان  به 
انتخاب مي‌شد. يادم است يك بار اتفاقي در مشهد 
افتاد؛ يك هواپيماي دوموتوره بلند شد، يك چرخ 
آن بسته و ديگري بسته نمي‌شد و نيمه باز مانده بود. 
به ايشان به عنوان ارشد اطلاع دادند و آقاي اقبالي 
به كاروان آمد. كاروان اتاقكي در سر باند است كه 
خلبان در آن‌جا مي‌نشيند و وقتي هواپيماي شكاري 
كه  مي‌كند  نگاه  چرخ‌هايش  به  بنشيند  مي‌خواهد 
باشد.  نداشته  مشكلي  نشستن  نظر  از  اصطلاح  به 
كه هواپيماي سيويل  داديم  ايشان خبر  به  خلاصه 
داد  دستور  كه  شده  بلند  ـ  غيرنظامي  شخصي،  ـ 
و  زدند  فوم  را  كف  و  باند  آتش‌نشاني  مأموران 
نشستن، چرخ  به محض  هواپيما  هواپيما نشست. 
ايستاد.  خسارت  كمترين  با  و  شد  بسته  ديگرش 
ماجرا  اين  در  كه  نقشي  و  درايت  با  اقبالي  شهيد 
انجام داد. همان طور كه  داشت كار را به درستي 
گفتم ما مأموريت‌هاي زيادي با همديگر رفتيم. پس 
از بازگشت از مأموريت مشهد فهميدم كه مشكل 
سنگ كليه دارم. حس كردم پهلويم درد مي‌كند و 
را  درد  كمي  هر صورت  به  و  استراحت  عصر  تا 
تحمل كردم. نزديك ساعت 8 و 9 شب كه ماجرا 
را به ايشان خبر دادند، اين عزيز من را با هواپيما 
به بهداري برد. تا صبح به بنده انواع و اقسام دارو 

و مُسكّن دادند تا دردم آرام شد.
منظورتان اين است كه اين شهيد گران قدر در 

عالم رفاقت چنين اخلاق‌هايي هم داشت. 
بله، ايشان هم فرمانده بود و هم رفيق و نمي‌توانست 
مشكلات بقيه افراد را ناديده بگيرد. اين‌ها گذشت 
پيروزي  زمان  تا  و  بازگشتيم  تبريز  به  ما  اين‌كه  تا 
همكاري  صورت  همين  به  همديگر  با  انقلاب 

داشتيم.
ايشان فعاليت‌هاي انقلابي هم داشت؟

انقلاب  پيروزي  از  پيش  باشيد  داشته  اطلاع  اگر 

بود  اين جو حاكم  معمولاً  پروازي  گردان‌هاي  در 
خود  حرف  راحت  داشت  صحبتي  كسي  هر  كه 
همين  از  ارتش  توده  اصولاً  مي‌زد.  جامعه  در  را 
مردم هستند. به عنوان مثال اگر پدر شهيد اقبالي را 
مي‌ديديد واقعاً جذب ايشان مي‌شديد. اين بزرگوار 
براي‌شان  خيلي  كه  بود  محله  بزرگ  و  سادات  از 
در  هم  اقبالي  آقاي  بودند.  قائل  ارزش  و  احترام 
تحت  واقع  در  بود.  كرده  رشد  خانواده‌اي  چنين 
تأثير فضايي بوديم كه در آن كار مي‌كرديم. سطح 
كار خلباني بالا بود و ما وضعيت ويژه‌اي داشتيم. 
نه  كسي  برويم،  خواستگاري  به  مي‌خواستيم  اگر 
بوديم.  توي چشم  ما  معروف،  قول  به  نمي‌گفت. 
مي‌رسيدند  جايي  به  افراد  كه  موقعي  مجموع،  در 
از  بزنند همه  را  آزادانه حرف‌شان  كه مي‌توانستند 
دفاع  اسلامي  جمهوري  نظام  برقراري  و  انقلاب 

مي‌كردند؛ نظامي مبتني بر ارزش‌هاي انساني.
از خاطرات‌تان با ايشان بگوييد.

بوشهر  در  اقبالي  شهيد  با  ما  گفتم  كه  طور  همان 
پروازي  كتاب‌هاي  تغييرات  دوره  معمولاً  بوديم. 
هر يك ماه يا پانزده روز است. ممكن است لازم 
باشد يك صفحه يا يك جمله آن تغيير كند. تعداد 
كتاب‌ها هم مشخص بود كه هر كشوري مثلًا چند 

هواپيماي اف.چهار يا اف.پنج دارد.
نام اين كتاب چيست؟

نام آن دشتبان و از نشريات فني و عملياتي پرواز 
سراسر  در  كه  را  اتفاقاتي  نشريه  اين  در  است. 
تغيير  روز  مطابق  اجبار،  به  مي‌افتاد  آمريكا  و  دنيا 
سه  دو  در  فوري  را  تغييرات  معمولاً  مي‌دادند. 
دشتبان  كتاب  تعداد  به  و  مي‌كردند  منگنه  صفحه 
باز  را  دشتبان  بايد  ما  مي‌آمد.  »چنج«  عنوان‌  به 
مي‌كرديم، صفحه را درمي‌آورديم و اين صفحه‌ها 
نوشته  هم  آن  داخل  در  مي‌گذاشتيم.  آن  جاي  را 
شده بود حق انتشار ممنوع است و حق نداريد كه 
اين‌قدر مسأله  از روي چنجي كه آمده كپي كنيد؛ 
حساس بود و روي آن تأكيد داشتند. يك بار چنج 

اقبالي آن را تكثير كرد  به تعداد نيامده بود. شهيد 
در  و  بگذاريم  دشتبان‌هاي‌مان  در  تا  داد  ما  به  و 
در  مي‌شويم  وارد  كه  مثلًا صبح  كه  باشيم  جريان 
اتاق را با اين كليد باز كنيم. اما به يكباره و  در اثر 
اتفاقي كه افتاد وقتي در را باز ‌كردند »كوران« ‌شد. 
سيستم،  از طريق  و  رسيد  بلافاصله خبر  متأسفانه 
توبيخي براي شهيد اقبالي آمد. ايشان به من گفت 
فلاني! ما توبيخ شديم. منظور اين است كه چنيني 
جوّي حاكم بود. موقعي كه ايشان جوّ را اين طور 
ديد كه حتي اجازه اضافه كردن چيزي را نداشتيم، 
منطقي،  انسان  هر  مي‌گذارد.  اثر  شرايط  اين  خب 
اگر  ترجيحاً‌  مقايسه مي‌كرد و مي‌گفت  را  اين دو 
خودم نوكر و آقاي خودم باشم بهتر از اين است 
باري،  كند.  برخورد  طور  اين  پولم  با  ديگري  كه 
و  مي‌رفت  پيش  به سرعت  داشت  انقلاب  مسائل 
من و شهيد اقبالي هنوز در مشهد بوديم. همان طور 
كه اشاره كردم ما مدتي در گسترش مشهد بوديم 
به  يادم است دقيقاً  بوديم.  دائماً آن‌جا  بعد هم  كه 
دليل اين‌كه سيستم، توهم توطئه داشت و فكر كرده 
بود اتفاقات اصيل و بر پايه اعتقادات اصيل اسلامي 
خيابان‌ها  در  ديني  نهضت  و  انقلاب  قالب  در  كه 
كما  مي‌شود،  حمايت  روسيه  طرف  از  مي‌داد  رخ 
اين‌كه تظاهرات عظيمي 29 بهمن ماه سال 1356 
در تبريز اتفاق افتاد و مردم در مراسم چهلم شهداي 

قم شركت كردند.
لابد چون تبريز نزديك روسيه است، رژيم اين 

تئوري توهم توطئه را براي خودش مي‌بافت!
بله، آموزگار ـ نخست وزير وقت ـ به تبريز آمد 
اين‌جا  سابق(  )شوروي  روسيه  طرف  از  گفت  و 
تظاهرات كردند. در مقابل نيز مردم به آموزگار بد 
و بيراه گفتند و او عوض شد! اصولاً اين ‌گونه فكر 
مي‌كردند كه از طرف شوروي تحركاتي مي‌شود. به 
مقدس  مشهد  به  هم  هواپيما  تعدادي  ترتيب،  اين 

فرستادند تا مرز ما بيشتر حفاظت شود.
شهيد  و  افتاد  اتفاقاتي  چه  بوديد؟  آن‌جا  شما 

اقبالي چه كار كرد؟
بله، من آن‌جا بودم. اتفاق خاصي نيفتاد، آقاي اقبالي 
هم مثل بقيه خلبان‌ها مي‌آمد، ده پانزده روز مي‌ماند 
و بازمي‌گشت، ما هم همين طور بوديم. مأموريت 
هر  تحت  ما  بود.  لذت‌بخش  همه‌مان  براي  مشهد 
عنواني كه به مشهد مي‌رفتيم به عشق امام رضا)ع( 

اگر مرحوم پدر شهيد اقبالي را مي‌ديديد 
واقعاً جذب ايشان مي‌شديد. اين بزرگوار 
از ســادات و بزرگ محله بود كه خيلي 
براي‌شان احترام و ارزش قائل بودند. آقاي 
اقبالي هم در چنين خانواده‌اي رشد كرده 

بود...
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پنج‌شنبه  مي‌رفتيم.  زيارت  به  حتماً‌ عصرها  و  بود 
به  فرزندان  و  با خانواده  نيز دسته‌جمعي  و جمعه 
شانديز و كوه سنگي مي‌رفتيم و خيلي هم خوش 

مي‌گذشت.
خانواده‌هاي‌تان را هم مي‌برديد؟

بودند  متأهل  كه  كساني  اما  بودم،  مجرد  كه  بنده 
خانواده‌شان را مي‌آوردند.

مشهد  به  جداگانه  »گسترش‌ها«  در  خانواده‌ها 
مقدس مي‌آمدند؟

بله، براي‌شان هواپيماي جدا مي‌گذاشتند و ما هم 
با هواپيماي خودمان مي‌رفتيم. زماني كه گسترش 
فني  و  زميني  وسايل  از  سري  يك  مي‌شود  انجام 
مأموريت  طول  در  يا  برود،  جلوتر  بايد  هواپيما 
اينكه لازم مي‌شود قطعه براي  بيايد. مثلاً‌  به محل 
پايگاه  در  بايد  هست  آن‌چه  هر  بياورند.  هواپيما 
مادر پشتيباني شود. دائم بين پايگاه مادر مثل تبريز 
و پايگاه مقدم كه هواپيما در آن نشسته بود پرواز 
مي‌گذاشتند. هفته‌اي يكي دو پرواز به آن‌جا مي‌آمد 
بعضي  مي‌آمدند.  هم  خانواده‌ها  كه  برمي‌گشت  و 
اوقات هواپيما كمتر بود و خلبانان بيشتر بودند كه 
با آن‌ها مي‌آمدند. مثلًا شش هواپيما و پانزده بيست 
نمي‌توانستند  روز  هر  كه  الباقي  بود.  خلبان  نفر 
از  بعد  سري  يك  و  يك سري صبح  كنند؛  پرواز 
بودند.  ]آماده[  آلرت  سري  يك  و  مي‌آمدند  ظهر 
آمادگي  ]اعلام  مي‌داد  آلرت  بايد  شب  اف.چهار 
زنگ  رادار  اگر  تا  مي‌نشينند  آماده  يعني  مي‌كرد[. 
زد و احتياج به شناسايي هواپيماي ناشناس داشت، 
ظرف پنج دقيقه اف.چهار برود و در اختيار رادار 
با همين  اتاقي است كه خلبان  آلرت،  قرار بگيرد. 
لباس به اضافه لباسي كه رويش مي‌پوشند با وسايل 
آماده، استراحت مي‌كند. نهايتاً مي‌تواند پوتينش را 
پوتين  روز  يا  باشد  آلرت شب  اگر  دربياورد.  هم 

هواپيما  در  هم  را  پروازش  كلاه  است،  پايش 
جليقه  زدند  زنگ  اين‌كه  محض  به  مي‌گذارد، 
مخصوص پرواز را مي‌پوشد و در پرواز »مي‌پرد«. 
نيرو‌هاي فني هم گوش به زنگ و همه آماده توجيه 

هستند. 
اين‌ها مخصوص موقعيت‌هاي جنگي است؟ 

مرز  به  و  هستيم  ناشناس  هواپيماي  يك  وقتي 
دارد.  دستورالعملي  و  قانون  مي‌شويم  نزديك 
هر  است.  اختيارشان  در  پدافند  سيستم  راداري‌ها 
هواپيمايي كه ناشناس تشخيص داده مي‌شود، يعني 
برنامه پرواز خود را به شبكه كنترل فضايي كشور 
نداده است. آن‌ها موظف هستند اول با آن تماس 
كنند.  شناسايي‌اش  و  شوند  محل  داخل  بگيرند، 
اگر شناسايي نشد و بدانند هواپيمايي بدون برنامه 
پرواز مي‌كند اولين وسيله‌اي كه بايد برود هواپيماي 
در  اگر  باشد.  كه  يا هر جا  تبريز  در  است؛  آلرت 
غرب، هواپيماي همدان يا جنوب دزفول و بوشهر 
بلند مي‌شود، در مرز شرقي چاه‌بهار بلند مي‌‌شود، 
همه‌شان 24 ساعته آلرت دارند، آماده پروازند و دو 
تا مهمات در هواپيما نصب شده است. شهيد اقبالي 
به عنوان معلم خلبان مثل ما در مأموريت‌ها مي‌آمد 
و مي‌رفت، خانواده‌شان هم بودند، تا اين‌كه انقلاب 
پيروز شد. ايشان پس از پيروزي انقلاب براي مدتي 
تا اوايل جنگ به تهران منتقل شد. پيش از جنگ 
اين بزرگوار به اتفاق چند نفر از دوستان به تبريز 
آمد، چرا كه هم خلبان باتجربه و هم معلم خلبان 
بود و هم احتياج به استفاده از تجربيات‌شان داشتيم. 
كلاس‌هايي را در پايگاه‌هاي مختلف گذاشتند و از 
خلبان‌هاي باتجربه ستاد استفاده كردند. حين همين 
كلاس‌ها نيروها را راجع به مسائل مختلف جنگ 
الكترونيك و دستورالعمل پروازي توجيه مي‌كردند 
كرد.  آغاز  ما  عليه  را  جنگ  عراق  متأسفانه  كه 

ايشان هم به عنوان معلم خلبان باتجربه در اولين 
از روز اول مهرماه شروع كرديم و  پروازهايي كه 
در پروازمعروف به »140« كه نخستين عمليات ما 
همدان  از  شهريورماه   31 آن‌ها  كرد.  شركت  بود، 
و  شد  سانحه  دچار  ما  هواپيماي  يك  كه  رفتند 
خلبانانش شهيد شدند. در روز 31 شهريورماه كه 
به ما حمله شد، به پايگاه‌هاي اف.چهار در همدان 
و بوشهر ابلاغ شد كه چهار فروند هواپيما به پايگاه 
شعيبيه و تكريت حمله كنند، اين مأموريت انجام 
از هواپيماهاي اف.چهار  شد. متأسفانه يك فروند 
ما را زدند كه آقايان صالحي و كابين عقبش خالد 
حيدري شهيد شدند ولي بقيه كارشان را به بهترين 
مأموريت  هم  بعد  بازگشتند.  و  دادند  انجام  نحو 

اصلي ما در روز اول مهرماه 1359 انجام شد...
صحبت   140 معروف  پرواز  از  داريد  كه  حالا 
نام احتماليِ  بفرماييد كه   مي‌كنيد، خوب است 

اولية اين پرواز چه بود؟ 
پرواز،  نام  ابتدا  كه  بوديم  پروازي  دسته  با يك  ما 
همان اسم دسته پروازي خود ما بود ولي بعدها به 
»140« معروف شد. اصولاً 140 از اين‌جا گرفته شد 
كه تعداد هواپيماها يكصد و چهل فروند بود. همان 
روز صبح، پايگاه‌ها كار خودشان را انجام ‌دادند و 
چون به ما حمله شد، طبيعتاً بايد پاسخ مي‌داديم، 
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ـ نماينده وقت حضرت 
امام)ره( در شوراي عالي دفاع ـ به مجلس ‌رفتند و 
در پاسخ و توضيح حمله روز پيش، صحبت‌ كردند.

اين سخنان در چه روزي ايراد شد؟
به  شروع  مجلس  كه  صبح   8 ساعت  مهرماه  اول 
اتفاقي كه در مملكت  كار ‌كرد. طبيعتاً بزرگ‌ترين 
و  هوايي  نيروي  پايگاه‌هاي  به  دشمن‌  حملة  افتاد 
فرودگاه‌ها بود. نماينده ولي فقيه در شوراي عالي 
اتفاقاتي  چه  كه  توضيح ‌دادند  مجلس  در  دفاع 
 140 از  بيش  الان  همين  گفتند  و  است  افتاده 
بمباران  مشغول  عراق  و  بغداد  در  هواپيما  فروند 
و پاسخگويي به تجاوزات هستند. اين نكته و خبر 
به  بعد  به  آن  از  و  اعلام ‌كردند  افتخار  با  هم  را 
»140« معروف ‌شد. البته به معني اين نيست كه ما 
انجام  را  مأموريتي  »سورتيِ«   140 مهرماه  اول  در 
داديم. 140 سورتي در همان سپيده دم انجام شد، 

ايشان پس از پيروزي انقلاب براي مدتي 
تا اوايل جنگ به تهران منتقل شد. پيش 
از جنگ اين بزرگوار به اتفاق چند نفر از 
دوستان به تبريز آمد، چرا كه هم خلبان 
باتجربه و هم معلم خلبان بود و هم احتياج 

به استفاده از تجربيات‌شان داشتيم 
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وليكن در اين‌جا هواپيماي سوخت‌رسان داشتيم كه 
داخل خاك خود ما پرواز مي‌كرد، هواپيماي گشت 
هوايي داشتيم از همين هواپيماي شكاري اف.پنج 
و اف.چهار  و اف.چهارده كه روي خاك خودمان 
از فضاي كشور دفاع مي‌كردند و هواپيماي ترابري 
پايگاه‌ها  بين  در  را  مواد  و  سوخت  جابجايي  كه 
و  زنگ  به  گوش  هم  پايگاه‌ها  بالاخره  انجام ‌داد. 
آماده بودند. پرواز آن 140 فروند در موج اول بود. 

در موج دوم ما روز اول كه تبريز رفتيم به موصل 
حمله كرديم و بازگشتيم.

شهيد اقبالي هم در تبريز بودند؟
چند  از  فروند   140 آن  بودند.  هم  ايشان  بله، 
 56 تبريز  پايگاه  از  مثلًا  شدند،  تأمين  پايگاه 
سورتي مأموريت انجام شد. هر هواپيمايي كه بلند 
مي‌شود، مأموريتش را انجام مي‌دهد، برمي‌گردد و 
وقتي  مي‌شود.  محسوب  »سورتي«  يك  مي‌نشيند 
مي‌گوييم 60 سورتي انجام شده يعني 60 مأموريت 
است  ممكن  ميان  اين  از  حالا  است.  شده  انجام 
مشهور  پرواز  در  برنگردند.  هم  هواپيما  دو  مثلًا 
از  نيز  تبريز و تعدادي  از  140، تعداد 56 سورتي 
همگي  كه  بودند  تهران  و  بوشهر  دزفول،  همدان، 
انجام دادند. فقط دو سه هواپيما  مأموريت‌شان را 
از تبريز و دزفول بازنگشتند و خلبانان‌شان اسير يا 
شهيد شدند. شهيد اقبالي هم يكي از ما بود كه آن 

روز مأموريت‌مان را انجام داديم. به هر حال 
در اولين موج حمله، هر پايگاه به يك پايگاه 

از دشمن حمله مي‌كند.
شما با آقاي اقبالي همراه يا هم‌پرواز بوديد؟

آقاي  بوديم.  جداگانه  دسته‌اي  در  ما  نه، 
فضيلت در بال بنده بود كه با هم دو فروندي 

به موصل رفتيم.
در  كه  مي‌بينيم  مي‌زنيم  ورق  را  تاريخ  وقتي 
واقع نخستين پاسخ قاطع ما به دشمن در طول 
هشت سال دفاع مقدس پرواز 140 بود. در آن 
شرايط كه ارتش وضع مناسبي نداشت، سپاه 
بسيج  بود،  نگرفته  شكل  هنوز  هم  پاسداران 
نيروهاي  و  بود  نيافته  تشكل  هنوز ‌چندان 
مردمي بعداً و به تدريج به جبهه‌ها آمدند، اما 
پتانسيل‌هاي بزرگي داشتيم. مثلًا ديديم همان 
انقلاب  پيروزي  در  هوايي  نيروي  كه  طور 
اولين  هم  جنگ  در  بود،  كرده  نقش  ايفاي 
در  كسي  هر  زد.  دشمن  به  را  محكم  سیلی 
عراق  است.  برنده  بزند  را  اولين چك  دعوا 
و همدستانش اصلًا چنين توقعي نداشتند كه 
تعداد  باشيم.  داشته  آماده  هواپيماي   140 ما 
مختلف  پايگاه‌هاي  در  هم  بيشتري  خيلي 

كشور بودند.
همين‌ طور است. پس از بازگشت از موصل 
بارگيري كردند. ما بعد  هم هواپيماها دوباره 
كه شهيد  كرديم،  بمباران  را  كركوك  از ظهر 
اقبالي هم بود. البته من با ايشان پرواز نكردم؛ 

چون هر دو ما معلم خلبان بوديم.
نقش شهيد اقبالي در پرواز مهم و درخشان 

140 چه بود؟
و  ليدرها  بقيه  نقش  مثل  اقبالي  شهيد  نقش 
معلم خلبان‌ها بود. بالاخره ايشان در طراحي 
نيرو‌ها  از  يك سري  بود.  نظر  عمليات‌ها صاحب 
كه طراحي‌هاي پرواز را انجام دادند نوعاً آن روز 
بودند،  بيدار  تا صبح  تعدادي شب  نكردند.  پرواز 
وليكن كساني كه رفته بودند وضعيتي بهتر از آن‌ها 

نداشتند.
را  كشور  و  جنگ  انقلاب،  دغدغه  همه  واقع  در 

داشتند. 
كه  جنگي  مأموريت  در  بود.  گونه  اين‌  واقعاً 
بازگشت افرادْ نامعلوم است، بهترين زمان است كه 
خود را نشان دهيم. خلاصه به هر ترتيبي كه بود آن 
شب را گذرانديم. صبح زود هم در تاريكي ساعت 
5 بلند شديم و به گردان پروازي آمديم. برنامه را 
ليدر پرواز  اقبالي  با آقاي فضيلت گذاشتند. شهيد 
4 فروندي بود. آقاي دانش‌پور و آقاي جوادپور و 
يك سري از دوستان بودند كه هر كدام در پرواز 
و  رفتيم  موصل  به  همه  داشتند.  مسئوليت‌هايي 

شهيد اقبالي كلاس‌هايي را در پايگاه‌هاي 
مختلف گذاشتند و از خلبان‌هاي باتجربه 
ستاد استفاده كردند. حين همين كلاس‌ها 
نيروها را راجع به مســائل مختلف جنگ 
الكترونيك و دستور العمل پروازي توجيه 
ميك‌ردند كه متأسفانه عراق جنگ را عليه 

ما آغاز كرد

آتلي كه در اين شكستگي بر دست شهيد بسته شد سال‌ها پس از شهادت ايشان باعث شناسايي پيكر پاكش شد
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مجدداً به پايگاه‌ها بازگشتيم.
شهيد اقبالي كجا را هدف قرار داد؟

اولين مأموريت همه ما موصل بود. ما باند پايگاه، 
يك  البته  زديم.  را  هواپيماها  و  موجود  تأسيسات 
مطابق وضعيت  منتها  داشتيم،  سري عكس هوايي 
روز نبود. يك عكس هوايي كلي از پايگاه داشتيم با 
مختصات پايگاه، وقتي بالا مي‌كشيديم، هر جا را كه 
مناسب ‌ديديم بمباران ‌كرديم. مثلًا هدف ما رمپ 
پرواز، شلترها ]آشيانه هواپيما[ و باندهاي فرودگاه 
بود كه بمباران كرديم. 56 فروند هواپيما از تبريز 
پانصد  بمب  بگيريد كه هر كدام چهار  نظر  در  را 
پوندي داشتند كه سنگين هم بود. بعد از ظهر هم 
دستور دادند و پالايشگاه كركوك را زديم. فرودگاه 
پروازها  همه  در  رفتند.  ديگر  دوستان  را  پايگاه  و 
نيرو‌هاي  بود.  مأموريت‌ها  ثابت  پاي  اقبالي  شهيد 
تا  مي‌آمدند  و  مي‌رفتند  نوبت  به  كدام  هر  ديگر 
با آقاي  اين بزرگوار  اين‌كه يك ماه پس از جنگ 
شفيع حسين‌پور براي پادگان العقره رفتند. متأسفانه 
قرار  دشمن  پدافند  اصابت  مورد  ايشان  هواپيماي 
آقاي  شد.  هواپيما  ايجكت  به  مجبور  و  گرفت 
ايشان  بود.   2 شماره  هواپيماي  خلبان  حسين‌پور 
نشسته  و  گرفته  آتش  اقبالي  آقاي  هواپيماي  ديد 
است. از آن موقع به بعد هيچ خبري از شهيد اقبالي 
نداشتيم. بعدها شنيديم كه اين شهيد عزيز را قطعه 
قطعه كردند. در سال 1381 بقاياي پيكر ايشان را 
آوردند. اين بزرگوار فرمانده گردان ما بود و به هر 

حال اين سرنوشت را در اول آبان ماه 1359 پيدا 
كرد. البته ما در نيروي هوايي همانند شهيد اقبالي 
خلبانان زيادي داشتيم. اول مهرماه هم آقاي افشين 
بازنگشت.  ديگر  و  رفت  را  مأموريت  اولين  آذر 
بقاياي  ايشان هم در پرواز 140 شهيد شد و بعداً 
پيكرش بازگشت و در بهشت زهرا)س( به خاك 
سپرده شد. افرادي هستند كه در طول هشت سال 
دچار  كشيدند  كه  زحماتي  از  پس  مقدس  دفاع 
به خصوص  نيروي هوايي  سانحه و شهيد شدند. 
در شش ماه اول جنگ تلاش بسيار زيادي كرد تا 
جلوگيري  خوزستان  خاك  در  دشمن  پيشروي  از 
خوزستان  در  به خصوص  دشمن  كه  زماني  كند. 
در  نهايت  در  شد،  ما  خاك  وارد  لشكر  چهار  با 
بهترين شرايط تنها لشكر 92 زرهي اهواز را براي 
ايستادگي داشتيم. در خوزستان اين لشكر با داشتن 
سه تيپ مأموريت حراست از آن‌جا را داشت، در 
حالي كه مشكلات زيادي در نيروي زميني داشتيم؛  
خدمت سربازي را يك سال كردند، جنبش موسوم 
به خلق عرب و درگيري‌هاي كردستان اين نيرو را 
درگير كرده بود. اين مسائل باعث شد كه عراق با 
چهار لشكر به خوزستان حمله كند و راحت داخل 
بيايد. مثلًا يك لشكر مي‌خواست خرمشهر و يك 
لشكر نيز اهواز را بگيرند كه تا دب حردان آمدند. 
يك لشكر احتياط گذاشته بودند، يك لشكر هم از 
شمال خوزستان وارد كرده بودند تا جاده انديمشك 
با  لشكر زرهي در دشت عباس  ببندد.  را  اهواز  ـ 

تمام قدرت و سرعت وارد ‌شد. 
هوايي  نيروي  فقط  اين‌جا  در 
‌‌كرد.  ايستادگي  مقابل‌شان 
همدان  شكاري  سوم  پايگاه 
دزفول  شكاري  چهارم  و 
ما  نيرو‌هاي  كه  بود  ]وحدتي[ 
با آن‌ها درگير ‌شدند به طوري 
بمب  و  مسلسل  راكت،  با  كه 
با  مهمات  اقسام  و  انواع  و 
اف.پنج  و  اف.چهار  هواپيماي 
البته  تانك‌ها ‌رفتيم.  جنگ  به 
هلي‌كوپترهاي كبراي هوانيروز 
هم بودند كه در پايگاه وحدتي 
مهمات  آن‌ها  بودند؛  نشسته 
شكار  به  و  بارگيري ‌كردند 
تانك ‌رفتند. جز نيروي هوايي 
جلوي  كسي  هيچ  هوانيروز  و 
اين  صدام  قصد  نبود.  اين‌ها 
روزه  سه  كه  بود  گفته  و  بود 
يك  و  مي‌گيرم  را  خرمشهر 
هفته‌اي در تهران با خبرنگاران 
از  پس  چرا  مي‌كنم.  مصاحبه 
يك هفته اعلام كرد كه حاضرم 
آتش‌بس را بپذيرم؟ اگر چنين مي‌خواست چرا به ما 
حمله كرد؟ پس روي هيچ فاكتوري حساب نكرده 
بود و حالا مي‌ديد كه نيروهاي ما برايش مزاحمت 
ايجاد مي‌كنند. همين باعث شد كه در پشت كرخه 
تأملي بكند كه جريان چيست و با كي طرف است. 
در جنگ معادلاتي لازم است، مثلًا اين‌كه استعداد 
دشمن محاسبه شود و جلوي شما اين‌قدر لشكر، 
يگان دريايي و هواپيما هست. دشمن روي اين‌ها 

حساب نكرده بود. 
مي‌خواهم بگويم نيروي هوايي ما كه دشمن روي 
آن حساب نمي‌كرد و حتي از آن برداشت وارونه‌اي 
پيدا كرد. پس  اين ‌گونه در صحنه حضور  داشت 
ميان  به  آتش‌بس  از  صحبت  دشمن  هفته  يك  از 
آورد كه هيچ عقل سليمي آن را نمي‌پذيرد. مثلًا تا 
تا پشت دب  ماندند.  و همان‌جا  آمدند  سر كرخه 
حردان آمدند و گفتند آتش‌بس بكنيم. طبيعي است 
كه مسئولين اين ماجرا را نپذيرفتند. نيروي هوايي 

در همه پروازها شهيد اقبالي پاي ثابت 
مأموريت‌ها بود. نيرو‌هاي ديگر هر كدام 
به نوبت مي‌رفتند و مي‌آمدند تا اينك‌ه 
يك ماه پس از جنگ اين بزرگوار با آقاي 
العقره  پادگان  براي  حسين‌پور  شفيع 
رفتند. متأسفانه هواپيماي ايشان مورد 
اصابت پدافند دشمن قرار گرفت و مجبور 

به ايجكت هواپيما شد.
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مقاومت  دشمن  مقابل  در  تلاش  تمام  با  هم 
منطقه  در  كم  كم  ما  زميني  نيروهاي  تا  كرد 
در  ارتش  كه مي‌گويد  اين بحث  مستقر شد. 
از  نيروها  بقيه  و  خورد  شكست  اول  سال 
سال بعد پيروزي‌ها را به دست آوردند غلط 
بود  اين  ارتش  هنر  اين‌كه  براي  است.  مطلق 
كه  جايي  هر  در  را  دشمن  اول  سال  در  كه 
بود تثبيت و زمينگير كرد تا به سنگر خودش 
ترتيب  اين  به  نكند.  جلو حركت  به  و  برود 
نيروها  همه  و  بسيج  پاسداران،  سپاه  ارتش، 
كنند.  آغاز  را  تهاجم‌  كه  كردند  پيدا  فرصت 
ابتدا چند حمله كوچك در عمليات توكل و 
عمليات هويزه انجام دادند، ولي عمليات‌هاي 
اصلي ما از مهرماه سال 1360 پس از شكست 
و  القدس  طريق  بستان،  آزادي  آبادان،  حصر 
فتح المبين بود كه ارتش در همه اين‌ها نقش 

داشت.
شهيد اقبالي از لحاظ تدريس، چگونه معلم 

خلباني بود؟
خلبان  كه  زماني  دارد.  استانداردي  معلمي 
استاندارد را يافت و حد پيشرفت در آموزش 
اقبالي  آقاي  شود.  معلم  مي‌تواند  كرد  طي  را 
از كساني بود كه زود معلم شد. زماني كه در 
سال 1353 به گردان شكاري آموزشي دزفول 
مثل  دانشجويي  هم  ايشان  كردم  فكر  رفتيم 
و  درنياورده  مو  هنوز  ماست؛ صورتش  خود 
خيلي جوان بود، درجه‌اش را هم نزده بود. ما 
‌آن‌جا فهميديم كه ايشان معلم خلبان است، كه 

باور كردني نبود.
اين بزرگوار براي چه درجه نزده بود؟

هنوز  ولي  اين عزيز رسيده،  درجه سرگردي 
كه  كساني  بود   مد  موقع‌ها  آن  بود.  نشده  ابلاغ 
درجه  مثلًا خبر  كنيد  مي‌گذشت فرض  درجه‌شان 
سرگردي‌‌شان مي‌آمد، ولي هنوز خود درجه نرسيده 
است  يادم  نمي‌زدند.  را  درجه سرواني  ديگر  بود، 
فرد  و  اقبالي  شهيد  غلامرضايي،  فتحعلي  شهيد 
و  نداشتند  درجه  نفر  سه  اين  كه  بود  هم  ديگري 

منتظر درجه بعدي بودند كه بسيار زود آمد و اين 
شهيد بزرگوار از ستوان يكي به سرواني ارتقاء پيدا 

كرد.
جالب است كه بعدش هم ايشان خيلي زود به 
قابليت‌هايي  آن  دليلش  رسيد.  سرگردي  درجه 

بود كه از خودش نشان مي‌داد؟
آن زمان ما خلبان‌هاي شكاري، يك سال زودتر از 
معمول  زماني  بازه  ترفيع مي‌گرفتيم.  بقيه خلبان‌ها 
براي خلباني در چهار سال، سه ساله به ما مي‌رسيد. 
مثلًا ستوان يكي دو ساله طي مي‌شد. فكر مي‌كنم 
ايشان تمام درجات را تا ماكزيمم ارشدي گرفت. 
مدتي هم دستش شكست و آتل بست كه تقريباً دو 
سه ماهي در گچ بود و همان هم باعث شناسايي 
پيكرشان پس از گذشت سال‌ها از شهادت شد. از 
طرفي در عين حال كه ايشان »گراند« پرواز نمي‌كرد 

ولي آموزش‌هاي زميني را انجام مي‌داد.

از تدريس اين شهيد بزرگوار بگوييد.
آقاي اقبالي هوشمند، باسواد و سريع الانتقال بود، به 

همين دليل هم ارتقاء يافت. مسئوليت‌هاي گرداني 
و يكنواختي آموزشي پايگاه در بوشهر با ايشان بود 
در  مي‌كردند.  همكاري  بيگي  شمس  شهيد  با  كه 

نهايت هم شهيد شد و ما را داغدار كرد.
علت اين‌كه ايشان يكي از شاخص‌ترين شهداي 

نيروي هوايي است چيست؟
براي بنده، خلبان‌ها و همكاران خودم همه شاخص 
و ويژه هستند. شهيد اقبالي كه بيشتر نسبت به ايشان 
شناخت داشتم خلباني مؤمن، كم حاشيه و باسواد 
بگويم  بخواهم  كه  نيست  اين  معناي  به  كه  بود 
سوءتفاهم  باعث  تا  بودند  كمتر  ايشان  از  ديگران 
بسيار عزيز  انساني  قدر  گران  اين شهيد  اما  شود، 
و دوست داشتني بود. شهيد بربري، شهيد سپهر و 
شهيد حكمتي همگي‌شان اين گونه بودند. خلباناني 
هم بودند كه هنوز نفس مي‌كشند؛ مثل شهيد زنده 

آقاي برات‌پور و بقيه دوستان...

آن زمان ما خلبان‌هاي شكاري، يك سال 
زودتر از بقيه خلبان‌ها ترفيع مي‌گرفتيم. 
بازه زماني معمول براي خلباني در چهار 
سال، سه ساله به ما مي‌رسيد. مثلاً ستوان 
يكي دو ساله طي مي‌شد. فكر ميك‌نم 
ايشان تمام درجات را تا ماكزيمم ارشدي 
گرفت. مدتي هم دستش شكست و آتل 
بست كه تقريباً دو سه ماهي در گچ بود و 
همان هم باعث شناسايي پيكرشان پس 

از گذشت سال‌ها از شهادت شد

www.navideshahed.com
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در اين‌جا و در بدو ورود به منزل شما يك تابلوي  
هر  است.  زيبا  نوع خودش  در  كه  مي‌بينم  نقاشي 
چند بنا بر شنيده‌ها و خوانده‌ها مي‌دانيم آقاي اقبالي 
نبوده،  يك نقاش حرفه‌اي و هنرمند دانشگاه رفته 
اما مشخص است كه با اين تركيب رنگ‌ها انسان 
با ذوقي بوده، به طوري كه الان هم اين اثر جذاب 
است و چندان به نظر نمي‌آيد كه سي چهل سال از 

عمر اين نقاشي گذشته باشد.
اوليه  عشق  و  علاقه  مشخصاً  اما  است،  طور  همين 

ايشان خلباني بود.
آقاي اقبالي در چه رشته‌اي تحصيل كرده بود؟

رياضي  رشته  تهران  در  دبيرستان  مقطع  در  ايشان 
خوانده بود. از نظر علايق هنري هم به همه رشته‌ها 
كه  دوربين‌هايي  بود.  علاقه‌مند  عكاسي  جمله  از 
هنوز  بودند.  مختلف  لنزهاي  داراي  اكثراً  مي‌خريد 

عكس‌هاي تولد پسرم افشين را كه ايشان ‌گرفته است 
دارم.

منظورتان اين است كه  آنقدر به عكاسي علاقه‌مند 
بود كه چند دوربين با لنزهاي مختلف داشت؛ يعني 

در حد يك عكاس حرفه‌اي؟
بله، همين طور است. ايشان بهترين دوربين‌هاي آن 
زمان را انتخاب مي‌‌كرد و تمام لوازمي را كه شايد يك 
عكاس حرفه‌اي با آن كار مي‌كرد مي‌خريد. به دليل 
استعداد زيادي هم كه داشت به سرعت نحوه استفاده 
به  عكاسي  به  همسرم  علاقه  ياد ‌مي‌گرفت.  را  آن 
گونه‌اي بود كه هر جا مي‌رفتيم همه مي‌گفتند عكاس 
آمد و به »عكاس هنرمند« معروف بود. مثلًا به مراسم 
عروسي كه مي‌رفتيم ايشان دوربين در دست داشت و 
مرتب عكس مي‌گرفت. به فيلمبرداري هم علاقه‌مند 
بود. در فيلم مستندي كه چندي پيش از زندگي شهيد 
اقبالي ساخته شد ]پرندة افلاك[ از آن فيلم‌ها استفاده 

شده است.
دوربين آقاي اقبالي چه بود؟

 يك دوربين سوپر 8 میلیمتری قدیمی...
ایشان به سینما علاقه داشت؟

بالطبع به سینما هم علاقه داشت.
چه مقدار فيلم از شهيد به يادگار مانده است؟

تعدادي فيلم مختص نمايش با آپارات مانده كه بيشتر 

خانوادگي و مربوط به جشن تولدهاي افشين است. 
و  پرواز  به  مربوط  هم  فيلم‌  سري  يك  مي‌كنم  فكر 
نيروي هوايي باشد. آن‌ها در هواپيما دوربين داشتند 
هواپيما  از  هم  عكس‌  سري  يك  مي‌گرفتند.  فيلم  و 
هست كه مثلًا نوشته صبح زود در عراق، يعني ساعت 

6 صبح گرفته شده است.
مربوط به زمان جنگ است؟

مربوط به پيش از جنگ و عكس‌هاي شناسايي است. 
خودشان  به  ما  خلبانان  شد  شروع  جنگ  كه  زماني 
فيلم‌ها  در  بودند.  داشتند و قرص و محكم  اطمينان 
بود  شاگرد  كه  جوان‌تر  دوستان  از  يكي  كه  هست 
داشتم.  استرس  من  رفتيم  پرواز  كه  وقتي  مي‌گويد 
به  بمب‌ها  روي  ماژيك  با  اقبالي  آقاي  كه  ديدم 
انگليسي مي‌نويسد »براي صدام« كه من انرژي گرفتم.

شما با هم فیلم هم می‌دیدید؟
ايشان وقت براي سینما رفتن نداشت، اما اگر فرصت 

داشت فیلم‌های تلویزیون را تماشا مي‌كرد.
و  فيلم  درباره  نقادی  و  نقد  روحیه  اقبالي  شهيد 
سینما را هم داشت كه مثلًا راجع به برخي صحنه‌ها 
ذوق  با  یا  بدهد  توضیح  محتوايي  و  فني  نظر  از 

راجع به هنر هفتم صحبت کند؟
علاقه‌اش  مورد  مقوله  هر  که  داشت  دوست  ایشان 
را نقد و بررسی کند. آن‌چه را هم که بلد نبود سعی 

ســيدعلي به کتاب علاقه‌مند بود، البته 
بیشتر کتاب‌های فنی و تخصصی رشته 
خودشان را مطالعه می‌کرد. به کشاورزی 
هم خیلی علاقه داشــت. آن را در محیط 
شهرستان و روستا که رفت و آمد مي‌کرد 

آموخته بود

شهيد اقبالي در قامت يك همسر در گفت و شنود شاهد ياران با خانم فريده هاشمي، همسر مكرمه شهيد

درآمد

خانم فريده هاشمي، همسر مكرمه شهيد 
يك »منتظرِ« واقعي و حقيقي اســت. 
او شايد بهتر از هر كسي مي‌تواند واژه 
انتظار را براي نسل جوان معنا كند. كسي 

كه وقتي در پايان نخستين ماه جنگي هشت ساله از همسرش 
بي‌خبر ماند؛ 22 سال تمام صبر كرد و سرانجام بقاياي پيكر 
پاك شــهيدش را در آغوش گرفت. خوب كــه »دلدارِ به 
وصل رسيده‌اش« را توصيف مي‌كند، با افتخار سرش را بالا 
مي‌گيرد و مي‌گويد: »بنده با کی چنین فردی که می‌توانم 

بگویم از همه نظر کامل بود ازدواج کردم.«

پروازِ بي‌بازگشت
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و  پرسشگر  روحیه  کی  واقع  در  بگیرد.  یاد  میک‌رد 
کی  به  تهران  در  قبلًا  میک‌نم  فکر  داشت.  کنجکاو 
دوره مقدماتی خیلی کوتاه آموزش نقاشی رفته بود. 
این بوم را هم كه مي‌بينيد خودش درست کرد. كار 
نشان  از خودش  سليقه  و خيلي  مي‌كرد  هم  نجاري 
پدرش  را  افشین  تختخواب  سرویس  مثلًا  مي‌داد. 

ساخت.
كه  همچنان   - هست  اين‌جا  كه  عكسي  دو  در 
فرموديد - سیدافشین در کی عکس سه ساله و در 
دیگری چهار ساله است. در ب‌کگراندِ دو عکس، 
دو بوفه متفاوت ديده مي‌شود. جالب است با آنكه 
ولی  می‌گذرد،  آن  عمر  از  سال  چهل  به  نزدکی 

هنوز خیلی شکی است.
بله، نمونه آن را در يك ژورنال خارجی دید و نظيرش 
را ساخت. قبلش هم عین همان چوب و تمام وسایل 
نجاری را کاملًا تهيه كرد و اندازه‌هاي چوب خام را 

دقيق درآورد.
ايشان چه علایق دیگری داشت؟

سيدعلي به کتاب علاقه‌مند بود، البته بیشتر کتاب‌های 
فنی و تخصصی رشته خودشان را مطالعه میک‌رد. به 
محیط  در  را  آن  داشت.  کشاورزی هم خیلی علاقه 
آموخته  ميک‌رد  آمد  و  رفت  که  روستا  و  شهرستان 
دو  ما  آمد  دنیا  به  افشین  که  زمانی  است  يادم  بود. 

داده  ما  به  جدید  منزل  يك  بودیم.  بوشهر  در  سال 
بودند که هنوز اطراف آن بایر و دست نخورده بود. 
آماده  را  منزل  دور  تمام  تا  گفت  سربازها  به  ايشان 
کنند. البته آنجا وسعت زیادی هم داشت. خودش هم 
بالای سر آن‌ها ایستاد تا دقيقاً هر کاری که لازم بود 
کردند.  سبز  فضای  را  آن‌جا  از  قسمتی  دهند.  انجام 
آقاي اقبالي انساني خوش فکر، مجری و مدیر بود. 
چهل سال پیش در بوشهر واقعاً امکانات زندگی کم 
با  از شیراز  را  لبنیات  بود. حتی خورد و خوراک و 
هواپيما می‌آوردند. به خاطر علاقه‌اي که ایشان نسبت 
به افشین داشت - مثلًا - برای سوپی که می‌خواستم 
را  منزل  کنار  فضاي  از  قسمتی  کنم  درست  برایش 
سبزیجاتي مانند تره، جعفری و هویج کاشت. به يك 
سرباز هم سپرد که به موقع به آن آب بدهد چرا که 
خودش خیلی درگیر بود. علي آقا به دوستانش گفته 
بود هر روز صبح سربازان‌تان را بفرستید که مقداری 
سبزی براي‌تان بچینند. در آن برهه همه خلبان‌هايي 
كه با هم دوست بودند در زمان‌هايي نزديك به هم 
ازدواج کرده و تقريباً با همسران آن‌ها هم‌سن بودیم. 
فرزندان ما هم هم‌سن بودند و با فاصله‌های چند ماه 
ارتباط  يكديگر  با  کم  خیلی  هنوز  كه  آمدند  دنیا  به 

داريم. 
به خاطر دارم يك روز يكي از سربازها براي چيدن 
سبزي آمده بود كه سرباز ما از كارش ممانعت كرد. 
ما  كه  كرد  شكايت  ايشان  به  آمد  آقا  علي  كه  ظهر 
كنند.  استفاده  ديگران  چرا  مي‌كشيم  زحمت  داريم 
آقاي اقبالي در پاسخ گفت همه كودكان مثل افشين 
من هستند. اين جا دولتي است و من توانستم از آن 

استفاده كنم، شما هم بگذاريد همه استفاده كنند. 
خاطره ديگري كه دارم اين است كه ايشان يك بار در 
مورد مسائل فني تعريف كرد براي دوره دانشجويي 

پيدا كرد كه  اتومبيل اشكال  بودم  به آمريكا رفته  كه 
ديگر  بار  كردم.  تعمير  كتابچه  روي  از  را  آن  خودم 
و  بردم  تعميرگاه  به  را  اتومبيلم  كرد  پيدا  اشكال  كه 
دادم.  انجام  كاري  چه  كه  توضيح ‌دادم  تعميركار  به 
من  براي  ديگر  بار  يك  گفت  آمريكايي  تعميركار 
توضيح مي‌دهي و آن قطعه را باز مي‌كني؟ گفتم كاري 
ندارد الان اگر پيچ‌گوشتي را بدهي اصلًا كل موتور را 
باز مي‌كنم و مي‌بندم. مي‌خواهم بگويم ايشان انسان با 
استعداد و باهوشي بود و حافظه‌اي بسيار قوي داشت. 

خوشبختانه افشين هم دقيقاً همانند پدرش است.
آقا افشين در چه رشته‌اي درس مي‌خواند؟

تمام  ايران  در  را  پزشكي عمومي  مقطع  ابتدا  افشين 
به  ارتوپدي  تخصص  گرفتن  براي  سپس  و  كرد 
فوق  ان‌شاءالله  است.  كرده  هم  ازدواج  رفت.  آلمان 
تخصصش را هم بگيرد، چون پدرش خيلي دوست 
داشت ايشان تحصيلاتش را تا بالاترين مراحل ادامه 
بدهد. البته افشين هم به خلباني علاقه داشت كه من 

ممانعت كردم...
ماه خلبان‌هاي  يادم است روز 31 شهريور  خوب 
عراقي فرودگاه مهرآباد را بمباران كردند. براي ما 
بود.  بمباران  همين  تهران  در  جنگ  شروع  نشانه 
فرداي آن روز هم شنيديم كه 140 فروند هواپيماي 
ايراني براي تلافي به عراق رفتند و گويا بيشترشان 
سالم بازگشتند. شنيده‌ايم آقاي اقبالي هم جزو آن 

140 فروند بودند...
بله، ايشان هم شركت داشتند. هواپيماي اف.پنج، تك 
نفره و اف‌.چهار، دونفره است. ايشان سردسته بودند 
و سه چهار فروند هواپيما به تبيعت از ايشان حركت 
كردند. البته كل آن 140 فروند هواپيما از پايگاه‌هاي 
مختلفي همچون دزفول، اصفهان و همدان پرواز كرده 

و گويا در يك جا به هم پيوسته بودند.
از اين شهيد عزيز بيشتر براي ما بگوييد.

ايشان به فوتبال هم علاقه داشت. يك بار در فوتبال 
كه  را  ايشان  دست  دستش شكست.  و  زمين خورد 
در  آموزش  زمان  خورد.  جوش  كج  كمي  بستند، 
آمريكا فرصت خوبي براي معالجه دستش بود. آنجا 
و  كردند  عمل  شكستند،  را  آقا  علي  دست  دوباره 
پيكر  شناسايي  سبب  پلاتين  همين  گذاشتند.  پلاتين 
ايشان شد. روزي كه پس از بيست و دو سال پيكر 
ايشان را آوردند متأسفانه پدرم سكته كرد و چند سال 

بعد فوت شد.
کمی از خانواده تان برایمان بگویید؟

پدرم آقاي احمد هاشمي، فردي فرهنگي بود. شهيد 
اقبالي در 31 شهريور ماه به مأموريت پروازي رفت 
و ما ديگر ايشان را نديديم. سي و يك روز بعد در 
اول آبان ماه به شهادت رسيد. اين شهيد گرامي انرژي 
مثبتي داشت و مي‌توانم بگويم روان‌شناس خوبي هم 
بود. به دليل اين‌كه در جمعي كه كودكان بودند همه 
او را دوست داشتند و دورش جمع مي‌شدند. يا اگر 

به خاطر علاقه‌اي که نسبت به پسرمان 
داشــت - مثــاً - برای ســوپی که 
می‌خواستم برای او درست کنم قسمتی 
از فضاي کنار منزل را سبزیجاتي مانند 
تره، جعفری و هویج کاشــت. به يك 
سرباز هم سپرد که به موقع به آن آب 

بدهد چرا که خودش خیلی درگیر بود
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در جمعي فرد خيلي مسني حضور داشت آن فرد هم 
از مصاحبت با آقاي اقبالي لذت مي‌برد. ايشان در هر 
جمعي حرف براي گفتن داشت. خلاقيت و قدرت 
جمعي  هر  در  بتواند  كسي  كه  مي‌خواهد  بالا  تفكر 
مطابق و فراخور شرايط، موضوع براي صحبت داشته 
بالايي  بسيار  انعطاف  معاشرت  در  عزيز  اين  باشد. 
داشت. هر كسي يك بار ايشان را مي‌ديد شيفته‌اش 
آقا  بار علي  از دوستان پدرم فقط يك  مي‌شد. يكي 
را در سال 1359 پيش از آغاز جنگ ديده بود. پس 
با پدرم صحبت  افتاد هر بار كه  اتفاق  از اين‌كه اين 
مي‌كرد مي‌گفت كاش آن يك بار هم آقاي اقبالي را 

نديده بودم؛ اين‌قدر اثرگذار بود...
و به بياني، چقدر خوب كه آن يك بار هم ايشان 

را ديدند. 
بار  يك  همان  كه  شد  خوب  بعداً ‌گفت  البته  بله، 
بار كه يادش  اقبالي را ديدم. مي‌گفت هر  هم شهيد 
مي‌افتم خيلي متأثر مي‌شوم. از نظر حافظه هم ايشان 
دوستانش  بود.  معروف  هوايي«  نيروي  »كامپيوتر  به 
مي‌گفتند زماني كه در يك پايگاه بوديم و شماره تلفن 
علي  به  مي‌خواستيم  را  تهران  ستاد  در  ديگر  پايگاه 
از وي سؤالي  وقتي دوستانش  يا  آقا زنگ مي‌زديم. 
تخصصي مي‌كردند دقيقاً به همراه تيتر همان مطلب 
و اينكه در كدام صفحه، پارگراف و حتي كدام سطر 
كتاب است آدرس مي‌داد و مي‌گفت كه بروند آن‌جا 

دوستانش  كنند.  مطالعه  را 
يك  آقا  علي  مي‌گفتند 
است.  متحرك  ديكشنري 
يك  را  كتابي  كه  بود  كافي 
حافظه  اين‌قدر  بخواند؛  دور 

خوب و قوي داشت. 
برداشت  بنده  كه  طور  اين 
كه  شخصي  چنين  كردم 
معاشرت  در  حد  اين  تا 
و  است  اثرگذار  و  موفق 
بايد  داشته،  خوبي  حافظه 
هم  وسيعي  واژگاني  دامنه 
كلمات  از  و  باشد  داشته 
يكي  استفاده ‌كند.  فراواني 
از ويژگي‌‌هاي افراد جذاب 
دل  به  اينكه  و  باسواد  و 
مي‌نشينند، آن است كه در 
بحث‌هاي فني و تخصصي 
از  هستندو  صاحب‌نظر 
به  نيز  واژگاني‌شان  دامنه 
جاي خودش بهره مي‌برند.

خوب  بيان‌شان  فن  ايشان 
استادشان،  قول  به  بود. 
كه  را  مطالبي  اقبالي  آقاي 
شاگردان  و  می‌گفت  معلم 
متوجه نمی‌شدند بعداً کلاس 
و  می‌گذاشت  خصوصی 
برای آن‌ها توضیح می‌داد. منظور اين است كه قدرت 
این  که   - معلم‌شان  از  بیشتر  حتی   - داشت  انتقال 
با کی  بنده  بود.  به خاطره بدل شده  برای‌ شاگرد‌ها 
چنین فردی که می‌توانم بگویم از همه نظر کامل بود 

ازدواج کردم.
از نحوه ازدواج‌تان با ايشان بگوييد.

زيادي  خواستگارهاي  من  هستيم.  محلات  اهل  ما 
كه  بود  ننشسته  دلم  به  كسي  روز  آن  تا  اما  داشتم، 
بدانم. سرانجام خاله‌ام  را شريك زندگي‌ام  او  بتوانم 
واسطه آشنايي من با علي آقا شد. يك روز به همراه 
دزفول  پايگاه  در  كه  خانوادگي  مراسمي  در  خاله‌ام 
امير  ـ  خاله‌ام  شوهر  كردم.  شركت  مي‌شد  برگزار 
سرتيپ دوم ميرعشق الله ـ خلبان نيروي هوايي بود. 
آن شب ايشان ستوان خلبان جواني را به من معرفي 
كرد و پيشنهاد داد بيشتر با هم آشنا شويم. يادم هست 
كه در گوشم به نجوا گفت: تا كنون كسي را شايسته‌تر 
از ايشان براي زندگي با تو نديده‌ام. من با گونه‌هايي 
كه از شرم گُل انداخته بودند پرسيدم ايشان كيست؟ 
شوهر خاله‌ام پاسخ داد سروان خلبان سيدعلي اقبالي؛ 
خلباني كه در همه فعاليت‌هاي پروازي علمي، فني، 
تخصصي و كارداني سرآمد همة خلبانان پايگاه است. 
در يك لحظه و شايد كمتر از آن نگاه‌مان به هم گره 
خورد و چيزي به تندي در دلم فروريخت. تصميم 

از  تا  نگويم  كسي  به  چيزي  احساس  اين  از  گرفتم 
پدرم  شوم.  آگاه  خانواده‌ام  برنامة  و  تصميم  اولين 
حدس  را  درونم  راز  رخساره‌ام،  رنگ  از  گويي  كه 
با خودت است. هر طور كه  انتخاب  زده بود گفت 
مي‌داني و مي‌خواهي عمل كن، اما بدان زندگي با يك 
خلبان، آن هم خلبان هواپيماي جنگنده شكاري كار 
آساني نيست. مادرم هم به علی آقا گفت او در منزل 
هیچ کاری نکرده است. واقعاً هم همين طور بود. در 
منزل ما كارگر بود و من فقط درس مي‌خواندم. بعدها 
ايشان به من ‌گفت باورم نمی‌شود و خوشحالم شما 
سال  چهار  از  پس  حالا  نبودی  بلد  را  منزل  كار  که 
اين همه استعداد داری. بنده نيز به خدا توكل كردم 
و براي اولين و آخرين بار در زندگي‌ام از دل و جان 
بله گفتم. ما تصميم گرفتيم مدت كوتاهي  ايشان  به 

را نامزد بمانيم. 
آقا  علي  نامزدي‌مان،  از  پس  بلافاصله   ،1353 سال 
رفت.  آمريكا  به  تخصصي  دوره‌اي  گذراندن  براي 
اما  ببرد  خودش  با  هم  مرا  كرد  تلاش  خيلي  ايشان 
از دانشسراي تربيت معلم فارغ  نشد، چون من تازه 
التحصيل شده بودم و سال اول استخدامم در آموزش 
و پرورش محسوب مي‌شد كه سفر به خارج از كشور 
وضعيت استخدامي‌ام را با مشكل روبرو مي‌كرد. اين 
اولين جدايي‌ ما بود و طعم تلخي داشت. آن زمان يك 
لحظه هم در خاطرم نمي‌گنجيد كه روزهايي خواهد 
از  كمتر  باشد.  هميشگي  ايشان  از  جدايي  كه  رسيد 
بدين  زمان  آن  بوديم.  كرده  نامزد  ما  كه  بود  ماه  دو 
صورت تلفن متداول و در دسترس نبود. آقاي اقبالي 
را براي يك دوره شش ماهه به آمريكا فرستادند. آن 
موقع پست هم در ارسال نامه سريع عمل نمي‌كرد. 
شايد يك ماه طول مي‌كشيد نامه به دست‌مان برسد. 
قرار گذاشته بوديم هر هفته دو نامه براي هم بفرستيم 
و مرتب نامه داشتيم. البته اين احساس كاملًا دوطرفه 
بود چرا كه همان طور كه گفتم وقتي علي آقا مجبور 
برود،  آمريكا  به  دوره  گذراندن  براي  تنهايي  به  شد 
و  مي‌نوشت  نامه  مدام  بود.  بي‌قرار  و  دلتنگ  بسيار 
تماس مي‌گرفت. قرار شد پس از بازگشت علي آقا از 

آمرکیا جشن ازدواج‌مان را برگزار کنیم.
بعد چه شد؟ 

در  آمريكا  از  ايشان  بازگشت  از  پس   1354 سال 
شهرستان محلات ازدواج کردیم و به پایگاه بوشهر 
منتقل شدیم. آن زمان هم بیشتر اوقات تنها بودم. علی 

علي آقا به دوســتانش گفته بود هر روز 
صبح سربازان‌تان را بفرستید که مقداری از 
سبزی‌هايي كه خودش ميك‌اشت براي‌تان 
بچینند. همه خلبان‌هايي كه با هم دوست 
بودند در زمان‌هايي نزديك به هم ازدواج 
کرده و من تقريباً با همسران آن‌ها هم‌سن 

بودم...

کیی از نقاشی های به یاد مانده از شهید اقبالی
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آقا عاشق کارش بود و تقریباً تمام وقتش در محل کار 
می‌گذشت. سيدافشین پسرم و تنها یادگار ايشان، در 

همین پایگاه رشد کرد.
به تهران رفتيم  از زندگي‌مان وقتي  با گذشت مدتي 
بلد  را  جایی  بودم  شده  بزرگ  شهرستان  در  چون 
نبودم. از آن طرف هم که به بوشهر رفتیم و دو سال 
بعد به تبریز منتقل شدیم. پس از تبریز هم دوباره به 
بودیم که جنگ  تهران رفتیم و کی سالی هم آن‌جا 
جواد  شهيد  سرهنگ  موقع  آن  شد.  شروع  تحميلي 
را  ایشان  نزدکی  از  و  بود  تبریز  پایگاه  در  فکوری 
با هم کار میک‌ردند. سرهنگ فكوري  می‌شناخت و 
در همان دوران انقلاب از تبریز به تهران منتقل شد و 
علی آقا را هم همراه خود آورد و پس از آن دوباره 
به ستاد نیروی هوایی برد. ما مدام در پایگاه‌ها بودیم. 
شرایط آن‌جا هم به گونه‌اي بود که به تنهایی بيرون 
نمی‌رفتيم. در سال‌هاي اول كه بنده تدريس مي‌كردم 

راننده داشتم.
شما راننده خانوادگي داشتيد؟

گذاشته  براي‌مان  راننده  هوايي  نيروي  طرف  از  بله، 
اين‌كه  دليل  به  بوديم  پايگاه  در  كه  موقع  آن  بودند. 
شهر  به  مي‌خواستند  كه  كساني  براي  بود،  دور  راه 
بوشهر بروند وسيله نقليه گذاشتند تا راحت رفت و 
آمد كنند. فكر كنيد بنده هيچ كاري بلد نبودم و جنگ 
هم شروع شد. برنامه‌اي پيش آمد كه در يك ماه اول 
هفته  سه  آن‌ها  بيايد.  ايشان  روز  هر  كه  بودم  منتظر 
آن‌جا مي‌ماندند و يك هفته به تهران مي‌آمدند. روال 

قانوني‌شان اين بود.
شما ان زمان ديگر در تهران بوديد؟

بله، آن موقع از تبريز كه منتقل شديم در تهران خانه 
اجاره كرديم. زماني كه هواپيماي علي آقا را زدند من 
قدرت گرفتن يك نان را هم نداشتم؛ همه كارها را 

خود ايشان انجام مي‌داد.
انجام  را  كارها  من  كه  مي‌كرد  وانمود  هميشه  البته 

مي‌دهم.
چگونه؟

كارهاي داخلي را وانمود مي‌كرد ولي خارج از منزل 
را كلًا خودش انجام مي‌داد. هر جا مي‌خواستم برويم 
خيابان‌هاي  حتي  من  مي‌آمدم.  و  مي‌رفتم  ايشان  با 
بامحبت، سرشار  ايشان فهمیده،  نبودم.  بلد  را  تهران 
از آرامش و بسیار خوش سیما بود و همه جوره به 
وجودش افتخار میک‌ردم. به تمام معنا مرد زندگی من 

و برایم تیکه‌گاهی همچون کوه محکم و سربلند بود. 
افسوس که عمر دوران با او بودن برایم بسیار کوتاه 
خوبی  درس‌های  هم  اندک  زمان  همین  در  اما  بود. 
انجام  در  حتی  کاری  هر  در  من  آموختم.  ايشان  از 
بزرگوار  اين  به  هم  روزمره  فعالیت‌های  ساده‌ترین 
متکی و بی‌حد به او دلبسته بودم، آن ‌قدر كه هميشه 
گمان مي‌كردم اگر علي آقا نباشد هرگز قادر به ادامه 
زندگي نيستم و هيچ وقت نمي‌توانم روي پاي خود 
بي‌حد و  مهرباني‌هاي  از  اين احساس شايد  بايستم. 
حصر ايشان بود. هنوز هم باور ندارم كه اكنون بيشتر 
كوتاه  خاطرات  و  ياد  با  تنها  كه  است  سال  سي  از 
آشپزي علاقه  به  آقا  علي  مي‌كنم.  زندگي  علي  سيد 
پنكيك‌هاي  بود. آن موقع  داشت و آشپز خوبي هم 
خوبي درست مي‌كرد كه كسي بلد نبود. ما در بوشهر 
ماهي كه مي‌گرفتيم ايشان با خرده‌هاي گوشت ماهي 
را  آن  عيد  شب  بار  يك  مي‌كرد.  درست  »كتلت« 
درست كرد. اين‌قدر خوشمزه بود كه هر كسي خورد 
البته  پيتزا هم درست مي‌كرد.  آقا  علي  كرد.  تعريف 
وجود  پيتزافروشي  هنوز  ايران  در  پيش  سال  چهل 

نداشت يا اگر هم بود خيلي كم بود.
از دهه شصت پيتزافروشي‌ها يكي يكي مثل قارچ 

روييدند.
درست  ايشان  كه  پيتزاهايي  واقعاً  است.  همين طور 
كه  نداشت  البته دوست  داشت.  فرق  بقيه  با  مي‌كرد 
كاري  همه  در  ولي  اوست  كار  اين‌ها  بداند  كسي 
چيزهاي  همه  به  گرانقدر  شهيد  اين  مي‌كرد.  كمك 
خوب علاقه داشت. يك ماكت هواپيما سر هم كرده 

پرواز  را  هواپيما  و  مي‌ريخت  بنزين  آن  در  كه  بود 
مي‌داد. يك هواپيماي كوچك پنجاه سانتي‌متري بود 
كه وقتي براي پيك نيك بيرون مي‌رفتيم آن را با خود 

مي‌آورد.                                    
از خاطرات آن روزها براي ما بگوييد.

يادم است در سال 1355 براي به دنيا آمدن افشين، 
تهران  بیمارستان‌های  آقا اصرار کرد که شرایط  علی 
منزل  تهران  در  مدتی  من  است.  بهتر  زایمان  برای 
آن  بودم.  پزشک  نظر  تحت  و  شدم  میهمان  عمویم 
]گانری[  تیراندازی  مسابقات  در  اقبالي  آقاي  روزها 
وقت  و  داشت  شرکت  می‌شد  برگزار  مشهد  در  که 
هیچ  اما  بیاید.  تهران  به  روز  کی  حتی  که  نمي‌كرد 
را  انتظارش  مشتاقانه  که  فرزندی  و  من  از  وقت 

میک‌شید غافل نبود و مدام جویای سلامتی‌مان بود.
تماس  من  با   8 ساعت  رأس  شب  هر  عزيز  اين 
امروز  جان!  علی  گفتم  ايشان  به  روزی  می‌گرفت. 
دیگر  پانزده روز  باید  که  به من گفت  بیگدلی  دکتر 
منتظر فرزندمان بمانیم. هنوز حرفم تمام نشده بود كه 
تلفن منزل عمو قطع شد. هیچ راه دیگری هم برای 
و  کشید  درازا  به  تلفن  قطعی  نبود.  ارتباط  برقراري 
چند روز بود هیچ خبری از هم نداشتیم. می‌دانستم 
ايشان برای برقراری ارتباط خودش را به آب و آتش 
خواهد زد تا از سلامت ما خبر بگیرد. سيدعلي بعدها 
گفت روزهای بدی را در نگرانی و انتظار سپری کرده 

بود.
غروب کیی از آن روزها، دلم گرفته و هوای ايشان 
را کرده بود. در آستانه اذان مغرب از خداوند خواستم 

ايشان به فوتبال هم علاقه داشت. يك بار 
در فوتبال زمين خورد و دستش شكست. 
دستش را كه بســتند، كج جوش خورد. 
زمان آمــوزش در آمريكا فرصت خوبي 
براي معالجه دستش بود. آنجا دوباره دست 
علي آقا را شكستند، عمل كردند و پلاتين 

گذاشتند

خانم هاشمي و فرزندش سيدافشين، يكي از جلوه‌هاي عكاسي كار دست شهيد اقبالي



www.navideshahed.com
18

يادمان سردار سرلشگر خلبان شهید سیدعلی اقبالی / شماره  121 / آبـان ماه 1394   

انتظار خلاص شوم كه همین  این  از  هر چه زودتر 
طور هم شد. آن شب خواب عجیبی دیدم. کابوس 
تا صبحدم  باعث شد  بود. همین خواب  وحشتناکی 
معالجم  پزشك  با  عمويم  شوم.  بیمارستان  راهی 
تماس گرفت و شرایط من را برای ايشان توضیح داد. 
ايشان هم همان حرف پيشين را تکرار کرد که تا ده یا 
پانزده روز دیگر خبری از مسافر كوچولويم نیست، 
اما به محض رفتن به بيمارستان و معاينه دستور داد 
كه فوراً مرا به اتاق زايمان ببرند. لحظاتي توأم با غم و 
شادي بود؛ شادي آمدن ثمره زندگی‌مان و غم دوري 
از همسرم در هم آميخته بود. دکتر که مرا غمگین و 
دلتنگ دید به بستگانم توصیه کرد با پر کردن اتاقم از 
گل، روحیه‌ای دوباره به من ببخشند. واقعاً هم تأثیر 
داشت چرا که می‌دانستم علی آقا هم عاشق گل است. 
شاید باور نکنید اگر بگویم ايشان به گل‌هایی که در 
منزل داشتیم انرژی می‌داد. تا وقتی گلی در منزل ما 
بود شاداب و جوان بود، اما اگر آن را جای دیگری 

می‌بردیم به طرز عجیبی پژمرده می‌شد.
همان روز تلفن منزل عمو وصل شد و بلافاصله علی 
نرفته  اتاق عمل  به  بعد هم هنوز  تماس گرفت.  آقا 
بودم که ايشان با لباس خلبانی وارد بیمارستان شد. 
با دیدن همسرم بی‌اختیار گریه کردم. ايشان با لبخند 
اینک‌ه فهمیدم  به محض  مهربان همیشگي‌‌اش گفت 
فرمانده  با  هماهنگی  از  پس  آمده‌ای،  بیمارستان  به 
آقاي  را گرفتم.  تهران  به  پرواز  بوشهر مجوز  پایگاه 

با  اف.پنج  شکاری  هواپیمای  فروند  کی  با  اقبالي 
صدای  با  آمد.  من  ديدار  به  صوت  مافوق  سرعت 
به  را  بی‌صبرانه خود  ايشان  نوزاد کوچ‌کمان،  گریه 
اتاق رساند. وقتي پرستار با خوشحالی گفت كه شما 
صاحب کی پسر کاکل زری شده‌اید، علی آقا به تمام 
گل  بیمارستان  مختلف  بخش‌های  و  پرستاری  کادر 
و شیرینی هدیه داد. آن روز ايشان تا ساعت 3 بعد 
از ظهر در بیمارستان کنارم ماند، از من خداحافظی 
البته  که  بازگردد  آینده  روز  چند  تا  داد  قول  و  کرد 
مثل همیشه به قولش وفا کرد. پسر عزیزم سيدافشین 
ششم مردادماه سال 1355 هم‌زمان با نیمه شعبان به 
دنیا آمد. کی سال بعد هم ما به پایگاه دوم شکاری 

تبریز منتقل شدیم.
از ديگر خاطرات‌تان با شهيد اقبالي بگوييد.

يادم است همان اوايل جنگ كه علي آقا نمي‌توانست 
به تهران بيايد هر شب منتظر تماس تلفني بودم. ايشان 
انجام  را  زميني  نيروي  كار  اين‌جا  بايد  ما   مي‌گفت 
دهيم. به نظرم در آغاز جنگ تحميلي در خصوص 
براي زدن  لطفي شد. يك خلبان  خلبانان قدري كم 
با  بزرگ  خيلي  تأسيساتِ  و  پالايشگاه  پايگاه،  يك 
هواپيمايي مي‌رود كه هر دو سرمايه هستند، ولي در 
با  نداشتيم،  را  آمادگي لازم  ما  اين‌كه  دليل  به  جنگ 
مسأله  اين  از  آمد، صدام  پيش  كه  مسائلي  به  توجه 
سوءاستفاده كرد. خلبانان ما، تا ديگر نيروها منسجم 
شوند و حركت كنند تانك مي‌زدند، در حالي كه اين 
هنوز  بود.  زميني  نيروي  كارِ 
نگرفته  شكل  بسيج  نيروي 
ما  را خلبانان  ايران  واقعاً  بود. 
بارها  و  بارها  دادند.  نجات 
ماه  دو  در  اگر  كه  شده  گفته 
كه  نبودند  خلبانان  جنگ  اول 
عراقي  نيروهاي  حمله  جلوي 
تا تهران هم  را بگيرند دشمن 
آمده بود. در آن مقطع حضور 
و  بود  پررنگ  خيلي  خلبانان 
تمام سانحه‌ها مربوط به همين 
زمان است. پس از اين مدت، 
هواپيمايي  ندرت  به  ديگر 
اول  هفته‌هاي  ما  مي‌شد.  زده 
دليل  به  داشتيم.  تلفات  خيلي 
جاسوسي‌هايي كه دشمن ‌كرد 
در  لو ‌رفت،  كه  پروازهايي  و 
هر  تقريباً  جنگ  اول  ماه  دو 

روز دو سه هواپيما زده ‌شد.
شخصيتي  ويژگي‌هاي  از 

شهيد بگوييد.
سال  به  روز  چند  مي‌آيد  يادم 
نو مانده بود. روزی علی آقا به 
و  دوستان  از  خیلی  گفت  من 

همکارانم در پایگاه هستند که به دليل مسئولیت‌های 
باشند.  کنار خانواده‌شان  را در  نمی‌توانند عید  کاری 
را  مجردم  همكاران  نيست،  شما  براي  زحمتي  اگر 
و  بگيريم  جشن  هم  با  را  نو  سال  تا  كنيم  دعوت 
آن‌ها هم تنها نباشند. بنده پيشنهادش را با آغوش باز 
پذيرفتم. به كمك ايشان شام خوبي درست كردم و 
درست يادم هست كه تحويل سال آن زمان ساعت 
ده و نيم شب بود و ما كلي ميهمان داشتيم. سيدعلي 

آن شب خيلي خوشحال و راضي بود.
از زمان آغاز جنگ تحميلي چيزي به خاطر داريد؟
ابتدا اين را بگويم كه به ياد دارم با اوج‌گيري تظاهرات 
بر ضد رژيم طاغوت ما در پايگاه دوم شكاري بوديم. 
پس از پيروزي انقلاب و هم‌زمان با غائله حزب خلق 
مسلمان در سال 1358 در تبريز، شهيد اقبالي در كنار 
شهيد جواد فكوري كه فرماندهي پايگاه را به عهده 
داشت و تعدادي از همكاران انقلابي از جمله شهيد 
اردستاني به مقاومت عليه آنان برخاستند. همان طور 
كه پيش از اين گفتم پس از ختم غائله تبريز در سال 
به  بنا  هم  ما  و  آمد  تهران  به  فكوري  شهيد   ،1358
خواست ايشان به ستاد نيروي هوايي تهران منتقل و 
در خانه‌اي اجاره‌اي در خيابان جيحون ساكن شديم. 
اداره  در  از شب  پاسي  تا  اوقات  بيشتر  اقبالي  آقاي 
مي‌ماند و سرگرم فعاليت‌هاي پروازي و ستادي بود. 
بودم،  كرده  عادت  وضع  اين  به  كم  كم  كه  هم  من 
 30 در  برمي‌آمدم.  منزل  كارهاي  پس  از  تنهايي  به 
انجام  براي  را  هفته‌اي  دو  كه  آقا  علي  شهريورماه، 
و  آمد  تهران  به  بود،  رفته  تبريز  پايگاه  به  مأموريت 
بلافاصله به ستاد رفت. آن زمان كه جنگ شروع شد 
فرزندم 4 ساله بود. ما هر دو با بمباران ناجوانمردانه 
فرودگاه مهرآباد توسط دشمن، سراسيمه به پشت بام 
رفتيم و دود و آتش جنگ را براي اولين بار به چشم 
ديديم. غم عجيبي همراه با دلشوره‌اي تمام نشدني به 
دلم نشست و حس غريبي آزارم مي‌داد. مي‌انديشيدم 
دشمن  بي‌شرمانه  تعرض  اين  پس  در  حوادثي  چه 
پايتخت  به  دشمن  تجاوز  از  ساعتي  است.  نهفته 
نگذشته بود كه ايشان سراسيمه به منزل آمد؛ نگران 
و آشفته بود. گفت كه جنگ شده، به چندين پايگاه 
ايران حمله كرده‌اند و تعدادي از همكارانم هم شهيد 
شده‌اند. من بايد به پايگاه تبريز بروم. شما و افشين 
اين‌جا بمانيد. من به ايشان اصرار كردم و گفتم بدون 

ايشــان انرژي مثبتي داشت و مي‌توانم 
بگويم روان‌شناس خوبي هم بود. به دليل 
اينك‌ه در جمعي كه كودكان بودند همه او 
را دوست داشتند و دورش جمع مي‌شدند. 
يا اگر در جمعي فرد خيلي مسني حضور 
داشــت آن فرد هم از مصاحبت با آقاي 

اقبالي لذت مي‌برد
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اين‌جا نمي‌مانم، اشك از چشمانم سرازير شد.  شما 
بايد  و  بود  مردد  و  ناراحت  آقا  علي  شرايط  آن  در 
تصميم مي‌گرفت؛ در يك سو جنگ و حمله خلبانان 
بعثي به ايران، و ايمان و تعهد او به كار و در سوي 
ديگر عشق به زندگي و يگانه فرزندش قرار داشتند. 
من  گفت  ايشان  من  پافشاري‌هاي  از  پس  خلاصه 
آموزش  روزي  چنين  براي  چون  نروم،  نمي‌توانم 
سريع  و  مي‌روم  من  دارند.  احتياج  من  به  و  ديده‌ام 
و جنگ  نمي‌ماند  اين طور  باش  مطمئن  برمي‌گردم. 
زود تمام مي‌شود. اگر خيلي طول بكشد يك يا دو 
بود  بريده  را  امانم  اضطرابْ  كه  من  اما  است.  هفته 
ما را هم همراه  نبودم و اصرار ‌كردم كه  دست‌بردار 
خودت ببر. ايشان كلافه شد و با عصبانيت فرياد زد 
اگر شرايط مساعد بود مي‌آيم و شما را هم با خودم 
همسرم  رفتن  براي  هرگز  دلم  كه  حالي  در  مي‌برم! 
علامت  به  را  سرم  مي‌ريختم،  اشك  و  نمي‌داد  رضا 
رضايتي ناخواسته تكان دادم. آقاي اقبالي گفت من را 
ببخش كه سرت فرياد زدم، دست خودم نبود! گرچه 
اين  پذيرش  به  مجبور  واقعيت  درك  دليل  به  من 
مأموريت مهم شده بودم، اما افشين نمي‌توانست اين 
اجبار را درك كند؛ پاهاي پدرش را محكم در آغوش 
گرفته بود و رها نمي‌كرد. من هر چه تلاش ‌كردم او 
را از علي آقا جدا كنم، نتوانستم. انگار احساس كرده 
دوست  و  مهربان  پدر  كه  است  بار  آخرين  اين  بود 
داشتني‌اش را مي‌بيند و صداي او را مي‌شنود. هر دو 
‌ما گنگ و مبهوت افشين را نگاه ‌مي‌كرديم كه غريبانه 
التماس مي‌كرد. خلاصه مادربزرگ افشين بيش از اين 
تاب نياورد و تلاش كرد با وعده و وعيد دستان او 
كند،  جدا  بود  بسته  حلقه  پدرش  پاهاي  دور  كه  را 

اما نتوانست. سرانجام سيدعلي تسليم شد و نشست. 
افشين را تنگ در آغوش گرفت و صبر كرد تا هق هق 
او كمي آرام بگيرد و گفت افشين جان! بابا مي‌خواهد 
برايت هواپيماي  بياورد،  برايت خوراكي  اداره،  برود 
خواست  دلت  تو  كه  چه  هر  اصلًا  بخرد،  خوشگل 
برايت بياورد. حالا بگذار بروم. من زود برمي‌گردم تا 
با هم به پارك برويم. اما افشين با اخم گفت هواپيما 
نرو!  پارك هم نمي‌خواهم.  نمي‌خواهم، خودم دارم. 
علي آقا رو برگرداند تا من و مادر قطره‌هاي اشك را 
روي صورت ايشان نبينيم. مادربزرگ اين بار افشين 
لحظه  كه  عزيز  اين  و  گرفت  آغوش  در  محكم  را 
جدايي را بيش از آن تاب نياورد در چشم به هم زدني 
ناپديد شد. روز اول آبان ماه سال 1359  خبر پرواز 
بي‌بازگشت آقاي اقبالي از طريق هم‌رزمان خلبانش به 
ما اطلاع داده شد. آن‌جا بود كه حس كودكانه افشين 

را در آخرين وداع با پدرش دريافتم.
پس از جاويدالاثر شدن ايشان بر شما چه گذشت؟
اصرار ‌كردند كه  نيروي هوايي  از  مدتي كه گذشت 
رفتن  به  حاضر  بنده  دهيد.  تشكيل  پرونده  برويد 
حسن  ـ  همسرم  برادر  با  روزي  اين‌كه  تا  نمي‌شدم 
آقا كه تهران زندگي مي‌كند ـ به آن‌‌جا رفتيم. آن زمان 
شهيد فكوري، سرهنگ بزرگ‌نيا را مسئول اين برنامه‌ 

گذاشته بود.
چه برنامه‌اي؟

در واقع ايشان براي سرپرستي خانواده‌ها، رسيدگي و 
نيز دلجويي كردن از آن‌ها يك سري برنامه‌ گذاشته 
بود. در بدو جنگ به دستور شهيد فكوري در خود 
به  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  مثل  هوايي  نيروي 
رسيدگي  بود  رفته  همسرشان  كه  خانواده‌هايي 

رها  را  آن‌ها  معنوي  و  روحي  نظر  از  تا  مي‌كردند 
نكنند. خلاصه ما به آن‌جا رفتيم. اتفاقاً شهيد اقبالي هم 
دو چك بدون مبلغ امضاء كرده و گذاشته بود تا اگر 
كنيم.  برداشت  ايشان  از حساب  بتوانيم  افتاد،  اتفاقي 
يادم است با حسن آقا رفتيم و برگشتيم. آن موقع من 
24 ساله بودم. با خودم فكر كردم و جلوي آينه گفتم 
ببين فريده! اين زندگي مربوط به تو است. دستت را 
به زانويت مي‌گيري و ياعلي مي‌گويي. تو همسرِ كسي 
هستي كه اين‌قدر از او صحبت مي‌شود و تعريفش را 
مي‌كنند. خودت بايد روي پاي خودت بايستي تا علي 
ديگر  ماه  سه  فقط  جنگ  مي‌كردم  فكر  برگردد.  آقا 
طول مي‌كشد. از روز اول كه هواپيماي ايشان افتاد به 
من گفتند اسير است، چون شنيديم كه ايشان ايجكت 
كرده و پريده است. وقتي مي‌گفتند خلباني پريده، به 
مي‌دانستند  بودند،  خلبان  استاد  كه  كساني  خصوص 
كه سالم پايين مي‌آيد. ايشان اين‌قدر تبحر داشت كه 
بيايد. چترباز بسيار خوبي هم  پايين  صحيح و سالم 
بود. آن زمان در مسابقات ـ به قول خودشان گانري 
اول شد.  نفر  بين خلبان‌ها  در  تيراندازي  در رشته  ـ 
خلاصه وقتي كه نزد آقاي بزرگ‌نيا رفتيم، ايشان تا مرا 
ديد از شدت ناراحتي نتوانست در اتاق بماند و شروع 

به گريه كرد و به اتاق ديگري رفت. 
دليل ناراحتي ايشان چه بود؟

حالا  و  داشت  آقا  علي  به  كه  بود  علاقه‌اي  دليلش 
اقبالي  ايشان مي‌ديد. آن موقع ‌گفتند آقاي  مرا بدون 
بود  اسارت  نامه  دادم  كه  نامه‌اي  است.  شده  اسير 
نظر  از  بزرگ‌نيا  سرهنگ  جناب  شد.  متأثر  ايشان  و 
درجه از علي آقا بالاتر بود، چون آن موقع آقاي اقبالي 
هواپيماهاي  زمان  آن  بود.  سرهنگ  ايشان  و  سرگرد 
يك  مي‌فروختند.  اردن  به  مي‌شد  كهنه  كه  را  ايراني 
بار خلبان‌هاي اردني به ايران ‌آمدند و پنج هواپيما را 
‌بردند، اما هيچ كدام از آن‌ها سالم در اردن ننشست. 
شما  خلبان‌هاي  گفتند  بستند  قرارداد  كه  بعد  سري 
بود  خلباناني  از  يكي  آقا  علي  بدهند.  تحويل  بيايند 
ليدري سرهنگ بزرگ‌نيا  به  از هواپيماها را  كه يكي 
و چهار نفر ديگر كه متبحر بودند در اردن نشاندند و 
تحويل دادند. پشت سر آن‌ها هم يك سي‌130 رفت 
و خلبانان را آورد. سرهنگ بزرگ‌نيا ايشان را از آن 
زمان مي‌شناخت، به همين دليل وقتي مرا ديد متأثر 
شد. پس از مدتي ايشان آمد و با ما صحبت كرد. آن 

شــهيد اقبالي در هر جمعي حرف براي 
گفتن داشت. خلاقيت و قدرت تفكر بالا 
مي‌خواهد كه كسي بتواند در هر جمعي 
مطابق و فراخور شــرايط، موضوع براي 
صحبت داشته باشد. اين عزيز در معاشرت 

انعطاف بسيار بالايي داشت...

تصویری از کارت تبرکی اهدایی شهید
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موقع شهيد فكوري براي كساني كه منزل اجاره‌اي 
داشتند امكاناتي فراهم كرد كه دچار مشكل نشوند 
و همه را سر و سامان داد. خلبان‌ها را در منطقه 
بيشتري  مراقبت  بتوانند  تا  داد  اسكان  آباد  يوسف 
برمي‌گردد  آقا  علي  اين‌كه  عشق  به  هم  من  كنند. 
براي  است  يادم  بودم.  منزل  كردن  آماده  فكر  به 
در  چون  بودم،  بافته  ژاكت  يك  ايشان  بازگشت 
انجام كارهاي هنري خيلي مرا تشويق مي‌كرد. يادم 

است 
يك دوره‌اي ايشان به پاكستان رفت. من در طول 
اين چند ماه خياطي ياد گرفتم. پس از بازگشت، 
علي آقا كت و شلواري را كه براي افشين دوخته 
بودم با لذت نگاه ‌كرد و مشوق خيلي خوبي بود. 
اتفاقاً برادري هم دارم به نام علي آقا كه ايشان يك 
سال به تهران آمد و به تشويق شهيد در كلاس‌هاي 
هنري نقاشي و خطاطي شركت كرد. آن‌ها خيلي از 
كارها را با هم انجام مي‌دادند. برادرم به آقاي اقبالي 
خيلي علاقه‌مند بود و پس از شهادت ايشان كنار 
ما ماند، تا بعد كه ازدواج كرد و در حال حاضر دو 

فرزند دارد. 
و  بيست  رفت  بزرگوار  اين  كه  زماني  از  خلاصه 
دو سال مفقود بود. ما تا سال 1381 منتظر بوديم 
كه بازگردد. پس از چند سال كه آزاده‌ها به ميهن 
بازگشتند، ايشان نيامد و نامه هم نداد. در طول اين 
مدت از طريق صليب سرخ انگليس و فرانسه كه 
آشنا داشتيم اقدام كرديم اما هيچ جوابي نيامد. آن‌ها 
اقدامي  گويا  نمي‌كند.  همكاري  عراق  مي‌گفتند 
انجام داده بودند كه نمي‌خواستند ما مطلع شويم. 
نامه‌اي  از صليب سرخ  يادم است در سال 1361 
آمد كه تعدادي از خلبان‌ها به قول خودشان آن‌جا 
نيز دفن‌شان كرده‌اند. علي  كشته شده و عراقي‌‌ها 
آقا هم جزو يكي از آن پنج نفر بود، ولي صليب 
سرخ نوشت كه ما هيچ‌گونه گواهي تأييدي به شما 

نمي‌دهيم.
سند  و  احتمال  يك  شما  كه  است  اين  منظور 
خيلي قوي در دست داشتيد كه ايشان به شهادت 

رسيده است؟
تضعيف  براي  عراق  شايد  مي‌كردم  گمان  خير. 
را  مزار  چند  و  كرده  را  كار  اين  خلبانان  روحيه 
شد  ثابت  بعداً  كه  است  داده  سرخ  صليب  نشان 
درست بوده است. ما خيلي مقاومت كرديم و در 
ديديم.  لطمه روحي  دو سال خيلي  و  بيست  اين 

يادم  رفتيم.  هم  اسلامي  شوراي  مجلس  به  حتي 
است شهيد ستاري ـ فرمانده وقت نيروي هوايي ـ 

به ما گفت شما در برزخ هستيد.
يعني دوست داشتيد كاري براي‌ شما انجام دهند 

تا خيال‌تان از هر نظر راحت شود؟
بله، همين طور است. هم شهيد ستاري و هم تك 
سرهنگ  همانند  ايشان  از  پيش  فرماندهان  تك 
متأثر  خيلي  مي‌شناختند  را  آقا  علي  كه  صديق 
دهند.  انجام  كاري  تا  مي‌كردند  تلاش  و  بودند 
آن  رفتم.  هم  بابايي  شهيد  نزد  بنده  رابطه  اين  در 
موقع ايشان معاون عملياتي نيروي هوايي و زماني 
شاگرد شهيد اقبالي بودند. با ايشان صحبت كردم 
كه اين روزها هر كسي چيزي به ما مي‌گويد؛ يكي 
مي‌گويد صدايش را شنيده‌ايم و ديگري مي‌گويد 
عكسش را ديده‌ايم. اگر روز اول اعلام مي‌شد كه 
ايشان شهيد شده تمام مي‌شد و يك برنامه تشييع 
و مراسم مي‌گرفتيم و جايگاه و مزاري داشت كه 
تا  آن‌جا مي‌رفت  به  دلتنگ مي‌شد  هرگاه خانواده‌ 
سرگردان  همچنان  ما  ولي  شود،  كم  دلتنگي  اين 
اشك  قطرات  كه  بابايي همان طور  هستيم. شهيد 
خيلي  ايشان  ـ  مي‌چكيد  ميز  روي  چشمانش  از 
مي‌كرد  صحبت  وقتي  معمولاً  و  بود  محجوب 
بود  آقا  اگر علي  به من گفت  ـ  بود  پايين  سرش 
اينجا جايگاه من نبود. ايشان دستور داد كه بررسي 
بيشتري شود. ما نزد سردار باقرزاده در بنياد حفظ 
نيز رفتيم. آن  آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس 

باقرزاده  آقاي  با  بودند.  جوان  خيلي  ايشان  موقع 
صحبت كرديم و دل‌نگراني‌ها و ناراحتي‌هاي ما را 
ديد كه به قول شهيد ستاري در برزخ هستيم، قول 
شرف داد و واقعاً هم به قولش عمل كرد، چرا كه 

پس از آن جنگ عراق و آمريكا شروع شد.
درود بر شرف ايشان باد. در واقع خيلي عجيب 
است كه ايشان سال 1381 با شرافت قول داده و 
پاي آن ايستاده است. بالاخره حدود 22 سال از 

فقدان شهيد اقبالي مي‌گذشته است...
تا  شد  مذاكره  وارد  و  كرد  تلاش  واقعاً  ايشان 
آن  قبال  در  بايد  هم  ايران  شود.  انجام  حفاري 
شبانه  ستاري  شهيد  مي‌كرد.  پرداخت  هزينه‌اي 
كند  مذاكره  آن‌ها  با  تا  بود  كار  اين  دنبال  به  ‌روز 
تعدادي  پيكر  مبادله  اين  در  شود.  انجام  مبادله  و 
از خلبان‌ها را آوردند. بنده گفتم اگر شما نشانه‌اي 
كه مي‌دانم به من داديد بقيه خانواده‌ها صد درصد 
را  نشانه  چيست؟  نشانه  آن  گفتند  مي‌كنند.  قبول 
دادم و گفتم اگر نشانه را ديديد به من تلفن بزنيد. 
كه  ثابت شود  بنده  براي  اگر  كه  بود  اين  منظورم 
اين پيكر پاك شهيدم است بقيه خلبان‌ها هم خود 

به خود قبول مي‌كنند و بالطبع مشخص مي‌شود.
در واقع جنگي كه علي آقا گفت سه ماهه تمام 
مي‌شود براي شما بيست و دو سال طول كشيد. 
براي  دقيقه‌اش  و  روز  هر  كه  سالي  دو  و  بيست 
افتاد  اتفاقاتي  چه  حالا  سال گذشت.  سال‌هاي  ما 
من  كنار  در  افشين  بماند.  بود  برنامه‌هايي  چه  و 

يكي از دوستان پدرم فقط يك بار علي آقا 
را در سال 1359 پيش از آغاز جنگ ديده 
بود. پس از اينك‌ه اين اتفاق افتاد هر بار كه با 
پدرم صحبت ميك‌رد مي‌گفت كاش آن يك 
بار هم آقاي اقبالي را نديده بودم؛ اين‌قدر 

اثرگذار بود...  
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بزرگ ‌شد؛ كودكي كه به پدر وابسته بود و لحظه‌اي 
كنار  در  افشين  منزل،  در  نمي‌شد.  جدا  ايشان  از 
هميشه  افشين  مي‌گفت  ايشان  و  بود  آقا  علي 
توي دست و پاي من است! بعضي اوقات هم با 
افشين به خريد مي‌رفتند. فرض كنيد بي‌قراري‌ها و 
بي‌تابي‌هاي يك كودك چهار ساله را كه به پدرش 
علاقه دارد و او را از دست داده است. شرايط ما 
پدرت  بگوييم  افشين  به  كه  نبود  گونه‌اي  به  هم 
شهيد شده و چنين اتفاقي افتاده است. حتي خود 
ما هم سر در گريبان بوديم و نمي‌دانستيم به او چه 
بگوييم تا قانع شود. به دليل همين غصه، مرتب اين 
كودك چهار ساله را براي تب و گلودرد به پزشك 
مي‌برديم و شب تا صبح بالاي سر او بوديم. پزشك‌ 

هم مي‌گفت مشكلي ندارد. 
براي ما از بازگشت ايشان به ميهن پس از سال‌ها 

بگوييد.
بود كه يك  اين گونه  اين شهدا  بازگشت  داستان 
هفته جلوتر گفتند پيكرها را مي‌آورند و قرار شد 
كه برنامه را به ما اطلاع دهند. در جايگاه، برنامه 
با هواپيما  را  پيكر شهدا  هم  بعداً  قرار شد  بود و 
زماني  شود.  تشييع  تا  بياورند  مهرآباد  فرودگاه  به 
با شهيد دوران  از شهدا را همراه  بود كه تعدادي 
نيروي  مسئولين  از  يكي  گفتند  من  به  آوردند. 
هوايي از لب مرز تماس گرفته و با شما كار دارد. 
گوشي را كه گرفتم ايشان پرسيد خانم اقبالي! در 
بله،  بوده است؟ گفتم  پلاتين  دست راست شهيد 
كه گفت پس خود ايشان است. در واقع اين نشانه 
باعث شناسايي كل پيكرهاي افراد آن گروه شد. بنا 
به گفته صليب سرخ ابتدا فقط پيكرهاي تعدادي از 

آن‌ها بود و تعدادي هم بعداً اضافه شدند.

وقتي در اين حالت با پيكر شهيد مواجه شديد 
چه حسي به شما دست داد؟

بيانش سخت است. نمي‌دانم چه بگويم. از يك نظر 
احساس خيلي خوبي بود؛ در نهايت گمگشتگي به 
شما بگويند كسي كه دنبالش مي‌گشتيد آمده است. 

مهم پيدا شدن ايشان بود...
در واقع شما عاشقانه با ياد شهيد زندگي كرديد 

و اميد داشتيد تا بازگردد.
همين طور است. يادم است ساليان سال در مدرسه 
براي  آقايي  روز  يك  بودم.  معاون  رازي  دخترانه 
به  شد  وارد  ايشان  وقتي  آمد.  دخترش  نام  ثبت 
بهت‌زده  اول  كه  بود  من  عزيز  شهيد  شبيه  قدري 
را  كارشان  كه  بودم  علاقه‌مند  ناخودآگاه  و  شدم 
بزرگ  مدرسه  در  ما   1367 سال  در  دهم.  انجام 
رازي تهران در هر شيفت پنج شش معاون بوديم. 
ولي  دهند،  انجام  را  كار  اين  خيلي‌ها مي‌توانستند 
اين ‌قدر در كارم زبده بودم كه همه به من رجوع 
مي‌كردند. اين آقا هم كه نزد من آمد به احساس 
اين‌كه كار علي آقا را انجام مي‌دهم كار فرزندش 
را انجام دادم. اين ‌قدر شباهت ايشان زياد بود كه 
وقتي رفتند حال من دگرگون شد. به اتاق آمدم و 
شروع به گريه كردم. همه پرسيدند چه شده است، 
اما من نمي‌توانستم به آن‌ها بگويم كه آن آقا شباهت 
بسيار زيادي به شهيدم دارد. مجدداً كه ايشان براي 
هاشمي  خانم  گفتند  او  به  بازگشت  سؤالي  طرح 
نمي‌تواند صحبت كند و حالش خوب نيست. من 
نتوانستم دوباره با آن فرد روبرو شوم. مدير مدرسه 
چون  گذاشت،  ديگر  شيفت  در  را  دانش‌آموز  آن 
بنده با ديدن هر نشانه‌اي منقلب مي‌شدم. يا وقتي در 
مراسمي شروع به ذكر »علي علي« مي‌كردند حالم 

بد مي‌شد و همه متأثر مي‌شدند تا جايي كه كسي به 
من نمي‌گفت ايشان شهيد شده است، مي‌گفتم اسير 
است و به عنوان آزاده برمي‌گردد. به خاطر دارم در 
سال‌هاي 1367 و 1368 نزديك هشت نه سال از 
آن حادثه گذشته بود. من لباس‌هاي علي آقا را در 
چمدان‌هاي بزرگ چيده بودم، اما دلم نمي‌آمد آن 
را به كسي ببخشم تا اين‌كه با خودم ‌گفتم ايشان 
اين‌قدر  اسارت  طول  در  حتماً  ولي  بازمي‌گردد، 
اندازه‌اش نيست  اذيت شده كه اين لباس‌ها ديگر 
دادم.  بيرون  را  آن‌ها  بپوشد. پس  نو  لباس  بايد  و 
اين‌قدر روي بازگشت اين عزيز تعصب داشتم كه 
يادم  نمي‌دادم.  خواندن  فاتحه  اجازه  هم  كسي  به 
است يك سري از لباس‌هاي ايشان را به مستخدم 
مدرسه كه جانباز بود دادم. مدتي گذشت. روزي 
ايشان به من گفت خانم هاشمي! چرا شهيد شما 
دست از سر من برنمي‌دارد. گفتم حسين آقا! چه 
شده است؟ ايشان گفت سه بار است كه به خوابم 
مي‌آيد. همان گونه كه گفتم من به همه ‌گفته بودم 
آقاي اقبالي اسير است و بازمي‌گردد، گفت شهيد 
را در خواب ديدم. دفعه سوم است كه ايشان به من 
مي‌گويد به همسرم بگو كه من ديگر بازنمي‌گردم 
و جايي كه بايد بروم رفته‌ام، اما بنده در خواب به 
ايشان گفتم كه همسر شما منتظر است. ببينيد! 
شهيد در خواب هم نشانه مي‌داد و نشانه‌ها 

هم درست بود.
ولي باز هم شما قبول نمي‌كرديد كه ايشان 

شهيد شده است...
بار  سه  كه  گفت  من  به  آقا  حسين  روز  آن 
است اين خواب را مي‌بيند و به شهيد گفته 
كه شما برادر زياد داريد چرا به خواب آن‌ها 
اين  گويا  بگويند.  همسرت  به  كه  نمي‌رويد 
او  روز صبح  هر  شما  كه  بود  گفته  بزرگوار 
را در مدرسه مي‌بينيد. خب راست مي‌گفت. 
را  اين  نمي‌توانم  من  كه  بود  گفته  ايشان 
لباس‌هاي  اين  بگو  بود  گفته  شهيد  بگويم. 
تمام  دارم.  پسر  يك  و  است  منزل  در  من 
مشخصات و درجاتش را بيان كرده بود. خب 
حسين آقا كسي نبود كه بنده با وي صحبت 
مدرسه  در  كسي  بگويم.  زندگي‌ام  از  و  كنم 
باورش نمي‌شد كه چنين غمي پشت چهره‌ام 
با  ببيند.  را  اشكم  كسي  نمي‌گذاشتم  و  دارم 
باشم؛  همسرم  مثل  بايد  من  مي‌گفتم  خودم 
او خلبان شجاعي است. بعضي اوقات پسرم 

من  اما  است،  شده  چه  پرسيدند  همه 
آقا  آن  كه  بگويم  آن‌ها  به  نمي‌توانستم 
دارد.  شهيدم  به  زيادي  بسيار  شباهت 
مجدداً كه ايشان براي طرح سؤالي بازگشت 
به او گفتند خانم هاشمي نمي‌تواند صحبت 
كند و حالش خوب نيست. من نتوانستم 

دوباره با آن فرد روبرو شوم
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سؤال‌هايي مي‌كرد كه چرا پدرم نيست كه مي‌گفتم 
لطف خدا بوده تا ما را امتحان كند. در حالي كه 
نرسيده  روحي  شرايط  اين  به  نخست  روزهاي 
بودم؛ روز به روز قوي‌تر شدم و باورم به بسياري 

چيزها بيشتر شد.
گفت  شما  به  را  اين‌ها  آقا  حسين  كه  زماني 
بعد  به  آن  از  نيامد؟  پديد  افكارتان  در  تغييري 

اين ماجرا را پذيرفتيد؟
مي‌خواستم  شايد  نپذيرفتم.  درصد  صد  البته  بله، 
خودم را گول بزنم. تلنگري زده شد كه اين اتفاق 
افتاده، ولي دوباره مي‌گفتم نه، شايد خواب و رؤيا 
و  مؤمن  فردي  ما  مدرسه  مدير  اتفاقاً  است.  بوده 
معتقد و اهل جلسات مذهبي بود. وقتي به ايشان 
گفتم حسين آقا چنين خوابي ديده، مرا در آغوش 
گرفت و گفت قبول كن اين نشانه‌هايي است كه 
علي آقا برايت فرستاده است. كم كم بايد اين را 
باور كني. همين ماجرا سبب شد كه در سال‌هاي 
البته  رفتم.  باقرزاده  سردار  نزد   1368 و   1367
چند  ولي  كرديم،  آغاز  را  پيگيري   1359 سال‌  از 
سال طول كشيد تا جنگ به پايان برسد و روابط 
آمد  ايشان  پيكر  كه  هم  زماني  حتي  شود.  حسنه 
ولي  بودند،  گفته  من  به  هوايي  نيروي  طرف  از 

و  زد  تلفن  بنده  به  شهيد  خواهران  از  يكي 
آدرس  و  آمده  سيدعلي  ديدم  خواب  گفت 
بيمارستان نيروي هوايي را داده است. ايشان 
طبقه  در  گفتند  ما  به  و  آوردند  جا  همان  را 
كردم  فكر  رفتيم  داخل  وقتي  است.  ششم 
مقداري  تخت  روي  اما  مي‌بينم،  را  آقا  علي 
روز  چند  درست   1381 سال  بود.  استخوان 
بياورند خواهر  پيكر شهيد را  اين‌كه  از  پيش 
شهيد خواب ديده بود كه از استخوان‌ها نور 
سبزي مي‌تابد كه گفته بود اين برادرم نيست 
و از خواب بيدار شده بود. ايشان نمي‌دانست 
بود.  الهام شده  او  به  را مي‌آورند ولي  شهيد 
ايشان  پيكر  و  بيشتر شد  ما  پيگيري  خلاصه 
انجام شد. ما به دنبال  را آوردند. مراسم هم 
درست كردن جايگاهي در بهشت زهرا)س( 
به  را  كنوني  قطعه  كه  بوديم  اين‌ شهدا  براي 

نيروي هوايي اختصاص دادند. 
كدام قطعه است؟

قطعه 51 است. اين كار بنا به پيشنهاد بنده انجام 
انتظار  چشم  من  مثل  بسياري  گفتم  چون  گرفت 
به  كه  است  رجعت  از  پس  براي  اين‌ها  هستند. 
نماز  در  پيكر شهيد  مراسم گرفتيم.  و  رفتيم  ستاد 
دعاي  مراسم  آن  از  پيش  شد. شب  تشييع  جمعه 
كميل انجام شد و شام غريبان باشكوهي در پايگاه 
نور  ما هم رسماً در مسجد  مهرآباد گرفتند. خود 
عزيزان  از  خيلي  كه  گرفتيم  مراسم  فاطمي  ميدان 
و  پرورش  و  آموزش  هوايي،  نيروي  مسئولين  و 
شهرستان‌هاي  در  آمدند.  مختلف  سازمان‌هاي 
مصادف  كه  داشتيم  برنامه  هم  محلات  و  رودبار 
با تولد پسرم شد. از آن به بعد برنامه‌هاي ديگري 
از  بسياري  كردم  اشاره  كه  گونه  همان  شد.  آغاز 
خلبانان ما شهيد شده بودند و هيچ آثاري از آن‌ها 
كه  طور  همان  دادم  پيشنهاد  من  نبود.  دست  در 
بقيه  براي  دارم  انتظار كشيدم دوست  بنده سال‌ها 
در  يادبود  تابلوي  يك  نداشتند  پيكر  كه  خلباناني 
بهشت زهرا)س( نصب شود و آن‌ها هم نشانه‌اي 
داشته باشند تا مردم بدانند اين‌ها چگونه جانفشاني  

كردند. 
پس از بازگشت پيكر اين شهيد گرانقدر زندگي 

بر شما چگونه گذشت؟
در مرحله بعد احساس ما اين بود كه ايشان ديگر 
اين  در  كرد.  پيدا  ديگري  شكل  زندگي  و  آمده 
پسرم   1381 سال  از  پيش  آمد  پيش  كه  برنامه‌ها 
به مرحله دانشگاه رسيد. خودم هم معلم و داراي 
مدرك ديپلم بودم. براي رقابت با ايشان خودم هم 
شروع به درس خواندن كردم و به دانشگاه رفتم. 
با نمرات بالا دانشجوي نمونه شدم و پسرم هم به 
درس خواندن تشويق ‌شد. ايشان هميشه مي‌گفت 

از مادرم كم نمي‌آورم. زميني هم تهيه كردم و در 
همين جايي كه الان هستم منزلي ساختم.

بنا كردن اين ساختمان هم كاري بوده مردانه كه 
شما به خوبي از پس آن برآمديد. حتماً همه را 

هم از شهيد انرژي گرفتيد. 
ما در سال 1366  همين طور است كه مي‌گوييد. 
زماني  مي‌گفتم  خودم  با  شديم.  منزل  اين  وارد 
بايد  باشيم.  داشته  سرپناهي  برگردد  ايشان  كه 
جايگاهي باشد تا به علي آقا بگويم در اين سال‌ها 
صبح  است  يادم  كردم.  را  كارها  اين  نبودي  كه 
اجناس  موقع  آن  مي‌رفتم.  آهن  حواله  براي  زود 
زمان  در  بايد  و  داشت  غيردولتي وجود  و  دولتي 
دوندگي  بود  ارزانتر  كه  دولتي  حواله  براي  جنگ 
دولتي  ساختمان  رنگ  براي  هم  قبلش  مي‌كرديم. 
گفتند  كه  مي‌داد  ما  به  حواله‌هايي  شهيد  بنياد  هم 
ديگر حواله نمي‌دهيم و قطع شده است. بالاي سر 
آدرس  و  اسم  ديدم.  اطلاعيه‌اي  كار  اين  مسئول 
ايشان  كردم.  مراجعه  و شخصاً  برداشتم  را  ايشان 
داد كه سرانجام  به من حواله  رودربايستي كرد و 
گرفتم.  را  تومان رنگ  هزار  دو  قيمت  اختلاف  با 
در حالي كه اگر مي‌خواستم در سال 1365  آن را 
آزاد تهيه كنم هزينه‌اش چهل هزار تومان مي‌شد. 
رفتم.  كرج  جاده  به  خودم  شخصي  خودروي  با 
آن جاده رد  از  كه  كاميون‌هايي  براي  كار من  اين 
رفتم.  كارخانه  به  شخصاً  بود.  عجيب  مي‌شدند 
به  احسنت  و گفت  پذيرفت  مرا  آن‌جا  مديرعامل 
شما! چون تنها خانمي هستيد كه به اين كارخانه 
كه  است  اين  دليلش  گفتم  ايشان  به  آمده‌ايد. 

مي‌خواهم منزلم با حداقل قيمت ساخته شود...

ما در سال 1366 وارد اين منزل شديم. با 
خودم مي‌گفتم زماني كه ايشان برگردد 
بايد جايگاهي  سرپناهي داشته باشيم. 
باشد تا به علي آقا بگويم در اين سال‌ها 

كه نبودي اين كارها را كردم. 
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متن كامل دو نامه از شهيد اقبالي به همسرش

خودت مي‌داني كه چشم‌انتظاري چقدر سخت است...

حكايت شأن و احترامي كه شهيد اقبالي براي همسر و ديگر افراد خانواده‌اش قائل بود مكرر در صحبت‌هاي دوستان، 
بستگان و آشنايان ايشان آمده است. اما براي هرچه مستندتر شدن اين گفته‌ها متن كامل دو نامه را كه توسط خانم 

فريده هاشمي در اختيار شاهد ياران قرار گرفته است با اندكي ويرايش و تلخيص تقديم ميك‌نيم:

فريدة عزيز و مهربان
سلام گرم مرا از راهي دور بپذير. اميدوارم كه حال تو خوب باشد. از حال من بخواهيد، بحمدالله از نعمت سلامتي برخوردارم. فريده جون؛ نامه‌ات رسيد و خيلي 
خوشحال شدم ولي از يك موضوع خيلي ناراحت شدم و آن فوت عموي آقاجون بود كه بدين وسيله خدمت همگي تسليت عرض مي‌نمايم و اميدوارم كه بقاي 
عمر كليه بازماندگان آن مرحوم باشد. وضع دستم نسبتاً خوب است و اين نامه را هم با دست بسته نوشته‌ام. فردا قرار است به بيمارستان بروم و دستم را به دكتر 
نشان بدهم. امروز همراه نامه تو، نامه‌اي هم از خاله مهري و آقاي ميرعشقي داشتم كه بر خوشحالي من افزود. راستي فريده جون خودت بهتر مي‌داني كه من 
زياد ادبيات فارسي‌ام خوب نيست كه حداقل بتوانم متن نامه‌هايم را هربار يك جور بنويسم، تا چه رسد به اينكه بتوانم مثل تو نامه‌هاي خوب، همراه با جملات 

زيبا و دلنشيني بنويسم و اميدوارم كه مرا ببخشي.
راستي فريده جون؛ يكي از دوستان ايراني من كه خلبان است و در پايگاه بوشهر خدمت ميك‌ند در اينجا با ما همكلاس است و خانم و بچه‌اش را همراه آورده 
است. اسم خودش علي است و اسم خانمش فريده و اسم پسرش هم افشين است. فوق‌العاده آدم‌هاي خوب و مهربوني هستند و ما هميشه دور هم هستيم. يك 

خلبان ديگر كه در ايران است به اسم علي و خانمش نيز اسمش فريده است و بنابراين ما سومين زوج هستيم.
فريده جون؛ يك بلوز زمستاني براي خاله فاطمه خريده‌ام و منتظر هستم تا دومي را تو بگويي. راستي درباره لوازم آرايش، ... با خاله مهري صحبت بكن و هر 

كدام را پسنديد، برايم بنويس تا تهيه نمايم.
فريده جون؛ خواهش ميك‌نم زودْ زودْ برايم نامه بنويس. همان‌طور كه من برايت مي‌نويسم. چون خودت مي‌داني كه چشم‌انتظاري چقدر سخت است. از قول من 
خدمت آقاجون، مامان جون و فرزانه خانم و علي آقا و فريبا جون خيلي سلام برسان. در ضمن تمبرها را هم به علي آقا بده و ان‌شاءالله كه قبول بكنند. در پايان 

سلامتي وجود عزيزت ]را[ از خداوند متعال خواهانم.
قربانت علي
پنج‌شنبه 53/12/1

فريده جون؛ سلام
اميدوارم كه وجود نازنين تو هميشه و همه حال در نهايت صحت و سلامتي باشد. از حال من بخواهي بحمدالله از نعمت سلامتي برخوردارم و ملالي در بين 

نيست، جز دوري از تو عزيز دلم.
فريده جون؛ نامه‌ات ديروز به دستم رسيد و خيلي خوشحال شدم.

فريده جون؛ از اينكه نتوانستم عيد را در حضور تو جشن بگيرم خيلي ناراحتم و خيلي عذر مي‌خواهم و خودت مي‌داني كه تقصير من نبود. بلكه سرنوشت 
چنين بوده و با سرنوشت هم كه نمي‌شه جنگيد. اميدوارم كه هركجا كه عيد را هستي به تو خوش بگذرد و هر روزت نوروز باشد. از قول من خدمت كليه 

اعضاي خانواده سلام برسان و نوروز باستاني را خدمت همه از قول من تبريك بگو. در پايان سلامتي تو را از خداوند متعال خواهانم.
قربانت علي
53/12/17

درآمد
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دكتر سيدافشين اقبالي، تنها يادگار 
شــهيد، كه ازدواج كرده و در حال 
دوره‌هاي تخصصي رشته  گذراندن 
تحصيلي‌اش - پزشكي- در آلمان به 
سر مي‌برد، لطف كرد و براي هرچه 
پدر  يادنامه  پيمان‌تر شــدن  و  پرُ 
بزرگوارش خاطرات و حرف‌هايش را 
درباره ايشان كه روي يك دي‌وي‌دي 
تصويري در آلمان ضبط شده بود، از 
طريق مادر گرامي‌اش به دست شاهد 
ياران رســاند. با مرور اين حرف‌ها 
متوجه مي‌شويم كه دكتر اقبالي با 
وجود آنكه زمان شهادت پدر، فقط 
از چه حافظه  چهار سال داشــته 
خوبي بهره‌مند است. حافظه‌اي كه 
خود گواهي روشنی است بر بخشي 
از امتيازاتِ »فرزند شــهيد اقبالي 
بودن« و تكــرار چندبارة اين نكته 
كه: »پسر كو ندارد نشان از پدر؟«. 
و  پياده شده  متن  آنچه مي‌خوانيد 
ويراستة صحبت‌هاي فرزند برومند 

شهيد است كه تقديم مي‌شود: 

شهيد اقبالي در قامت يك پدر، در صحبت‌هاي دكتر سيدافشين اقبالي، تنها يادگار شهيد 

حرف‌‌هاي پدرم؛ روز شروع جنگ؛ ديدار آخر...

درآمد

معروف.  خلبان  اقباليْ  شهيد  پسر  هستم،  افشين  من 
اگر بخواهم درباره پدر صحبت كنم گفتني زياد است؛ 
خيلي هم زياد... »پدر« يك لغت سه حرفي با - فقط 
- سه نقطه است ولي معنايش آنقدرها عميق است كه 
بزرگ  نمادي  كرد:  فكر  آن  درباره  مي‌توان ساعت‌ها 

و برجسته از يك حس، يك مسئوليت، يك پشتيبان 
براي بچه‌ها. يك عشق و علاقة وافر، از آن گونه كه تا 
وقتي كسي خودش پدر نشود نمي‌تواند بفهمد. باري، 
از ايشان خاطره براي من خيلي مانده، نكات زيادي در 
ذهنم هست، با آنكه من خيلي كوچك بودم اما خدا 
اين لطف بزرگ را در حق من كرده و حافظه خوبي 
به من داده است. هميشه نكته‌ها و خاطره‌هاي جالبي 
تبريز  كه  زماني  مثلًا  مي‌آيد.  چشمم  جلوي  پدر  از 
بوديم - دو و نيم يا سه ساله بودم - و به ياد دارم كه 
يك بار به بازار اين شهر رفته بوديم. به اتفاق فاميل كه 
براي ميهماني و ديد و بازديد به منزل ما در تبريز آمده 
به  بود. حتي  نوروز  ايام عيد  نكنم  اشتباه  اگر  بودند. 
خوبي يادم است كه پدرم يك شلوار پارچه‌اي طوسي 
كه  داشت  تن  به  مشكي  چرم  كاپشن  يك  و  رنگ 

خيلي هم شيك بود و اين لباس را دوست مي‌داشت. 
طبق معمول كه من هيچ‌گاه دستم را از دستش جدا 
مي‌رفتيم  هميشه  بود.  گرفته  مرا  نيز دست  نمي‌كردم 
مقابل سردرِ ورودي بازار تبريز  اينكه حالا آنجا هنوز 
به همان صورت است يا خير، نمي‌دانم. چون آخرين 
باري كه در تبريز بوديم در سه سالگي من بود - يادم 
است مغازه‌هايي آنجا بود كه از اين زودپزهاي قديمي 
كه درشان »پيچي« بود مي‌فروختند. من هم از كودكي، 
به هر دليلي، علاقه زيادي به اين زودپزها داشتم. به 
به  بخار  فشار  اثر  در  زودپز  وقتي سوپاپ  خصوص 
شونده  تکرار  صداي  يك  مي‌چرخيد،  خودش  دور 
توليد  خودش  از  پيش...«  پيش،  »پيش،  به  شبيه  ای 
مي‌كرد و من با همان زبان كودكانه‌ام به آن مي‌گفتم: 
»بي‌پيش‌دي«! در واقع اين زودپزها را ديده بودم كه 

از بچگي من علاقه زيادي به هواپيما و 
چيزهايي شبيه به آن داشتم. به نظرم 
خون  توي  اصطلاح  به  علايقي  چنين 
ژن  با  كه  انگار  خلبان‌هاست.  فرزندان 
آن‌ها آميخته شده است. يادم است يك 
بازي  اسباب  نوع  از  كوچولو  هواپيماي 

داشتم
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در اندازه‌هاي مختلف و به حالت‌هاي هرمي و مثلثي 
بود.  جالب  برايم  و  بودند  چيده  مغازه‌ها  در  شكل 
هنوز خوب يادم است كه وقتي زودپزها را ديدم از 
خود بي‌خود شدم و دستم را از دست پدرم كشيدم و 
برگشتم به او گفتم: »خيلي بدي! اين همه بي‌پيش‌دي 
نمي‌خري...«  من  براي  را  يكي‌اش  شما  و  اينجاست 
بعد همان موقع خنديد - هنوز حتي طرز خنديدنش 
را به خوبي يادم است -  دستم را دوباره گرفت، بغلم 
كرد و مرا بوسيد. رفتيم داخل يكي از مغازه‌ها به قول 
آن روز من يكي از همان بي‌پيش‌دي‌ها را برايم خريد 
- البته يك سايز كوچكش را - كه هنوز هم آن را در 
خانه‌مان در تهران داريم. اين خاطره و اينكه پدر برايم 
چيزي را كه دوست داشتم خريد، هميشه در ذهن و 

قلبم زنده مي‌ماندَ. 
يا مثلًا اينكه از بچگي من علاقه زيادي به هواپيما و 
چيزهايي شبيه به آن داشتم. به نظرم چنين علايقي به 
اصطلاح توي خون فرزندان خلبان‌هاست. انگار كه با 
ژن آن‌ها آميخته شده است. يادم است يك هواپيماي 
كوچولو از نوع اسباب بازي داشتم و يك روز ظهر، 
پس از آنكه ما تازه از تبريز به پايگاه تهران منتقل شده 
و آنجا بوديم. البته منزل‌مان در پايگاه نبود و در داخل 
طوس؛  و  جيحون  خيابان  اطراف  داشت،  قرار  شهر 
هواپيماي  يك   كه  مي‌گفتم  داشتم  نكنم.  اشتباه  اگر 
كوچولوي اف 14 داشتم كه باتري مي‌خورد و چرخ 
جلويش قابليت دور زدن داشت. همچنين اين قابليت 
را هم داشت كه مي‌ايستاد و بال‌هايش را باز مي‌كرد، 
خوب  من  مي‌كرد.  حركت  دوباره  و  مي‌زد  چراغ 
يادم است كه با وجود بچه بودنم پيچ‌گوشتي و ابزار 
ديگري داشتم و خلاصه، رفتم اين هواپيماي زيبا را 
از  بابا  بعد  كردم.  قطعه‌اش  قطعه  اصلًا  و  كردم  باز 
خواب بيدار شد و آمد توي اتاقم تا ببيند كه من چه 
كار مي‌كنم. به يكباره ديد كه هر كدام از تكه‌هاي اين 
هواپيماي اف 14 گوشه‌اي افتاده است! بعد به سمت 
من نگاه كرد و با تعجب پرسيد: »اين را چطوري باز 
كرده‌اي؟« گفتم با پيچ‌گوشتي. گفت: »پس خودت هم 
هم  بعد  نمي‌خرم.«  برايت  ديگر  كني،  درستش  بايد 
من  اتاق  به  مادرم  و  پدر  وقتي  بيرون رفت.  اتاق  از 
برگشتند هيچ كدام باورشان نمي‌شد كه من آن هواپيما 
و  و صحيح  بودم  كرده  مونتاژ  اولش  مثل  دوباره  را 
سالم مثل موقعي كه نوي نو آن را خريده بوديم كار 
هنوز  و  بود  سالم  چهار  فقط  من  زمان  آن  مي‌كرد. 
البته  دارم.  را  بازي  اسباب‌  اف 14  آن هواپيماي  هم 
نمي‌دانم كه هنوز سالم است و كار مي‌كند يا نه، ولي 

به عنوان وسيله و يادگاري كه با خاطرات پدرم عجين 
شده آن را عزيز مي‌دارم.

رفت  ما  پيش  از  كه  آخري  روز  اينكه  ديگر  خاطره 
رفته  تبريز  به  مأموريت  براي  كه  دارم  ياد  به  قشنگ 
و تازه برگشته بود. روز 30 شهريورماه 1359 شبش 
كه فرا رسيد، بابا پيش ما بود. روز بعدش هم رفت 
و  مي‌رفت  بايد  قاعدتاً  و  برگشت  آنجا  از  و  ستاد 
عهده  بر  كه  را  كاري  هر  يا  مأموريت  صورت‌جلسه 
گرفته بود ارائه مي‌داد. به هر حال رفته و آن را ارائه 
كرده بود. ما ناهار را خورده بوديم. البته پدر چندان 
اهل خواب بعد از ظهر نبود ولي چون شب قبلش با 
اتومبيل به تبريز رفته و برگشته بود، قدري خسته به 
نظر مي‌رسيد. بنابراين در همان اتاق نشيمن منزل‌مان 
كه تلويزيون ما هم آنجا قرار گرفته بود خوابش برد. 
آن اتاق، يادم است بالكني داشت و بيشتر پنجره اتاق 
فرا  شيشه‌هايي  بود   آزادي  ميدان  به  مشرف  كه  را 
تمام  فرود  مي‌توانستيم  ما  دليل  همين  به  بود.  گرفته 
مهرآباد  فرودگاه  در  مي‌خواستند  كه  را  هواپيماهايي 
بنشينند مي‌ديديم. يعني در واقع اين هواپيماها از روي 
خانه ما رد مي‌شدند. باري، خاطرم هست كه پدر در 
همين اتاق خوابيده و شمد سپيد و نازكي هم روي 
خودش كشيده بود - هوا هنوز تابستاني و گرم نشان 
مي‌داد - من نيز نخوابيده بودم و در آن حال و هواي 
بچگي‌ خودم داشتم بازي مي‌كردم. همان موقع مادرم 
در آشپزخانه مشغول شستن ظرف‌ها يا مرتب كردن 
آنجا بود و مادربزرگم نيز كه در تهران و در منزل ما به 
سر مي‌برد در اتاق ديگري داشت استراحت مي‌كرد. 
تبريز  به  مأموريت  براي  پدرم  قبلش  اصل، چون  در 
تا  بود  آمده  ما  پيش  تهران  در  مادربزرگم  بود  رفته 
تنها نباشيم. درست در اين زمان كه هر يك از ما در 
ناگاه  به  بوديم،  يا كاري  استراحت  گوشه‌اي مشغول 
صداي انفجار مهيبي به گوش‌مان رسيد. خب، خانه 
انفجار  نداشت و شدت  با فرودگاه  ما فاصله زيادي 
تمام‌تر حس مي‌كرديم. ساعت حدود يك  را هرچه 

شدن  بلند  محض  به  بود.  ظهر  از  بعد  دو  تا  نيم  و 
خواب  به  وضعيت  آن  با  كه  پدرم  انفجار،  صداي 
در  و  برخاست  بلافاصله  بود،  فرورفته  عميقي  نسبتاً 
بالكن  به  را  خود  سريع  و  ايستاد  درجه  نود  حالت 
رساند و مشغول تماشاي اوضاع شد. او با چشم‌هايش 
ميگ‌هاي مهاجم عراقي را ديد كه پس از بمباران آن 
نقطه داشتند فرار مي‌كردند. آن‌ها پايگاه يكم فرودگاه 
مهرآباد را هدف قرار داده بودند. پدر به اتاق برگشت 
و با نارحتي داشت سرش را تكان مي‌داد. مادر نيز با 
شنيدن صداي مهيب انفجار به سرعت و سراسيمه از 
حالت  به  تقريباً  رساند.  ما  نزد  به  را  آشپزخانه خود 
دو و با اضطراب آمده بود تا ببيند چه شده؟ آيا حال 
پدرم  از  سپس  است؟  خوب  خانواده  اعضاي  همه 
»چه  پرسيد:  مي‌داد  تكان  را  سرش  داشت  هنوز  كه 
تأسف  با  پدر  مي‌دهي؟«  تكان  را  سرت  چرا  شده؟ 
كه  است  يادم  شد.« خوب  »جنگ شروع  داد:  پاسخ 
چه.  يعني  شد«  شروع  »جنگ  كه  نمي‌دانست  مادرم 
كه  را  حرف‌هايي  كه  بودم  آني  از  كوچكتر  هم  من 
ميان بزرگترها رد و بدل مي‌شد بفهمم و امروز فقط 
كس  هيچ  مي‌آورم.  خاطر  به  بودم  ديده  كه  را  آنچه 
و  نكرده  تعريف  برايم  را  اتفاقات  اين  كنون  تا  هم 
ميان  محاوره  در  كه  است  چيزهايي  هست،  هرچه 
خاطر  در  مو  به  مو  را  همه  و  مادرم گذشت  و  پدر 
»جنگ؟!  مي‌گفت:  مادر  كه  است  يادم  قشنگ  دارم. 
كه  پدر  و  و چي؟!«  كي  با  آخر، جنگ  جنگي؟  چه 
گويا كاملًا آماده جواب دادن بود گفت: »جنگ عراق 
عليه ايران. ما مدت‌ها بود كه اين اتفاق را پيش‌بيني 
مي‌كرديم و در واقع منتظر چنين حادثه‌اي بوديم. منتها 
فكرش را هم نمي‌كرديم كه عراق چنين جرأتي را به 
شد.  شروع  رسماً  جنگ  حال  هر  به  بدهد.  خودش 
در حالي كه جنگ زيرپوستي مدت‌ها بود كه شروع 
شده بود و پاسگاه‌هاي مرزي همديگر را هدف قرار 
مي‌دادند. آن مأموريت پانزده روزه كه ايشان در نيمه 
از  قبل  روز  درست  و  رفته   1359 شهريورماه  دوم 

به ياد دارم روز آخري كه از پيش ما رفت 
براي مأموريت به تبريز رفته و تازه برگشته 
بود. روز 30 شهريورماه 1359 شبش كه 
فرا رسيد، بابا پيش ما بود. روز بعدش هم 
رفت ستاد و از آنجا برگشت و قاعدتاً بايد 
مي‌رفت و صورت‌جلسه مأموريتي را كه بر 

عهده گرفته بود ارائه مي‌داد...
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شروع جنگ به تهران برگشته بودند، به واسطه همين 
مأموريت بود كه آن‌ها در دفتر طرح و برنامه پايگاه 
هوايي تبريز، جلسات متعددي برگزار كرده بودند و 
عراق  اگر  كه  مي‌كردند  برنامه‌ريزي  داشتند  واقع  در 
حمله كند چه بايد بكنيم و به اصطلاح، چگونه بايد 
در مقابل دشمن بعثي دربياييم و توي دهان آن‌ها بزنيم. 
البته - خدا را شكر - پاسخ جانانه‌اي هم به متجاوزين 
دادند. با آن كينه‌اي كه صدامِ - واقعاً - ملعون از ما 
نژاد ايراني و پارسي در دل داشت، به ويژه اينكه از 
خلبانان شجاع نيروي هوايي ما نيز كينه به دل گرفته 
بود، فكر مي‌كنم كه آغازگري جنگ توسط صدام و 
شايد  نبود.  غريبي  و  عجيب  اتفاق  چندان  حاميانش 
پس از نافرجام ماندن كودتاي موسوم به نوژه، صدام 
قدرت  آن  هوايي كشورمان  نيروي  كه  مي‌كرد  گمان 
و صلابتش را از دست داده است. در صورتي كه با 
نظامي  و  اقتصادي  تحريم  در  ما  بردن  سر  به  وجود 
از  كمتر  يا  سال  دو  به  نزديك  اينكه  و  زمان  آن  در 
آمريكا  با  رابطه  قطع  و  مي‌گذشت  انقلاب  پيروزي 
اتفاق افتاده بود ولي با اين حال، برخي از دولت‌هاي 
خارجي‌ و همچنين بعثي‌هاي عراقي تصور مي‌كردند 
بزرگ صدام  كابوس  كه  نيروي هوايي كشورمان  كه 
محسوب مي‌شد از اسب بر زمين فرو افتاده و ديگر 
داراي قدرت سابق نيست. در واقع نيروي هوايي ما 
را كشتي به گل نشسته‌اي تصور مي‌كردند ولي كساني 
مثل پدرم و دوستان و هم‌رزمانش نشان دادن كه واقعاً 
اين‌گونه نيست. به همين دليل، صدام واقعاً به خون 

تك تك آن‌ها تشنه بود. 
باري، ساعت پانزده و سي دقيقه - حدود عصر همان 
و  زدند  تلفن  پدرم  به  هوايي  نيروي  ستاد  از   - روز 
گفتند طبق مأموريت جديدي كه ابلاغ شده شما بايد 
قبلًا در  تبريز برويد و طي دو هفته‌اي كه  به  مجدداً 
تبريز بوده و به عنوان معلم خلبان با خلبانان جوان‌تر 
هم  الان  داده‌ايد،  آموزش  را  آن‌ها  و  كرده  تمرين 

مي‌بايست در همان جا؛ هم به عنوان يك ليدر براي 
مأموريت‌هاي برون مرزي و جنگي و هم در جايگاه 
يك خلبان باتجربه براي »طرح و برنامه« ايفاي نقش 
بكنيد. ايشان هم سريع حاضر شد. خوب يادم است 
لباس پوشيده بود و مي‌خواست برود كه من در  كه 
توي  و  گرفته  را  پايش  خودم  كودكانه  عوالم  همان 
بغلم نگه داشته بودم و گريه مي‌كردم. مي‌گفتم نرو. 
بزرگتر  بعدها وقتي  نمي‌دانستم جنگ چيست.  اصلًا 
و  است  چيزي  چگونه  جنگ  فهميدم  كه  بود  شدم 
را  خانواده‌هايي  مي‌گيرد، چه  آدم  از  را  عزيزاني  چه 
بي‌سرپرست مي‌كند و چه اتفاق‌هايي را رقم مي‌زند...

چه بچه‌هايي بي‌پدر مي‌مانند و از نعمتي به اين بزرگي 
محروم مي‌شوند. چه زن‌هاي جواني كه با يك فرزند، 
همسرشان را از دست مي‌دهند و تنها مي‌مانند؛ مثل 
مادر خود من و خيلي‌هاي ديگر كه همين‌ گونه بودند. 
و  بودم  گرفته  را  پدرم  پاي  لحظه،  آن  حال،  هر  به 
نمي‌گذاشتم برود. او نيز يك نگاه به مادرم مي‌كرد و 
يك نگاه به من و مي‌گفت: »چه كار كنم؟« به يكباره 
پدر برگشت به سوي من و گفت: »بابا جان، مي‌خواهم 
بروم و برايت اسباب بازي بخرم.« انگار مي‌خواست 
عجيب  بزند!  گول  مرا  خودم  بچگانة  زبان  همان  با 
اينكه هميشه وقتي مي‌گفت مي‌خواهم برايت اسباب 
بازي بخرم، مي‌گفتم: »باشد، پس زود برو و بيا.« اما 
هميشه  برعكس  هيچ،  نمي‌كردم  كه  رهايش  بار  اين 
مي‌گريستم و مي‌گفتم: »نرو!« سرانجام نيز مادربزرگم 
مرا به زحمت در آغوش گرفت و از او جدا كرد. پدر 
گفت:  بزرگ  مادر  به  و  كرد  روبوسي  ما  همه  با  نيز 
نمي‌دانم  به شما سپردم، چون  را  فرزندم  »من زن و 
شرايطم به چه گونه‌اي خواهد بود. من يك سربازم 
آماده شده‌ام.  و  ديده  تعليم  براي چنين روزهايي  كه 
مملكتم برايم هزينه‌هاي زيادي كرده و حالا ناموس 
در معرض  آبادان و خرمشهر  و  اهواز  در  هموطنانم 
تهديد عراقي‌هاست. در چنين شرايطي من نمي‌توانم 

اعضاي  همه  كنم.  فكر  خانواده‌ام  و  خودم  به  فقط 
مملكت ما يك خانواده‌ايم و بايد به همگي‌مان فكر 
بكنم در حكم وظيفة من  كنيم. كاري كه مي‌خواهم 
است و شما فقط مواظب زن و فرزندم باشيد«. بعد 
به سرعت از پله‌ها پايين رفت و آخرين باري بود كه 
ديدمش. ديگر او را به جز در عكس‌هايي كه براي‌مان 
كه  شنيديم  هم  بعد  نديدم.  است  گذاشته  يادگار  به 
هواپيمايش سانحه ديده و توسط دشمن مورد اصابت 
»ايجكت«  كه  شنيديم  هم  را  اين  است.  گرفته  قرار 
كرده و از هواپيمايش بيرون پريده است ولي به هر 
كه شايد  داشت  در دل ‌ما وجود  اميدي  حال روزنة 

زنده باشد...
واقعاً با همين اميد، من و مادرم هفده هجده سال صبر 
كرديم. در حالي كه تحمل آن همه انتظار و اميد در 
كنيد  فكر  شما  مثلًا  نبود.  راحت  اصلًا  نوميدي  عين 
كه يك كودك هفت، هشت يا  نهُ ساله وقتي ظهرها 
كه  مي‌بيند  مي‌زند،  بيرون  و  مي‌شود  تعطيل  مدرسه 
تو  اما  آمده‌اند،  آن‌ها  دنبال‌  به  ديگر  بچه‌هاي  پدران 
نوعي پدرت كجاست؛ نيست... آيا زنده است يا شهيد 
شده؟ اصلًا كجاست و در چه حال و شرايطي است؟ 
به هر حال، دوران و اوضاع سختي بود ولي گذشت 
و به سن بلوغ رسيديم و آرام آرام با شرايط آشناتر 
كم‌كم  كه  شد  طولاني  آنقدر  انتظار  اين  بعد،  شديم. 
انتظار به يأس تبديل شد. تا آنكه در سال 1381 به ما 
اطلاع دادند و گفتند كه ايشان قطعاً شهيد و سپس در 
نقطه‌اي از عراق تدفين شده و حالا هم پيكر پاكش 
را پيدا كرده‌ايم. خوشبختانه به واسطه پيدا كردن پيكر 
ديگر  شهيد  پنج  چهار  مطهر  بدن‌هاي  توانستد  پدرم 
از جمله شهيدان بربري، ذبيحي و جهان‌شاه‌لو را كه 
كنند.  بودند شناسايي  كنار همديگر دفن شده  تقريباً 
اما تنها چيزي كه باعث شناسايي پدرم و سپس اين 
تعداد شهدايي كه كنار ايشان بودند شد، همان دو تكه 
به صورت  دستش  شكستگي  هنگام  كه  بود  پلاتيني 
دو قطعه »پلاك« توي دستش قرار گرفته بود. اين دو 
پدرم  دست‌هاي  توي  شهادت  زمان  تا  پلاتين  قطعه 
شناختن  براي  نشانه  تنها  به  همين  و  داشت  وجود 
بقاياي پيكر مطهرش تبديل شد. اين را هم بگويم كه 
هنوز تمام وسايل پدرم و يادگارهاي عزيز ايشان به 
شكل دست‌نخورده نزد ما باقي مانده است. از جمله 
راديولوژي  يك عكس  پدر،  پيكر  رجعت  هنگام  در 
زمان شكستگي دستش  در  به همان جراحي  مربوط 
ما  اختيار  در  در محل شكستگي  پلاتين  گنجاندن  و 
بود كه هنگام شناسايي، بسيار به كارمان آمد. در واقع 

زحمت‌هايي  مديون  موفقيت‌هايم  همه 
است كه مادرم كشيده و هميشه نهايت 
محبت را در حقم روا داشته است. خيلي 
برايم انرژي گذاشته و هيچ وقت نگذاشته 
است تا جاي خالي پدرم را احساس كنم؛ 
گرچه هميشه جاي پدر برايم خالي است...

 فرزند شهید
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و  كردند  دعوت  قانوني  پزشكي  به  را  ما  كه  روزي 
فقط  كه  دادند  نشان‌مان  را  درگشوده‌اي  تابوت‌هاي 
استخوان‌هايي از پيكرهاي پاك اين عزيزان در آن‌ها 
به جا مانده بود، به راحتي همان عكس راديولوژي را 
پيكر پدرم تطبيق داديم و ديديم كه تعداد  بقاياي  با 
شش عدد پيچ به همراه پلاك داخل استخوان ساعد 
مي‌داد.  نشان  درست  كاملًا  چيز  همه  و  بود  دستش 
فقط نمي‌دانم كه چرا جمجمه ايشان كاملًا بريده شده 
بود. حالا فقط خدا مي‌داند كه آيا عراقي‌ها از اين بدن 
در كارهاي مربوط به آناتومي استفاده كرده بودند يا 

غير از آن...
به هر شكل، بر اساس آنچه مشخص بود، ايشان را 
به بدترين وجه ممكن به شهادت رسانده بودند. در 
و  المللي  بين  عرف  از  خارج  رفتارها  اين  كه  حالي 
قوانين جنگ است. فقط در جنگل اين اتفاق‌ها طبيعي 
چنين  ولي  مي‌درند  را  همديگر  حيوانات  كه  است 
شاهد  جنگ  طول  در  ما  را  غيرانساني‌اي  رفتارهاي 
بوديم. هرچه فكر مي‌كنم نمي‌دانم كه صدام واقعاً با 
خودش چه فكري كرده بود. واقعاً آيا ما نيز با خلبانان 
آن‌ها كه در خاك‌مان گير مي‌افتادند چنين مي‌كرديم؟! 
آن هم در حالي كه اين همه آمدند و شهرهاي‌مان را 
بمباران و خانواده‌هاي‌مان را داغدار كردند. آيا ما حتي 
يك بار هم با آن‌ها چنين برخوردي كرديم و در مقابل 
چه  اين  آخر،  كنند؟  چنين  آنان  كه  بود  درست  آيا 
جنايت‌هايي بود كه مرتكب شدند؟ فقط خدا مي‌داند 
كه صدام با اين همه جنايتي كه كرد چطور بايد در 
پيشگاه الهي جواب بدهد. آخرش هم نتيجه اين شد 
كه طبق مثل معروف كه مي‌گويند چاه‌كن هميشه ته 
چاه است، او را از ته يك چاه بيرون كشيدند و به دار 
مجازات آويختند. البته مجازات دار براي چنين آدمي 
خيلي كم بود، چون هم از مردم خودش كشت و هم 

انسان‌هاي زيادي را در كشورمان به شهادت رساند. 
من نمي‌دانم ولي به هر حال جنگ چنين آسيب‌هايي 
تأثير  به همراه داشت و بر زندگي و بزرگ شدن ما 

گذاشت و هنوز هم ادامه دارد... 
آن حس و علاقه به پرواز هم كه به صورت ژنتيكي در 
وجود ما نهادينه شده بود ادامه پيدا كرد و در كنارش 
انتخاب دومم بود. دوست  نيز هميشه  رشته پزشكي 
داشتم كه خلبان يك هواپيماي مسافربري - مشخصاً 
ايرباس - باشم و به واسطه شرايطي كه بر خودم و 
خلباني  لباس  نداشتم  دوست  بود  گذشته  خانواده‌ام 
شيك  يونيفرم  گرچه  كنم.  تن  بر  را  نظامي  نوع  از 
هجده  هفده  جوان  هر  آرزوي  و  است  برازنده‌اي  و 
هميشه  من  ولي  شود  خلبان  كه  است  اين  ساله‌اي 
دوست داشتم خلبان مسافربري بشوم تا هم آن حس 
از  هم  و  باشم  كرده  ارضا  درون خودم  در  را  پرواز 
با جنگ و خونريزي و  ببرم و از طرفي  پرواز لذت 
كشت و كشتار هيچ نسبتي نداشته باشم گرچه وجود 
يك خلبان نظامي هم در جاي خودش لازم است و او 
در واقع دارد از مملكت خودش دفاع مي‌كند. با اين 
حال شايد به خاطر شرايطي كه براي خودم به شخصه 
وجود داشت نمي‌خواستم وارد ارتش شوم. اين‌گونه 
بود كه به دنبال خلباني از نوع مسافربري و تجاري 
رفتم. وقتي كارهاي اوليه ورود به اين رشته را انجام 
دادم مادرم برگشت و به من گفت كه افشين جان، اين 
كار را نكن. پرسيدم چرا؟ گفت من ديگر نمي‌توانم 
مدام پشت درِ خانه بنشينم و انتظار تو را بكشم، اينكه 

پرواز تو تأخير داشته باشد و برگردي يا برنگردي...
اين  نمي‌توانم  ديگر  من  گفت  وقتي  كلام  يك  در 
روي  كه  شد  اين‌گونه  داد.  تكان  خيلي  مرا  حرفش 
خواسته خودم پا گذاشتم و به رشته دومي كه علاقه 
داشتم تمايل نشان دادم. بدين ترتيب تلاشم را براي 
پزشكي  رشته  به  ورود 
جمله  از  كردم،  شروع 
پشت  سال  يك  اينكه 
به  سپس  و  ماندم  كنكور 
همه  و  يافتم  راه  دانشگاه 
اين‌ها مديون زحمت‌هايي 
و  كشيده  مادرم  كه  است 
را  محبت  نهايت  هميشه 
در حقم روا داشته است. 
خيلي برايم انرژي گذاشته 
نگذاشته  وقت  هيچ  و 
است تا جاي خالي پدرم 
گرچه  كنم؛  احساس  را 
برايم  پدر  جاي  هميشه 

خالي است...
پدر  برايم  هميشه  مادر، 
حتي  بود،  مادر  بود، 
بود.  هم  برادر  و  خواهر 
بكنيد  را  فكرش  هرچه 
مثل  واقعاً  بود.  برايم 
و  عمر  تمام  فرشته  يك 

از  بايد  نمي‌دانم چطور  براي من گذاشت.  را  وقتش 
او قدرداني كنم. اگر روزي كاري از دستم بربيايد و 
بتوانم برايش انجام دهم، احساس مي‌كنم حتي ذره‌اي 
از محبت‌هاي بي‌دريغش را بتوانم جبران كنم. به هر 
دانشكده  اينكه  تا  كشيد  زحمت  برايم  خيلي  حال 
به  هم  سالي  پنج  چهار  تقريباً  و  شد  تمام  پزشكي 
عنوان پزشك عمومي كار كردم. سرانجام تصميمم را 
اين‌گونه گرفتم و گفتم همان طور كه پدرم يك انسان 
كار خودم  نيز مي‌بايست در رشته و  بود، من  نمونه 
دنبال  به  كه  شد  اين  باشم.  شاخص  و  نمونه  آدمي 
حمايت  از  فقط  نيز  راه  اين  در  رفتم.  تحصيل  ادامه 
خانواده برخوردار بودم و هيچ‌گونه حمايت دولتي‌اي 
از  خيلي  نخست  سال‌هاي  در  خانواده  نشد.  من  از 
آلمان[  ]در  اينجا  توانستم  تا  كردند  پشتيباني  من 
اتمام  به  رو  درسم  تقريباً  ديگر  هم  الان  و  بيفتم  جا 
خواهم  ارتوپدي  متخصص  ديگر  چندي  تا  و  است 
در  تخصصم  فوق  براي  توانسته‌ام  خوشبختانه  شد. 
مفيدي  فرد  بتوانم  اگر  بگيرم.  پذيرش  نيز  رشته  اين 
اول براي خودم و خانواده‌ام و در مرحله بعدي براي 
افتخار هم مي‌كنم كه  افتخار مي‌كنم و  باشم  كشورم 
را  نامش  بتوانم  باشم و  پدرم  باعث سربلندي  بتوانم 
زنده نگه دارم. ضمن اينكه اينجا مدتي است مقداري 
وقت اضافي پيدا كرده‌ام و يك مدرسه خلباني هست 
كه مي‌خواهم به طور جدي اين رشته را بياموزم، چون 
وقتي  فرانكفورت  در  جا  همين  دارم.  دوست  خيلي 
دوره‌اي را با هواپيماي ايرباس مي‌ديدم، معلم خلبان 
تعجب كرده بود كه من اين همه اطلاعات را راجع 
به هواپيما و پرواز از كجا دارم و چگونه مي‌توانم با 
اين دستگاه‌ها كار و با سيمليتور پرواز كنم. من هم در 
مقابل، خنديدم و گفتم اين، چيزي است كه در خون 
من است، آن را به ارث برده‌ام و دست كسي نيست 
خودم  و  باشند  داده  ياد  من  به  معروف  قول  به  كه 
رفته و ياد گرفته‌ام. ان‌شاءالله كه در اين رشته هم به 
اميدوارم آن‌هايي كه سايه پدر بالاي  موفقيت برسم. 
سرشان است قدرش را بدانند. آن‌هايي هم كه مثل ما 
از دست داده‌اند همچنان  پدرشان را در طول جنگ 
مايه  آن‌ها همواره  كنند.  افتخار  عزيزان  آن  به وجود 
افتخار يك مملكت و يك ملت هستند. ما نيز هميشه 
به ايراني بودن‌مان مي‌باليم، چون واقعاً مي‌گويم كه من 
مردماني را از مليت‌هاي مختلف زياد ديده‌ام ولي به 

جرأت مي‌توان گفت كه ايراني‌ها تك اند...

ايشان را به بدترين وجه ممكن به شهادت 
رسانده بودند. در حالي كه اين رفتارها 
خارج از عرف بين المللي و قوانين جنگ 
است. فقط در جنگل اين اتفاق‌ها طبيعي 
است كه حيوانات همديگر را مي‌درند ولي 
ما در  را  چنين رفتارهاي غيرانساني‌اي 

طول جنگ شاهد بوديم
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نام‌ شما در شناسنامه چيست؟
به  ولي  هستم  الله  عشق  مير  حسين  سيد  من 
آمريكا  ما در  بنده سعيد هم مي‌گويند. زماني كه 
ورزش  هم  واحد  سه  بوديم  خلباني  دانشجوي 
داشتيم. آن‌جا پشت لباس‌هاي ورزشي نام افراد را 
مي‌نوشتند. چون اسم من طولاني بود آن را كوتاه 
اسم  همين  كه  مي‌گفتند  سعيد  را  سيد  و  كردند 

روي من ماند.
مصاحبه  براي  اينجا  به  من  ورود  ابتداي  در 
خواب  صبح  نماز  از  پيش  امروز  كه  فرموديد 
شهيد را ديديد. اگر ممكن است براي ما تعريف 

كنيد.
اقبالي هم در جمع  ديشب خواب ديدم كه آقاي 
ما بود. خيلي سرحال بود، منتها انگار دو سه روز 
محاسن خود را اصلاح نكرده بود. ما همين طور 
كنار هم ايستاده بوديم. من گفتم علي جان! پس 
ايشان  شديد؟  شهيد  شما  كه  مي‌گفتند  شد،  چه 
كه  داد  نشان  من  به  عكس  يك  حتي  نه.  گفت 

متعلق به دوران اسارت بود...
چه عكسي؟

در  دوستان  از  تعدادي  با  آن  در  كه  عكسي 
رديف  دو  در  اسارت  لباس  با  عراق  زندان‌هاي 

نشسته بودند. 
آن‌ها دوستان خلبان هم‌دوره‌ شما بودند؟

چهره‌شان قابل تشخيص نبود. علي آقا عكس را 
در دست گرفته بود و ‌گفت شما چطور اين حرف 
را مي‌زنيد؟ بنده گفتم شما از نظر ما شهيد شده‌ايد. 
ايشان گفت چه مي‌گوييد؟ نه، من هستم. خلاصه 

من از خواب پريدم. بالاخره شكي در اين نيست 
‌كه شهيد اقبالي نزد ماست. 

همسرتان  و  شهيد  خانواده  دوستان،  همه  از 
شنيده‌ام كه شما نقش زيادي در زندگي شهيد 
سيدعلي اقبالي داشته‌ايد. دوست داريد از كجا 

شروع كنيم؟
آشنايي ما از سال 1346 بود.

شما متولد چه سالي هستيد؟
شهيد  از  ماه  يازده  ده  و   1327 سال  متولد  بنده 
بزرگ‌تر هستم. معاينات خلباني براي استخدام در 
نيروي هوايي خيلي دشوار است. آن‌جا شما بايد 
از نوك ناخن تا موي سر تست سلامتي بدهيد و 
نمي‌توانيد تقلب كنيد. ما پيش از اين‌كه به آمريكا 
كه  آمريكا  وارد  داشتيم،  معاينه  يك  شويم  اعزام 
تا  از شروع يك معاينه و سالانه هم  ‌شديم پيش 
ما 1200  است  يادم  داشتيم.  معاينه  پايان خدمت 
نفر بوديم كه براي خلباني ثبت‌نام كرديم. از اين 

تعداد تنها 27 نفر راه پيدا كردند.
آمريكا  در  ما  هوايي  نيروي  زمان  آن  واقع  در 

آموزش مي‌ديد؟
نود درصد در آمريكا و ده درصد هم در پاكستان 
كه دانشكده خلباني آن هم انگليسي و معتبر بود.     ‌

و شما دو نفر جزو آن 27 نفر آدمي بوديد كه از 
هر مانعي گذشته بودند.

مقابل  اقبالي  آقاي  و  من  است.  طور  همين  بله، 
شعبه استخدام ايستاديم و صحبت ‌كرديم كه چه 
از  يكي  نمي‌شناختيم.  را  همديگر  البته  كنيم.  كار 
ديد  كه  را  سيدعلي  بود  منتظر  آن‌جا  كه  افرادي 

لهجه  با  داشت  او  كه  درشتي  دليل چشم‌هاي  به 
اصفهاني به ايشان گفت شما به دليل چشم‌هاي‌تان 
اقبالي در  قبول نمي‌شويد و ردتان مي‌كنند. آقاي 
پاسخ گفت کار من تمام شده است و ديروز قبول 

شدم.
آن شخص چرا اين چنين گفت؟

اين عزيز  بود كه شايد چشم‌هاي  اين  استدلالش 
است.  برجسته  كمي  كنيد  فرض  دارد.  اشكال 
همان طور كه اشاره كردم آن زمان ما همديگر را 
اين چه حرفي  بگوييم  بخواهيم  كه  نمي‌شناختيم 
است كه مي‌زنيد. تجسم كنيد تعدادي براي درجه 
‌داري، افسر فني، خلباني و رشته‌هاي ديگر مقابل 
شعبه استخدام نيروي هوايي آمده بودند. آن موقع 
يك  كه  استخدام  شعبه  به  همه  نبود.  الان  مثل 
پر  فرم  كدام  هر  و  مي‌رفتند  بود  چوبي  كانكس 
فردا  سري  اين  كه  مي‌شد  اعلام  آن‌جا  مي‌كردند. 
يا پس فردا بيايند. به هر گروهي هم كه كارشان 
و  بگيريد  لباس  فردا  شما  مي‌گفتند  مي‌شد  تمام 
به  تعداد  وقتي  خلباني  دانشكده  در  بياييد.  داخل 
به  را  آن‌ها  مي‌رسيد  نفر  بيست  مثلًا  نصابِ  حد 

علي آقا بــا حرف‌هايي كــه مي‌زد و 
تعريف‌هايي كــه ميك‌رد مردم را جذب 
خود ميك‌رد. اگر فرمانده پايگاه با كسي 
در حال صحبت يا تعريف بود آقاي اقبالي 
كم كم خود را وارد بحث‌ ميك‌رد. البته نه 
به عنوان دخالت بلكه صحبت ميك‌رد كه 

آن‌ها هم خوشحال مي‌شدند

»شــهيد اقبالي خيلي فوتبال گل 
كوچك دوست داشت. بعد از ظهرها 
كه حجم كارمان كمتر بود پشــت 
گردان، گل كوچك بازي ميك‌رديم. 
در يكي از اين بازي‌ها علي آقا ناگهان 
زمين خورد و دست راستش شكست 
باعث  بعدها همين شكســتگي  و 
شناســايي دقيق پيكر پاك ايشان 
شد...« امير سرتيپ دوم بازنشسته 
سيد حسين مير عشق الله )مشهور 
به سعيد مير عشقي(، نزديك‌ترين 
دوســت و يكي از بستگان شهيد 

است.
 اين گفت و شنود را بخوانيد:

يادكردي از شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با امير سرتيپ دوم بازنشسته سيد حسين مير عشق الله )سعيد مير عشقي(، نزديك‌ترين 
دوست شهید

جايش هميشه خالي است

درآمد
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دوره  و  مي‌پوشاندند  لباس  مي‌فرستادند،  داخل 
شروع مي‌شد.

در حقيقت تعداد مهم نبود، افراد واجد شرايط 
مهم بودند.

صد درصد اين گونه است. ممكن بود پانزده روز 
بعد تعداد ديگري بيايند. فواصل دوره‌‌ها كم بود. 
چون  بود.  داير  آمريكا  در  كلاس‌ها  هم  هميشه 
خلباني  آموزش  كه  بود  آن‌جا  در  پايگاه  چهارده 

مي‌ديدند. 
چرا براي آن‌ها اين‌قدر مهم بود كه به نيروهاي 

ما آموزش خلباني بدهند؟
آمريكا.  با  رژيم  دوطرفة  و  رابطه خوب  دليل  به 
ببينيد؛ اولين هواپيماي اف.شانزده را كه خودشان 
كه  را  اف.چهارده  هواپيماي  داشتيم.  ما  نداشتند 
بسيار استراتژيك بود و هنوز هم استراتژيك است 
تنها به ايران دادند. از نظر سياسي موقعيت سوق 
الجيشي ما به دليل نزديك بودن به شوروي سابق 
براي آن‌ها خيلي مهم بود. آمريكايي‌ها پايگاه‌هايي 
را  شوروي  اطلاعات  مي‌توانستند  كه  داشتند 

استراق سمع كنند.
آمريكايي‌ها  پيش‌بيني  خلاف  بر  و  خوشبختانه 
و هم‌دستان‌شان همه اين عواملي كه مي‌فرماييد 
چنان  با  بعداً  ما  هوايي  نيروي  كه  شد  باعث 

قدرتي در جنگ ايران و عراق ظاهر شود. 
تحميلي  جنگ  اين‌كه  از  پيش  بي‌رودبايستي 

خلبانان  گروهي،  شود  شروع 
بعداً  ولي  نداشتند،  قبول  را  ما 
تعداد  بلكه  گروه  اين  تنها  نه 
روز  اولين  همان  در  ديگري 
جنگ توانايي‌هاي ما را به چشم 

ديدند.
منظور شما اين است كه درآن 
وظيفه  احساس  همه  برهه 

كردند و آمدند.
ثروت  است.  طور  همين  بله، 
شده  اين‌ها  خرج  مملكت 
مردم  مديون  را  خود  و  بود 
مي‌دانستند. آن‌ها واقعاً تعصبات 
من  حال  هر  به  داشتند.  زيادي 
علي  با  كمي  زماني  اختلاف  با 
ايشان  شدم؛  دانشكده  وارد  آقا 
لذا  ديرتر،  كمي  بنده  و  زودتر 
فاصله افتاد. ما در ايران همديگر 
را كمتر ديديم. چهار ماه تا شش 
برپا  آمريكا  در  زبان  كلاس  ماه 
را  همديگر  هم  آن‌جا  ما  بود. 
ايراني،‌  ماشاءالله  الي  نديديم. 
عرب و ويتنامي در آن چهارده 
جمعه،  پنج‌شنبه،  بودند.  پايگاه 
قديمي‌ها  يك‌شنبه‌ها؛  و  شنبه 
كه  پايگاهي  در  جديدي‌ها  و 
نزديك به مدرسه زبان بود همديگر را مي‌ديدند. 
مختلف  ايالت  دو  در  اقبالي  آقاي  و  بنده  ولي 
بوديم؛  ايشان در تگزاس و من جورجيا بودم كه 
نداشتيم.  ارتباط  با هم  فاصله خيلي زياد است و 
اين‌ها گذشت تا اين‌كه هر دوي ما خلبان شديم 
و به ايران بازگشتيم. زماني كه به پايگاه وحدتي 
دزفول رفتيم ايشان دوره اف.پنج را گذراند و به 
را  اف.پنج  دوره  هم  بنده  رفت.  تاكتيكي  گردان 
از  و  رفتيم  گردان  به  دوره  اتمام  از  پس  و  ديدم 
آن‌جا رفاقت ما شروع شد. هر دو ما ستوان دوم 
بوديم و با همديگر صميمي شديم. ما به صورت 
مجردي در ميهمانسراي داخل پايگاه كه نظامي بود 
مي‌گفتيم.  ستاره  هتل  آن  به  كه  مي‌كرديم  زندگي 
است  يادم  داشتيم.  اتاق  يك  آن‌جا  در  كدام  هر 
يك روز من، ايشان و تعدادي ديگر از دوستان از 
پرواز آمديم و ديديم وسايل ما را جلوي اتاق‌ها 
ريخته‌اند. مسئول ميهمانسرا آمد و گفت فرمانده 
كنيد.  تهيه  منزل  بايد  شما  كه  داده  دستور  پايگاه 
علي آقا عصباني شد و گفت من در اتاقم اسلحه 
داشتم، اگر اسلحه‌ام گم شود شكايت مي‌كنم. ما 
ايشان را منصرف كرديم و گفتيم با فرمانده پايگاه 
كرديم  جو  و  ما جست  كرد.  بحث  نمي‌شود  كه 
و يازده منزل كنار هم را اجاره كرديم. منزل‌هاي 
آن‌جا  در  قاعدتاً   كه  ويلايي دوخوابه و مجردي 
يك خانواده مي‌توانست زندگي كند. بنده و شهيد 

اقبالي همراه با آقايان جمال گل محمدي، شهرام 
رستمي، احمد بصيريان، يزدان‌شناس و... به شهر 
منزل  براي  را  لازم  وسيله‌هاي  كدام  هر  و  رفتيم 
خريديم. خلاصه من با علي آقا در منزل مجردي 
پرواز  آبادان  و  اهواز  به  صبح‌ها  مرتب  و  بوديم 
داشتيم. ما تقريباً نود و نه درصد ايام را در پرواز 
به  و  مي‌گذرانديم  هم  با  پروازي  گردان  مقر  يا 

اصطلاح رفيق شش دانگ و فابريك بوديم. 
اقبالي  شهيد  ويژگي‌هاي  و  خصوصيات  از 

بگوييد.
با  ايشان  داشت.  خاصي  ويژگي‌هاي  آقا  علي 
مي‌كرد  كه  تعريف‌هايي  و  مي‌زد  كه  حرف‌هايي 
پايگاه  فرمانده  اگر  مي‌كرد.  خود  جذب  را  مردم 
آقاي  بود  تعريف  يا  صحبت  حال  در  كسي  با 
اقبالي كم كم خود را وارد بحث‌ مي‌كرد. البته نه 
آن‌ها  كه  مي‌كرد  صحبت  بلكه  دخالت  عنوان  به 
هم خوشحال مي‌شدند. گاهي اوقات حرف‌هايي 
مي‌زد كه انگار در تمام صحنه‌ها بوده است. مثلاً‌ 
اگر در جايي تصادفي رخ داده بود آن را طوري 
داشته  انگار در حادثه حضور  كه  تعريف مي‌كرد 

است.
بياني  قدرت  و  ذهن  حضور  چنين  چگونه 

داشت؟
شماره  كه  طوري  به  بود  باهوش  بسيار  ايشان 
بود.  حفظ  از  را  دوستان  همه  اتومبيل  پلاك‌هاي 
دو  كسي  اگر  مثلًا  مي‌رفتيم  دزفول  به  موقع  هر 
سال پيش از آن اتومبيلش را فروخته بود تا مي‌ديد 
سريع مي‌گفت اتومبيل فلاني است! يا اين كه مثلًا 
در آمريكا در هر كلاس پروازي 34 يا 35 نفري 
يك يا دو ايراني و 33 نفر آمريكايي بودند. ايشان 
پس از اين‌كه به ايران آمد اسامي 33 نفر آمريكايي 
آقا يك خصلت ديگر هم  نيز حفظ بود. علي  را 

داشت كه خيلي حساس بود. 
ويژگي  همه  اين  داشتن  با  نمي‌تواند  كه  انسان 

حساس نباشد.
بله ولي خب اگر حساسيت نداشت خيلي بهتر بود. 
مثلًا روي بعضي مسائل كمي حساس بود و زود 
عصباني مي‌شد، در عين حال بسيار هم ريزبين بود. 
آقاي اقبالي عقيده داشت در كار پرواز اگر شماي 
نوعي از ايشان جديدتر هستيد بايد در بال بپريد 
بالادستي  فرد  اگر  هستم.  ليدر  خودم  مي‌گفت  و 
امروز شما  اين را مي‌نوشت و مي‌گفت  برعكس 
در بال فلاني بپريد به ايشان برمي‌خورد. دوستي 

انگار  اوقات حرف‌هايي مي‌زد كه  گاهي 
در تمام صحنه‌ها بوده است. مثلًا‌ اگر در 
جايي تصادفي رخ داده بود آن را طوري 
تعريف ميك‌رد كه انــگار در آن حادثه 

حضور داشته است...
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مي‌خواست  و  مي‌دانست  را  مسأله  اين  كه  داشتيم 
را ‌به  فرد جديد  كند. مخصوصاً  اذيت  را  آقا  علي 
عنوان خلبان اصلي نوشت و در بالش آقاي اقبالي 
را ‌گذاشت. صبح كه ايشان اين را ‌ديد خود را به 
بيماري ‌زد. آن شخص هم ‌گفت به بيمارستان برويد 
و از دكتر برگه بگيريد. يك دكتر هم داشتيم كه با 
اين شهيد عزيز رفيق بود. ويژگي اين دكتر آن بود 
كه تا به هر بهانه‌اي از در مطبش داخل مي‌رفتيد و 
مثلًا گوش‌تان درد مي‌كند، خيلي راحت  مي‌گفتيد 
كارت را راه مي‌انداخت و مي‌گفت: »اوتيد حاد و 
24 ساعت نپريد«. آقاي اقبالي كه آن روز حاضر به 
ايشان هم  ميز ‌گذاشت،  نبود كاغذ را روي  پريدن 
اسم اين عزيز را پاك ‌كرد و نام فرد ديگري را براي 
پريدن در بال آن خلبان ‌نوشت. اما گذشته از اين‌ها 
داشت.  پرواز  به  بسياري  علاقه  بزرگوار  شهيد  آن 
اگر  ولي  مي‌پريدند  كه  داشتيم  هم  را  افرادي  البته 
نبودند هم مشكلي پيش نمي‌آمد، اما ايشان هميشه 
نبود  هم  اگر  باشد؛  پروازي  هر  در  كه  بود  مشتاق 
انتقاد مي‌كرد و ايراد مي‌گرفت. همان طور كه گفتم 
ما تمام مدت با هم بوديم تا زماني كه برنامه ازدواج 
بنده پيش آمد. ايشان و دو سه نفر ديگر از دوستان 
در  بودند.  ما  ميهمان  مراسم،  براي  روز  چهار  سه 
آن‌جا آقاي اقبالي فريده خانم را ديد و با همسرم و 
من راجع به ايشان صحبت كرد. ما هم به محلات 
فريده خانم صحبت  پدر  آقاي هاشمي  با  و  رفتيم 
من  پرسيدند.  را  بنده  نظر  همسرشان  مادر  كرديم. 
ايشان  مي‌كنم.  تأييد  را  آقا  علي  درصد  صد  گفتم 

انساني بسيار دوست داشتني بود.
به هر حال شما چند سال با ايشان زندگي كرده 
شما  اقبالي  شهيد  رفيق  نزديك‌ترين  و  بوديد 
عزيزتان  دوست  اين‌گونه  دليل  همين  به  بوديد. 

را تأييد كرديد.
بله، اين گونه است. همان طور كه گفتم نظرم را به 
ايشان گفتم كه نمره آقاي اقبالي بيست است. عمر 
هم دست خداست و هيچ اصراري به شما ندارم، 
بگيريد.  تصميم  مي‌دانيد  صلاح  خودتان  طور  هر 
مادرشان گفت من نگران هستم. بنده هم گفتم مادر 

همسر بنده هم همين طور بود.
حتماً از اين مي‌ترسيدند كه چون شغل اين فرد 

خلباني است، روزي سقوط كند.
خانواده  پسر  تك  من  داشتند.  را  نگراني  اين  بله، 
بودم. به آمريكا رفتم و خلبان شدم. در دزفول كه 
هواپيمايي  چه  با  كه  نمي‌دانست  مادرم  مي‌پريدم 

خلبان  فلاني  مي‌گفتند  ايشان  به  همه  مي‌پرم. 
هواپيماي مسافربري است. مادرم به من ‌گفت وقتي 
مسافرها را به مكه مي‌بريد من را هم ببريد. ‌گفتم 
چشم. ايشان خيلي ساده بود. از آن طرف هم تقريباً 
اطلاعات عمومي همه ضعيف بود و فكر مي‌كردند 

خلباني مساوي با مرگ است. 
با اين‌كه آن زمان يگان‌هاي پروازي ما خيلي قوي 

بود.
در  البته  مي‌گوييد.  شما  كه  است  طور  همين  بله، 
گذشته بي‌انضباطي‌هاي پروازي زياد بود و خيلي‌ها 
از  مي‌خوردند.  زمين  بي‌انضباطي  همين  اثر  بر 
اين‌گونه مسائل زياد بود هر چند كه آن موقع وسايل 
آن‌چنان  تلويزيون  و  راديو  همچون  ارتباط جمعي 
نبود كه اعلام كنند. در آن زمان اين گونه مصطلح 
شده بود كه خلباني مساوي با مرگ زودرس است. 

داشتيد از ازدواج آقاي اقبالي مي‌گفتيد.
آقا  علي  و  كردند  عقد  و  نامزد  آن‌ها  خلاصه، 
بازگشت. ايشان علاقه زيادي به فوتبال داشت. به 
خصوص تماشاي آن را از بازي كردن بيشتر دوست 

داشت و همه مسابقات را دنبال مي‌كرد.
به ورزشگاه هم مي‌رفت؟

مسابقات را بيشتر از تلويزيون تماشا مي‌كرد. ايشان 
كه  ظهرها  از  بعد  داشت.  هم دوست  گل كوچك 
بود پشت گردان، گل كوچك  كارمان كمتر  حجم 
آقا  علي  بازي‌ها  اين  از  يكي  در  مي‌كرديم.  بازي 
شكست.  راستش  دست  و  خورد  زمين  ناگهان 
خيلي سريع با يك عدد مجله نيروي هوايي كه در 
دسترس بود و طناب، دست اين عزيز را بستيم و 
او را به بيمارستان برديم. در آن‌جا دست ايشان را 
گچ گرفتند. چند روز پس از آن يك دوره اطلاعات 
آمريكا  براي  اقبالي  آقاي  كه  آمد  پيش  عمليات 
انتخاب شد. ايشان خيلي شانس آورد. به هر حال 
علي آقا به آمريكا رفت. روزي كه به پايگاه رسيد 
در درمانگاه به ايشان گفتند كه دستش بايد جراحي 

هنوز جوش  بگذارند، چون  آن  در  پلاتين  و  شود 
جراحي  را  ايشان  دست  خلاصه  است.  نخورده 

كردند و پلاتين كار گذاشتند.
جسد  شناسايي  باعث  پلاتين  قطعه  همان  گويا 
اقبالي  شهيد  فرزند  سيدافشين ‌ـ  آقا  شد.  ايشان 
ـ مي‌گويد هنوز عكس راديولوژي مربوط به آن 
آن  با  هم  را  شهيد  پيكر  و  داريم  را  شكستگي 

مطابقت داديم.
رفتيم  شهدا  معراج  به  كه  روزي  نيست.  يادم 
پيكرهاي يازده شهيد خلبان را آورده بودند. ما هيچ 
بقيه  نداشتيم،  اقبالي  آقاي  شناسايي  براي  مشكلي 
مشكل داشتند. يكي ديگر از خلبان‌ها آقاي منصور 
آزاد بود كه بدن ايشان تقريباً‌ متلاشي شده بود و از 
روي زيرپوش يا تركيب صورت شناسايي شد. به 
محض اين‌كه علي آقا را ديديم گفتيم شهيد ماست. 
پلاتين‌ها روي استخوان برق مي‌زد. خلاصه آن‌جا 

خيلي راحت تشخيص داده شد.
شهيد  مخصوص  دندانپزشك  كه  است  جالب 
تندگويان ـ دكتر عادلي ـ نيز پيكر ايشان را از 

روي دندان‌هايش تشخيص داده بود.
يادم است زماني كه شهيد ستاري سقوط كرد بنده 
فرمانده پايگاه اصفهان بودم. سانحه‌ خيلي دلخراشي 
بود. هواپيما با باك پر از بنزين با سر در زمين رفته، 
بود.  بلند شده  از آتش  هواپيما كله كرده و كوهي 
شناسايي  قابل  آن‌ها  از  نفر  هشت  نفر،  دوازده  از 
بودند. شهيد  كاملًا سوخته  نفرشان  تقريباً‌ چهار  و 
يك  و  شجاعي  شهيد  اردستاني،  شهيد  ستاري، 
نفر ديگر بعضاً از روي دندان شناسايي ‌شدند. در 
فايلي هست. ما هر سال  بيمارستان براي خلبان‌ها 

آزمون و تست سالانه مي‌دهيم.
ما همه روايت‌ها را راجع به شهادت شهيد اقبالي 
متفاوت  بعضاً  چاپ مي‌كنيم، چون چند روايت 
خوانندگان‌‌مان  به  نيز  جا  همين  است.  شده  بيان 
اعلام مي‌كنيم تا بدانند اين روايت‌ها تفاوت‌هايي 

ايشان بســيار باهوش بود به طوري كه 
شماره پلاك‌هاي اتومبيل همه دوستان را 
از حفظ بود. هر موقع به دزفول مي‌رفتيم 
مثلاً اگر كســي دو ســال پيش از آن 
اتومبيلش را فروخته بود تا مي‌ديد سريع 

مي‌گفت اتومبيل فلاني است!

امیر ميرعشق الله نفر دوم در كنار شهيد اقبالي كه نفر سوم از راست هستند
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هم با هم دارد. شما دقيق‌ترين روايتي كه مي‌توانيد 
از شهادت ايشان ارائه دهيد چيست؟

در واقع هدف اوليه ايشان يك رادار متحرك بود. 
وقتي كه روي هدف رفتند آن را نديدند و به دنبال 
هدف ثانويه رفتند كه پادگان نيروي زميني بود. اين 
تركيه  و  ايران  مرز  نزديك  عراق  خاك  در  پادگان 
صبح   6:45 تا   6:30 پرواز  انجام  ساعت  است. 
الظاهر  بود. آن‌ها زماني كه به هدف ‌رسيدند علي 
مي‌توانيد اين طور فرض كنيد كه نيروهاي عراقي‌ 
سر صبحگاه بودند. ايشان با »شيرجه كردن«، محل 
را بمباران ‌كرد و »بالا ‌كشيد«. در نتيجه بمب‌ها عمل 
كرد؛ كوهي از آتش بلند شد و دود به هوا برخاست. 
نفر دوم ـ آقاي شفيع حسين‌پور ـ هم شيرجه ‌كرد. 
ايشان هم هدفش را ‌زد، كار تمام ‌شد و بالا ‌كشيد. 
هم  فشنگ  با  گرفت  تصمیم  آقا  علي  بين  اين  در 
زدن  گلوله  براي  ايشان  بزند.  را  دشمن  مواضع 
دوباره شيرجه كرد. وقتي آقاي حسين‌پور در آن بالا 
نگاه كرد كه با شيرجه كردنِ آقاي اقبالي، ايشان را 
‌زدند جبراً از محل فرار كرد. كسي نمي‌تواند بگويد 
است.  احتمالات  اين‌ها  افتاد.  اتفاقي  چه  دقيقاً  كه 
ايشان را كه زدند به احتمال زياد به دليل توانايي، 
كارنامه و سابقه‌اش با هواپيما زمين نخورده و بيرون 
پريده است. شما وقتي كه از هواپيما بيرون مي‌پريد 
حالت عادي نداريد، چون هواپيما براي »ايجكشن« 
شرايط استانداردي لازم دارد. اگر بيست درجه دماغ 
هواپيما را بالا بياوريد، حداقل سرعت را بگيريد و 
كمترين  بپريد  بيرون  نرمال  به طور  اين حالت  در 
آسيب را مي‌بينيد. هر چه از وضعيت نرمال خارج 
شويد آسيب به بدن شما زيادتر وارد خواهد شد، 
كما اين‌كه يادم است يك نفر بيرون پريده و دستش 
به كابين برخورد كرده و قطع شده بود. يكي هم به 
دليل اين‌كه در سرعت دو برابر استاندارد مجبور به 

بيرون پريدن شد چشمش بيرون آمد.
نظر  در  را  احتمالات  شما  مهندسي،  نهايت  در 
كاپيتان  از  كه  سخناني  به  توجه  با  مي‌گيريد. 

تحمين‌هاي  و  تجربه  البته  و  شنيديد  حسين‌پور 
خودتان، چه چيزهايي را ترسيم مي‌كنيد؟

يكي اين‌كه ايشان در حالت استاندارد بيرون نپريده 
است. هواپيما هم كه زده شده و هيدروليكش از بين 
رفته است. فرامين نداشته و نمي‌دانيم گلوله به كجا 
اصابت كرده است. آقاي حسين‌پور گفت از هواپيما 
دود بلند شد و غير قابل كنترل بود. اگر قابل كنترل 
بود ايشان به سمت ايران مي‌آمد. آقاي اقبالي مجبور 
بيرون  استاندارد  غير  در حالت  و  ايجكت شده  به 
هواپيما  هم  بعد  ثانيه  بيست  بسا  چه  است.  پريده 

منفجر مي‌شده است. 
تا محل  به هواپيما  يا گلوله  بمب  شعاع اصابت 

فرود چقدر بوده است؟
شايد از آن‌جايي كه بمب خورده حداكثر به شعاع 
جاسوس  روايت،  يك  به  باشد.  بوده  كيلومتر  يك 
كرد  بمباران  كه  هواپيمايي  بود  گفته  عراق  در  ما 
آقا صحبتي  از علي  البته  نفر كشته شدند.  ششصد 
ازمان  كه  داشتيم  دوجانبه‌اي  ما جاسوس  نمي‌كرد. 
پول مي‌گرفت. صحت گفته‌هاي او را قبول نداريم. 
ما مي‌گوييم شصت نفر يا شش نفر بودند. اگر در 
كه  را  خلباني  شوند،  جزغاله  نفر  شش  واحد  آن 
پايين بيايد سالم مي‌گذارند؟! ضمن اين‌كه آن خلبان 
كه  پريده  بيرون  شرايطي  با  و  ندارد  عادي  حالت 
نرمال نيست. حتي خلباني را هم كه نرمال مي‌پرد 
يك راست به بيمارستان مي‌بريم. در دزفول خلباني 

داشتيم كه بيرون پريد و نخاعش قطع شد.
در پروازهاي آموزشي هم ممكن است اين مسائل 

پيش بيايد؟
صد درصد، همه جا هست. فرقي نمي‌كند اگر شما 
داريد.  را  مشكل  اين  بپريد  استاندارد  غير  حالت 
نظر  در  را  شرايط  اين  از  كدام  هر  اگر  خلاصه، 
بگيريد زماني كه خلبان با آن سرعت بيرون مي‌آيد 
و زاويه حالت عادي ندارد فشار سيزده جي مثبت 
به بدن وارد مي‌شود و بايد سيزده برابر وزن خودتان 

را تحمل كنيد. 

در نهايت به نظر شما ايشان بلافاصله در همان 
روز و ساعت به شهادت رسيده است.

ممكن است... 
اقبالي  سيدعلي  كاپيتان  از  شما  كه  تصويري 
داريد  جوان  نسل  ويژه  به  و  ما  براي  دوگاهه 
چيست؟ با نبود ايشان از نظر شخصيتي، اخلاقي، 
فاميل  و  دوست  عنوان  به  الگويي  و  رفتاري 

نزديك چه كم و كسري‌هايي وجود دارد؟ 
ايشان يك فرد دوست  اشاره كردم  همان طور كه 
داشتني بود. در جمع ما دوستان هم هميشه جاي 
علي آقا خالي است. ما احساس مي‌كنيم اگر ايشان 
فردي  بزرگوار  اين  مي‌شد.  بهتر  وضع  خيلي  ‌بود 
اجتماعي بود و سريع خود را با شرايط وفق مي‌داد. 
به  اعضاي خانواده  ايشان و  با  يك سال يك سفر 
رفتيم.  ملاير  سمت  به  اراك  در  آبسكون  منطقه 
مي‌آيد. چشمه  بيرون  زمين  از  آن‌جا چشمه‌اي  در 
در سال 1358  موقع  آن  بود.  گرفته  لجن  مقداري 
ما  داشت.  گوناگوني  معادل‌هاي  و  معاني  »جهاد«  
هم  آنجا  كنيم.  لايروبي  را  چشمه  جهادي  گفتيم 
تو  از  علي  يا  آقا ‌گفتيم  علي  به  خودمان  زبان  به 
مدد و كار را شروع كرديم. حال كه درباره ايشان 
سخن مي‌گوييم بدون استثناء از آقاي اقبالي به نيكي 
ياد مي‌كنند كه چه انسان خوب، باهوش و خوش 
بماند  نيكي گر  »نام  اين ‌كه مي‌گويند  بود.  ‌مشربي 
ز آدمي...«، در مورد ايشان صادق است. هميشه به 
نام نيك و اخلاق از اين شهيد گرامي ياد مي‌شود. 
بود  حيات  قيد  در  اگر  ايشان  كند.  رحمتش  خدا 
از  يكي  قطعاً  داشت  كه  پشتكاري  و  دانش  آن  با 
حتي  كه  داشت  بالايي  تجربه  و  بود  شاخص‌ها 
مي‌شد به آن اضافه شود. دوست ما مرحوم راستگو 
»يك  پروازي«،  حق  و  پروازي  »خلبان  يك  ‌گفت 
]آدمِ[ فني و حق فني« داريم. بعضي‌ها فني هستند 
و همان حق فني در ويژگي‌شان بيايد كافي است و 
بعضي‌ها پروازي هستند. منظور حقوق و امتيازاتي 
به  عددي  پروازي،  يا  مي‌دهند  فني‌ها  به  كه  است 
پروازي هميشه  افسر  پروازي مي‌گيرد.  عنوان حق 

آماده به كار است.
بود؟ گويا زندگي‌اش  آقا جزو كدام گروه  علي 
خوب  به  و  پريد  خوب  بود؛  واقعي  پرواز  هم 

جايي هم رسيد.  ‌         
ايشان جزو دسته اول بود. آقاي اقبالي هميشه عاشق 
پرواز بود و همان طور كه اشاره كردم اگر براي اين 
بزرگوار پرواز نمي‌گذاشتند ناراحت مي‌شد...                     

همه بدون استثناء از آقاي اقبالي به نيكي 
ياد ميك‌نند كه چه انسان خوب، باهوش و 
خوش ‌مشربي بود. اين ك‌ه مي‌گويند »نام 
نيكي گر بماند ز آدمي...«، در مورد ايشان 
صادق است. هميشه به نام نيك و اخلاق 

از اين شهيد گرامي ياد مي‌شود
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خودتان را كامل معرفي كنيد.
اقبالي هستم.  دوم خانواده  پسر  اقبالي  بنده سيدحسن 
خواهرم  ابتدا  سن  ترتيب  به  اقبالي  خانواده  اعضاي 
سيده  ديگرم  خواهر  سيدعلي،  برادرم  ركني،  سيده 
اصلي، بنده، خواهران ديگرم سيده زينب كه در دوبي 
زندگي مي‌كند و سيده كلثوم و سيد حسين كه هر دو 
سجاد  سيد  مي‌كنند،  زندگي  رشت  در  خانواده‌شان  با 
دانشگاه  استاد  و  پاتولوژي  و  آسيب‌شناسي  پزشك  ـ 
جنوبي  آفريقاي  در  كه  محمدباقر  سيد  و  ـ  بوشهر 

زندگي مي‌كند و شغل آزاد دارد، هستيم. 
پدر و مادرتان چگونه با هم آشنا شدند؟

پدرم سيدحجت اقبالي دوگاهه و مادرم طوبي خوش 
اخلاق بودند. به هر حال طبق رسوم زندگي قديم به 
رودبار،  در  پدرم  كردند.  ازدواج  و  شدند  معرفي  هم 
پايين بازار، مغازه داشت و با يك نفر شريك بود. زماني 
كه وضع مالي‌شان خوب شد به مرور شراكت‌شان به 
و  مي‌كرد  فروش  و  خريد  زيتون  ايشان  و  خورد  هم 
يك بقالي كوچك هم داشت. پدرم از سال‌هاي 1347، 
1348 و 1350 در شركت معدن آهك و سنگ معدني 
ايشان  بازنشسته شد.  كه  زماني  تا  بود  كار  به  مشغول 
پس از بازنشستگي هم به بقالي مشغول بود تا حدود 

سال‌هاي 1380 و 1381 كه به دليل ناتواني جسمي و 
سال  اسفندماه   19 در  و  كرد  تعطيل  را  مغازه  كهولت 

1390 به رحمت خدا رفت.
و  باهوش  فردي  ايشان  حتماً  كند؛  رحمتش  خدا 
تحصيل‌كرده  فرزندانش  همه  چون  بود،  فرهنگ  با 

هستند.
همين طور است. پدرم سواد قرآني قديم و خط زيبايي 
خط  از  رودبار  قديمي‌هاي  از  بسياري  هنوز  داشت. 
و  بيت)ع(  اهل  مداح  ايشان  مي‌كنند.  تعريف  زيبايش 
قاري قرآن بود و روابط عمومي خوبي هم داشت. پدرم 
مساجد  در  كه  مراسمي  در  سال  پنجاه  حدود  چيزي 
ايام سوگواري، مرثيه امام حسين)ع(  برگزار مي‌شد و 
آمد  پيش  اخوي  براي  كه  از حادثه‌اي  پس  مي‌خواند. 
چون خودش دردكشيده و داغ‌ديده بود ديگر نتوانست 
مرثيه بخواند و فقط قرائت قرآن را ادامه داد. البته قرآن 
را نيز تا سن 75 و 76 سالگي مي‌خواند، چون پس از 
نيكو  تا به اين كار  آن توان جسمي‌اش اجازه نمي‌داد 
ساده  خانه‌دار،  خانم  هم  مادرم  دهد.  ادامه  متبرك  و 
شرايط  در  را  فرزندانش  كه  بود  كشيده‌اي  زحمت  و 
سخت قديم بزرگ ‌كرد. همه ما به جز دو دختر اول 
كه در كلاس اكابر درس خوانده بودند بقيه ديپلم، فوق 
از  پس  مادرم  البته  هستيم.  پزشك  و  ليسانس  ديپلم، 
حادثه اخوي خيلي تحمل نكرد و در سال 1365، شش 

سال پس از شهادت سيدعلي، به رحمت خدا رفت. 
شما سادات هستيد. آيا شجره‌نامه داريد؟

شجره‌نامه‌اي  پدرم  هستيم.  موسوي  سادات  ما  بله، 
داشت كه در زلزله رودبار از بين رفت. 

از سيدعلي بيشتر بگوييد.
طبق فرهنگ و زندگي مردسالار قديم، پسر به عنوان 
اين  خانواده‌ها ‌آرزوي‌شان  همه  بود.  خانواده  ركن 

فاصله هم  با  اگر  و  باشد  پسر  اول‌شان  فرزند  كه  بود 
پسر مي‌شد جايگاه ويژه‌اي داشت؛ هم از اين نظر ‌كه 
كمك پدر بود و هم جانشين او محسوب مي‌شد. اين 
احساس مسئوليت نه تنها در خانواده ما بلكه در تمام 
خانواده‌هاي آن مناطق بود و پسر به عنوان ستون منزل 
پس از پدر ديده مي‌شد. پدر چون مغازه داشت صبح 
براي  وقتي  يا  برمي‌گشت  شب  و  مي‌رفت  رشت  به 
و  ستون  آقا  سيدعلي  مي‌رفت  تهران  به  جنس  خريد 
خانواده  به  حتي  ايشان  بود.  مغازه  و  منزل  كاره  همه 
تلف  تابستان،  در فصل  است  يادم  مي‌كرد.  هم كمك 
كردن وقت معني نداشت. اين عزيز در ايام تحصيل به 
عنوان كمك ‌كننده خانواده و محصلان يك مكتب‌خانه 
و كلاس تقويتي باز كرد. آن زمان در رودبار تا مقطع 
دهم و يازدهم دبيرستان بيشتر داير نبود. با آن شرايط 
اجتماعي به محض اين‌كه پسر خانواده به كلاس نهم 
مي‌رسيد او را براي سربازي و كار مي‌فرستادند، ولي 
پدرمان با همه سختي‌ها و يازده فرزندي كه در منزل 
داشت پسرش را به دبيرستان اميركبير تهران فرستاد و 

ايشان ديپلم گرفت.
مي‌گويند سيدعلي آقا هوش بالايي داشت.

ما  خانواده  در  باهوش  افراد  جزو  او  خوشبختانه  بله، 
بود.

راستي يك ابهامي هست كه لازم مي‌بينم درباره‌اش 
توضيح بفرماييد؛ روي سنگ مزار شهيد تاريخ تولد 
جاهاي  كه  حالي  در  نوشته‌اند،   »1326« را  ايشان 

ديگر اين تاريخ به سال »1328« ذکر شده است...
اشتباه نوشته شده، از روي شناسنامه ايشان متولد 1328 
پايان  از  پس  سيدعلي  است.  صحيح  همان  و  است 
درس خيلي اصرار داشت كه به نيروي هوايي برود و 
به خلباني علاقه‌مند بود. آن زمان شوهر خواهر بزرگم 

سيدعلي در چندين امتحان و مسابقه 
خلباني كه در آمريكا و ايران برگزار شد 
مقــام ‌آورد. در دوره زبان در آمريكا نيز 
بين 500 نفر رتبه اول را كســب كرد. در 
فروردين ماه يا ارديبهشت 1355 ايشان 
در يكي از مســابقات قهرماني نيروي 

هوايي در ايران اول شد...

»هر وقت اين بزرگوار بــه رودبار مي‌آمد امكان 
نداشــت كه به ديدار فاميل‌ نرود و به همه سر 
مي‌زد. انصافاً در اخلاق نمونه بود و شهيد اقبالي 
در تخصص خود يك كتاب ناطق و تمام مقررات 
را حفظ بود. ايشان در آموزش و اطلاعات عمومي 
ســرآمد و عالي بود. هميشــه در امتحانات و 
مسابقاتي كه در نيروي هوايي برگزار مي‌شد ـ چه 
در آمريكا و چه در ايران ـ جزو چهار پنج نفر اول 
بود و چندين جايزه داشت. ايشان بسيار وظيفه 
شناس بود.« سيدحســن اقبالي دوگاهه، برادر 
شهيد از ســال‌هايي كه در كنار برادر برومندش 
قد كشيد و رشــد كرد و نكته‌هاي فراواني كه از 
ايشان آموخت مي‌گويد. با هم اين گفت و شنود 

را مي‌خوانيم:

شهيد اقبالي در قامت يك برادر در گفت و شنود شاهد ياران با سيدحسن اقبالي دوگاهه، برادر 
شهيد يوسف گمگشته...

درآمد
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ما هم هستند  ـ كه پسرعمه  آقاي سيف‌علي سليماني 
داشت  شديدي  علاقه  هم  اخوي  بود.  هوانيروز  در  ـ 
كه به نيروي هوايي برود. چون آن دوران دستگاه‌هاي 
گيرنده تلويزيون به آن صورت در خانه‌ها فراوان نبود 
هوايي  نيروي  دانشكده  كه  مي‌كردند  تبليغ  راديو  از 
خلبان استخدام مي‌كند. با زمينه‌اي كه در ايشان وجود 

داشت خيلي علاقه‌مند به خدمت بود.
و  پليس  نظامي،  كه  بود  حاكم  جوّي  كلًا  زمان  آن 

افسر شدن در سينما و راديو تبليغ مي‌شد.
دليل  به  ايشان  مي‌گوييد.  شما  كه  است  طور  همين 
علاقه، قصد داشت به نيروي هوايي برود، اما خانواده 
سالگي   18 به  آقا  سيدعلي  سن  نبودند.  راضي  زياد 
ولي  بود،  و ضعيف  نحيف  هم  ايشان  جثه  و  نرسيده 
قد بلندي داشت. اين گذشت تا اين‌كه خبردار شديم 
براي خلباني ثبت نام كرد و مراحل استخدام انجام شد. 
مي‌بينند.  نظامي  تعليمات  آموزشي،  دوره  در  معمولاً 
هميشه  تمرينات  اثر  در  كه  بود  آن‌قدر ضعيف  ايشان 
اوليه خيلي  نظامي  پاهايش ضعف مي‌رفت. دوره‌هاي 
سخت بود. آن موقع خاله ما در تهران زندگي مي‌كرد 
و سيدعلي با ايشان خيلي رفت و آمد داشت. خاله‌ام 
به سيدعلي رسيدگي مي‌كرد. كم  همانند مادرم خيلي 
كم دوره‌هاي آموزش زبان شروع شد. بر حسب اتفاق 
استاد زبان ايشان همشهري ما و پسر يكي از خوانين 
بزرگ منطقه بود. آن زمان ابتدا آموزش‌هاي پايه‌اي را 
در ايران مي‌گذراندند و در آمريكا دوره‌هاي تكميلي را 
مي‌ديدند. تنها وسيله ارتباطي هم نامه بود. من در آن 
مقطع كلاس دوم يا سوم دبيرستان بودم. نامه‌هايي كه 
مي‌آمد به زبان انگليسي بود. ما مجبور بوديم از روي 
آن آدرس را بنويسيم كه تا وقتي جوابش برمي‌گشت 
پانزده روز، بيست روز يا گاهي يك ماه طول مي‌كشيد. 
آن زمان تازه راديو ضبط به بازار داخلي آمده بود. يكي 
از آشناها پيشنهاد داد صداي فاميل را ضبط كنيم. ما در 
و  گرفتيم  امانت  از كسي  نداشتيم.  منزل ضبط صوت 
خواهر، برادر و خانواده صحبت كرديم و براي ايشان 
فرستاديم. علي آقا هم از آمريكا نواري با پست براي 

ما فرستاد.
آن  تجهيزات  با جديدترين  كه  است  اين  منظورتان 

روز با هم ارتباط داشتيد...
بله، همين طور است. وقتي سيدعلي از آمريكا بازگشت 
محل فعاليت ايشان پايگاه دزفول تعيين شد. بنده هم 
ديپلم گرفتم و در سال 1352 به خدمت سربازي رفتم. 
پس از آن ايشان به پايگاه بوشهر نزد آقاي ميرعشقي 

كه با هم صميمي بودند رفت.

خدمت شهيد در بوشهر ربطي به سكونت و كار برادر 
ديگرتان دكتر سيدسجاد اقبالي دوگاهه نداشت؟

براي گذراندن دوره طرح  اتفاقي  به طور  ايشان  خير، 
پزشكي به آن‌جا رفت. 

از ازدواج آقاي اقبالي بگوييد.
سيدعلي از طريق آقاي ميرعشقي با خانم فريده هاشمي 
آشنا شد و اين دو در تابستان سال 1354 با هم ازدواج 
كردند. يادم است بنده در پادگان مرند - دوره سپاهي 
دانش - سرباز بودم و نتوانستم به مراسم ازدواج ايشان 
بروم. آبان ماه سال 1354 كه خدمتم تمام شد با مادرم 
براي ديدن‌شان به بوشهر رفتيم و دو سه روزي آن‌جا 

بوديم. 
شهيد اقبالي داراي چه ويژگي‌هايي بودند؟

در  كه  خلباني  مسابقه  و  امتحان  چندين  در  سيدعلي 
زبان  دوره  در  مقام ‌آورد.  شد  برگزار  ايران  و  آمريكا 
كرد.  كسب  را  اول  رتبه  نفر   500 بين  نيز  آمريكا  در 
سال  ماه  ارديبهشت  يا  ماه  فروردين  در  است  يادم 
نيروي  قهرماني  مسابقات  از  يكي  در  ايشان   1355
تهران  به  برندگان  شد  قرار  شد.  اول  ايران  در  هوايي 
به آن‌ها جايزه بدهند. پدر و مادرم  تا مسئولين  بيايند 
هم در تهران به ديدن ايشان رفتند. از زماني كه ايشان 
حقوق‌بگير شد و به ايران آمد ماهانه مرتب به پدر و 

مادر كمك مي‌كرد.
گويا هر سال سه ماه تعطيلي در فصل تابستان هم از 
همان مكتب‌‌خانه كه يادي از آن شد در‌آمدي داشت؟
به  بنده  تا زماني كه  تقديم پدر مي‌شد.  آن درآمد هم 
حقوق و درآمد رسيدم ايشان حتي هواي مرا هم داشت. 
يادم مي‌آيد بنده دوره آموزشي در پادگان سراب بودم. 
توماني  بيست  و  توماني  ده  اسكناس  تعدادي  ايشان 
چنين  موقع  آن  بود.  گذاشته  پاكت  داخل  بنده  براي 
پولي براي يك سرباز خيلي زياد بود. مي‌خواهم بگويم 

اين بزرگوار تفكر و روحيه حمايتي و حكم پدر دوم 
ايشان  كه  زماني  تا  حمايت‌ها  اين  داشت.  را  خانواده 
ازدواج كرد و بنده حقوق‌بگير شدم، توانستم روي پاي 
خودم بايستيم و آن وقت خودم هم به پدر و مادر هم 

كمك كنم نيز ادامه داشت. 
اين‌ها گذشت تا آن‌كه ايشان از پايگاه بوشهر به تبريز 
جا  همه  انقلاب،  پيروزي  از  پيش  روزهاي  رفت. 
و  هواپيما  فني  تكنيسين  زمان  آن  بنده  بود.  اعتصاب 
مدير يكي از واحدهاي فني بودم. در تهران اعتصاب 
مرا  اين‌كه  براي  مادر  و  پدر  بود.  خياباني  درگيري  و 
از مهلكه دور كنند گفتند براي احوالپرسي نزد برادرم 
بروم. بنده 8 يا 9 بهمن ماه 1357 براي ديدار اخوي به 
پايگاه تبريز رفتم، تا غروب 11 بهمن ماه آن‌جا بودم 
نفر  يك  نيز  سربازي‌ام  زمان  بود.  تهران  در  دلم  ولي 
هم‌خدمتي داشتم كه اهل تبريز بود و با هم رفت و آمد 
داشتيم. همان روز كه به منزل اخوي رفتم گفتم مي‌روم 
فلاني را هم ببينم. خلاصه منزل دوستم را پيدا كردم. 
لباس  ايشان  كرد.  باز  را  در  )همسرش(  جواني  خانم 
مشكي پوشيده بود. گفتم آقا هستند؟ گفت مگر شما 

خبر نداريد كه ايشان شهيد شده است؟ 
نام آن دوست شهيدتان، چه بود؟

شهيد اصغر مباشر اصل در تظاهرات 29 بهمن ماه سال 
شهيد  تبريز  در  كه  بود  نفري  شش  پنج  جزو   1356
شدند. پاهاي من با شنيدن اين خبر سست شد، خيلي 
اخوي  نزد  پايگاه  به  و  شدم  ناراحت  موضوع  اين  از 
گفت  ايشان  كه  برگردم  تهران  به  مي‌خواستم  رفتم. 
چيست؟  خبر  گفتم  بدهم.  خبري  شما  به  مي‌خواهم 
اين  از  تازه  پايگاه  مي‌آيند.  امام  فردا  گفت  سيدعلي 

موضوع خبردار شده بود.
بختيار مقاومت مي‌كرد و توانسته بود ده روزي آمدن 

حضرت امام)ره( را به عقب بيندازد.

اين بزرگوار تفكر و روحيه حمايتي و حكم 
پدر دوم خانواده را داشت. اين حمايت‌ها 
تــا زماني كه ايشــان ازدواج كرد و بنده 
حقوق‌بگير شدم، توانستم روي پاي خودم 
بايستيم و آن وقت خودم هم به پدر و مادر 

هم كمك كنم نيز ادامه داشت
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مشكل  دچار  را  هواپيما  و  بسته  را  فرودگاه  آن‌ها  بله، 
قطعي  خبر  اين  پرسيدم  برادرم  از  باري  بودند.  كرده 
است؟ گفت فرودگاه‌‌ها را باز كرده‌اند. آن شب آتشي 
كه  بيايم  تهران  به  در دل من شعله كشيد. مي‌خواستم 
اخوي تا صبح مرا نگه داشت و گفت شش صبح كه در 

پايگاه را باز مي‌كنند برويد.
به تهران كه رسيدم مراسم سخنراني حضرت امام)ره( 
در بهشت زهرا)س( تمام شده بود. در مسير كه آمديم 
پخش  شيريني  و  مي‌داشتند  نگه  را  اتوبوس‌ها  مردم 
مي‌كردند چون به اهداف و آرزوهاي‌شان رسيده بودند. 
مدتي كه گذشت اخوي هم به تهران آمد. اوايل تابستان 
در  كه  ايشان  منزل  به  بار  يك  هفته‌اي  ما  بود.   1359
خيابان طوس نزديك پپسي كولا بود سر مي‌زديم. علي 
كه  آمده  پيش  هوايي  نيروي  در  مسائلي  مي‌گفت  آقا 
نياز  بيايد. مادرم كلي نذر و  مي‌خواهد از آن‌جا بيرون 

كرد كه ايشان صرف نظر كند و بماند.
چرا آقاي اقبالي مي‌خواست از نيروي هوايي بيرون 

بيايد؟
پس از جريان كودتاي نوژه 
جو خوبي وجود نداشت. 
برخي پاكسازي‌هاي اوايل 
از  هم  انقلاب  پيروزي 

روي منطق نبود.
خب، آن موقع جو كاملًا 

انقلابي بود...
هر  به  و  حال  هر  به 
دليلي عده‌اي را پاكسازي 
نكنيم  فراموش  كردند. 
اول  در  هوايي  نيروي 
ويژه‌اي  جايگاه  انقلاب 
داشت و آن ديدار مشهور 
و تاريخي همافران نيروي 
هوايي با امام در نخستين 
انقلاب  پيروزي  در  زيادي  حد  تا  نيز  ورودشان  هفته 
سهم و نقش ايفا كرد اما همان طور كه اشاره كردم بعداً 
جوّ نابساماني به وجود آمد. خلاصه عده‌اي هم دلخور 

شدند و خودشان رفتند، ولي سيدعلي ماند
لابد همگان به ياد دارند كه هرچند جنگ رسماً‌ در تاريخ 
31 شهريورماه شروع شد، ولي در حقيقت اوضاع مناطق 
مرزي از يكي دو ماه پيش از آن خوب نبود. افراد سطح 
بالا در ميان نيروهاي نظامي اين موضوع را مي‌دانستند. 
در آن شرايط اخوي گفت من به تهران نمي‌آيم. وجدانم 
برايم هزينه شده و حالا  اين همه سال  نمي‌كند.  قبول 
احتياج  من  به  مملكت  است.  باردهي  و  بازدهي  دوره 
دارد. يادم نمي‌رود روز اول جنگ ـ 31 شهريورماه سال 
1359 ـ من سر كلاس بودم. ما دوره آموزش هواپيماي 
مي‌گذرانديم. كمي  هما  هواپيمايي  آشيانه  در  را    707
از ظهر كه گذشت، حدود ساعت 14، امتحان داشتيم. 
آن روز هواپيماهاي نظامي نشست و برخاست داشتند، 
منتها كار كم كم به جايي رسيد كه ديديم هواپيماهايي 
خيلي  ما  به  دارند 
و  مي‌شوند  نزديك 
تا به خودمان بياييم 
زدند.  را  جا  چند 
هواپيماهاي  آن‌ها 

دشمن بودند...
اير  ايران  در  شما 
خدمت  مشغول 
اين  از  بوديد. 
نزديك‌ترين  نظر 
به  خانواده  فرد 
شما  سيدعلي  آقا 

بوديد.
بله، ما بسيار به هم 
با  و  بوديم  نزديك 
رابطه‌اي  يكديگر 
و  ناگسستني 
داشتيم.  صميمي 
نظامي  ايشان  البته 
شخصي  من  و  بود 
آن  خلاصه  بودم. 

روز به محض اين‌كه صداي بمباران بلند شد مي‌دانستم 
زدم.  تلفن  ايشان  منزل  به  است.  تهران  در  اخوي 
همسرش گوشي را برداشت و گفت علي آقا همين الان 
رفت. البته شب پيش به بنده گفته بود كه به پايگاه تبريز 
مي‌رود. ايشان كه تبريز بود يكي از برادران همسرشان 
به نام آقاي علي هاشمي آن‌جا بود و من هم هر شب 
به منزل آن‌ها مي‌رفتم. سيدعلي هر شب ساعت 8:30 
سقوطش  حادثه  اين‌كه شب  تا  مي‌زد  تلفن  9 شب  تا 
پيش آمد و تماس نگرفت. همسر اخوي نگران بود و 
احساس ‌كرد اتفاق ناگواري افتاده است. تا روز اول آبان 
1359 كه آن اتفاق رخ داد شهيد اقبالي بيشترين تعداد 
تبريز  پايگاه  با  ما  داشت.  را  مرزي  برون  عمليات‌هاي 
تماس گرفتيم، اما نتوانستيم خبر دقيقي از احوال ايشان 

به دست بياوريم.
اطلاعاتي  چه  ايشان  شهادت  چگونگي  درباره  شما 

داريد؟ 
تا  داشت،  وجود  روايت  چندين  و  بود  فراوان  گفته‌ها 
و  آوردند  تدفين  براي  را  ايشان  پيكر  كه   1388 سال 
شد.  برگزار  شهيد  پاسداشت  به  رودبار  در  مراسمي 
كساني كه آن‌جا بودند همانند جانشين فرمانده نيروي 
هوايي، تيمسار دره‌‌باغي، تيمسار چيت‌فروش و تعدادي 
تأييد  و  اعلام  رسماً  را  قطعي  روايت  افسران  از  ديگر 

كردند.
آن روايت چه بود؟

فرماندار رودبار كه در آن مراسم خيلي زحمت كشيد 
در سخنراني گفت ما شهيد بي‌مزار فراوان داريم. برخي 
شهدا هم دو مزار دارند. امشب ما رسماً اعلام مي‌كنيم 
كه شهيد اقبالي داراي چند مزار است. در ادامه و براي 
كه  زماني  متأسفانه  كه  گفت  هم  صحبت  اين  توضيح 
حادثه پايگاه العقره پيش ‌آمد شهيد اقبالي را به اسارت 
گرفتند. گويا صدام براي ايشان جايزه تعيين كرده بود. 
به  را  او  ديگران شود  عبرت  بزرگوار  اين  اين‌كه  براي 

وضع فجيعي شهيد ‌كردند. 
پيكر اين شهيد عزيز را در دو جا دفن كرده بودند؟

بله،‌ همين طور است. اين مدت گذشت تا سال 1381 
ما  براي  سال‌ها  اين  تمام  آوردند.  را  ايشان  پيكر  كه 
آقاي  كه  آمد  خبر   1365 يا   1364 سال  بود.  طوفاني 
اقبالي شهيد شده كه البته شايعه بود. مي‌گفتند ايشان با 
يا  پايگاه  تندگويان و چند خلبان ديگر در فلان  شهيد 

زندان، اسير بوده است.
آقاي حجت محمدي گفت يكي دو بار شنيده اسيران 

ما از ايشان اسم برده‌اند كه در اسارت هستند.
به  به ما زنگ زدند كه صداي آسيدعلي ـ  نفر  چندين 
ايشان سيدآقا هم مي‌گفتند ـ را شنيده‌ايم. ايشان سال‌ها 
ما  به دست  بود. هر جايي و هر سالي اطلاعي  مفقود 

در آستانه شروع جنگ اخوي گفت من به 
تهران نمي‌آيم. وجدانم قبول نميك‌ند. اين 
همه ســال برايم هزينه شده و حالا دوره 
بازدهي و باردهي اســت. مملكت به من 

احتياج دارد.
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مثلًا آن زمان پسرعمه‌ام در  بوديم.  پيگير آن  مي‌رسيد 
فرانسه تحصيل مي‌كرد و از طريق صليب سرخ، سفارت 
مي‌آيد  يادم  بوديم.  پيگير  الجزاير  يا  فرانسه  در  عراق 
هواپيمارباهاي  را  اير  ايران  هواپيماهاي  از  فروند  دو 
اين‌كه  و  شد  آن  بازگشت  بر  قرار  بعداً  بردند.  عراقي 
بر ما خيلي  اير بروم كه  ايران  تيم فني  من هم همراه 
سخت گذشت. ما حتي سال‌هاي سال خنده مادرمان را 
نديديم؛ دو سه نفر از خواهران و برادران‌مان  ازدواج 
ظاهري  حضور  مراسم  در  فقط  ايشان  ولي  كردند، 

داشت و دلش جاي ديگري بود...
در حقيقت مادرتان يوسفش را گم كرده بود.

تنها  را  ايشان  دقيقه  پنج  اگر  كنيد  باور  بود.  اين گونه 
مي‌شد.  جاري  اشكش  و  مي‌كرد  گريه  مي‌گذاشتيم 
سال‌ها گذشت تا سال 1380 و 1381 كه مادر ديگر نبود 
و به رحمت خدا رفته بود. مادرم پيش از فوت ‌گفت 
سياه  لباس  اين‌كه  يكي  دارم؛  شما  براي  نصيحت  دو 
برگردد  اخوي  كه  داشت  انتظار  ـ چون  نپوشيد  برايم 
ـ و دوم اگر از دنيا رفتم عكس شهيد را روي سينه‌ام 
بگذاريد. جنگ كه تمام شد زماني كه هواپيماهاي اسرا 
هميشه  مادرم  فقدان  و  غياب  در  پدرم  مي‌آوردند  را 

حضور داشت.
در واقع هميشه چشم به آسمان داشتيد.

درست است. پس از اين‌كه رخ دادن حادثه و شهادت 
اخوي تأييد شد من اين مسئوليت را برعهده داشتم كه 
اين پيام ناگوار را به اعضاي خانواده برسانم،  ديدم مگر 
مي‌شود آن‌ها را راضي كرد... خيلي سخت گذشت تا 
اين‌كه در سال 1381 همسر شهيد با من تماس گرفت 
و گفت دارند »كربلايي« را مي‌آورند. با اين‌كه مطمئن 

بوديم شهيد شده ولي باز نمي‌خواستيم بپذيريم.
در اين مقطع نام شهيد كربلايي بود؟

اكثراً به ايشان كربلايي مي‌گفتند. آن زمان كه پسر شهيد 
را  پدرش  نام  بود  ساله  پنج  چهار  ـ  سيدافشين  آقا  ـ 
نمي‌برديم، مي‌گفتيم كربلايي تا او ناراحت نشود. اعلام 
پيكرهاي  فاطمه)س(  شهادت حضرت  روز  بود  شده 
 1381 مردادماه   5 مي‌آورند.  را  شهيد  هزار  سه  مطهر 
ايشان دفن شد. دو سه روز پيش از آن شهدا را به تهران 

آ‌وردند و مراسم تشييع جنازه رسمي انجام شد. مقامات 
وقت هم حضور داشتند. نيروي هوايي چندين مراسم 
مراسم  هم  هوايي  نيروي  فرمانده  حتي  كرد.  برگزار 

خصوصي گرفت. 
پايگاه  در  سيدعلي  دست  اين‌كه  جالب  ماجراي 
از  بعد  شكست.  مي‌كرد  بازي  فوتبال  وقتي  دزفول 
چند دهه؛ وقتي به سير اين وقايع نگاه مي‌كنم مي‌بينم 
در ايران‌ دست ايشان را عمل كردند بعداً در آمريكا 
شناسايي  براي  نشانه‌اي  همان  كه  گذاشت  پلاتين 
پيكر شهيد شد. اخوي هميشه مي‌گفت اين دستم از 

دست ديگرم گران‌تر است!
در واقع آن پلاتين يك جورهايي نقش پيراهن حضرت 
يوسف  از  دقيقي  نشاني  و  كرد  بازي  را  يوسف)ع( 

گمگشته خاندان شما مي‌داد.
مراسم  هم  رودبار  در  سال  همان  است.  جالبي  تعبير 
شد.  برگزار  مراسم  ده  تعداد  تهران  در  شايد  گرفتند. 
تشييع جنازه مطهر شهيد، فوق العاده سنگين انجام شد 

و همه چيز در اوج عزت و احترام بود. 

اگر حرف و نكته‌ ناگفته‌اي مانده بيان كنيد.
يك نكته اين‌كه هر وقت اين بزرگوار به رودبار مي‌آمد 
به همه سر  و  نرود  فاميل‌  ديدار  به  كه  نداشت  امكان 
و  ادب  نظر  از  و  بود  نمونه  اخلاق  در  انصافاً  مي‌زد. 
تربيت چيزي كم نداشت. اين عزيز در اخلاق، خانواده 
و كار در اولويت و بهترين وضعيت بود. شهيد اقبالي 
مقررات  تمام  و  ناطق  كتاب  يك  خود  تخصص  در 
عمومي  اطلاعات  و  آموزش  در  ايشان  بود.  حفظ  را 
مسابقاتي  و  امتحانات  در  بود. هميشه  عالي  و  سرآمد 
كه در نيروي هوايي برگزار مي‌شد ـ چه در آمريكا و 
چه در ايران ـ جزو چهار پنج نفر اول بود و چندين 
يادم  بود.  شناسي  وظيفه  بسيار  انسان  داشت.  جايزه 
تبريز  نفت  شركت  در  كه  پسرعمه‌ام  موقع  آن  مي‌آيد 
كار مي‌كرد تعريف مي‌كرد به سيدعلي گفتم آن طرف 
ايشان  است.  زياد  خطر  باش،  مواظب  مي‌روي  مرز 
پاسخ داد پس تجربه، تخصص و هزينه‌اي كه مملكت 
براي من كرده براي چه زماني است؟ وقتي از منطقه 
عراق برمي‌گردم و از سلسله جبال دنا و زاگرس دود 
بلند است غيرتم چگونه قبول ‌كند كه به دنبال عافيت 
آخرت  در  را  ما  همه  خداوند  ان‌شاءالله  باشم.  خودم 
ائمه معصومين - عليهم السلام  با شهداي عزيزمان و 

محشور بفرمايد.
ان‌شاءالله.

پيروز و سربلند باشيد... 

بعد از چند دهه؛ وقتي به سير اين وقايع 
نگاه ميك‌نم مي‌بينم در ايران‌ دست ايشان 
را عمــل كردند بعــداً در آمريكا پلاتين 
گذاشت كه همان نشانه‌اي براي شناسايي 
پيكر شهيد شد. اخوي هميشه مي‌گفت 

اين دستم از دست ديگرم گران‌تر است!

عکس دیدار همافران با امام خمینی)ره( ۱۹ بهمن ۱۳۵۷  عکاس مرحوم عبدالحسین پرتوی

دیدار تاریخی همافران نیروی هوایی با امام )ره( در 19 بهمن 1357
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شما چندمين خواهر شهيد هستيد؟
متولد  و  خانواده  فرزند  پنجمين  خواهر،  سومين  بنده 

سال 1337 هستم. 
نخستين تصويرهايي كه از سيدعلي به يادتان مي‌آيد 
شما  همگان  تصديق  به  كه  است  جالب  چيست؟ 

شباهت زيادي به ايشان داريد.
است ‌كه  همين  مي‌آيد  يادم  كه  چيزي  اولين  اتفاقاً 
با همديگر  را  ما  تا همه  بوديم.  به هم شبيه  ما خيلي 
مي‌ديدند مي‌گفتند علي آقا ايشان خواهرت است، كه 
خواهرم  است  من  شبيه  وقتي  است  معلوم  مي‌گفت 
و  كودكي  عوالم  همان  در  هم  گاهي  ديگر.  است 
مي‌گفت خب  و  مي‌گذاشت  به سرشان  سر  نوجواني 
ايشان  به  خيلي  من  باشد؟!  شما  خواهر  مي‌خواستيد 
وابسته بودم. امكان ندارد اسم ايشان بيايد و مشكل پيدا 
نكنم؛ براي من همه چيز فقط سيدعلي است. نمي‌توانم 
ايشان چيز ديگري  با كسي مقايسه كنم؛  اين عزيز را 
بود. يادم مي‌آيد سيدعلي به دبيرستان »بالا بازار« رودبار 
مي‌رفت. از كلاس دهم پدرم ايشان را به تهران فرستاد 
تا ديپلم بگيرد. امكان نداشت يك روز كه سيدعلي به 
مدرسه مي‌رفت تا سر خيابان دنبال ايشان نروم. حالا 
بود  كه  هر چه  و  و كشمش  نخود  يا  فصل  ميوه‌هاي 
تا خودش  برمي‌گرداند خانه  را  من  و  مي‌خريد  برايم 

به مدرسه برود. 
جالب است بنده هم يك خواهر دارم كه دو سال از 
من بزرگ‌تر است. كلاس اول بود و من هم در خانه 
و  درس  زنگ  دو  آن‌ها  بودم.  ناراحت  دوري‌اش  از 
يك زنگ تفريح داشتند كه هميشه وسط زنگ تفريح 
مي‌رفتم درِ مدرسه را مي‌زدم و او را از دور مي‌ديدم. 
هم  مدرسه‌اش  البته  داشتم.  علاقه  ايشان  به  اين‌قدر 

نزديك خانه‌مان و در يك كوچه واقعه شده بود.
و  بوديم  دختربچه  خب،  نداشتيم.  جرأت  اينقدر  ما 
بازار  بالا  آن‌ها  مدرسه  و  بازار«  »پايين  در  خانه‌مان 
تهران  به  سيدعلي  گفتم،  كه  طور  همان  داشت.  قرار 
بلافاصله  گذراند.  آنجا  را  دبيرستان  سال  سه  و  رفت 

امتحان خلباني داد، قبول شد و پس از مدت كوتاهي 
به آمريكا رفت. زمان آمدن علي آقا در منزل و محله 
به  بيايد،  ما جشن بود. هر وقت كه علي مي‌خواست 
مي‌رفتيم،  ييلاق  به  تابستان‌ها  ما  كه  زماني  خصوص 
من،  مي‌آيد  ايشان  مي‌دادند  خبر  كه  قبل  روز  يك  از 
خواهر كوچك‌تر و برادر دوميِ خانواده و بقيه، شب 

خواب‌مان نمي‌برد و همه منتظر مي‌مانديم.
اين‌قدر اين شهيد عزيز براي‌تان دوست داشتني بود.  
بله، همين طور است. من، برادرم حسن آقا و ديگران 
دوري  فاصله  تا  برسد  ايشان  كه  ظهر  از  بعد  فردا  تا 

مي‌رفتيم و منتظر مي‌ايستاديم.
تا اتوبوس سيدعلي بيايد؟

آن موقع كه اتوبوس نبود با اسب، الاغ يا قاطر مي‌آمدند. 
از كجا مي‌آمدند؟

آن‌ها براي ديدن ما به ييلاق تابستاني مي‌آمدند. باورتان 
نمي‌شود در فاميل، خواهر و برادران اگر مي‌خواستند 
قسم راست بخورند به جان سيدعلي بود. امكان نداشت 
كسي به جان ايشان قسم بخورد و حرف خلاف واقع 

از او شنيده شود.
همه اين‌ها نشان دهنده آن است كه شهيد اقبالي در 

گفتار و عمل انسان درستكاري بوده...
خداوند در آفرينش ايشان از حُسن اخلاق، زيبايي و 
مهرباني هيچ كم نگذاشته بود. اين‌قدر اين عزيز مهربان 
بود كه نمي‌توانيد تصور كنيد. پشت منزل ما سكّويي 
كه  آن طرف‌تر  فرزندان همسايه‌هاي چند كوچه  بود. 

هم‌سن‌ من و برادرانم بودند وقتي مي‌شنيدند علي آقا 
كه  مي‌نشستند  سكو  آن  روي  رديف  به  طوري  آمده 
انگار يك هديه آسماني براي‌شان رسيده است. ايشان 
هميشه نبوغ و ابتكار داشت. زماني كه هنوز دبيرستان 
را به پايان نرسانده بود، چون آن موقع كلاس تقويتي 
وجود نداشت، علي آقا و آقاي حجت محمدي ـ يكي 
از دوستان‌شان كه بعداً چندين سال در منزل ايشان در 
تهران سكونت داشتيم ـ در امامزاده محل براي دانش‌ 
مكتب‌خانه  پنجم  و  دوم  اول،  از  كلاسي  هر  آموزان 
كه  مي‌كرديم  غرور  احساس  هم  ما  بودند.  گذاشته 

برادرمان آن‌جا درس مي‌دهد.
اينترنت و تلويزيون نبود، حتي راديو  در آن زمان كه 
 - نبود  زياد  باسواد  چون  و  نداشتند  همه  هم  ضبط 
بگذريم كه كتاب هم محدود بود - ولي به سبب آنكه 
هنوز وسايل ارتباط جمعي امروزي و موبايل و تلفن 
ثابت گسترش پيدا نكرده بودند فضاي انساني‌تري بر 
جامعه حاكم بود. الان همه چيز ارتباطي و درجه دو 
شده يعني ابتدا طرف حرفش را روي مونيتور كوچك 
شما  و  من  براي  را  آن  بعد  و  مي‌نويسد  گوشي‌اش 
پيامك مي‌زند، ولي آن زمان همه چيز رخ به رخ ـ به 

قول امروزي‌ها فيس تو فيس ـ بود.
در  پسرها حتي  و  دخترها  ما  زمان  مي‌گوييد.  درست 
نمي‌كردند،  صحبت  هم  با  آن‌قدر  هم  كودكي  سنين 
ولي خانواده، فاميل، دوستان و آشنايان به اين بزرگوار 
اطمينان داشتند و بعضاً دخترهاي‌شان را به مكتب‌خانه 
آقا  امامزاده  ايوان  در  نمدي  يا  گليم  مي‌فرستادند. 
ما  مي‌كردند.  پهن  رودبار  ييلاق  در  سيدمحمد)ع( 
دخترها يك طرف و پسرها هم يك طرف مي‌نشستيم 
كارشان  تابستان  ماه  سه  دو  مي‌داد.  درس  سيدعلي  و 
اين بود كه كلاس تقويتي بگذارند. آن موقع »ملّخوان« 
مي‌گفتند. ما با فريده جان ـ همسر شهيد ـ هم يك سال 

در بوشهر زندگي ‌كرديم.
آن زمان هنوز ازدواج نكرده بوديد؟

درست است، ديپلمم را كه گرفتم آقا سيدافشين تازه 

ايشان هميشه نبوغ و ابتكار داشت. زماني 
كه هنوز دبيرستان را به پايان نرسانده بود، 
چون آن موقع كلاس تقويتي وجود نداشت، 
علي آقا و يكي از دوستان‌شان در امامزاده 
محل براي دانش‌ آموزان هر كلاسي از اول، 

دوم و پنجم مكتب‌خانه گذاشته بودند

»اين شــهيد عزيز بالاترين حد دوست داشتن 
انسان‌ها را داشت. ايشان هر شب ساعت 7 و 8 
تلفن مي‌زد، تا آن شب كه تماس نگرفت. فريده 
خانم خودش تماس گرفت كه گفتند آقاي اقبالي 
بيرون رفته است. ايشــان طاقت نياورد و چند 
دقيقه بعد دوباره تلفن زد. گويا طي تماســي از 
پايگاه تبريز به آقاي ميرعشقي ماجراي سقوط 
هواپيمايش را گفته بودند...« خانم سيده زينب 
اقبالي دوگاهه، خواهر گرامي شــهيد آنقدر با 
احساس و به زيبايي از برادرش سخن مي‌گويد 
كه تا پايان مصاحبه هيچ‌گاه نمي‌تواند از گريستن 
خودداري ورزد. چكيده احساسات ژرف ايشان 
نسبت به عزيز ســفركرده‌اش را در اين گفت و 

شنود بخوانيد:

شهيد سيدعلي اقبالي در قامت يك برادر در گفت و شنود 
شاهد ياران با خانم ســيده زينب اقبالي دوگاهه، خواهر 

گرامي شهيد
سال‌هاي با علي بودن؛ سال‌هاي بي‌ علي بودن

درآمد
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اكثراً  عيد  ايام  در  رفتم.  آنها  نزد  كه  بود  ماهش  يك 
به  كسي  هيچ  هستند.  جمع  همديگر  دور  خانواده‌ها 
دارد.  وجود  هم  مجرد  افراد  پايگاه،  در  كه  نبود  فكر 
برادرم آن سال، شب عيد از مجردها دعوت ‌كرد. البته 
مديريت همه كارها با همسرشان بود و سربازشان هم 

كمك مي‌كرد.
امروز چقدر جاي چنين افرادي خالي است تا  دل‌ها 

را اين‌چنين به هم نزديك كنند.
بله، اين كار ايشان فوق العاده بود. مثلًا آقاي عرفاني و 
آقاي وزيري‌نيا و كساني كه هنوز هستند يادشان هست. 
مجردها خانواده‌شان آن‌جا نبود و امكان رفتن نزد آن‌ها 
را هم نداشتند. ايشان براي اين‌كه آن‌ها احساس تنهايي 
به عنوان  تا مثلًا فريده جان را  اين كار را ‌كرد  نكنند 
خواهر بزرگ‌شان بدانند. من هم همان گونه كه اشاره 
كردم 18 سالم بود و در آن دورهمي شب عيد كاري 
انجام مي‌داد  اما كارهايي كه سيدعلي  انجام نمي‌دادم، 

خارج از تصور افراد عادي بود.
لااقل در عرف آن زمان نمي‌گنجيد و كلًا كمتر كسي 

چنين هزينه‌هايي مي‌كرد.
حس  آن‌ها  به  اين‌كه  بود؛  قشنگ  ايشان  افكار  بله، 
احترام مي‌داد و براي‌شان اهميت قائل بود تا بدانند در 
كنار يك خانواده هستند.  هنوز هم كه هنوز است فكر 
مي‌كنم برادرم چه روح بزرگي داشت. امكان نداشت 
علي آقا سخني بگويد و همسرش انجام ندهد، چون 
نمي‌خواهد  مي‌گويد  كه  چيزي  هر  ايشان  مي‌دانست 
برساند.  آسيبي  خانواده‌اش  به  يا  بزند  ضرر  كسي  به 
دوستانش به شدت به ايشان علاقه‌مند بودند، در عين 
حال علي آقا هم جلوي بزرگ و كوچك خيلي فروتن 
بود. آقاي نصيرخاني ـ از دوستان شهيد ـ تعريف كرد 
زماني كه مي‌خواستم براي ادامه تحصيل به آمريكا بروم 
باشم چك  آن‌جا  بود  قرار  كه  ماه‌هايي  تعداد  ازاي  به 
امضاء كردم و به آقاي اقبالي دادم،‌ چون مي‌دانستم كه 
است  اين  منظورم  است.  فرد  اعتمادترين  قابل  ايشان 
بين دوستان،  در  فرد خاصي  قدر  اين شهيد گران  كه 
بود. همسرشان خانم هاشمي  فاميل و محله  خانواده، 
خوبي‌هاي  مورد  در  زبانم  و  هستند  فرشته  واقعاً  هم 

ايشان قاصر است. 
شده  ساخته  اقبالي  شهيد  درباه  كه  فيلمي  ديدن  با 
الان  كه  رسيد  ذهنم  به  سؤالي  افلاك[،  ]پرندة 
پاسخش را پيدا كردم. اينكه ايشان براي اطرافيانش 
چه پشتوانه‌اي بود و  شما چنان عزيزي را از دست 
داديد كه پس از سي و پنج سال با اين‌كه آن موقع 
سفيد  مو  اكنون  و  بوديد  جوان  و  نوجوان  همه‌تان 
هنوز  نشسته،  چهره‌تان  بر  زمان  گرد  و  كرده‌ايد 
نمي‌توانيد راجع به او صحبت كنيد و پس از يكي دو 

جمله دچار غليان احساسات و گريستن مي‌شويد. به 
جز اين‌ها مي‌بينيم شهيد با متني كه براي همسرش 
واقعاً   نيز  همسرداري  در  مانده  يادگار  به  و  نوشته 

الگو بوده...
مسئوليت  احساس  خانواده  قبال  در  هميشه  ايشان 

مي‌كرد. 
اقبالي  شهيد  كردن‌هاي  اعتماد  كه  است  جالب 
دوطرفه بود. به نوعي ايشان خودش هم به ديگران 
و  مي‌داد  امضاء  سفيد  هم چك‌هاي  مي‌كرد  اعتماد 
گونه‌اي  به  مي‌دادند،  امضاء  سفيد  چك  او  به  هم 
كه حالا همه اين خاطرات ثبت شده است. ما بايد 
ولي  دهيم،  توضيح  امروز  نسل‌هاي  براي  را  اين‌ها 
براي نسل‌هاي پيشين كاملًا ملموس است كه ايشان 
الگو بود. به نظرم جالب است كه روي شخصيت، 

زندگي و سيماي يوسف‌وار ايشان تأكيد شود.
مسئوليت  احساس  خيلي  برادرم  گفتم  كه  طور  همان 
داشت.  پدرم ـ خدابيامرز ـ  پيش از اين‌كه به شغل 
و  روغن‌كشي  كار  در  رودبار  در  كند  روي  كاسبي 
كه  به هر كسي  كه  بود  فردي  ايشان  بود.  صابون‌پزي 
مشكلي داشت كمك مي‌كرد، علي جان هم همين طور 
بود و هميشه نسبت به پدر و مادرم احساس مسئوليت 

داشت.
مسئوليت‌پذيري چيزي است كه الان كيميا شده است. 
بايد مسئوليت  بگذريم كه هر كسي هر كاري مي‌كند 
آن را خودش بپذيرد، ولي ايشان اين‌قدر مناعت طبع 

داشت كه مسئوليت كار ديگران را هم مي‌پذيرفت.
درست است. رودبار شهر كوچكي بود و ايشان نسبت 

به خانواده هم احساس مسئوليت داشت.
در واقع اين شهيد عزيز به جايگاهي رسيده بود كه 
باشد و  به فكر خود  در حالي كه مي‌توانست فقط 
زندگي، منزل و شخصيت خود را گسترش دهد ولي 
فكر  به  و  نمي‌كرد  فراموش  را  ديگران  نيز  اوج  در 
مهم‌ترين  از  يكي  در شرايطي كه  آن هم  بود.  همه 
يادم  خوب  داشت.  را  شغل‌ها  پرطرفدارترين  و 
است كودك و نوجوان كه بوديم دو سه شغل مثل 
پزشكي، مهندسي و خلباني جزو ايده‌آل‌هاي ما بود، 

نمي‌دانست  كسي  زمان  آن  حتي 
رشته حقوق چيست  در  تحصيل 

و الان روي بورس است.
شما  كه  است  طور  همين  واقعاً 

مي‌گوييد.
چه خاطراتي از ايشان داريد، چه 
اتفاقاتي افتاد كه با آن علي آقا را 
شناختيد كه حالا اين‌قدر مشتاقانه 
و شيفته‌وار از ايشان ياد مي‌كنيد، 
با بردن نامش شوقي كمياب توي 
هنگام  در  و  مي‌دود  چشمان‌تان 
جاري  اشك‌تان  او  از  تعريف 

مي‌شود.
مسئوليت  احساس  از  سرشار  او 
امكان  مثلًا  بود،  انساني  و عواطف 
و  شود  عيد  سال  يك  كه  نداشت 
نيايد  هم  خودش  سيدعلي  اگر 

لباس عيد براي ما نفرستد.

شما چند خواهر هستيد؟
ما چهار خواهر هستيم و من سومين خواهر هستم. آن 
زمان آن‌ها ازدواج كرده و رفته بودند. اين را نيز بگويم 
دختري  اولين  بنده  روزگار،  آن  در شرايط سخت  كه 

بودم كه در رودبار ديپلم گرفتم... 
ايشان  برادرتان و روحيات  دليل وجود  به  كه لابد 

بود.
بله، اين گونه بود. پدرم علاقه‌مند بود من به هنرستان 
بروم و معلم شوم، اما من نمي‌خواستم. البته آن موقع 
مي‌خواستم  و  داشتم  خودم  براي  ديگري  ايده‌هاي 
پزشكي بخوانم. حتي در پزشكي ارتش هم قبول شدم، 
اما متأسفانه چون در بحبوحه انقلاب بود يكي دو نفر 
منصرفم  و  زدند  مرا  رأي  بودند  ارتشي  كه  فاميل‌  از 

كردند.
نمي‌ديدند؛  آينده‌اي  رشته،  اين  در  براي شما  شايد 
سال 1359 هم كه دانشگاه‌ها تعطيل شدند و بعد هم 

شما ازدواج كرديد. 
را  ديپلم  كه  سالي  كردم.  ازدواج  دير  خيلي  من  البته 
اولين دختري  قبول شدم،  نمره در رودبار  بالاترين  با 
پزشكي  رشته  دو  دانشگاه  در  كه  بودم  رودبار  در 
منتها  شدم.  قبول  تهران  زبان  عالي  مدرسه  و  ارتش 
پزشكي ارتش را به دليل همان صحبت‌هاي فاميل‌ در 
نداشتم.  علاقه  هم  زبان  رشته  به  و  نرفتم  رودبايستي 
همان روزها افشين جان به دنيا آمد. علي آقا به رودبار 
آقا  ببرد.  فرزندش  ديدن  براي  را  مادر  و  پدر  تا  آمد 
افشين يك ماهه بود و با فريده خانم در محلات بودند. 
ما با همديگر به آن‌جا رفتيم. سيدعلي به من گفت در 
تهران كه به دانشگاه نمي‌روي پس بيا نزد ما بمان. به 
برنخورد و خيلي  من  به  كه  كرد  بيان  را  اين  گونه‌اي 
مهربانانه گفت. هنوز هم كه هنوز است فكر مي‌كنم با 
چه زبان زيبايي حرفش را بيان كرد. بنده گفتم اگر به 
منزل شما بيايم مزاحم مي‌شوم. ايشان گفت مزاحمتي 
نيست و به فريده خانم هم در نگهداري افشين كمك 
حالتي  با  ايشان  نداري؟!  دوست  را  او  مگر  مي‌كني. 
اين را گفت كه احساس كردم اگر نروم فريده خانم، 
آنجا  وجودم  حتماً  و  بزرگ ‌مي‌كند  را چگونه  افشين 

خداوند در آفرينش ايشان از حُسن اخلاق، 
زيبايي و مهرباني هيچ كم نگذاشته بود. 
اين‌قدر اين عزيز مهربان بود كه نمي‌توانيد 
تصور كنيد. حالا هم امكان ندارد عكس‌هاي 

سيدعلي را ببينم و گريه نكنم...
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لازم است. در صورتي كه علي آقا با بردن من از رودبار 
داشت به من لطف مي‌‌كرد.

اين‌كه در دو  با موفقيت‌هاي‌تان و  به هر حال شما 
دانشگاه قبول شديد نشان داديد كه رودبار براي‌تان 
امكانات  هنوز  آنجا  متأسفانه  است.  كوچك  قدري 
امروز را نداشت و شما هم بايستي به پيشرفتي كه 

استحقاقش را داشتيد مي‌رسيديد.
و  مي‌دانست  را  مسائل  اين  همه  بزرگوار  اين 
نمي‌خواست من ناراحت باشم. يك سالي كه نزد فريده 
خانم، علي عزيزم و افشين جان بودم در واقع هر روز 
و هر ساعتش برايم خاطره است. امكان ندارد لحظاتي 
را كه آن موقع داشتم فراموش كنم. سيدعلي زماني كه 
مي‌خواست از منزل بيرون برود يا به منزل بازمي‌گشت 
با همه ما به گرمي برخورد مي‌كرد و من، فريده خانم 
و افشين جان را مي‌بوسيد. من خواهر ايشان بودم و 
برايم عزيز بود كه وقتي برادرم از در داخل مي‌آيد اول 

مرا مي‌بوسد.
غربت  احساس  شما  مي‌خواست  ايشان  واقع  در 

نكنيد؛ چون از شمال كشور به جنوب رفته بوديد.
اگر  داشت.  توجه  خيلي  بنده  به  عزيز  اين  خلاصه 
بغل  را  افشين  هستم  دمغ  كمي  كه  مي‌كرد  احساس 
هيچ‌گاه  كجايي!  عمه‌اش  عمه‌اش  مي‌گفت  و  مي‌كرد 
كنيم.  سختي  احساس  ما  كه  كند  تحمل  نمي‌توانست 
برايم  افشين جوّ و محيط را طوري  با فريده خانم و 
فراهم كرده بود كه متوجه نشدم يك سال گذشته است. 
دانشگاه  به  آزمون  براي  جان  فريده  با  من  زمان  آن 
اصفهان رفتيم و در رشته پرستاري دانشگاه شيراز كه 
بين المللي و زبان آن هم انگليسي بود قبول شدم. در 
اصفهان امتحان دادم، به رودبار آمدم و زماني كه قبول 

شدم با پدرم براي ثبت نام به شيراز رفتيم.
چه شد كه به شيراز رفتيد؟

فكر مي‌كردم به علي آقا و فريده خانم نزديك هستم. 
بنده دانشگاه شيراز قبول شدم ولي از شانس من آن‌ها 
به تبريز منتقل شدند. زيباترين خاطره‌اي كه يادم است 
با  سرزده  بار  سه  سيدعلي  اين‌كه  نمي‌شد  باورم  و 

هواپيما به شيراز آمد. 
به دنبال بهانه‌اي به ديدن‌تان آمده بود و همه را همين 

طور راضي نگه مي‌داشت.
ايشان يك چيز ديگر بود. دوستي هم در شيراز داشتند 
كه  بود  سپرده  ايشان  به  ـ   كند  رحمت‌شان  خدا  ـ 

مواظب من باشد.
آن زمان خيلي مهم بود كه مادر و خواهرشان را به 
كسي بسپارند. خيلي مقيد بودند كه آن فرد احساس 
امانتداري كند و بستگان نيز احساس غربت نكنند. 

برايم  پاكستان  از  بار  يك  است  يادم  است.  درست 
پالتوپوست چرمي مشكي سوغات آورده بود كه تا اين 
يك ضبط صوت  هم  دفعه  يك‌  داشتمش.  هم  اواخر 

كوچك و يك بار هم راديو 
آورد.

به  چه  براي  اقبالي  آقاي 
پاكستان رفته بود؟

مأموريت يك ماهه داشتند. ما 
مدام با هم در تماس بوديم. 
آقا  علي  به   1356 سال  عيد 
زنگ زدم كه مي‌خواهم نزد 
با  من  بروم.  تبريز  در  آن‌ها 
و  آمديم  تهران  به  دوستانم 
دوستانم از تهران براي تبريز 
اتوبوس گرفتند.  بليت  برايم 
قرار بود ساعت 11 شب به 
نيمه   1:30 كه  برسيم  تبريز 
شب رسيديم. فريده خانم با 
افشينِ چندماهه آمده بودند. 

نبود  موبايل  كه  هم  موقع  آن  بودم.  ناراحت  هم  من 
دانشگاه  تعطيلات  هفته  سه  دو  بدهم. حدوداً  خبر  تا 
بود.  برايم  خاطره‌انگيزي  روزهاي  و  ماندم  آن‌جا  را 
مهم‌ترين چيز اين بود كه سيدعلي را مي‌ديدم و كنار 

فريده خانم و فرزندشان بودم. 
براي  از آن سال‌هاي تلخ  شيريني‌ها را گفتيد. حالا 

ما بگوييد.
تعطيل  دانشگاه‌ها  و  فرهنگي  انقلاب   1359 سال  در 
و  آقا  علي  البته  آمدم.  رودبار  به  شيراز  از  من  شد. 
خانواده‌شان در تهران بودند. من به آن‌ها خيلي وابسته 
بودم. همه مي‌دانند و هنوز هم همان احساس را دارم. 
از  ذره‌اي  نيست  ديگر  سيدعلي  چون  نمي‌كنم  فكر 
از  خانم  فريده  باشد.  شده  كم  آن‌ها  به  من  احساس 
خودم است و افشين جان هم كه وجودش براي همه 
ما نور علي نور است. بنده چند ماه در رودبار بودم كه 
جنگ شروع شد. اولين بار كه در رودبار ديوار صوتي 
ايشان  بود.  آقا  علي  نگران  و  بي‌قرار  مادرم  شكست، 
هر روز با برادرم به مخابرات رودبار مي‌رفتند تا تلفني 
با سيدعلي صحبت كنند. هر بار مدتي طول مي‌كشيد 
مادرم  كه شكستند  را  ديوار صوتي  بگيرند.  تا شماره 
طاقت نياورد و گفت نزد همسر برادرت برو كه من هم 
از خدا خواسته رفتم. آن‌جا كه بودم سيدعلي هر روز 
زنگ مي‌زد و با هم صحبت مي‌كرديم. تكيه كلام علي 
جان به من »خانم دكتر« بود. مي‌گفت چطوري خانم 
نيستم،  دكتر  خانم  جان!  علي  مي‌گفتم  من  كه  دكتر؟ 
هنوز نرس هم نشده‌ام. ايشان هم مي‌گفت عيب ندارد 

من به تو خانم دكتر مي‌گويم.
در حقيقت ايشان به همه اعتماد به نفس مي‌داد.

اين شهيد عزيز بالاترين حد دوست داشتن انسان‌ها را 
تا  تلفن مي‌زد،  ايشان هر شب ساعت 7 و 8  داشت. 
آن شب كه تماس نگرفت. فريده خانم خودش تماس 
گرفت كه گفتند آقاي اقبالي بيرون رفته است. ايشان 
نياورد و چند دقيقه بعد دوباره تلفن زد. گويا  طاقت 
ماجرا  ميرعشقي  آقاي  به  تبريز  پايگاه  از  تماسي  طي 
و  خانم  فريده  خالة  ديديم  يك‌دفعه  بودند.  گفته  را 
همسرشان آقاي ميرعشقي آمدند. آن موقع فكر كردم 
بلايي سر ما آمده كه آن‌ها شبانه آمده‌اند. فريده خانم 
منزل‌شان  و  تهران  در  كه  آقا  علي  دوستان  از  يكي  با 

ايشان  لحظه  همان  در  گرفت.  تماس  بود  ما  نزديك 
بهت زده شد و افتاد. من گوشي را گرفتم كه دوست 
سيدعلي گفت ايشان آن طرف »پريده« است. آن موقع 
حواس فريده خانم از من جمع‌تر بود و گفت مواظب 
افشين باشيد. تنها چيزي كه از آن شب به يادم دارم اين 
است كه خاله فريده خانم و همسرش و دوستان علي 
آقا آمده بودند. نمي‌دانم آن شب و روز چطور گذشت. 
و  بود  متورم  چشمانم  آمد.  خواهرم  شب  آن  فرداي 
آقاي نصيري  ـ  مدام گريه مي‌كردم. صاحبخانة شهيد 
ـ بسيار انسان خوبي بود و خيلي كمك كرد. روزهاي 

بسيار سختي بود... 
كه  است  اين  جالب  نكته  ختام  حسن  عنوان  به 
مي‌خواستيم براي چهلمين روز شهادت ديگر شهيد 
عزيزي چنين ويژه‌نامه‌اي تهيه كنيم. موقع مصاحبه‌ها 
منقلب  مدام  و  داشتند  حالي  چنين  همه  كه  ديديم 
در  آن‌چه  مثل  درست  مي‌كردند؛  گريه  و  مي‌شدند 
فيلم مربوط به شهيد اقبالي و طي مصاحبه با شما و 
ديگر آشنايان ايشان ديدم. اتفاقاً اين چند وقتي هم 
كه خدمت دوستان و خانواده شهيد اقبالي مي‌رسيم، 
مي‌بينيم در حالي كه سي و پنج سال گذشته و در 
چهارمين دهه فراق و دوري هستيم، حال همه ‌مثل 
نزديكان همان شهيدي است كه هنوز چهل روز از 
شهادت ايشان نگذشته بود و نشان‌دهنده اين است 
داشته  جا  شما  دل‌هاي  در  اقبالي  شهيد  چقدر  كه 
است. واقعاً‌ به شما خانواده محترم و دوستان شهيد 
خود  بين  در  را  عزيزي  چنين  كه  مي‌گويم  تبريك 
داشتيد و اين‌قدر در همه اين سال‌ها او و يادش را 
عزيز داشته‌ايد كه اين هم خودش نوعي هنر است؛ 
هنري ژرف به نام دوست داشتن؛ آن هم عزيزداشتن 
ناگفته  سخني  اگر  يگانه.  و  يكّه  شهيدي  ياد  و  نام 

مانده بازگو كنيد.
همسر  كه  است  اين  واقعيت  ساده:  بسيار  نكته  يك 
من عكس‌هاي برادرم را پنهان كرده و اجازه نمي‌دهد 
هر  كه  مي‌داند  بگذارم، چون  ديوار  روي  را  عكسش 
هر  و  مي‌كنم  گريه  حتماً  ببينم  را  عكس‌ها  اين  موقع 
روز عزادارم. امكان ندارد عكس‌هاي سيدعلي را ببينم 
كار  چه  شما  مي‌گويد  من  به  همسرم  نكنم.  گريه  و 
دوست  از  غير  كه  مي‌دانم  من  ولي  بكني؟!  مي‌تواني 

داشتن برادرم كار ديگري بلد نيستم...

پشــت منزل ما ســكّويي بود. فرزندان 
همســايه‌هاي چند كوچــه آن طرف‌تر 
كه هم‌ســن‌ من و برادرانــم بودند وقتي 
مي‌شنيدند علي آقا آمده طوري به رديف 
روي آن ســكو مي‌نشستند كه انگار يك 

هديه آسماني براي‌شان رسيده است...

 خواهر و همسر مكرمه شهيد اقبالي
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»ســيدعلي پسر بزرگ و نورچشــم‌ همه خانواده 
بود. ايشــان علاقه زيادي به بقيه ما به خصوص پدر 
و مادرمان داشــت. همان طور كه مي‌گويند شهدا 
"عند ربهم يرزقون" هستند. انگار كه با خدا عهد و 
پيمان بسته‌اند؛ صورت‌شــان نوراني و كارهاي‌شان 
خاص است و ايشان هم چنين بود. در واقع سيدعلي 
تافته‌اي جدابافته بود. نه تنها شهيد ما، اكثر شهدا 
نشست و برخاست‌ و رفتارشان با خانواده، دوستان 
و فاميل اين‌ گونه بود.« خانم ســيده كلثوم اقبالي 
دوگاهه، خواهر گرامي و محسن بقايي، خواهرزاده 
شــهيد اقبالي در مصاحبه‌اي كه پيش رو داريد به 

زيبايي ياد آن عزيز را زنده ميك‌نند: 

شهيد اقبالي در قامت يك برادر در گفت و شنود شاهد ياران با خانم سيده كلثوم اقبالي دوگاهه، خواهر گرامي شهيد و محسن بقايي، خواهرزاده شهيد

خوابي كه موقع رجعت پيكرش ديديم...

درآمد

شما چند سال از شهيد اقبالي كوچك‌تر بوديد؟
بنده يازده دوازده سالي كوچك‌تر بودم.

از چه زماني شهيد را به ياد مي‌آوريد؟ از خاطرات‌تان 
با ايشان براي ما بگوييد.

به  براي گرفتن ديپلم  برادرم  ياد دارم كه  به  را  زماني 
تهران رفتند. البته آن موقع‌ بنده خيلي سنم كم بود ولي 
هر باري را كه به رودبار مي‌آمدند و مي‌رفتند خوب به 
ياد دارم. اخوي عيدها و تابستان‌ها به رودبار مي‌آمد و 

در طول سال هم تلفني در تماس بوديم. 
و  رحم  صله  احوالپرسي،  اهل  ايشان  است  معلوم 

رفت و‌ آمد و محبت بود.
تمام  با  بلكه  ما،  با  تنها  نه  است.  طور  همين‌  بله، 
معاشرت  و  تماس  در  هم  پدري  و  مادري  فاميل‌هاي 
بود. مثلًا يادم است ايشان در سال 1358 پيش از شروع 
در  كه  هم  سال  آن  زمستان  در  آمد.  رودبار  به  جنگ 
با مادرم صحبت مي‌كرد و  تلفني  تبريز مأموريت بود 

وابستگي‌شان زياد بود.
در واقع هر فرصتي كه پيدا مي‌كرد به گونه‌اي خود 
را به رودبار مي‌رساند و خدمت پدر و مادر مي‌آمد. 
حتي  ايشان  گفتم  كه  طور  همان  بود.  گونه  اين  بله، 
فاميل‌هاي دور و نزديك پدري و مادري سر  به همه 

مي‌زد.
از  سال‌ها  گذشت  از  پس  و  هنوز  اقبالي  شهيد 

معروف  فراوان  مطالعه  و  به حضور ذهن  شهادتش 
است. در اين باره چه چيزهايي يادتان است؟

مطالعات ايشان در امور فني و هوايي خيلي زياد بود.
حاجيه خانم؛ از برخورد و رفتار ايشان با پدر و مادر 

گرامي‌تان بگوييد.
بود.  خانواده  همه  نورچشم‌  و  بزرگ  پسر  سيدعلي 
و  پدر  خصوص  به  بقيه  به  زيادي  علاقه  هم  ايشان 
»عند  شهدا  مي‌گويند  كه  طور  همان  داشت.  مادرمان 
پيمان  و  عهد  با خدا  كه  انگار  يرزقون« هستند.  ربهم 
خاص  كارهاي‌شان  و  نوراني  صورت‌شان  بسته‌اند؛ 
است و ايشان هم چنين بود. در واقع سيدعلي تافته‌اي 
و  نشست  شهدا  اكثر  ما،  شهيد  تنها  نه  بود.  جدابافته 
برخاست‌ و رفتارشان با خانواده، دوستان و فاميل اين‌ 

گونه بود.

از ازدواج‌شان چه خاطره‌اي به ياد مي‌آوريد؟
ما براي شركت در مراسم ازدواج سيدعلي به محلات 
رفتيم. پيش از آن ايشان به رودبار آمد و مطرح كرد كه 
با فاميل يكي از همكارانش ـ آقاي ميرعشقي ـ قصد 
ازدواج دارد. آن زمان من در مقطع راهنمايي تحصيل 
مي‌كردم. پدرم به ايشان گفت خودت اين دخترخانم 
را پسنديدي، پس مباركت باشد، براي مراسم هم هر 
فصل  مي‌كنم  فكر  مي‌دهيم.  انجام  ما  بخواهي  كاري 
تابستان بود. من در شهر اصفهان نزد خواهرم بودم. ما 
از آن‌جا به محلات رفتيم و پدرم نيز همراه با فاميل با 
يك اتوبوس از رودبار براي شركت در مراسم ازدواج 
به محلات آمدند. همه فاميل‌ از اين وصلت خوشحال 

بودند.
از سال‌هاي نبودن آقاي اقبالي بگوييد. شما مطمئن 

بوديد كه ايشان شهيد شده است؟
آن موقع بنياد شهيد هنوز تأسيس نشده بود و هر بار، 
از  خبري  آوردن  دست  به  براي  برادرانم  ديگر  و  من 
آقاي  آن‌جا  مسئول  مي‌رفتيم.  احمر  هلال  به  ايشان 
خبري  اقبالي؛  خانم  مي‌گفت  بار  هر  كه  بود  لطيفي 
نيست. مي‌گفت اسم‌هايي از طريق صليب سرخ آمده 
ما  نيست.  ايشان  بودن  اسير  و  از شهادت  اسمي  ولي 
هم نمي‌توانستيم موضوع را به مادرمان بگوييم، چون 
فقط  داشت.  آقا  علي  به  شديدي  وابستگي  ايشان 

شــهيد بزرگوار از كودكي رفتار و اخلاق 
بزرگم تعريف كرد  خاصي داشت. خواهر 
وقتي اين عزيز در سن 5 يا 6 سالگي بود 
‌گفت مي‌خواهم انتقام امام حسين)ع( را از 
يزيد بگيرم. ما خانواده‌اي مذهبي بوديم و 

پدرم مداح اهل بيت)ع( بود
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از صليب سرخ مي‌آيد و  اسامي  مي‌گفتيم دفعه ديگر 
فعلًا هيچ خبري نيست. هر بار هم مادر باور نمي‌كرد و 
در نهايت از غم دوري پسرش فوت كرد. ما تا بيست 
و دو سه سال نمي‌دانستيم كه سرنوشت ايشان چه شده 
- اينكه اسير يا شهيد شده است - و از اين بي‌خبري 

ناراحت بوديم.
وقتي كه پيكر مطهر شهيد اقبالي به وطن بازگشت 
چه احساسي به شما دست داد؛ مادرتان ديگر نبود، 
پدرتان پير شده بود و خودتان صاحب فرزند شده 

بوديد و حس يك مادر را درك مي‌كرديد. 
ديدم  بياورند خواب  را  پيكر سيدعلي  اين‌كه  از  پيش 
جاي سرسبزي نشسته است. من به ايشان گفتم علي 
ناراحت  اين‌قدر  اين‌جا هستي؟ گفت شما چرا  جان؛ 
بيايم، گريه و زاري نكنيد. ناگهان  هستيد؟ مي‌خواهم 
اين چه خوابي  گفتم  با خود  و  بيدار شدم  از خواب 
است كه ديده‌ام شايد خبري در راه باشد. برادرمان سيد 
حسن مي‌دانست، به ايشان خبر داده بودند. يادم نيست 
دو روز يا دو هفته بعد ما منزل را رنگ مي‌كرديم. ديگر 
برادرمان سيدحسين آمد و به من گفت گريه و زاري 
مي‌خواهند  بگويم؛  شما  به  را  مطلبي  مي‌خواهم  نكن 
برادرم  است.  شده  شهيد  ايشان  بياورند،  را  سيدعلي 
اين  از  بعدها  ما  و  نگفت  را  عزيز  اين  نحوه شهادت 

موضوع مطلع شديم. 
خانواده شما با دو ماجرا روبرو بودند؛ يكي ماجراي 
قطعي  هنوز  شهادتش  و  رفته  دست  از  كه  برادري 
عين  در  كه  عروسي  ماجراي  ديگري  و  بود  نشده 
وفاداري هنوز ازدواج نكرده و چشم به راه همسرش 

بود و همچنان در اميدواري به سر مي‌برُد.
بيشتر  هم  مادرم  بود.  منتظر  واقعاً  ايشان  همسر  بله، 
شايد  تا  مي‌كرد  گوش  راديو  صبح  تا  شب  اوقات 
طور  اين  مي‌گفتيم  ايشان  به  ما  كند.  پسرش صحبت 
نيست كه سيدعلي در راديو صحبت كند، اما مادر قانع 

نمي‌شد.
مادرتان چگونه به رحمت خدا رفت؟

ايشان سكته كرد...
يعقوب  سال‌ها  يوسف)ع(،  حضرت  داستان  در 
پايان  با  قصه  اين  بودند.  راه  به  چشم  همسرش  و 
خوشي تمام شد به همين دليل به آن  احسن القصص 
دو  و  بيست  خاندان‌تان  يوسف  هم  شما  مي‌گويند. 
ايشان  مطهر  با جسم  نهايت  در  و  كرد  غيبت  سال 
روبه‌رو شديد. از اين‌كه يوسف داستان شما با كالبد 

بي‌جان به ميهن بازگشت چه احساسي داشتيد؟
اين شهيد بزرگوار، گويا با خداوند عهد و پيمان بسته 
بود. از كودكي رفتار و اخلاق خاصي داشت. خواهر 
 6 يا   5 سن  در  عزيز  اين  وقتي  كرد  تعريف  بزرگم 
سالگي بود ‌گفت مي‌خواهم انتقام امام حسين)ع( را از 
يزيد بگيرم. ما خانواده‌اي مذهبي بوديم و پدرم مداح 

اهل بيت)ع( بود.
خاطره‌اي از اين شهيد بزرگوار به ياد داريد؟ 

آخرين باري كه ايشان با خانواده به رودبار آمد با هم 
را نصيحت كرد و ‌گفت  ما  رفتيم. سيدعلي  ييلاق  به 

امتحانات‌تان را خوب بدهيد. شهريورماه بود، من هم 
دو تا تجديدي آورده بودم و نگران كنكور بودم. ايشان 
‌گفت بايد درس‌تان را بخوانيد و حجاب‌تان را رعايت 
كنيد؛ انقلاب ما اسلامي است. آخرين بار هم از پايگاه 
هوايي به پدر و مادرم تلگرام زد كه پدر و مادر عزيزم! 
نگران نباشيد. من جايم خوب است و به دفاع از ميهن 
اسلامي مشغول هستم. متأسفانه متن تلگرام در زلزله 

رودبار از بين رفت. 
محسن بقايي )پسر خواهر شهيد(: زماني كه پيكر دايي 
ايشان  از  گسترده‌اي  استقبال  رودبار  مردم  آوردند  را 
بزرگوار علاقه‌مند  سيد  اين  به  به حدي  مردم  كردند. 
مغازه‌ها  تمام  در  سال‌ها  از  پس  هم  هنوز  كه  هستند 
در  كرد  فوت  پدربزرگم  وقتي  هست.  شهيد   عكس 
گران  شهيد  اين  بود.  هم  دايي  عكس  ايشان  اعلاميه 
قدر اين‌قدر محبوبيت داشت كه در سطح شهر ‌ديديم 
عكس‌هاي دايي را با قيچي از اعلاميه بريده‌اند تا در 
يك  شهر  همه  دارند.  نگه  تبرّك  عنوان  به  منزل‌‌شان 
صدا  ـ  سيدآقا  ـ  سيدعلي  صميمانه  را  ساله   30 فرد 
مي‌كردند. آن‌ گونه كه براي ما تعريف كردند در طي 
اتفاقي جالب و كم‌نظير آخرين باري كه ايشان رفتند و 
ديگر بازنگشتند همان شب همه غازهايي كه در منزل 

بودند مُردند.
خانم سيده كلثوم اقبالي: درست است، مادرم صبح كه 
روايتي  به  رفته‌اند.  بين  از  غازها  همه  ديد  شد  بيدار 
در  اتفاقي  اتفاق حتماً  اين  با  دارند  عقيده  رودباري‌ها 

راه است كه همين طور هم شد...    

از راست محسن بقایی در کنار مادر و پدرش فریدون بقایی

بايد درس‌تان را بخوانيد  ايشان مي‌‌گفت 
و حجاب‌تان را رعايــت كنيد؛ انقلاب ما 
اسلامي اســت. آخرين بار هم از پايگاه 
هوايي به پدر و مادرم تلگرام زد كه پدر و 
مادر عزيزم! نگران نباشيد. من جايم خوب 
است و به دفاع از ميهن اسلامي مشغول 

هستم
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حاج آقا؛ گويا شما به غير از نسبت سببي با شهيد با 
ايشان از نظر نسبي نيز فاميل هستيد.

بله، درست است. مادربزرگ بنده، عمه مادر شهيد است. 
از شهيد اقبالي براي ما بگوييد.

فاميل‌  سر  به  بود كه هميشه  اين  ايشان  اساسي  ويژگي 
مي‌زد و صله رحم را به خوبي انجام مي‌داد. آقاي اقبالي 
حتي در دورترين نقطه شهر هم براي ديدار و احوالپرسي 
ببيند  را  شخصي  نمي‌شد  موفق  اگر  و  مي‌رفت  اقوام 

ناراحت بود.
از ايشان خاطره‌اي به ياد داريد؟

بنده در سال 1358 سرباز نيروي دريايي بودم. يادم است 
ـ عمه  بنده  مادربزرگ  كه جنگ شروع شد  سال 1359 
مادر شهيد ـ ايشان را در رودبار ديد و گفت علي جان؛ 
فلاني در بوشهر است چه كار كنم؟ آن زمان آقاي اقبالي 
هم در بوشهر خدمت مي‌كرد. اين بزرگوار براي دلداري 
هيچ  آن‌جا  نباشيد  ناراحت  جان؛  عمه  گفت  ايشان  به 
خطري وجود ندارد. مادرم هم به من گفت سيدآقا گفته 
سفارش شما را كرده است – به آقاي اقبالي »سيدآقا« هم 
مي‌گفتند - اگر زماني مشكلي پيش آمد مي‌تواند شما را 

به جايي ديگر منتقل كند.
تا چه حد از ميزان مطالعه و حضور ذهن ايشان كه در 
را  نكاتي  است  بين دوستان و خويشاوندانش مشهور 

به ياد داريد؟
دوستان شهيد مي‌گويند آقاي اقبالي از نظر فنون پروازي 
جواني  در  گران‌قدر  شهيد  اين  بود.  برتر  دانشجويان  از 
نيز  مطالعه  لحاظ  از  معلم خلبان شود.  استاد و  توانست 
اين ‌طور كه اخوي‌شان گفتند اهل مطالعه و بسيار باسواد 
ايشان سؤال  از  را  مطلبي  پرواز  به  راجع  اگر  بود. حتي 
مي‌كردند شماره صفحه آن را مي‌گفت كه در فلان صفحه 
كه  است  يادم  است.  شده  نوشته  موضوع  اين  به  راجع 
مادر شهيد روزي يكي از آشنايان را ديده به او و گفته 
بود سيدعلي مي‌خواهد خلبان شود. من از آينده اين شغل 
مي‌ترسم، او را از اين كار منصرف كنيد. وقتي آن فرد با 
علي آقا در اين باره صحبت كرد آقاي اقبالي گفته بود آيا 
مي‌شود جلوي علاقه‌ كسي را گرفت؟ من دوست دارم 
خلبان شوم و آمادگي آن را هم دارم. آن فرد هم در نهايت 
دارد،  را دوست  اين شغل  آقا  مادر شهيد گفت علي  به 

جلوي ايشان را نگيريد.
يادم مي‌آيد زمان جنگ در ييلاق بوديم كه دشمن حمله 
و  كردند  بمباران  را  جا  چند  كه  بگذريم  كرد.  هوايي 
خوشبختانه بمب‌ها عمل نكرد اما آن روز مادر آقاي اقبالي 
آنقدر دلتنگ بود كه با شنيدن صداي هواپيماها و قبل از 
انفجارها فكر ‌كرده بود آن‌ها خلبان‌هاي ايراني هستند كه 
دور مي‌زنند و مي‌گفت اگر علي من هم اين‌جا پرواز كند 
او را مي‌بينم. خدا رحمتش كند، آن مادر مكرمه هميشه 
منتظر پسرش بود... خدايش با شهدا و ائمه معصومين)ع( 

محشور بگرداند. 
پرواز  موقع  بار  ايشان چند  كه  بوده  اين  علتش  حتماً 

به آن‌جا ‌آمده و روي آسمان زادگاهش دور ‌زده بود.
بله، همين طور است. زماني آسيدعلي با هواپيما ‌آمدند 
و گشتي روي آسمان شهر ‌زدند. در ييلاق دوگاهه چند 
چوپان،‌ ايشان را ديده بودند. همان شخص در رودبار 
نزد ايشان رفت و گفت شما را كه با هواپيما دور زديد 

ديدم. اين اتفاق پيش از شروع جنگ تحميلي افتاد. 
و  خود  برخورد  و  اقبالي  آقاي  شهادت  نحوه  از 

خانواده‌تان با اين موضوع بگوييد.
به خاطر دارم در رودبار آن‌جايي كه تنديس ايشان هست 
برگزار شد و هر  ـ روبه‌روي سالن ورزش ـ مراسمي 
يك از دوستان ايشان در نيروي هوايي روايت‌شا ن را از 
نحوه شهادت‌ شهيد اعلام كردند. مثلًا امير چيت‌فروش 
گفتند كه پيكر شهيد در دو جا دفن شده كه واقعاً همه 
مردم منقلب شدند. نمي‌خواهم بزرگ‌نمايي كنم، به نظر 
تكريم  مراسم  براي شهيد  رودبار  در  بايد  من هر سال 
به  مردم  ببيند  كه  نيست  ايشان  متأسفانه  شود.  گرفته 
طور خودجوش در مراسم شركت مي‌كنند. براي پخش 
ايشان ساخت  از  مستندي كه خانم سهيلا پورمحمدي 
از جمعيت شد و نحوه  – پرنده افلاك - سينما مملو 
شهادت ايشان انعكاس پيدا كرد. با نمايش فيلم ديدگاه 
همه نسبت به شهيد به نوعي به تكامل رسيد. همچنين 
آنگونه كه جناب خلبان حسين‌پور كه در مأموريت آخر 
پادگان  بمباران  زمان  مي‌كنند  تعريف  بود  ايشان  همراه 
اقبالي اعلام كرده كه هدف  آقاي  بازگشت،  العقره، در 
ايران شود.  دشمن قرار گرفته و مي‌خواهد وارد خاك 
ايشان ديده بود كه اين عزيز اسير شده تا اين‌كه با خبر 
شديم به آن طرز فجيع ايشان را شهيد كردند. در فاصله 
آوردند  را  شهيد  پيكر  كه   1381 تا   1359 سال‌هاي 
خانواده‌اش از زنده بودن يا نبودن ايشان خبر نداشتند. 
ما در  آزاد شدند  يادم است زماني كه اسراي عزيزمان 
را  منزل‌  ايشان  همسر  بوديم.  اقبالي  شهيد  منزل  تهران 
تميز و آماده بازگشت اين شهيد بزرگوار كرده بود. خانم 
هاشمي گفت اگر علي آقا نيايد و بين آزادگان نباشد من 
چه كار كنم؟ ما هم ‌گفتيم همه اسرا و شهدا آمدند حتماً 
ايشان هم مي‌آيد. به هر حال اين اميد به يأس مبدل شد 

كه براي همه ما بسيار ناراحت كننده بود.
خانواده شما با دو ماجرا روبه‌رو بود؛ يكي ماجراي 
اين  هنوز  ولی  بود  رسیده  شهادت  به  که  عزیزی 
شهادت قطعي نشده بود و ديگري ماجراي عروسي 
كه در عين وفاداري هنوز ازدواج نكرده و چشم به 

راه بود.
همين طور است. بنده هميشه مي‌گويم كه همسر شهيد 
اقبالي اسوه و نمونه يك زن پايدار و مقاوم است. ايشان 
با مشقت پسرشان را بزرگ كردند. همان زمان در سال 
ـ  شهيد  پسرخاله  واقع  در  و  ـ  بنده  پسرعموي   1359
به من تلفن زد كه هواپيماي علي آقا را زدند و معلوم 
بسيار  انتظار  واقعاً  است.  افتاده  اتفاقي  چه  كه  نيست 
انتظار  لحظه  هر  مي‌گويد  هاشمي  خانم  است.  سخت 

خبر و نامه را مي‌كشيدم يا به راديو گوش مي‌دادم كه ببينم 
اسم ايشان را اعلام مي‌كند و خبري به دست بياوريم.

درست است كه شهيد بزرگوار نتوانست بازگردد ولي به 
آن جايگاه بزرگ و رفيع كه شايسته ايشان بود رسيد و 
آرامش پيدا كرد. بالاخره پس از سال‌ها انتظار پيكر شهيد 

اقبالي را آوردند و براي ما خاطر جمعي شد.
در واقع خانواده شهيد اقبالي، يوسف گمگشته‌‌شان را 
در آغوش كشيدند؛ آن هم در بهترين حالت ممكن كه 

همانا شهادت است.
حال  هر  به  هستند.  خداوند  نزد  مقام  بالاترين  شهادت 

آن‌ها آرامش پيدا كردند و ايشان در ميان مردم جايگاهي 
ايشان  مثبت  از ويژگي‌هاي اخلاقي  پيدا كرد كه هميشه 

تعريف مي‌كنند.
شهيد اقبالي نماد شجاعت و غيرت در رودبار، استان 

گيلان و كل كشور است. 
سختي‌ها  تحمل  و  صبر  مقاومت،  شجاعت،  نماد  ايشان 
از  و  ايمان  رسيدن  شهادت  به  گونه  اين  است. 
اقبالي  خودگذشتگي مي‌خواهد. نمي‌خواهم بگويم آقاي 
اسطوره است، ولي نام و يادش براي هميشه ماندگار شد. 

آقاي اقبالــي از نظر فنون پــروازي از 
دانشــجويان برتر بود. ايشان در جواني 
توانســت اســتاد و معلم خلبان شود. 
همچنين اهل مطالعه و بسيار باسواد بود. 
حتي اگر راجع به پرواز مطلبي را از ايشان 
مي‌پرسيدند دقيق مي‌گفت كه فلان صفحه 

راجع به اين موضوع است

www.navideshahed.com

»ايشان نماد شجاعت، مقاومت، 
است.  سختي‌ها  تحمل  و  صبر 
اين گونه به شــهادت رسيدن 
ايمــان و از خودگذشــتگي 
بگويم  نمي‌خواهم  مي‌خواهد. 
آقاي اقبالي اسطوره است، ولي 
نام و يادش براي هميشه ماندگار 

شد.« 
فريدون بقايي با سينه‌اي آكنده 
از درد سال‌ها انتظار و در نهايت 
شنيدن خبر شهادت و رجعت 
ما  براي  ايشــان  مطهر  پيكر 

مي‌گويد:

شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با فريدون بقايي

به جايگاه رفيعي كه شايسته‌اش 
بود رسيد

درآمد
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شهيد  ازدواج  و  آشنايي  موجب  شما  كه  شنيده‌ايم 
اقبالي شديد.

 1351 سال  در  همسرم  و  من  است.  طور  همين  بله، 
ازدواج كرديم. آقاي اقبالي از دوستان صميمي همسرم 
نفر  اتفاق چند  به  كه  بودند  الله  مير عشق  سيدحسين 
دعوت  ما  عروسي  مراسم  به  ديگرشان  دوستان  از 
شدند و به اراك تشريف آوردند. آشنايي ما با ايشان و 
سپس مقدمات ازدواج شهيد از آن‌جا شروع شد. من 
و همسرم دخترخاله و پسرخاله همديگر و هر دو اهل 

اراك هستيم. 
ميهماناني كه به اتفاق شهيد اقبالي به مراسم ازدواج 
هوايي  نيروي  عضو  و  خلبان  همگي  آمدند  شما 

بودند؟
از  همگي  كه  بودند  نفر  چهار  همسرم  دوستان‌  بله، 
پايگاه دزفول به اراك آمدند و آقاي اقبالي هم جزوشان 
بودند. البته همگي‌شان انسان‌هاي خوبي بودند ولي ما 
با سيدعلي آقا صميمي‌تر و راحت‌تر بوديم. آقاي اقبالي 
در مراسم عروسي ما براي نخستين بار همسر آينده‌شان 
فريده خانم را ديدند. خوب به ياد دارم زماني كه ما 
به دزفول رفتيم هر وقت كه شرايط‌مان براي ميهماني 
به  شام  براي  را  دوستان  مي‌گفتم  به همسرم  بود  مهيا 
با  را  اوقات فراغت‌شان  ما  منزل دعوت كند. خانواده 
آقاي اقبالي و چند نفر ديگر كه مجرد يا متأهل بودند 
سپري مي‌كرد. ايشان هم مرا مثل خواهرش مي‌دانست 
و بارها به من ‌گفت كه فريده خانم را پسنديده است 
و مي‌خواست كه به نوعي شرايط ازدواج‌شان را فراهم 

كنيم. من و فريده خانم ضمن اين‌كه خاله و خواهرزاده 
هستيم چون فاصله سني‌مان به هم نزديك است هميشه 
رابطه‌اي صميمانه با هم داشته‌ايم و داريم. شايد بتوانم 
بگويم با وجود اين‌كه در فاميل ما بنده خواهرزاده‌هاي 
ديگري هم دارم، اما روابط ما حتي از رابطه خواهري 
هم صميمي‌تر است. ان‌شاءالله آقاي اقبالي جاي‌شان در 
بهشت است. من درباره اين وصلت با خواهرم صحبت 
كردم و ايشان هم موضوع را با دخترش فريده خانم 
ابتدا مخالفت ‌مي‌كرد، چون  البته خواهرم  مطرح كرد. 
عقيده داشت شغل‌ خلباني خطرناك است و تمايلي به 
اين وصلت نداشت ولي سرانجام و هنگامي كه آقاي 
همكاران  از  ساله‌اي   25-24 برازنده  جوان  راستگو، 
ايشان كه خلبان هم نبودند و افسر فني و اداري بودند 
فوت كرد، دريافتند كه عمر دست خداست. من مرتب 
با خواهرم و فريده خانم تلفني صحبت ‌كردم تا آن‌ها 
فوق‌العاده  اقبالي  آقاي  شدند.  ازدواج  اين  به  راضي 
دلبازي  و  دست  و  باشخصيت  برازنده، خوب،  جوان 
ايشان را دوست  ما  تمام خانواده  به طوري كه  بودند 
نكرده‌ام.  مبالغه  بگويم  زمينه  اين  در  چه  هر  داشتند. 
من  و  راضي شد  كردم خواهرم  اشاره  كه  همان طور 
به  براي خواستگاري  اقبالي  آقاي  اتفاق  به  همسرم  و 
محلات رفتيم. من نقش مادر داماد و همسرم نيز نقش 
پدر داماد را بر عهده گرفتيم و مثلًا حكم فاميل داماد 
را پيدا كرديم. در حالي كه عروس خانم فاميل نزديك 

خودمان بود...
اين ماجرا نشان‌دهنده اين است كه شما خيلي به اين 

و  شما  براي  ايشان  وجود  و  داشتيد  تمايل  وصلت 
همسر گرامي‌‌تان خيلي عزيز بود.

بله، همين طور است. خلاصه با پيگيري و صحبت‌هاي 
ما اين ازدواج سر گرفت و بدين سان آن‌ها آن شب 
نامزد شدند. پس از آن آقاي اقبالي به آمريكا رفت و 
بازگشت  از  پس  بودند.  محلات  در  آينده‌شان  همسر 
ازدواجي  مراسم   1354 سال  تابستان  ايران،  به  ايشان 
باشكوه براي آن‌ها در محلات برگزار شد. شايد بيشتر 
از يكصد نفر از آشنايان از تهران و شهرستان به مراسم 
عروسي آمدند و پشت بام، حياط و منزل فاميل پر از 
خاطرات  و  گذشت  خوش  خيلي  ما  به  بود.  ميهمان 
خوبي باقي ماند. اين دو زندگي خيلي خوب و شيريني 
داشتند. پس از آن در 6 مردادماه سال 1355 خداوند 
متعال به آن‌ها پسر گلي به نام آقا سيدافشين عطا كرد. 
آقاي اقبالي هم خيلي فرزنددوست بود. خلاصه آن‌ها 
به بوشهر منتقل شدند و ما در دزفول مانديم. مدتي بعد 
همسرم يك مأموريت خارج از كشور گرفت و ما به 

آقاي اقبالي از دوستان صميمي همسرم 
سيدحسين مير عشــق الله بودند كه به 
مراسم عروسي ما دعوت شدند و به اراك 
تشريف آوردند. آشنايي ما با ايشان و سپس 
مقدمات ازدواج شهيد از آن‌جا شروع شد...

»آقاي اقبالــي فوق‌العاده جوان برازنده، 
دلبازي  و  و دســت  باشخصيت  خوب، 
بودند به طوري كه تمام خانواده ما ايشان 
را دوست داشتند. هر چه در اين زمينه 
بگويم مبالغه نكــرده‌ام. همان طور كه 
اشــاره كردم خواهرم راضي شد و من 
و همســرم به اتفاق آقاي اقبالي براي 
خواستگاري به محلات رفتيم. من نقش 
مادر داماد و همسرم نيز نقش پدر داماد را 
بر عهده گرفتيم و مثلاً حكم فاميل داماد 
را پيدا كرديم. در حالي كه عروس خانم 
فاميل نزديك خودمان بود...« خانم مهري 
سادات عشــقي گلباز، همسر كاپيتان 
سيدحسين مير عشق الله )ميرعشقي( و 
خاله همسر شهيد )خانم فريده هاشمي(، 
به نوعي پايه‌گذار وصلت فرخنده شهيد 
اقبالي و همسرش هستند که خاطرات 

ایشان را با هم می خوانیم.

»ماجراي ازدواج شهيد اقبالي« در گفت و شنود شاهد ياران با خانم 
مهري سادات عشقي گلباز، از بستگان شهيد

ان‌شاءالله جايش در بهشت است...

درآمد
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اتفاق دخترم هانيا به اين سفر رفتيم. ما سال 1356 يا 
1357 به ايران بازگشتيم كه انقلاب اسلامي به پيروزي 
رسيد. آن زمان آقاي اقبالي در تبريز بود و فريده خانم 
همراه  دخترم،  و  من  بازگشتِ  هنگام  آمد.  تهران  به 
ايشان به تبريز رفتيم. در بحبوحه انقلاب، شركت‌هاي 
هواپيمايي، قطارها و اتوبوس‌ها اعتصاب كردند و ما به 
ناچار يك ماه در تبريز نزد آن‌ها مانديم كه خاطرات 
بسيار شيريني هم از آن‌جا داريم و به ما خيلي خوش 

گذشت. 
ايشان  فراق  از  كه  هم  سالي  پنج  و  سي  اين  در 
اين شهيد عزيز هنوز در قلب  مي‌گذرد مي‌بينم كه 
تنها  را  شهيد  خانواده  همچنان  و  است  زنده  ‌شما 
نگذاشته‌ايد. چه بسا كساني را مي‌شناسم كه همانند 
خاطر  به  مي‌كنند  مصاحبه  كم  خيلي  كه  همسرتان 
بار است كه  اولين  براي  يا عزيزي مي‌گويند  شهيد 
مصاحبه كرده‌اند و اين نشانه آن جايگاهي است كه 
شهيد براي شما دارد. باز هم از آن جايگاه براي ما 

بگوييد.
و  بودند  خونگرم  خيلي  اقبالي  آقاي  و  همسرم 
برخوردشان به گونه‌اي بود كه در فاميل، همه به اين 
جمع  هم  دور  كه  جا  هر  و  بودند  علاقه‌مند  نفر  دو 
ما  باشند. جمع  نفر هم  اين دو  مي‌شدند مي‌خواستند 
اتومبيل  پنج شش دستگاه  بر  تابستان 1358 سوار  در 
بوديم كه به شمال، منزل عموي خانم هاشمي رفتيم و 
بسيار خوش گذشت. يادم مي‌آيد كه وقتي براي مراسم 
آقا  و  خانم  فريده  رفتيم،  اراك  به  پسرعمويم  ازدواج 
تبريز  در  چون  اقبالي  آقاي  اما  آمدند،  هم  سيدافشين 
روز 31 شهريورماه  بيايند.  نتوانستد  داشتند  مأموريت 
بود كه ايشان تلفن كرد كه همسرشان حتماً به تهران 
بيايد؛ چون عجله داشتند كه به عمليات بروند. بنده در 
اراك ماندم و آن‌ها رفتند. آقاي اقبالي سفارش‌هاي لازم 

را كردند و پس از خداحافظي رفتند.
اين آخرين ديدار بود؟

بله، ديدار آخر بود. باري، اين‌ها گذشت و اول آبان ماه 
رسيد. ما در اراك بوديم و آقاي ميرعشقي در دزفول 
ما دو  زمان  آن  تهران رفت.  به  مأموريت  براي  و  بود 
امير كه  با دخترم و پسرمان  فرزند داشتيم. من همراه 
را  خانم  فريده  تهران ‌آمديم. صبح  به  بود  ماهه  شش 
ديدم و از ايشان احوالپرسي كردم و سراغ آقاي اقبالي 
را گرفتم كه گفت علي آقا امروز مي‌آيد. من از اين خبر 
بسيار خوشحال شدم. شب شد و از فريده خانم خبري 
نبود. آقاي ميرعشقي آمد و گفت به ديدار فريده خانم 
برويم. از منزل ما تا ايشان پنج شش دقيقه پياده فاصله 

اقبالي  آقاي  گفتم  بود. 
همسرم  است‌؟  آمده 
كه  برويم،  حالا  گفت 
و  افتاد  گريه  به  ناگهان 
علي  هواپيماي  گفت 
زخمي  و  زده‌اند  را  آقا 
منزل  به  ما  است.  شده 
آقاي اقبالي رفتيم. فريده 
ناراحت  بسيار  خانم 
مي‌كرد.  بي‌تابي  و  بود 
كرده  سفارش  اين‌كه  با 
براي  كه  من  بودند 
بودم  رفته  ايشان  تسلي 
بيشتر  ولي  باشم  آرام 
همسر  مي‌كردم.  گريه 

شهيد اين ماجرا را هم باور كرده و هم باور نكرده بود. 
شرايط خيلي سخت بود. ما آن شب را آن‌جا مانديم 
همديگر  با  هم  آن  از  پس  كرديم.  صحبت  كمي  و 
ما  منزل  به  آقا سيدافشين  بوديم. هر وقت  ارتباط  در 
پدرشان  به  ايشان  فرزندانم مي‌گفتم جلوي  به  مي‌آمد 
بابا نگويند و او را سعيد صدا بزنند – سعيد، نام ديگر 
آقاي سيدحسين ميرعشقي است -  خلاصه ما با هم 
به مسافرت مي‌رفتيم و فرزندان‌مان خاطرات خوشي با 
هم دارند. حالا افشين جان پزشك شده و خدا را شكر، 
فرد موفقي است و ازدواج هم كرده است. جالب است 
كه براي خواستگاري آقاي اقبالي و فريده خانم، من و 
آقاي ميرعشقي و براي خواستگاري آقا سيدافشين هم 
ما به اتفاق آقاي سيدحسن اقبالي ـ عمو ـ و آقاي علي 

هاشمي داييِ افشين رفتيم.
به هر صورت در تقدير شما نوشته شده كه بسيار 
نسبت به اين خانواده و عزيزي كه در ميان ما نيست 

و هميشه عزيز است وفادار بوديد و هميشه لطف و 
محبت‌تان را نشان دهيد.

اتفاقاً زماني كه فيلم شهيد اقبالي را ساختند و يك روز 
براي مصاحبه آمديم انگار همه چيز برايم زنده شد و 
زيباي  مصاحبه  آن  با  برگشتم.  قديم  سال‌هاي  به  باز 
فريده خانم در فيلم، فهميديم كه ايشان سختي بسيار 

كشيده است. 
گمان  است.  روشن  همه  بر  ايشان  جايگاه  البته 
مي‌كنم شايد اگر شما در كنار ايشان نبوديد به اين 
موفقيت‌ها در تربيت فرزند شهيد و تحمل سختي‌ها 

نمي‌رسيدند.
خوبي  فرزند  كه  بدهد  اجر  ايشان  به  خدا  ان‌شاءالله 
افتخار  باعث  هميشه  خانم  فريده  است.  كرده  تربيت 

ماست.
براي شما نيز آرزوي موفقيت و سربلندي مي‌كنيم.

ممنونم.

گفتم  بود.  كمي  فاصله  ايشان  تا  ما  منزل  از 
آقاي اقبالي از مأموريت آمده است‌؟ همسرم 
ناگهان به گريه افتاد و گفت هواپيماي علي آقا 
را زده‌اند. ما به منزل آقاي اقبالي رفتيم. ديديم 

فريده خانم بسيار ناراحت هستند...
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شما متولد چه سالي هستيد و آخرين سمت جنابعالي 
چيست؟

از  به لحاظ سني چهار سال  بنده متولد سال 1324 و 
به  ايشان  كه   1351 سال  بودم.  بزرگ‌تر  اقبالي  شهيد 
در  پرواز  سابقه  سال  چهار  من  آمدند  هوايي  نيروي 
همدان با هواپيماي اف.پنج داشتم. آخرين سمتم رئيس 

بازرسي و ايمني پرواز نيروي هوايي است.    
نخستين بار نام شهيد اقبالي را كجا شنيديد؟ 

ستوان  اقبالي  شهيد  هست  خاطرم  در  كه  آن‌جايي  تا 
دوم جواني بودند كه سال 1351 اولين بار ايشان را در 
گردان  آن  بنده هم جزو  ديدم.  اف.پنج همدان  گردان 
بودم. اين بزرگوار كه تازه وارد پايگاه شده بود با اين 
گردان به بوشهر منتقل شد. من هم براي گذراندن دوره 
هواپيماي اف.چهار به همدان رفتم. پس از آن در سال 
1354 دوباره از همدان به بوشهر منتقل شدم. آن زمان 
آقاي اقبالي با همسرشان در بوشهر بودند. همسر ايشان 
كه خانمي بسيار مؤمنه و نجيب هستند از همسر بنده 
كه تجربه بيشتري داشت در امور زندگي راهنمايي و 
كمك مي‌خواست. البته ما رفت و آمد خانوادگي نداريم 
مي‌كنيم.  صحبت  دوران  آن  خاطرات  از  گاهي  ولي 
بااستعداد،  بسيار  جوان،  خلبانان  از  يكي  اقبالي  شهيد 
باهوش و مدير بود به طوري كه جوان‌ترين سرگرد و 
يكي از جوان‌ترين معلم خلبانان آن زمان در هواپيماي 

اف.پنج ناميده مي‌شد.
از ويژگي‌هاي اين شهيد عزيز بگوييد.

ايشان  مي‌دانم.  متمايز  را  اقبالي  شهيد  واقعاً  بنده 
شخصيت خاصي داشت؛ يك انسان دوست داشتني و 
خلباني بسيار خوش پرواز و خوب بود كه از نظر دانش 
علمي و پروازي سطح بالايي داشت و باهوش بود. هر 
چه از اين شهيد بزرگوار بگويم كم گفته‌ام. بنده ايشان 
شخصيت‌شان  به  همواره  و  داشتم  دوست  بسيار  را 
احترام مي‌گذاشتم. آن زمان خلبانان اف.چهار به بوشهر 
و خلبانان ‌اف.پنج  به دزفول و تبريز منتقل شدند. همان 
موقع امير سرتيپ دوم سيداسماعيل موسوي نيز آن‌جا 
ما  رفتند.  تبريز  و  دزفول  به  اقبالي  شهيد  با  كه  بودند 
آن‌جايي  تا  بوديم.  بوشهر  در  آن‌ها  با  كوتاهي  مدت 

اقبالي را مي‌شناسم بسيار خلبان بامعلومات،  كه شهيد 
بود. خانواده‌اش  با محبتي  مردمدار،‌ دوست داشتني و 
هم ايشان را دوست داشتند و برايش احترام قائل بودند.

زيبايي هم  بسيار  ايشان شخصيت عاطفي  مي‌گويند 
داشت.

به  بود،  خصوصي  به  آدم  بگوييم  كه  نظر  هر  از  بله، 
همه احترام مي‌گذاشت و همان طور كه گفتم همه اين 
عزيز را دوست داشتند. كسي نيست كه از خصوصيات 

اخلاقي شهيد اقبالي تعريف نكند. 
شما هم در پرواز 140 حضور داشتيد؟

پايگاه  عمليات  مسئول  تحميلي  جنگ  آغاز  در  بنده 
بود.  پايگاه‌ها  از  يكي  نوژه  شهيد  پايگاه  بودم.  همدان 
در پرواز 140 طرحي به نام البرز داشتيم كه نزديك‌هاي 
نيروي  پايگاه‌هاي  شد.  زاگرس  طرح  به  تبديل  جنگ 
عمليات  يك  كه  داشتند  شركت  طرح  اين  در  هوايي 
ضربتي بود، براي اين‌كه نيروي هوايي ايران نسبت به 
دشمن، برتري كسب كند. همه پايگاه‌هاي نيروي هوايي 

بايد در اين طرح شركت مي‌كردند. 
شهيد اقبالي از پايگاه تبريز شركت كرد؟

دقيقاً نمي‌دانم ولي تا جايي كه من يادم است در طرح 
صورت  هر  به  نكردند.  شركت  تبريز  از  فروند   140
پايگاه‌هاي همدان، مهرآباد، دزفول و بوشهر در اين طرح 
شركت داشتند. در صبح آن روز 53 فروند هواپيماي 
اف.چهار از همدان بلند شدند كه 36 فروند آن جزو 
عمليات شركت جستند.  اين  در  و  بودند  فروند   140
پايگاه‌هاي  طرح به گونه‌اي بود كه در يك زمان همه 
شمال  پايگاه‌هاي  كل  بگيرد.  قرار  حمله  مورد  دشمن 
عراق تا جنوب عراق؛ ناصريه، شعيبيه، الرشيد، حقانيه 
و كوت هدف‌ پايگاه‌هاي دزفول و بوشهر قرار گرفت. 
در همان زمان كه در شمال عراق پايگاه موصل زده ‌شد 
در جنوب شعيبيه زده ‌شد. در بازگشت هواپيماها دو 

سه مرحله پرواز انجام شد.
روز اول مهر ماه شهيد اقبالي و نيروهاي تبريز كجا 

رفتند؟
سورتي   320 ايران  هوايي  نيروي  مهرماه  اول  روز  در 
فروند  اقبالي جزو 140  اين‌كه شهيد  داد.  انجام  پرواز 

يا  نيروي هوايي  يا نه را نمي‌دانم. دستور فرمانده  بود 
مقررات بود كه فرمانده پايگاه و معاون عملياتي آن حق 
پرواز ندارند. با توجه به طرح‌ريزي و انتخاب خلبان‌ها 
آن  نداشتيم.  روز  و  بوديم و شب  كارها  درگير  خيلي 
و  گرفتم  اجازه  فرمانده  از  اصرار  با  بنده  عصر  روز 
بودم كه  پايگاه عملياتي  يا رئيس  تنها معاون عملياتي 
روز  از  البته  باشم.  داشته  شركت  پروازها  در  توانستم 
دوم در پروازها حضور داشتم ولي متأسفانه روز اول 

مهرماه به بنده اجازه پرواز ندادند. 
آخرين بار شهيد اقبالي را كي و كجا ديديد؟

در  را  ايشان  بار  چندين  انقلاب  پيروزي  از  پيش 
»تاكتيكي« يا ستاد شيراز ديدم.

از شهادت ايشان چه مي‌دانيد؟
بود  رفته  العقره  پادگان  بمباران  براي  وقتي  متأسفانه 
هواپيماي ايشان را مي‌زنند. دشمن به دليل اين‌كه آقاي 
چنين  دست  از  مي‌كرد  بمباران  دقيق  را  هدف  اقبالي 
به  را  ايشان  دليل  همين  به  بود،  عصباني  شخصيتي 
شهادت  به  و  كردند  نيم  دو  بستند،  جيپ  خودرو  دو 
چه  تا  نمي‌دانيم  و  شنيده‌ايم  را  اين  ما  البته  رساندند. 

اندازه صحت دارد. روح‌شان شاد.
زماني كه پيكر اين شهيد گران‌قدر به ميهن اسلامي 

بازگشت چه احساسي داشتيد؟
فراموش  را  ايشان  شاد  و  خندان  چهره  وقت  هيچ 
نمي‌كنم. واقعاً احساس غم و ناراحتي كردم و خاطرات 
را   عزيزان  اين‌  نمي‌تواند  انسان  شد.  زنده  ايشان 

فراموش كند.

»هيچ وقت چهره خندان و شــاد ايشان 
را فراموش نميك‌نم. واقعاً احســاس غم و 
ناراحتي كردم و خاطرات ايشان زنده شد. 
انســان نمي‌تواند اين‌ عزيزان را  فراموش 
كند.« امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته 
فرج الله برات‌پور، از پيشكســوتان دفاع 
مقدس و يكي از افتخــارات نيروي جان 
بر كف هوايي در طول هشت سال جنگ 
محسوب مي‌شوند. ايشان همچنين فرمانده 
عمليات افتخارآميز »حمله به اچ.سه« بودند 
كه سه روز پس از موفقيت در اين عمليات 
غرورآميز به اتفاق كليه هم‌رزمان‌شــان 
خدمت حضرت امام خميني)ره( رسيدند. 

اين گفت و شنود را بخوانيد:

يادي از شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته فرج الله برات‌پور، از پيشكسوتان دفاع مقدس

فراموش نشدني است...

درآمد

شهيد اقبالي يكي از خلبانان جوان، بسيار 
بااستعداد، باهوش و مدير بود به طوري كه 
جوان‌ترين ســرگرد و يكي از جوان‌ترين 
معلم خلبانان آن زمان در هواپيماي اف.پنج 
ناميده مي‌شد. ايشان يك انسان دوست 
داشتني و خلباني بسيار خوش پرواز بود كه 

دانش علمي و پروازي بالايي داشت
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لطفاً خودتان را كامل معرفي كنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. »و قل رب ادخلني مدخل صدق 
سلطاناً  لدنك  من  لي  اجعل  و  صدق  مخرج  واخرجني 
نصيرا؛ً پروردگارا، مرا در هر كار، با صداقت وارد كن و با 
صداقت خارج ساز و از سوي خود، حجتي ياري كننده 
برايم قرار ده.« ]سوره مباركه اسرا، آيه شريفه 80[.  بنده 
سرتيپ دوم خلبان جانباز عباس رمضاني هستم. در سال 
از  بعد  در سال 1390  و  پيوستم  هوايي  نيروي  به   1352
سي و هشت سال و اندي خدمت بازنشسته شدم. در حال 
حاضر هم جزو مشاورين فرماندهي نيروي هوايي در دفتر 
مطالعات و پژوهش‌هاي نظري و مطالعات راهبردي نيروي 

هوايي انجام وظيفه مي‌كنم. سال 1352 كه به نيروي هوايي 
رفتم آموزش را شروع و سپس تمام كردم، تا بالاخره رفتم 

براي پرواز ايران...
منظور از »پرواز ايران« چيست؟

منظورم پروازهايي است كه در قلعه مرغي مي‌كرديم. قلعه 
رفتم  آمريكا  به  واقع  در  بود.  ايران  فرودگاه  اولين  مرغي 
آمدم. سال 1356  ايران  به  آموزش  دوره  اتمام  از  پس  و 
عنوان  به  و  كردم  را سپري  تاكتيكي  دوره  دزفول  در  هم 
به  اف.پنج  بمب‌افكن  شكاري  هواپيماي  تاكتيكي  خلبان 
تبريز منتقل شدم. در تبريز سه گردان 21، 22 و 23 بود 
كه من در گردان 22 با شهيد اقبالي آشنا شدم. ايشان افسر 
عمليات پايگاه تبريز بود. افسر عمليات يعني كسي كه اكثر 
كارهاي گردان را برنامه‌ريزي مي‌كند و توجيه و كارهاي 
مختلف بر عهده او است. آقاي اقبالي يك افسر عملياتي 
خيلي قوي و پرقدرت بود كه چهره بسيار دوست داشتني 
معلم  جوان‌ترين  سني  نظر  از  ايشان  داشت.  شادابي  و 
آغاز شد  ايران و عراق  بود. وقتي جنگ  خلبان اف.پنج  
اين بزرگوار سرگرد بود و قبلش در سال 1356 به درجه 
و  داشت  مسئوليت  گردان  در  ايشان  بود.  سرواني رسيده 
ما هم احترام‌شان را نگه مي‌داشتيم. به هر حال چون اين 

داشتني  دوست  و  خوب  اخلاقي  داراي  عزيز 
هم  با  ديگر  دوستان  كارهاي  به  راجع  بود 
صحبت مي‌كرديم و با ايشان صميمي‌تر بوديم. 
گردان‌هاي پروازي ديسيپلين خاصي دارد و دو 
يكي  ديگر؛  انضباط‌هاي  از  غير  به  »انضباط« 
پروازي و ديگري نظامي مطرح است. انضباط 
نظامي  انضباط  از  سخت‌تر  خيلي  پروازي 
اگر  حتي  شما  نيست.  بردار  شوخي  و  است 
را  بايد دستور  كيلومتر آن‌ طرف‌تر هستيد  پنج 
اجرا كنيد. در انضباط نظامي هم به همين شكل 
است، ولي اگر آن را اجرا نكند و فقط بپرسد 
نبايد  بگرد،  راست  به  بگويند  اگر  است.  تمام 
بگويد چرا و بايد اجرا كند. در انضباط نظامي 
حالي  در  بگردم  راست  به  چه  براي  مي‌گويد 
دليلش هم  كه دشمن سمت چپ است، خب 
اين است كه اين‌جا سرعت كم است، ولي در 

»پروازي« سرعت زياد است. 
در واقع احتمال صميميت كم است...

پرواز  از  پس  براي  ولي  دارد  صميميت وجود 
است. در پرواز، ديسيپلين خيلي سفت و سخت 
آمد  و  رفت  نفر  يك  با  است  ممكن  است. 
باشيد  هم‌دوره  حتي  باشيد،  داشته  خانوادگي 
باشند، ولي موقع  با هم دوست  و همسران‌تان 

پرواز شوخي بردار نيست.
در محيط آنجا همديگر را با درجه و عنوان 

صدا مي‌كنند؟
انضباط  در  است.  گونه  اين  شديد  خيلي  بله، 
و  تجربه  و  نيست  اول  درجه، حرف  پروازي، 
در  مثلًا  مي‌زند.  را  اول  حرف  پروازي  ليدري 
يك  با  و  بودم  يك  ستوان  بنده  جنگ  طول 
بنده  بال  در  ايشان  و  مي‌كرديم  پرواز  سرگرد 
باتجربه‌تر  و  قديمي‌تر  من  اين‌كه  دليل  به  بود، 
كناري.  هواپيماي  در  يعني  بودن  بال  در  بودم. 
اگر در يك هواپيما باشيم بحث كابين عقب و 
جلو مطرح  است.  در هواپيما يك خلبان 1 و 
پرواز  مثل  پرواز شكاري  داريم.   2 خلبان  يك 
همديگر  كنار   2 و   1 خلبان  كه  نيست  ترابري 
بنشينند. در شكاري ممكن است هواپيما، يك كابينه باشد 
- مثل هواپيماي اف.پنج - ولي آن هواپيمايي كه در بال 
محسوب   1 شماره  كه  است  شمايي  دوِ  شماره  شماست 
پرواز  كار  در  كيفي‌تان  تغييرات‌  هم  اگر  حال  مي‌شويد. 
بيشتر باشد ولي ممكن است درجه‌تان كمتر باشد. زماني 
با توجه به اين‌كه درجه شهيد اقبالي سروان بود ليدري‌اش 
بالا بود و اين امكان وجود داشت كه تا 16 فروند هواپيما 
را در بال ايشان بگذارند و رژه‌اي هوايي را انجام دهند. در 
آن 16 فروند ممكن بود حتي يك سرگرد يا سرهنگ هم 
در بال شهيد اقبالي باشند. ليدر پروازي مهم است و حرف 
اول را مي‌زند. خلاصه ما با ايشان خيلي صميمي بوديم و 
در گردان 22 زندگي مي‌كرديم. با هم توي بال، زياد پرواز 
مي‌كرديم و آقاي اقبالي استاد چك بود. ما در طول سال 
تي.آر كه  انجام مي‌داديم؛ يكي 29 و يكي  بايد دو چك 
چند چك را با ايشان گذرانديم و تجربه زيادي از ايشان 
يادم است سال‌هاي 1356 و 1357 زماني  كسب كرديم. 
كه هنوز انقلاب پيروز نشده بود، بنده قصد ازدواج داشتم 
گزارش  بالادستان  به  بايد  ما  كرديم.  نامزد  خانمي  با  و 
كنيم و  ازدواج  با فلان شخص  مي‌نوشتيم كه مي‌خواهيم 

آقاي اقبالي يك افسر عملياتي خيلي قوي 
و پرقدرت بود كه چهره بســيار دوست 
داشتني و شــادابي داشت. ايشان از نظر 
هواپيماي  خلبان  معلم  جوان‌ترين  سني 
اف.پنج  بود. وقتي جنــگ ايران و عراق 
آغاز شد اين بزرگوار سرگرد بود و قبلش 
در سال 1356 به درجه سرواني رسيده بود

»آقاي اقبالي يكي از باســوادترين و متخصص‌ترين نفرات ما بود. واقعاً از پرواز كردن با 
ايشان لذت مي‌برديم چرا كه همه چيز ياد مي‌گرفتيم. در رابطه با جغرافيا هم از ايشان مثلًا 
درباره شاخ آفريقا مي‌پرسيديم پاسخ مي‌داد كه چرا به آن‌جا شاخ‌ آفريقا مي‌گويند و در 
نقشه ترسيم ميك‌رد كه چرا اين‌جا قرار گرفته است. در كل اطلاعات عمومي گسترده‌اي 
داشت و البته افراد ديگري هم مثل ايشان داشتيم...« امير سرتيپ دوم بازنشستة جانباز 
عباس رمضاني، مشاور فرماندهي نيروي هوايي و از هم‌رزمان شهيد در گفت و شنود پيش 

رو به بيان ناگفته‌هايي از زندگي شهيد عزيزمان مي‌پردازد:

ناگفته‌هايي از زندگي شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با امير سرتيپ دوم بازنشستة جانباز عباس 
رمضاني، مشاور فرماندهي نيروي هوايي و از همـرزمان شهيد

دلش هميشه با مردم بود...

درآمد
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درخواست مي‌داديم تا نامه‌نگاري انجام ‌شود. در واقع به 
كه  مي‌داديم  را  همسرمان  اطلاعات  بالاتر  مراتب  سلسله 
به ما بگويند مي‌توانيم ازدواج كنيم يا نمي‌توانيم كه الان 
و  تعطيل شد  اين شيوه  مدتي  البته  روند هست.  اين  هم 
مهم  خيلي  كه  فهميدند  بعداً  اما  نيست،  مهم  كردند  فكر 
مي‌آيند  هوايي  نيروي  به  كه  فرزنداني  مادر  و  پدر  است 
هم  عمه  و  عمو  روي  حتي  موقع  آن  باشند.  كساني  چه 

حساسيت بود، حالا هم هست.
در نهايت شايد كساني باشند كه به دليل علاقه به يك 

دخترخانم، نظامي‌گري را رها مي‌كنند و مي‌روند.
رسماً  آن‌ها  به  كه  بودند  هم  بسياري  البته  است،  ممكن 
مي‌گفتند نمي‌توانيد با اين خانم ازدواج كنيد كه بعداً هم 
افتاد. به هر  وقتي آن شخص ازدواج كرد، در دست‌انداز 
حال از دفتردارمان خواستم نامه را بنويسد تا امضاء شود 
شهيد  كه  بودم  گردان  در  اتفاقاً  برود.  بيرون  گردان  از  و 
نامه‌ام  چيست؟  داستان  گفت  و  كرد  صدا  را  بنده  اقبالي 
كنم.  ازدواج  قرار است  ايشان ديدم و گفتم  را در دست 
بعداً  باش  مراقب  كنم،  امضاء  را  نامه‌ات  گفت مي‌خواهم 
نگويي!  بيراه  و  بد  بنده  به  وقت  يك  كردي  ازدواج  كه 
البته شوخي مي‌كرد. من گفتم نه. هميشه از شما به خوبي 
ياد مي‌كنم ـ خدا رحمت‌شان كند ـ خلاصه اين بزرگوار 
امضاء كرد و ما نيز ازدواج كرديم و شكر خدا خيلي هم 
راضي هستيم. آن زمان اين گونه نبود كه خانواده در تهران 
باشد و خود ما - مثلًا - در جبهه باشيم. ما با هم در پايگاه 
بوديم، زندگي مي‌كرديم و جلوي چشم خانواده به پرواز 
همسران ‌خلبانان  داشت.  وجود  دلهره  بسيار  كه  مي‌رفتيم 

شكاري، صدمات روحي زيادي ديدند... 
شهيد اقبالي فعاليت انقلابي هم داشت؟

چون درجه‌هاي ما با هم فرق مي‌كرد متوجه نمي‌شديم، اما 
دلش هميشه با مردم بود. نفراتي داشتيم كه بي‌تفاوت بودند 
و البته نفراتي هم دوآتشه و انقلابي بودند. ايشان يك انسان 
بسيار شريف و با سواد بود. درباره هر چيزي كه صحبت 
مي‌كرديم علم آن را داشت. مثلًا راجع به موشكي كه زير 
هواپيما مي‌بنديم و شليك مي‌كنيم، ما خلبان‌ها معمولاً به 
تسهيلات و  به  نداريم چون  كاري  داخل موشك  سيستم 
مهندسي مربوط مي‌شود، ولي ايشان كامل چنين جزئياتي 
پرواز  و  موتور  و  هواپيما  نظامي  مسأله  يا  مي‌دانست،  را 
و  باسوادترين  از  يكي  اقبالي  آقاي  دارد...  خود  جاي  كه 
متخصص‌ترين نفرات ما بود. واقعاً از پرواز كردن با ايشان 
لذت مي‌برديد چرا كه همه چيز ياد مي‌گرفتيد. در رابطه با 
جغرافيا هم از ايشان مثلًا درباره شاخ آفريقا مي‌پرسيديد 
پاسخ مي‌داد كه چرا به آن‌جا شاخ‌ آفريقا مي‌گويند و در 
نقشه ترسيم مي‌كرد كه چرا اين‌جا قرار گرفته است. در كل 

اطلاعات عمومي گسترده‌اي داشت و البته افراد ديگري هم 
مثل ايشان داشتيم.

باهوشي  و  افراد كارآ  نيروي هوايي جايگاه چنين  كلًا 
است.

همين طور است. شهيد اقبالي در نيروي هوايي شاخص بود. 
هميشه در توجيه‌هاي عملياتي يا روزانه شركت مي‌كرديم 
و خيلي چيزها از صحبت‌هاي ايشان ياد مي‌گرفتيم. به هر 
صورت انقلاب پيروز شد و يك سري به تهران رفتند. اين 
بزرگوار از نيروهاي قديمي بود و فكر كنم آن زمان سرگرد 
هم شده بود. ايشان سال 1357 يا 1358 از تبريز به تهران 
ايران اسلامي حمله و  به  رفتند. در 31 شهريورماه عراق 
قرارداد صلح الجزاير را فسخ كرد. اشتباه صدام اين بود كه 
فكر مي‌كرد نيروي هوايي جمهوري اسلامي توانايي ندارد. 
به دليل شرايط انقلاب، مستشاران آمريكايي رفته بودند و 
تا  هواپيماها پروازهاي كمي مي‌كردند و امكانش كم بود 
اما  فني روز شوند.  توان  آپديت و طبق دانش و  خلبانان 
وقتي صدام در تاريخ 31 شهريورماه به ما حمله كرد، بعد 
از ظهر، به فاصله چند ساعت، نيروي هوايي اولين پاسخ را 
محكم داد. دو تا فلاك )پروازي( 405 اف.چهار از همدان 
و بوشهر رفتند و اولين سيلي را به صدام زدند كه از خواب 
غفلت بيدار شد. فرداي آن روز در يك ساعت 140 فروند 

هواپيما با طلوع خورشيد پرواز كردند.
شهيد اقبالي در پرواز 140 فروند حضور داشت؟

بله، حتماً‌ هم ليدر بود.
از حماسه 140 معروف همه سالم بازگشتند؟

نه، سه فروند از پايگاه تبريز كه بيشترين پرواز را داشت 
بازنگشتند.

تبريز براي ما يك پايگاه عمده بود؟
پايگاه‌هاي  كل  از  فروند  اين 140  است.  بله، همين طور 
تبريز، همدان، بوشهر، دزفول و شايد تهران و بندرعباس 
روز  طول  در   1359 سال  مهرماه  اول  در  يافتند.  حضور 

باز هم مأموريت‌هاي برون مرزي بمباران انجام شد و از 
روز قبل شروع به حراست از آسمان كشور كرديم. نيروي 
هوايي در تمام عمليات‌هاي مهم و كوچك شركت داشت.
نيروي هوايي در اين فرصت كم كه كمتر از بيست ماه 
از پيروزي انقلاب مي‌گذشت چطور توانست خود را به 

آن خوبي بازسازي كند؟
ولي  بودند،  رفته  آمريكايي  مستشاران  كه  است  درست 

نفرات فني و خلبانان ما هم آدم‌هاي زبده و قابلي بودند.
ما كساني مثل شهيد اقبالي داشتيم كه چشم و چراغ  نيروي 

هوايي بودند.
بنده  كه   1358 سال  در  بودند.  قوي  خيلي  ما  استادان 
اين  منظورم  بود.  سروان  اقبالي  شهيد  شدم،  يك  ستوان 
است كه از نظر پروازي ما ايراني‌ها فعال بوديم و از نظر 
فني مستشاران كارهاي پشت پرده را انجام مي‌دادند. اگر 
قطعه‌اي باز مي‌شد و نمي‌توانستيم آن را تعمير كنيم بايد به 
آمريكا فرستاده مي‌شد تا درست شود و برگردد، اما بعد از 
آن خود ما اين كارها را انجام مي‌داديم. در روزي كه پرواز 
140 انجام ‌شد گروه فني ما از شب تا صبح نخوابيدند و 
در تبريز و پايگاه‌هاي ديگر هواپيماها را از نظر هيدروليك، 
به موشك و راكت  تا  آماده كردند  بنزين و خود هواپيما 
بل  اسكرم  ما جزو  كه  )لودينگ( شود  بارگيري  و  مسلح 

بوديم.
اسكرم بل يعني چه؟

پروازي است كه نگهباني پايگاه به عنوان اسكرم بل آمادگي 
پريدن يك، دو يا سه هواپيما را دارد. البته بستگي به نوع 
آلرت  پرواز  عنوان  به  بل  اسكرم  دارد.  پايگاه  و  هواپيما 
لباس  با  آماده  خلبانان  آشيانه  در  يعني  است،  )هوشيار( 
پرواز مي‌نشينند و گروه فني آماده است كه اگر متخاصم به 
آسمان كشور حمله كرد تيك آف كرده و سريع با متخاصم 
است  ممكن  مسلح  هوايي  اسكورت  كنند.  مبارزه  هوايي 
تا  دهند  انجام  را  كارشان  زميني‌ها  تا  كند  امن  را  آسمان 
دشمن نتواند از هواپيما يا هواپيماهايش - در طول زمان 
حمله - پشتيباني كند. بعضي اوقات هواپيماي اف.پنج و 
هواپيماي  مي‌روند.  مرزي  برون  عمليات  براي  اف.چهار 
بازگردند چرا كه  بزنند و  را  بايد بمب‌هاشان  تنها  جنگي 
با وجود بمب، سنگين هستند. پس هواپيماي اف.چهار كه 
رهگير كامل است و بمب نمي‌زند با يك سري پدافندها 
آسمان تمام ايران را امن نگه مي‌‌داشتند و رادارها وجود هر 

درباره هر چيزي كه صحبت ميك‌رديم علم 
آن را داشت. مثلاً راجع به موشكي كه زير 
هواپيما مي‌بنديم و شــليك ميك‌نيم، ما 
خلبان‌ها معمولاً به سيستم داخل موشك 
كاري نداريم چون به تسهيلات و مهندسي 
كامل چنين  ايشان  ولي  مي‌شود،  مربوط 

جزئياتي را مي‌دانست
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متخاصمي را گزارش مي‌‌دادند. همان طور كه اشاره كردم 
پروازي  ليدرهاي  جزو  و  قديمي  خلبانان  از  اقبالي  آقاي 
بود كه اكثراً در پروازهاي مخصوص برون مرزي شركت 
با  تحميلي  جنگ  آغاز  و   1359 سال  مهرماه  در  مي‌كرد. 
شهيد  بنده  كرديم.  سليمانيه  پادگان  براي  پروازي  ايشان 
باتجربه  خلبانان  از  نفر  چند  مي‌شناختم.  را خوب  اقبالي 
ما مثل شهيد اقبالي، مرحوم دانش‌پور، آقاي آغاسي بيك، 
كه  بودند  كساني  جوادپور  آقاي  و  سليماني  بهروز  آقاي 
انتقالات به تهران رفته بودند. وقتي ستاد  به علت نقل و 
يك  كند  حمله  ايران  به  مي‌خواهد  عراق  كه  شد  متوجه 
به  اصلي  ستون  عنوان  به  بلافاصله  يا  زودتر  را  سري 

پايگاه‌ها فرستادند. 
آن‌ها براي چه به تهران رفتند؟

زماني كه به سبب انقلاب تغيير و تحولاتي صورت گرفت 
برخي درجات بالا اعدام يا فراري شدند. ما تا سال شصت 
و خرده‌اي سرتيپ نداشتيم و همه سرهنگ بودند. آن‌ها از 
تهران به عنوان خلبانان قديمي به آن‌جا آمدند تا به عنوان 
بمب  و  بروند  دشمن  به خاك  هواپيما  فروند  ليدر چهار 
بزنند. اگر اين‌ها نبودند تلفات ما بيشتر مي‌شد. مثلًا مرحوم 
هوشنگ  آقاي  بود.  دانشمند  يك  براي خودش  دانش‌پور 
آغاسي بيك، مرحوم دانش‌پور، آقاي بهروز سليماني، شهيد 
هوايي،  نيروي  فرمانده  طرف  از  جواد‌پور  آقاي  و  اقبالي 
شهيد فكوري، انتخاب شدند و تعدادي به تبريز و بقيه به 
بوشهر، دزفول و همدان رفتند. اين پنج نفر هم جزو ستون 
اصلي پايگاه دوم بودند. اگر اين آقايان اول جنگ نبودند 
ممكن بود پايگاه ما، نفرات و هواپيماها  خسارت بيشتري 
ببينند. با توجه به تجربه‌اي كه آقايان داشتند تصميم گرفتند 
به پايگاه برگردند. آن‌ها به دليل روحيه و تجربه، هدايت 
و  هستيم  ممنون  افراد  اين  از  واقعاً  ما  كردند.  ليدري  و 

دست‌شان را مي‌بوسيم.
خلاصه، قرار شد ما با اين شهيد عزيز به پرواز برون مرزي 
برويم. در پست فرماندهي، ايشان مرا توجيه عملياتي كرد. 
در اين گونه مواقع حدوداً يك ساعت حالات و اتفاقات 
هيچ‌گونه  جاي  بالا  در  زيرا  مي‌دهند،  توضيح  را  پروازي 
بحثي نيست. ما براي چك هواپيما رفتيم تا پرواز كنيم. به 
ما گفتند پاي هواپيما منتظر باشيد تا زمان حمله را به شما 
اعلام كنيم. ما هم آماده بوديم و بنده در اين فكر كه شهيد 
قديمي‌تر  بنده  از  ايشان  است. خب  اقبالي در چه فكري 
بود. همسر من شش ماهه باردار بود كه جنگ شروع شد 
ولي ايشان يك پسر داشت كه به دنيا آمده بود و بنابراين 
نسبت به همسر و فرزندش وابسته‌تر بود. در فكر بودم كه 
چه چيزي فكر آقاي اقبالي را مشغول كرده و چه حال و 
احوالي دارد. البته من هم مي‌ترسيدم كه بازنگرديم و اگر 
ما را بزنند چه مي‌شود، ولي در آن‌جا فرصت پيدا كردم كه 
به اين موضوع فكر كنم. ما معمولاً كارمان را سريع انجام 
مي‌دهيم، اما اين‌جا ما را نگه داشتند و به چنين چيزهايي 
مي‌انديشيديم. در همين افكار بودم كه ايشان از زمين بلند 
شد. ما در پايگاه تبريز منتظر بوديم كه زمان حمله را به 

ما بگويند، چون بنزين هواپيما حساب شده است و تايم 
مشخصي مي‌توانيد پرواز كنيد، به همين دليل نمي‌توانيد در 
آسمان منتظر بمانيد، زيرا بنزين كم و كمتر مي‌شود. ممكن 
است ده دقيقه يا يك ربع طول بكشد. بنزين پارامتر بسيار 
مهمي است. ايشان از زير بال هواپيما بلند شد؛ جايي كه 
سايه بود و به سمت بالي رفت كه بمب‌ها را »ست« كرده 

بودند.
بمب‌ها را يك‌طرف هواپيما قرار مي‌دهند؟

نه، دو طرف كار مي‌گذارند. باري، به يكباره بنده ديدم كه 
ايشان به سمت بالي رفت، از جيب سمت چپش ماژيكي 
درآورد و شروع به نوشتن روي بمب‌ها كرد. با خود گفتم 
ما كه چك‌ها را انجام داده‌ايم، پس ايشان چه كار مي‌كند 
كه ما انجام نداده‌ايم. جلو رفتم و ديدم روي بمب‌ها به اين 
»براي  براي صدام هديه مي‌فرستد كه مي‌نويسد:  صورت 
درصد  هفتاد  شصت  تقريباً  ما  اگر  زمان  اين  در  صدام«! 
روحيه داشتيم به نود تا نود و پنج درصد ارتقا يافت. حالت 
چقدر  فكرش  در  ايشان  كه  شد  مستولي  بنده  به  عجيبي 
راحت براي صدام هديه هم مي‌فرستد و چه آرامش فكري 
بنده هم منتقل  به  اين كار آرامش را  با  اقبالي  دارد. آقاي 
لبخند  و  مي‌كند  كار  چه  كه  مي‌دانست  ايشان  البته  كرد. 
شيريني زد. به ما اعلام كردند كه از زمين بلند شويد. ما 
سوار هواپيما شديم، تيك آف كرديم، در بال ايشان بلند 
شديم و به سليمانيه رفتيم. پادگان سليمانيه نظامي بود و 
از زمين هم تيراندازي مي‌كردند به خصوص زماني كه ما 
يك دور روي پايگاه سليمانيه زديم. ما چهار بمب پانصد 
پوندي و پانصد تير و فشنگ داشتيم كه بايد چهار بمب را 
يك‌جا مي‌زديم و سبك مي‌شديم تا راحت بازگرديم، ولي 
ايشان گفت دو تا دو تا مي‌زنيم، يعني يك جا را مي‌زنيم و 
با دو تا بمب ديگر نيز پايگاه بعدي را مي‌زنيم. من گفتيم 
هر كاري شما انجام دهيد ما هم انجام مي‌دهيم. دو تا از 
اين كار  بازگشتيم.  بمب‌ها را ست كرديم، آن‌ را زديم و 
درباره  كردن  فقط صحبت  و  شجاعت خاصي مي‌خواهد 

آن راحت است.
زيرا هر لحظه ممكن است شما را بزنند.

سراغ‌تان  كوسه  و  باشيد  دريا  در  شما  كه  است  اين  مثل 
بيايد. هرچند خيلي دلهره داشتيم ولي »پسَِ«  ]گذرِ[  قبلي 
را ساده آمديم، دو بمب را زديم و در پسَِ بعدي آرايش 
حمله گرفتيم. دوباره دو بمب را زديم و آن‌جا را به آتش 
كشيديم. گذر دوم را كه رفتيم آقاي اقبالي گفت براي زدن 

فشنگ‌ها آماده شويم.
شما لو رفته بوديد؟

آن‌جا  به  بخواهيم  تا  و  بوديم  پايگاه  در  ما  خير، 
برسيم مهم بود كه هواپيماهاي دشمن به سمت‌مان 
نيايند. آن‌ها هم براي خود اسكرم بل دارند. از اين 
مي‌ترسيديم كه ما را از پشت بزنند. خيلي‌ها را اين 
طور زدند. ما كه در روز سقوط هواپيماي شهيد 
به  را  هواپيما  اين  است  ممكن  اما  نبوديم  اقبالي 
شكل هوا به هوا زده باشند تا نتواند پرواز كند و 
مجبور شود پرش اضطراري انجام دهد. باري، آن 
روز هم ما براي مسلسل )استرپ( گويي دوباره به 
لانه زنبور بازگشتيم. تقريباً سه »پسَ« هم فشنگ 
زديم. آن‌جا پنج پسَ انجام داديم. ايشان واقعاً انسان 
شجاع و نترسي بود. روحيه از اين نظر كه مهمات، 
هواپيما و ماكسيمم استفاده را براي نابودي هدف 
انجام دهيم بسيار مهم است. اگر موشك‌ها را بزنيد 
ايراد  شما  به  كسي  بازگرديد  فشنگ  پانزده  با  و 
نمي‌گيرد. اين‌ها براي ما درس بود كه بعداً در طول 

هشت سال دفاع مقدس ‌آن را اجرا كرديم. كارهايي كه ياد 
ندهيم.  انجام  كه  مي‌كشيديم  الگو شد و خجالت  گرفتيم 
مثلًا وقتي مي‌گويند خوب نيست قند بخوريد و چهار نفر 

هم نخورند، اتوماتيك‌وار شما نيز پيروي مي‌كنيد.
منظورتان اين است كه در نيروي هوايي عرف شد كه 
هر كسي مي‌رود تمام فشنگ و بمبش را مصرف كند.  

بله و اين واقعاً يك ايثار كامل بود. به همين دليل نيروي 
هوايي ما در ابتداي جنگ برتري هوايي را از آن خود كرد. 
صدام فكر نمي‌كرد نيروي هوايي ما اين‌قدر قدرتمند باشد. 
حتي بعضي از نفرات ما زياد آگاه نبودند، ولي جايگاه‌هاي 
تعدادشان  ما  اف.چهار  نوشتند  كتاب  در  داشتند  بزرگي 

اين‌قدر بود و هيچ كدام‌شان كار نمي‌كرد...
يعني اين‌ها را دقيق نمي‌دانستند؟

خير، بايد به آن 140 فروند نگاه مي‌كردند... 
عمليات موسوم به »حمله به اچ.سه« چگونه انجام شد؟

در جهان سوم مي‌گويند هر چه رئيس گفت همان درست 
است. صدام نيز با اين عمليات حرفش را پس گرفت. واقعاً‌ 
در ابتداي جنگ تحميلي نيرو‌هاي فني ما اين‌قدر با لياقت 
اولين  و شايستگي كار كردند كه صدام متحير شد. شايد 
ضربه‌اي كه كمر صدام را شكست پرواز 140 فروند بود. 
يادم است روز دوم مهرماه بود كه به پايگاه اربيل رفتيم و 
مأموريت‌مان را انجام داديم. در بازگشتِ ما، عراقي‌ها باند 
را زده بودند و مسير بسته بود. من در »تاكسي وي« نشسته 
بودم. اولين هواپيمايي كه روز دوم جنگ در تاكسي وي 

نشست بنده بودم كه گفتند بقيه هم مي‌توانند بنشينند.
منظور از تاكسي وي چيست؟

باند كوچكي با پهنا و عرض كم كه فقط براي تاكسي كردن 
و نشستن است.

باند ما را در مهرآباد زده بودند؟
خير. در روز اول و دوم جنگ عراقي‌ها مرتب پايگاه‌هاي ما 
را مي‌زدند و ما هم همين طور پايگاه‌هاي آن‌ها را مي‌زديم. 
به  بودند.  آن‌ها  شهريورماه  در31  هم  كننده  حمله‌  اولين 
برويد. من چون  اروميه  به  و  است  بسته  پايگاه  گفتند  ما 
بنزينم كم بود در تاكسي وي تبريز نشستم كه عرض آن به 
اندازه‌اي كه الان است نبود. چون در تاكسي وي نشستيم 
از باند اصلي تاكسي كرديم، برگشتيم و پنچر شديم چرا 
كه هنوز تركش بمب‌هاي عراقي‌ها در باند بود. بمب‌هايم 
را خوب زده بودم و سيم‌ها آويزان بود. شهيد اقبالي به بنده 
اوكي داد كه بمب‌ها را خوب زديد و روحيه مضاعفي به 

درست است كه با پيروزي انقلاب اسلامي، 
مستشاران آمريكايي از ايران رفته بودند، 
ولي نفرات فني و خلبانان ما هم آدم‌هاي 
زبده و قابلي بودند. ما كساني مثل شهيد 
اقبالي داشــتيم كه چشم و چراغ  نيروي 

هوايي بودند...
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من داد. ما پايين آمديم و همديگر را بغل كرديم. ما براي 
هفته  برويم.  مأموريت  به  تا  انتخاب شديم  دزفول  پايگاه 
رفتم  دزفول  به  روز  ده  بنده  مي‌رفتيم.  مأموريت  هفته  به 
داستان خاص  كه  ماندم  بيشتر  نيامد و كمي  كه جانشينم 
خود را دارد. در تاريخ 1359/8/1 آقاي اقبالي شهيد شد. 
به  تا  نيم كردند  بستند و دو  به جيپ  را  ايشان  مي‌گويند 

شهادت رسيد.
شما روايت‌تان را از شهادت ايشان بگوييد.

اين طور استنباط مي‌كنم كه چون هواپيما با سرعت حدود 
هزار كيلومتر پرواز مي‌كند، اگر بخواهيد در منطقه بايستيد 
خطرناك است و با پانصد تا سرعت نيز ]توي بال ايشان[ 
ايشان چند گلوله خورده و  ببينيد  خيلي سخت است كه 
با چتر چطور پايين ‌آمده است. بنابراين مشخص نمي‌شود 

زنده هست يا نيست.
اين‌ ماجرا را كه ايشان را به جيپ بستند، اسيران عراقي 

تعريف كردند؟
جزيره  بار   2864 جنگ  طول  در  شنيده‌ايم.  هم  ما  بله، 
بمباران شد، ولي صادرات نفت ما يك روز قطع  خارك 
اما اوايل جنگ صادرات نفت عراق را قطع كرديم  نشد، 
و همه تلمبه خانه‌هاي‌شان را زديم. يكي از كساني كه اين 

كار را ‌كرد شهيد اقبالي بود.
شهيد اقبالي دقيقاً 33 روز در جنگ حضور داشت...

و بسيار هم مثمر ثمر حاضر شد. يك نمونه را كه با ايشان 
پنج  پسَ،  يك  جاي  به  كه  كردم  تعريف  براي‌تان  بوديم 
پسَ رفتيم كه به جاي يك مأموريت، پنج مأموريت است. 
ديگر اين‌كه ايشان بمب‌هاي‌شان را دقيق زده بودند، مورد 
اصابت قرار گرفتند و به خاك و خون كشيده شدند. سال 
1365 با خلبان آزاده آقاي سمندريان به سليمانيه‌ رفتيم كه 
سال 1359 با شهيد اقبالي رفته و آن‌جا هدف را زده بوديم. 
يكي از بمب‌ها پشت ديوار پادگان خورد. شامگاه بود. تا 
از آن منطقه بيرون بياييم دويست نفر كشته شدند كه صد 

و چهل نفرشان درجا تلف شدند.
شما چطور متوجه اين ماجرا شديد؟

فيلم  افتاديم.  به دست عراقي‌هاي مخالف صدام  ما  چون 
راد  شريفي  آقاي  و  بنده  زندگي  روي  از  را  »عقاب‌ها« 
ساختند. سال 1359 بود كه چنين اتفاقي افتاد و من را پنهان 
اين‌ها  با  تنگاتنگ  اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه  كردند. 

نيرو‌هاي  مي‌كرد.  كار 
بنده را  پاسداران   سپاه 
آقاي  و  گرفتند  تحويل 
تا  اسير شد.  سمندريان 
زماني كه از مرز خارج 
براي  عراقي‌ها  شويم 
كرده  تعيين  جايزه  من 
پول  اين‌قدر  كه  بودند 
مي‌دهيم.  خودرو  و 
لو  پرواز  حال  هر  به 
آن‌جا  ما  اگر  بود.  رفته 
به  مي‌كرديم  ايجكت 
اعدام  عراقي‌ها  دست 
يك  اگر  مي‌شديم. 
چاقو به رفيق ما بخورد 
مي‌خواهيم طرف مقابل 
چه  ببريم  بين  از  را 
برسد به اين‌كه دويست 
بمبي  يك  همان  با  نفر 
بود  عصر  و  شامگاه  شوند.  كشته  خورد  ديوار  پشت  كه 
و آن‌ها لباس‌هاي‌شان را شسته بودند. شهيد اقبالي هدف 
را خوب زده بود. حتي اگر ايشان نه، هر كسي ديگر هم 
ايجكت مي‌كرد چون آن‌ها عصباني و ناراحت بودند معلوم 
ايراني در  با او مي‌كردند. يك خلباني  اين كار را  بود كه 
وقتي  زدند.  كتك  بيل  با  را  او  كرد  ايجكت  ايران  خاك 
همسر آقاي اقبالي پيكر ايشان را از پلاتين دستش شناسايي 
كرد. استنباط ما اين است حادثه‌اي كه براي شهيد اقبالي 
پيش آمد بسيار سخت است. در آن مأموريت آخر آقاي 

شفيع حسين‌پور نيز همراه‌ ايشان بود.
سال،  هشت  طول  در  خدمت  روز   33 با  اقبالي  شهيد 
يكي از برجسته‌ترين خلبانان دفاع مقدس است كه منشأ 

اثر شد. دليل اين توفيق چيست؟ 
شدند.  شهيد  اول  پرواز  همان  در  كه  داريم  خلباناني  ما 
شهيد  داديم؛  اف.چهار  شهيد  دو  هم  شهريورماه   31 در 
اولين شهداي خلباني  كه  صالحي و شهيد خادم حيدري 
بودند كه به خاك عراق رفتند. آيا مي‌توانيم بگوييم شهيد 
صالحي كه يك خلبان پا به ركاب بود و در همان اولين 
پرواز افتاد خلبان خوبي نبود؟! حال كسي مثل شهيد اقبالي 
33 روز جنگيد. يكي كه روز اول جنگ اسير شده و ده 
سال اسارت كشيده مگر آدم كمي بوده است؟! يكي هم 
هشت سال جنگيده و هيچ اتفاقي برايش نيفتاده است. همه 
خوب بودند و لرزه بر اندام دشمن انداختند. آقاي اقبالي 
از همان ابتدا به عنوان يك خلبان پا به ركاب، خط‌شكن 
فروندي  چهار  ليدر  عنوان  به  و  قبول  قابل  و صف‌شكن 
ليدر چهارفروندي مي‌رفتيم. كمي  آغاز جنگ  در  ما  بود. 
كه از جنگ گذشت فهميديم خطرناك است و نفر چهارم 
را خيلي راحت مي‌زنند، چرا كه نفر اول دشمن را هوشيار 
مي‌كند. پس بايد دوفروندي مي‌رفتيم. ايشان در همان 33 

روز اول جنگ از خود شجاعت نشان داد. 
دفاع  شهيد  خلبانان  ميان  در  اقبالي  شهيد  ويژگي‌هاي 

مقدس چگونه است؟
ايشان داراي سواد، تجربه و جواني بود. 

چه كساني شاگرد ايشان بودند؟ 
آقاي حسين‌پور كه بنده شاگرد ايشان بودم. ممكن است 
شهيد بابايي هم شاگرد شهيد اقبالي بوده باشد چرا كه از 

نظر درجه پايين‌تر از ايشان بود. همين طور شهيد دوران. 
اف.پنج،  خلبان جوان  معلم  اساتيد جوان،  از  يكي  ايشان 
بسيار باسواد، شجاع، با شخصيت و از همه نظر الگو بود.

آقاي اقبالي از نظر اخلاقي و شخصيتي چگونه بود؟
ايشان اخلاق خوبي داشت و با ما خيلي صميمي بود. ما 
جوان‌تر و از نظر درجه پايين‌تر از اين بزرگوار بوديم، اما 
به راحتي مي‌توانستيم حرف‌هاي‌مان را به هم بزنيم. شهيد 
پروازي  اگر سؤالي علمي و  مناعت طبع داشت و  اقبالي 
چند  بنده  مي‌كرديم.  مطرح  ايشان  با  داشتيم  هم  سخت 
چك پروازي با اين شهيد عزيز رفتم كه موتورم خاموش 
را  كار  فلان  چرا  كه  بگيرد  ايراد  مي‌توانست  ايشان  كرد. 
نكرديد يا دير انجام داديد ولي به نرمي برخورد كرد، براي 
ايشان آموزش و پختگي شاگردانش مهم بود. ما زير نظر 
چنين افرادي پخته شديم و توانستيم جنگ را اداره كنيم. 
ما يك ثانيه آسمان جمهوري اسلامي ايران را بدون محافظ 
مظلوم  هوايي  نيروي  است.  مهم  اين خيلي  كه  نگذاشتيم 
واقع شده به دليل اين‌كه كسي در خاك عراق نبود تا از 
ايشان سوار هواپيمايي شد  فيلمبرداري كند.  اقبالي  شهيد 
كه يك كيسه شني با خود نبرده بود و در باران گلوله از 
ميان ما رفت. اگر يك سنگر بخواهيم بگذاريم، كيسه شني 
مي‌دادند  كه  را  مأموريت‌هايي  تمام  ما  مي‌گذاريم.  برايش 
اجرا كرديم بدون اين‌كه بگوييم مأموريت براي اين هواپيما 
اين دليل  به  اگر كيسه شني را مي‌گويم  يا هست.  نيست 
است ‌كه فردي كه گلوله مي‌زند  سنگر درست مي‌كند، ولي 
هواپيما كه سنگري ندارد، پر از بنزين و بمب هم هست و 
هر جا كه گلوله بخورد منفجر مي‌شود. اين‌كه سوار هواپيما 
شويد شرطش عاشقي است. اين‌ها وطن‌پرست‌هايي بودند 
كه در دهان شير يا اژدها رفتند كه واقعاً خطرناك است. 
كيلومتر  هزار  بايد  نيست.  بردار  شوخي  هواپيما  خلاصه 
الگوهاي ما بودند و ما  اين‌ها  سرعت برويد. به هر حال 

زيردست چنين افرادي آموزش ديديم.
چرا شهيد اقبالي تا به حال گمنام مانده است؟

خيلي‌ها گمنام هستند. نيروي هوايي از شهيد اقبالي‌ها زياد 
نداشت،  فرزند  و  دارد. شهيد سيروس حاتمي كه همسر 
پول خودش  با  و  گرفتند  را  كارش  دنبال  مادرش  و  پدر 
تا يادش  مدرسه‌اي در شهرشان در شمال كشور ساختند 
را زنده نگه دارند. ما شهداي ارتشي و سپاهي گمنام زياد 
اتفاقي  چنين  كه  آن‌هاست  از  يكي  اقبالي  شهيد  داريم. 
و  حق  خصلت‌هاي  به  نسبت  حال  هر  به  افتاد.  برايش 
به  حتي  نمي‌توانيم  قائليم،  اقبالي  شهيد  براي  كه  ممتازي 
پنجاه درصد از زواياي اخلاقي و شجاعت ايشان بپردازيم.

ان‌شاءالله خلأ وجود ايشان جبران شود.
با كاري كه انجام مي‌دهيد اين خلأ پنج تا ده درصد جبران 
مي‌شود. خدا به شما كه در اين راه قدم برمي‌داريد توفيق 

دهد و ان‌شاءالله موفق باشيد. 
        

در طول جنــگ 2864 بار جزيره خارك 
بمباران شــد، ولي صادرات نفت ما يك 
روز قطع نشــد، اما اوايل جنگ صادرات 
نفت عراق را قطــع كرديم و همه تلمبه 
خانه‌هاي‌شان را زديم. يكي از كساني كه 

اين كار را ك‌رد شهيد اقبالي بود

فيلم »عقاب‌ها از روي زندگي آقايان عباس رمضاني شريفي راد در جنگ  ساخته شد
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آقاي رمضاني؛ از مسئوليت‌تان بگوييد.
هوايي  نيروي  راهبردي  مطالعات  مركز  پژوهشگر  بنده 

ارتش جمهوري اسلامي هستم.
شما متولد چه سالي هستيد و چه زماني با شهيد اقبالي 

آشنا شديد؟
براي  تبليغاتي  فيلم  يك  هستم.  سال1333  متولد  بنده 
جذب خلبان از آقاي اقباليِ خوش‌چهره و جوان، ساخته 
شده در پيش از پيروزي انقلاب هست كه ايشان در آن 
لباس دانشجويي مي‌پوشد. ما سال 1355 از آمريكا وارد 
ايران شديم، البته اين عزيز را آن‌جا ديده بودم... دوره‌هاي 
خلباني بسيار سخت است. در آزمايش‌هاي فيزيكي فقط 
است  ممكن  حال  هر  به  مي‌شوند.  قبول  خاصي  تعداد 
دانشجويان از سطح آي‌كيو خاصي برخوردار باشند، ولي 

در بعُد پرواز خيلي ريزش پيدا مي‌كنند.
منظورتان اين است كه به جاهاي ديگر جذب مي‌شوند؟
حال مي‌توانند جذب ‌شوند يا بيرون مي‌روند. وقتي نشان 
كه  ما  براي  بزرگوار ‌ديديم،  اين  سينه  روي  را  خلباني 
دانشجوي خلباني بوديم بسيار ارزشمند بود. رسيدن به آن 
جايگاه براي ما يك آرزو بود. زماني كه به ايران بازگشتيم 
در گردان‌هاي پروازي آموزشي عكس‌هاي دوران قبل را 
اقبالي  آقاي  كه ‌گفتند  بود  ايشان هم  مي‌گذاشتند. عكس 
در رده معلم خلباني است و براي گذراندن دوره فرمانده 
را  ايشان  بدين صورت  است.  رفته  سرگردي  يا  گرداني 
شناختيم. متأسفانه ما با آقاي اقبالي در يك پايگاه نبوديم. 
اين شهيد عزيز در همان زمان به عنوان يك خلبان تراز 
اول اف.پنج و معلم خلبان تراز اول شناخته شده بود.                           
شخصيت شهيد اقبالي براي شما داراي چه ويژگي‌هايي 

است؟ 
اين شهيد گران قدر با توجه به ويژگي‌هايي كه همه در 
رابطه با ايشان سراغ دارند يكي از خلبانان نخبه بود. آقاي 
اقبالي يكي از پرسنلي بود كه خيلي زود به درجات بالا 

قابلي  خلبان  معلم  جواني  بسيار  سنين  در  و  یافت  ارتقا 
و  شد  انتخاب  هم‌دوره‌اي‌هايش  ميان  از  مجدداً  كه  شد 
با  بزرگوار  اين  گذراند.  آمريكا  در  را  خاصي  دوره‌هاي 
توجه به شرايط انقلاب به نوعي از خدمت رها شد، اما 
كه  بود  اين‌جا  بازگشت.  جنگ  آغاز  با   ‌ً مجددا خودش 
انسان  يك  عنوان  به  را  خودش  وظيفه  احساس  ايشان 
آقاي  داد.  مسئوليت‌پذير، شجاع و قدرشناس ملت نشان 
اقبالي مي‌دانست كه دوره‌هاي خلباني بسيار پرهزينه است؛ 
از مسئوليت و  به اين درجه  به خصوص براي كسي كه 
آقاي موسوي  اقبالي،  مثل شهيد  مهارت مي‌رسد. كساني 
و آقاي مير عشق الله كه معلم خلبان و ليدرهاي پروازي 
بودند نوعاً‌ حدود دو هزار ساعت به بالا پرواز داشتند و 
لحظه به لحظه و دقيقه به دقيقه براي آن‌ها هزينه شده بود 
تا ارتقا كسب كنند و به اين جايگاه ويژه‌ برسند. اين شهيد 
عزيز هم احساس مسئوليت داشت كه بايد امروز به ميهن، 
مملكت و انقلاب اداي دين كند. به همين دليل ايشان با 
وجود مسائلي كه بود بازگشت و چه جنگ جانانه‌اي هم 

كرد.
در واقع ايشان در شرايطي كه مي‌توانست با توجه به 
و  جبهه  پشت  موقعيت  كارنامه‌اش  و  سوابق  درجه، 
پايگاه را داشته باشد ولي داوطلبانه به ميان آتش رفت.
بله، همين طور است. وقتي به گذشته برمي‌گرديم، مي‌بينيم 
كه تاريخ تكرار شده است. حضرت امام)ره( و بزرگان ما، 
به  كسي  هر  كه  مي‌كنند  تعبير  كربلا  حادثه  به  را  جنگ 
آن‌جا مي‌آيد رجز مي‌خواند و آن‌چه در توان دارد انجام 
شهيد  اقبالي،  شهيد  بربري،  شهيد  مثل  كساني  مي‌دهد. 
دانش‌پور و برادران شهيد ابراهيم دل حامد و حسين دل 
حامد همه خلباناني هستند كه در آن برهه در اين جايگاه 
بودند و وقتي حكايت‌هاي عاشورا را تمثيل كنيد، مي‌بينيد 
اين‌ها هم چنين كاري كردند. در حال حاضر در سيستم 
ما انسجام، فرماندهي كل قوا و سلسله مراتب فرماندهي 
وجود دارد. خيلي از مسائل طبيعي، تشريح و تثبيت شده 
هر  نبود،  مسائل  اين ‌گونه  كه  انقلاب  اوايل  ولي  است، 
كسي حرف خودش را مي‌زد. با توجه به شرايط، كساني 
كه فقط گوش به فرمان حضرت امام)ره( بودند و نداي 
ايشان را شنيده بودند، فرقي نمي‌كرد كه در پايگاه تبريز، 
دزفول و همدان باشند، هر كدام‌شان اين وظيفه را به نحو 
احسن انجام مي‌دادند. در آن شرايط نيروي هوايي وظيفه 
زميني  نيروي  با  مقابله  در  زميني  نيروهاي  از  پشتيباني 
دشمن را هم داشت. آن‌ها در يك ماه اول جنگ تحميلي 

به خصوص در دزفول و حتي غرب كشور و خوزستان 
همانند يك نيروي زميني و هوانيروز قهرمان عمل كردند 
و تانك ‌زدند. از آقاي دكتر تهامي ـ فرمانده گردان 238 
سوار زرهي تيپ 2 زرهي دزفول ـ نقل مي‌كنم كه ايشان 
گفت ما در روزهاي اول جنگ در پشت كرخه، هر چه در 
توان و تدبير داشتيم انجام داديم. همه ما منتظر نيروهاي 
كمكي بوديم، ولي هنوز كمك نرسيده بود. فقط يك گلوله 
داشتيم و گاهي تصميم مي‌گرفتيم كه آن را بزنيم تا بگوييم 
ما هستيم و دفاع مي‌كنيم. اين نهايت صرفه‌جويي است. 
آقاي تهامي گفت از روز چهارم پنجم به بعد اين هواپيماها 
ابابيل‌وار آمدند و تانك‌ها و زره‌پوش‌هاي ارتش دشمن را 
از  نقل  به  عراق  و  ايران  كتاب جنگ  در  بمباران ‌كردند. 
طارق  به  ـ  فرانسه  وقت  جمهور  رئيس  ـ  ژيسكاردستن 
كار  چه  كه  شده  بيان  صدام[  خارجه  امور  ]وزير  عزيز 
مي‌خواهيد بكنيد؟ ما در خاورميانه و ايران منافع داريم. او 
پاسخ مي‌دهد ما ظرف يك ‌هفته با برافتادن نظام جمهوري 
اسلامي آن‌چنان منافعي فراهم مي‌كنيم كه هر كاري دل‌تان 
خواست انجام دهيد. برنامه آن‌ها ‌‌چنين بود، براي تفريح 
بابايي،  اقبالي،  شهيدان  ما  داشتند.  هدف  و  بودند  نيامده 
بربري و اردستاني را داشتيم. تنها يكي دو نفر نبودند كه 
فقط بگوييم شهيد اقبالي بود. همين طور بايد از شهيدان 
دل حامد و منصور آزاد نام ببريم. دفاع مقدس هشت سال 
طول كشيد و اين‌ها قافله‌سالاراني بودند كه شهيد شدند. 
كرد، جلوي  ابتداي جنگ خوب عمل  در  هوايي  نيروي 
آخر  كه  كرد  را صرفه‌جويي  نيروهايش  و  ايستاد  دشمن 
جنگ توانست آن‌چنان در عمليات مرصاد بر دشمن فرود 
خطاب  معروف‌شان  دست‌خط  با  امام)ره(  حضرت  آمد. 
به نيروي هوايي عنوان قهرمان دادند. ايشان فرمودند شما 
اسلام شديد.  رزمندگان  و عزت  افتخار  باعث  كه  بوديد 
برپا  را  آن حكايت  تا  آمدند  مرصاد  عمليات  در  منافقين 
كنند. آن‌ها فكر مي‌كردند تا تهران مي‌آيند كه در اين‌جا باز 
هم نيروي هوايي مقابل آن‌ها ايستاد. به هر حال اين افتخار 

براي نيروي هوايي وجود دارد. 
از ديگر ويژگي‌هاي شهيد اقبالي بگوييد.

از  كه  بود  دل‌پاك  و  شجاع  مسئوليت‌پذير،  فردي  ايشان 
هيچ كسي كينه نداشت. بهترين خصلتي كه براي آن شهيد 
مي‌خواست  كه  بود  اين  كنم  بيان  مي‌توانم  و  مي‌شناسم 

نسبت به دين، مملكت و مردم اداي دين كند.

يك فيلم تبليغاتي براي جذب خلبان از 
آقاي اقباليِ خوش‌چهره و جوان، ساخته 
شــده در پيش از پيروزي انقلاب هست. 
وقتي نشان خلباني را روي سينه ايشان 
‌ديديم، براي ما كه دانشجوي خلباني بوديم 

بسيار ارزشمند بود. 

»كساني مثل شــهيد اقبالي، آقاي موسوي و 
آقاي مير عشق الله كه معلم خلبان و ليدرهاي 
پروازي بودند نوعاً‌ حدود دو هزار ساعت به بالا 
پرواز داشتند و لحظه به لحظه و دقيقه به دقيقه 
براي آن‌ها هزينه شده بود تا ارتقا كسب كنند 
و به اين جايگاه ويژه‌ برسند. اين شهيد عزيز 
هم احساس مسئوليت داشت كه بايد امروز به 
ميهن، مملكت و انقلاب اداي دين كند.« امير 
سرتيپ دوم خلبان رضا رمضاني، پژوهشگر و 
دوست شهيد در گفت و شنودش با ما به بيان 
و بررسي جايگاه و مقام شهيد اقبالي پرداخته 

است: 

»بررسي جايگاه و مقام شهيد اقبالي« در گفت و شنود شاهد ياران 
با امير سرتيپ دوم خلبان رضا رمضاني، پژوهشگر و دوست شهيد 

مسئوليت‌پذير، شجاع و دل‌پاك بود...

درآمد
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شما متولد چه سالی و اهل کدام شهر هستيد؟
بنده متولد 1332 و اهل کلاردشت مازندران هستم.

بودید.  کوچ‌کتر  اقبالی  شهید  از  سال  چهار  پس 
بفرماييد چگونه و کجا با يكديگر آشنا شدید؟

بازگشتم  آمرکیا  از  التحصیل شدم  فارغ  اینک‌ه  از  پس 
و به پایگاه دزفول رفتم. آنجا بود كه با هم دوستي و 

آشنايي پيدا كرديم.
شما در آمرکیا با هم نبودید؟

نه، ایشان نسبت به من سمت استادی داشتند.
به عبارتي ایشان جوان‌ترین استاد خلبان کشور بودند.

باسوادترین  ایشان جوان‌ترین،  دقیقاً همین طور است. 
و شاید کیی از بهترین‌های نیروی هوایی بودند. زمان 
به  و  بوديم  جنگنده  جت  خلبان  ما  التحصیلي،  فارغ 
به گردانی  را  ما  اعزام شدیم. خوشبختانه  تبریز  پایگاه 
منتقل كردند که این بزرگوار افسر عملیات آن گردان 
اتاق  در  بار  اولین  برای  اقبالي  شهيد  بودند.  تبریز  در 
»بریفینگ« یا توجیه از ما استقبال کردند و با ایشان آشنا 
شدیم. اين شهيد بزرگوار يك افسر بسیار خوش سیما، 
خوش صحبت، با دانش و آراسته بودند. انصافاً مظهر 
کی افسر نمونه بودند كه ما افتخار همکاری با ایشان را 

تا زمان جنگ پیدا کردیم. 

شما در آخرین پرواز با همدیگر بودید؟
گردان‌های  در  معمولاً  بودم.  عملیاتی  خلبان  بنده 
تاکتکیی ما خلبان‌های عملیاتی با هم پرواز میک‌ردیم. 
همان طور كه می‌دانید در زمان صلح، خلبان‌ها با هم 
پرواز و تمرین‌های جنگی میک‌نند تا در روزهای جنگ 
اردو  که  فوتبالیست‌ها  همانند  باشند.  داشته  توانمندی 
مي‌دهند،  انجام  مسابقه  روز  تا  تدارکاتی  بازی‌های  و 
آموزش  باید  مرتب  و  است  طور  همین  هم  خلبانی 
بايد  خلبان‌ها  ما  قول  به  کنند.  تکرار  و  تمرین  ببینند، 
دقیقاً و کاملًا آپدیت باشیم،‌ زيرا مهارت‌هاست که در 

روزهای جنگ بر سرنوشت آن اثر می‌گذارد.
گویا خیلی زود اثر گذاشت و در دومین روز جنگ، 

جان بر كفان نيروي هوايي شايستگي و حقانيت‌شان 
 140 به  مشهور  پرواز  به  اشاره‌‌ام  كردند-  اثبات  را 

است - شما هم آن‌جا بودید؟
فروند   140 پرواز  در  مهر  روز  اولین  در  متأسفانه 
بلند  افتخار حضور نداشتم. ما به عنوان گشت هوایی 
تا  می‌رفتند  بمباران  برای  که  را  نيروهايي  و  مي‌شدیم 
مرز، اسکورت میک‌ردیم. ما روی مرز گشت می‌دادیم 
تا آن‌ها بازگردند و اگر حمله‌ای به‌شان مي‌شد به دفاع 
که  كه هواپیما‌هایی  اين  دليل  به  آن‌ها مي‌پرداختیم،  از 
برای بمباران می‌روند آمادگی درگیری هوایی را ندارند 
یا آمادگي‌شان کم است. اين نوع هواپيماها به جنگ‌های 
هوا به هوا مسلط نیستند، ‌فقط بمب دارند و هدف‌شان 
بمباران است، در نتیجه مصرف سوخت‌شان بالا است. 
اگر آن‌ها در عملیات درگیر شوند، مخصوصاً در خاک 
دشمن، به نفع دشمن است و قطعاً مجبور می‌شوند که 

ایجکت کنند.
وزن بمب هم خودش مسأله‌ای است.

بله، اصطلاحاً رگ یا نیروی پسا ایجاد میک‌ند و مصرف 
که  خلبان‌هایی  دليل  همين  به  می‌برد.  بالا  را  سوخت 
برای بمباران می‌روند چون هواپیما سنگین است و توان 
مانور ندارد، حتي‌الامکان از درگیری‌های هوایی پرهیز 

»ایشان جوان‌ترین، باسوادترین و شاید یکی از بهترین‌های 
نیروی هوایی بودند. زمان فارغ التحصیلي، ما خلبان جت 
جنگنده بوديم و به پایگاه تبریز اعزام شدیم. خوشبختانه 
ما را به گردانی منتقل كردند که این بزرگوار افسر عملیات 
آن گردان در تبریز بودند. شــهيد اقبالي برای اولین بار در 
اتاق - بریفینگ- یا توجیه از ما استقبال کردند و با ایشان 
آشنا شدیم. اين شهيد بزرگوار يك افسر بسیار خوش سیما، 
خوش صحبت، با دانش و آراســته بودند. انصافاً مظهر کی 
افسر نمونه بودند كه ما افتخار همکاری با ایشان را تا زمان 
جنگ پیدا کردیم.« مهندس خلبان شفیع حسین‌پور، هم‌رزم 
و هم‌پرواز شهيد كه پرواز منتهي به شهادت آن كبوتر خونين 
بال را همراه ايشان بوده، مطمئن‌ترين و كامل‌ترين روايت را 
از آخرين ســاعات و دقايق زندگي شهيد اقبالي مي‌تواند 
ارائه كند. با ايشــان همراه مي‌شويم و روايت‌شان را از نظر 

مي‌گذرانيم:

روايت پرواز واپسينِ شهید اقبالی در گفت و شنود شاهد یاران با مهندس 
خلبان شفیع حسین‌پور، همرزم و هم‌پرواز شهيد

آخرين پرواز...

درآمد

شهيد اقبالي خیلی با دانش و بینش و مدتی 
هم افسر اطلاعات بود... در واقع افسری 
بود که همه اطلاعات تاکتیکی را که اعلام 
می‌شد طبقه‌بندی می‌کرد. مثلاً اينك‌ه رادار 
کرکوک  خانة  تلمبه  پالایشگاه  يا  موصل 
کجاست. در زمان صلح نیروها این اطلاعات 

را جمع‌آوری می‌کنند
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میک‌نند. بارها اتفاق افتاد که ما برای بمباران هدفی به 
بمباران به خاک ما  خاک عراق برویم. آن‌ها هم برای 
می‌آمدند و همدیگر را می‌دیدیم، ولی درگیر نمی‌شدیم. 
درگیر  می‌توانستیم  نه  می‌شدیم؛  رد  هم  کنار  از  فقط 
شویم و نه صلاح بود که این کار را بکنیم چرا که برای 
ما هدفی تعیین شده بود و باید آن هدف را می‌زدیم. 
در خاک  يا  آن‌ها،  که جلوی  بود  دیگر  کساني  وظیفه 
آماده  خلبان  افراد  این‌  به  بگیرند.  را  ما  جلوی  آن‌ها، 
می‌گویند. ما به رادار گزارش می‌دادیم كه دو سه فروند 
هواپیمای عراقی مثلًا به سمت منطقه تبریز یا خوزستان 
بنده  درآورید.  به صدا  را  آژیر  و  باشید  آماده  می‌آیند، 
در چند عملیات افتخار پرواز با شهيد اقبالي را داشتم 
که بمباران‌هایی را در خاک عراق انجام دادیم، ولی در 

نهایت روز حادثه فرا رسید. 
آن ماجرا چه بود؟ 

ما  نداشتيم.  وسیع  دید  که  بود  آفتابی  روز  کی  تقریباً 
اول  میک‌نیم؛  چک  را  مورد  چند  گردان  در  خلبان‌ها 
اینک‌ه وضع هوا در منطقه ما و دشمن به چه صورت 
است. آن روز هوا کمی غبارآلود بود. ایشان تا مرا دید 
رادار  کی  است  قرار  می‌گشتم.  دنبالت  فلانی!  گفت 
متحرک را در اطراف موصل بزنیم. بنده اعلام آمادگي 
كردم. ايشان گفت چند دقیقه دیگر به اتاق بریفینگ و به 
سمت هدف برویم. من وسایلم را جمع کردم و به اتاق 
بریفینگ رفتیم. ایشان خیلی با دانش و بینش و مدتی 
هم افسر اطلاعات بود. شهيد اقبالي در واقع افسری بود 
که همه اطلاعات تاکتکیی را که اعلام می‌شد طبقه‌بندی 
میک‌رد. مثلًا اين‌كه رادار موصل يا پالایشگاه تلمبه خانة 
که  و کسانی  نیروها  زمان صلح  در  کرکوک کجاست. 
احتمال می‌دهند روزی با هم درگیر شوند این اطلاعات 
را جمع‌آوری میک‌نند. ما نشستیم و اطلاعاتی را که از 
ستاد عملیات آمده بود روی نقشه پیاده کردیم. تقریباً 
در منطقه خشکی بود كه حتی دره خشک فصلی هم در 
کنار آن قرار داشت. من به ایشان گفتم آن‌ منطقه گود 
است، احتمال می‌دهید که آن‌جا رادار گذاشته باشند؟ 
جناب سرگرد گفت منطقاً که درست نیست، ولی باید 

سراغ آن برویم تا ببینیم چه کار می‌توانیم انجام دهيم. 
منتها ستاد احتمال می‌داد كه رادار متحرک است و اين 
خیلی هم مهم بود، زيرا پوشش بسیار وسیعی در قسمت 
شمال عراق داشت و در واقع هدفی بود که می‌بایست 
از بین برود. هدف دوم هم به ما معرفی شده بود که اگر 
این رادار در جای خودش نباشد در پادگان العقره ـ در 
مرز بین ایران، تریکه و عراق در شمال غرب کردستانِ 
عراق و درست نزدکی مرز تریکه ـ است. تصميم گرفته 
شد آن را بزنیم و اگر نشد سراغ هدف دوم برویم. ما 
کاملًا توجیه شدیم که با چه سرعتی و چه ارتفاعی به 
سمت هدف پرواز کنیم. زمان روی هدف دقیقاً محاسبه 
در  كه  كنيم  استفاده  آپ  پاپ  تاکتکی  از  شد  قرار  و 
پا  هزار  ده  تا  پا  هزار  پنج  ارتفاع  در  خودمان  کشور 
پرواز كنيم، به مرز نزدکی ‌شویم، کف زمین بخوابیم، 
تا  پرواز ک‌نیم  بالای زمین  پا  تا دویست  پا  سپس صد 
ایران و عراق رشته  مرز  نگیرد. در  را  ما  رادار دشمن 
کوه‌هایی قرار دارد. آن‌ها در آن‌جا دید‌بان‌هايي گذاشته 
به محض  بودند و  منطقه مسلط  بر  رادیو  با  بودند كه 
و  رادار  به  دیدبان‌ها  میک‌ردیم  عبور  مرز  از  ما  اینک‌ه 
نیروی هوایی گزارش میک‌ردند و در منطقه »اسکرمبل« 
یا »آماده باش« می‌دادند تا توپ‌ها و ضدهوایی‌های‌شان 
آماده باشد و ما را هدف قرار دهند. به هر حال ما کف 
زمین خوابیديم، نزدکی به هدف حرکت ک‌ردیم و پنج 
خاک  در  واقع  در  گرفتیم.  اوج  مانده  هدف  به  مایل 
عراق بوديم و از رشته کوه‌ها عبور کردیم. همان گونه 
كه گفتم ما به دنبال رادار متحرکی بودیم که از قبل به 

ما اعلام شده بود...
يعني رادار این‌قدر پایین است؟

بله، معمولاً رادار متحرک با کامیون حمل می‌شود و آن 
را در جاهایی مستقر میک‌نند که منطقه را پوشش دهد. 

از نظر استراتژکی خيلي مهم است.
چگونه به اهمیت چنین نقطه‌اي پی بردید؟ به هر حال 
این کاري كه داشتيد ميک‌ردید  براي خود شما هم 
آن  كه  تصمیمي  براي  توجیهی  چه  نبود.  هزینه  کم 

ساعت گرفتید دارید؟

این تصمیم را ستاد ‌گرفت. معمولاً آنها به دليل اطلاعاتی 
که در مجموع دارند در رأس هستند. تشخیص و دستور 

با آن‌ها و اجرا با ما بود.
در واقع شهید اقبالی شما را به همراهی فراخواند و 

خودش تصمیم گیرنده نبود؟
درست است، در واقع معمولاً در عملیات‌ها مأموریت 
همه  آن‌جا  در  میک‌نند.  اعلام  پایگاه  به  بالا  از  را 
ایثارگرانه تلاش میک‌ردند تا از کشور دفاع کنند، منتها 
پايگاه تشخیص می‌داد که مثلًا اگر عملیات را این دو 
خلبان انجام دهند بهتر است و به مجموع ویژگی‌هاي 
اقبالی  شهید  و  بنده  حال  هر  در  میک‌ردند.  نگاه  افراد 
بزنیم. خلاصه، ما  این هدف را  تا  کاندیدا شده بودیم 
کردیم  عبور  مرزی  کوه‌های  رشته  از  عمليات  آن  در 
الامکان  حتی  رسیدیم.  عراق  شرق  شمال  دشت  به  و 
در پایین‌ترین ارتفاع پرواز میک‌ردیم تا راداری که قرار 
بود بزنیم نتواند ما را به راحتی بگیرد. ما در پنج مایلی 
هدف اوج گرفتیم و شیرجه كردیم تا هدف را بزنیم. 
چند  و  گرفت  اوج  ایشان  اول  بود.  لیدر  اقبالي  شهيد 
ثانیه بعد من اوج گرفتم و شیرجه كردیم. در هر حال 
خشک  فصلی  دره  و  برهوت  و  خشک  بیابان  کی  با 
مواجه شدیم. در آن منطقه هیچ چیز نبود و مأموریت 
لو رفته بود. آن‌ها رادار متحرک را جا به جا کرده بودند، 
ديگر  بودند  دیده  مصلحت  و  بوده  گذشته  در  مثلًا  یا 
آن‌جا نباشد. ما چند دقیقه‌ای دنبال هدف ‌گشتیم و چون 
دیدمان محدود و در منطقه غبار و بخار بود متأسفانه 
چیزی ندیدیم. البته از دور تأسیساتی را دیدیم و اجباراً 

با جناب سرگرد اقبالی صحبت کردیم.
صحبت‌هاي شما شنود می‌شد؟

هیچ وجه حرف  به  که  بود  قرار  دلیل  به همین  قطعاً، 
و  می‌زنند  اسکرمبل  فوری  شوید  شنود  وقتی  نزنیم. 
هواپیماهای در حال آماده‌باش‌ را به سمت‌تان می‌فرستند. 
خلاصه، تأسیساتی را از دور دیديم. بنده به ايشان گفتم 
شما بروید، من پشت سرتان می‌آیم. آقاي اقبالي زودتر 
رسید و گفت اين‌جا به نظر مرغداری می‌آید، به سمت 
دنبال  به  برویم. در آن‌جا روی هوا هر دو  هدف دوم 
هدف گشتیم و همدیگر را گم کردیم. البته خیلی دنبال 
هم نگشتیم و به شکل انفرادی به سمت هدف رفتیم. 
همان طور كه گفتم هدف دوم همان پادگان العقره بود. 
ـ  ایران  و  عراق  تریکه،  مرز  شرق  شمال  سمت  به  ما 
ده  از  کمتر  فاصله  در  کردیم.  پرواز  ـ  مشترک  مثلث 
مایل، پادگان را ديديم. قسمت اداري و منازل سازماني 
شهيد  بود.  مشخص  كاملًا  كه  داشت  طبقه  پنج  چهار 
اقبالي پادگان را زد. من هم خيالم راحت شد كه هدف 
مشخص است و شروع كردم به اوج گرفتن و شيرجه 

من رفیق نیمه راه شدم. ما با هم رفتیم، من 
تنها برگشتم و متأسفانه نیروی هوایی یکی 
از بهترین خلبان‌هایش را در این عملیات 
از دســت داد. البته ما اقبالی‌های زیادی 
داشتیم که از دست دادیم. به هر حال اين 

امر در جنگ اجتناب ناپذیر است...

از راست آقايان حسين‌پور و شهيد اقبالي و امير عباس رمضانی
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پادگان  نظامي  واقع  در  و  اداري  قسمت  ايشان  كردن. 
را هدف قرار داده بود كه صداي انفجار و دود آن بالا 
آمد. بنده هم قسمت راست هدف را که پای کوه بود با 
شيرجه كردن، زدم. ما باک بنزین خارجی داشتیم، چون 
خاك  عمق  تا  و  میک‌ردیم  طی  را  زیادی  فاصله  باید 
عراق پیش مي‌رفتيم، ضمن اینک‌ه بمب هم داشتیم که 
قدرت مانور هواپیما را کم میک‌ند. پس از بمباران بايد 
رکیاوری میک‌ردم. چون پای کوه بودم داشتم به سختی 
رکیاوری  هواپیما  شدم  متوجه  كه  رکیاوری ک‌ردم 
جان  هواپیما  و  کردم  پرتاب  را  اضافی  باک  نمی‌شود. 
در  که  کردن  رکیاوری  محض  به  حال  هر  به  گرفت. 
مرا  شفیع!  گفت  ايشان  ناگهان  کشیدم،  بالا  سینهک‌ش 
زدند. فوری به ذهنم رسید كه ما خیلی بال بال زدیم 
و چون در دشت هم بودیم به احتمال قوی رادارهای 
زده‌اند.  اسکرمبل  ما  سر  پشت  و  گرفته‌اند  را  ما  آن‌ها 
می‌آید حتی  یادم  بودند.  گرفته  را  ما  رد  آن‌ها  احتمالاً 
چند ثانیه هم پس از ایشان بمباران کردم، اما کی گلوله 
توپ از پایین شلکی نشد چون ما اصل غافلگیری را 
در آن‌جا اجرا کردیم. منتها زمانی که ايشان گفت مرا 
را دیدم، هواپیما  تا رکیاوری کردم و پشت سر  زدند 
آتش گرفته بود و دود شدیدی به سمت کوه‌هایی که 
قسمت شمال غرب پادگان بود می‌رفت. در بریفینگ به 
ما گفته شده بود اگر شما را زدند و هواپیماي‌تان پرواز 
دور  هدف  و  منطقه  از  و  نپرید  بيرون  فوری  میک‌رد 
شوید، زيرا آن‌جا در اختیار کُردهاي ضدانقلاب است و 
آنها شما را تحویل کردهای عراق ـ که در جنگ طرفدار 
صدام بودند ـ می‌دهند. من سه چهار بار فریاد زدم که 

علی جان! نپرید هواپیمای‌‌تان پرواز میک‌ند، منتها چیزی 
نشنیدم. خود من هم كه در منطقه کوهستانی بودم به 
سرعت منطقه را ترک کردم و به خاک تریکه رفتم، تا 
اگر هواپيماي مرا زدند در خاک تریکه ایجکت کنم و 

تریکه بالاجبار مرا تحویل ایران بدهد. 
در ورود به خاک تریکه مشکلی نبود؟

ولی  است،  تجاوز  كار  اين  دیپلماسی  نظر  از  ببینید! 
وارد  که  ماهیگیری  مثل  نداشته‌اید.  تجاوز  قصد  شما 
تجاوز  قصد  اما  می‌شود،  کشور  کی  آب‌های  حریم 
بسیار عمیق  ندارد. خوشبختانه من در دره کوهستانی 
سر  روی  هم  هواپیما  ده  اگر  که  كردم  شیرجه  چنان 
ميان  از  من  بزنند.  مرا  نمی‌توانستند  می‌ریختند  من 
دره‌ها آمدم و به مرز خودمان که رسیدم شروع به اوج 
گرفتن کردم. نزدکی شهر ارومیه با رادار تماس گرفتم 
یا دو هستید؟ من گفتم در  كه گفت شما شماره کی 
پایین توضیح می‌دهم. خلاصه من در پایین نشستم و 
رفیق نیمه راه شدم. ما با هم رفتیم، من تنها برگشتم و 
متأسفانه نیروی هوایی کیی از بهترین خلبان‌هایش را 
در این عملیات از دست داد. البته ما اقبالی‌های زیادی 
اجتناب  در جنگ  امر  اين  دادیم.  دست  از  که  داشتیم 
و  روزهايي  چنین  براي  دلاورمردان  این  است.  ناپذیر 
هم  را  آن  هزينه  و  بودند  دیده  آموزش  وطن  از  دفاع 

دادند.
چگونه از سرنوشت شهید اقبالی مطلع شديد؟ 

آن روز ما يك عملیات بسیار قوی انجام دادیم. پادگان 
عراقي‌ها کشته‌هاي  بود و ظاهراً  ضربه مهلکی خورده 
اطلاعات  کانال‌های  که  طور  آن  بودند.  داده  زیادی 
نظامی ما پس از چند روز مطلع شدند متأسفانه زمانی 
با توپ  پایین می‌آمد ایشان را  با چتر  اقبالی  که شهید 

ضد هوایی ‌زده بودند.
ایشان اصلًا اسارت را درک نکرد؟

خير، اين بزرگوار اصلًا به مرحله اسارت نرسيد. دشمن 
پيكر بي‌جان آقاي اقبالي را به دو جیپ بسته و از وسط 
اين  نیست  قادر  انسان  که  بودند، طوری  کرده  نيم  دو 
عمل فجيع را به زبان بیاورد. البته همسر ایشان خیلی 
بار  چند  حتی  بود.  اقبالي  آقاي  بازگشت  به  امیدوار 

بزرگوار  اين  درباره سرنوشت  از من  تا  تماس گرفت 
بپرسد، منتها بنده طفره ‌رفتم چون نمي‌دانستم چه بايد 
اين  باشد.  ايشان  دردمند  دل  برای  تسیکنی  تا  بگویم 
ماجرا واقعاً تلخ بود. من معتقدم ما می‌دانستیم برای چه 
کاری آموزش دیده‌ایم و سرنوشت احتمالی ما چیست، 
ولی خانواده ما فکر نمیک‌ردند به راحتی همسرشان را 
منزل  به  مثلًا شب وقتي  کنید  بدهند. تجسم  از دست 
همه  امروز  خبر،  چه  که  می‌پرسید  همسرم  می‌رفتم 
فلانی  امروز  می‌گفتم  بالاجبار  من  برگشتند؟  سلامت 
با  که  بود  دوستی  شوهر  فلانی  حالا  است.  برنگشته 
لحظه  هر  ايشان  بودند.  خواهر  تا  دو  مثل  همسرش 
و  ایثار  واقعاً  باشد.  نوبت خودش  روزی  میک‌رد  فکر 
اقبالی  فداکاری را آن‌ها کردند. حساب کنید كه خانم 
همسر جوانش را که عاشقش بود از دست داده و کی 
ايشان  است.  مانده  دستش  روی  ساله  چهار  پسربچه 
پیمان می‌بندد و قول می‌دهد که به بهترین شکل ممکن 
یادگار شهيدش را بزرگ ک‌ند و در حالي كه هنوز فكر 
بماند. کی خانم 22 ـ  انتظارش  به  مي‌كند زنده است 
یادگار  پای  به  را  زندگی‌اش  و  جوانی  تمام  ساله   21

همسرش می‌گذارد؛ قهرمان اوست.
در واقع شما با همه عشق و علاقه‌اي كه به هم‌رزم‌تان 
»علي« داريد می‌گویید قهرمان واقعی این خانم است؛ 
به نوعي مي‌گوييد قهرمان اول همسر شهید و قهرمان 

دوم هم خود شهيد است.
بله، همين طور است. البته نمی‌دانم چه اتفاقی می‌افتد؛ 
زماني كه کی موشک منفجر می‌شود چند ثانیه بعد همه 
ندارید،  نهایت حس و دردی  چیز تمام می‌شود و در 
ولی آن ک‌ه می‌ماندَ کی عمر درد میک‌شد. واقعاً قهرمان 
یکست؟ جواب دادن سخت است، هم آن ک‌ه جانش را 
از دست می‌دهد و  از دست داده و می‌دانست روزی 
هم آن که با انتظار، امید و تلاش يك عمر اين سختي را 
تحمل مي‌كند. اين‌جاست كه قضيه سخت مي‌شود. من 
معتقدم همسران همه رزمنده‌ها اين وضعيت را داشتند. 
پدران و مادران رزمنده‌ها هم همين طور، ولي به نظرم 
انتظارهاي  كه  بودند  همسران  اين‌ها،  همه  از  بيشتر 

كشنده، زندگي را براي‌شان سخت كرده بود. 
همان طور كه اشاره كردم همسر شهيد اقبالي چند بار 
مي‌خواست با بنده صحبت كند كه طفره رفتم. خلاصه 
ايشان به اين نتيجه ‌رسيد كه بايد تحمل كند و اميد داشته 
باشد تا شايد روزي همسرش برگردد. متأسفانه آن هم 
پس از سال‌ها انتظار به اين‌جا ختم ‌شد كه استخوان‌هاي 
دادند كه صحنه  را تحويلش  پيكر شهيد  از  برجامانده 
انگيزي بود. به هر حال پرونده زندگي اين  بسيار غم 
نيروي  سرگرد  و  خلبان  استاد  جوان‌ترين  بزرگ،  مرد 
هوايي به اين شكل بسته شد. اگر امروز در كشور امنيت 
داريم از فداكاري اين بزرگ‌مردان بود، وگرنه وضعيت 
ما هم مثل كشورهاي عراق، سوريه، افغانستان، يمن و 

ليبي مي‌شد.
از  بوديد،  ايشان  نزديك  به عنوان كسي كه دوست 

خصوصيت‌هاي اخلاقي اين شهيد بزرگوار بگوييد.
متأسفانه وقتي گوهرها، عزيزان‌مان و انسان‌هاي وارسته 
را از دست مي‌دهيم بعداً آنها را درک می کنیم. ایشان 
بینش  و  دانش  با  برخورد،  مؤدب، خوش  بسیار  افسر 
می‌توانند  که  هستند  افرادی  بگویم  می‌خواهم  بود. 

آن روز ما يك عملیات بسیار قوی انجام 
دادیم. پــادگان ضربه مهلکی خورده بود 
و ظاهراً عراقي‌ها کشــته‌هاي زیادی داده 
بودند. آن طور که کانال‌های اطلاعات نظامی 
ما پس از چند روز مطلع شدند متأسفانه 
زمانی که شهید اقبالی با چتر پایین می‌آمد 

ایشان را با توپ ضد هوایی ‌زده بودند...



53
www.navideshahed.com

يادمان سردار سرلشگر خلبان شهید سیدعلی اقبالی / شماره  121 / آبـان ماه 1394   

www.navideshahed.com

من  ولی  کنند،  صحبت  مسائل  این  پیرامون  ساعت‌ها 
كه  می‌گویم  مختصر  طور  به  ایشان  همرزم  عنوان  به 
اين عزيز، ظاهر بسیار آراسته و دانش تخصصی خوبی 
داشت. آقاي اقبالي حتی آیین‌نامه‌های نیروی هوایی را 
از حفظ بود و خیلی خالصانه و مخلصانه دانش خود 
را در اختیار خلبان‌های جوان‌تر و کلاس‌های آموزشی 
می‌گذاشت که چه بسا اثربخش بود تا تعداد صدمات ما 
کمتر شوند و مهارت‌های ما بیشتر شود. ايشان الگوی 
بسيار خوبی برای خلبان‌های جوان‌تر بود و نسبت به 
خیلی‌ها  میک‌رد.  رفتار  مؤدبانه  بسیار  نيز  ارشد  افراد 
نسبت به بالادستی‌هاي‌شان ادای احترام میک‌نند، اما به 
زیردست که می‌رسند رفتارهایي متفاوت دارند كه اين 
و  مشابه  رفتار  طرف  دو  هر  با  انصافاً  گرانقدر  شهيد 
پسندیده‌ای داشت و اين، از حُسن‌های برجسته ایشان 

بود.
مطلع  ایشان  از شهادت  اول  روزهای  همان  از  شما 

شدید؟
پریده  بیرون  ایشان  که  میک‌ردم  احساس  هم  بنده، 
مهارت‌شان  به  توجه  با  می‌دادم  احتمال  هم  و  باشد 
نمیک‌ردم  فکر  ولي  میک‌ند  پرواز  هواپیمای‌شان  هنوز 
دشمن این‌قدر قسی القلب باشد. البته قابل درک است 
چه  بپرید  پایین  و  بمباران ک‌نید  را  هدفی  وقتی  که 
رفتار غیرانسانی‌اي با شما بکنند. آن‌ها ایشان را درجا 
و جنگ،  است  بودند. خب خشم  رسانده  شهادت  به 
در  سال  سالیان  جنگ  مخرب  عواقب  می‌آورد.  نفرت 
به  دلخراشی  بسیار  آثار  و  عوارض  و  می‌ماند  جوامع 

جای می‌گذارد.
شیمیایی  کوچک  برکه‌های  و  آب  حوضچه‌های  هنوز 
آقاي   1370 دهه  در  كند؛  رحمتش  خدا  دارد.  وجود 
علی شعاعی ـ بازیگر  فیلم دفاع مقدسيِ »پوتین« ـ در 
يكي از همين چاله‌ها شیمیایی شد و بعداً به نوعی به 
شهادت رسید، يا همین مین‌های باقيمانده‌ای که هنوز 
قربانی می‌گیرد و هر سال چند نفر روی آن مین‌ها به 

شهادت می‌رسند. 

عوارض  است؛  فیزکیی  عوارض  فقط  این‌ها  تازه 
روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی هم دارد. فشارها و 
مسائل مالی هم پیامدهایی در جامعه به وجود می‌آورد. 
چنین  تأثیر  تحت  انسان  که  است  این  امر  واقعیت 

شرایطی قرار می‌گیرد. 
براي ما رفتند. ما آن موقع محصل بودیم  افراد  این 
شدند.  شهید  همکلاسی‌های‌مان  از  زيادي  تعداد  و 
آقاي  سر  برای  صدام  می‌گویند  که  است  درست 

اقبالي جایزه تعیین کرده بود؟
صادقانه  است.  بی‌معنا  قهرمان‌سازی‌های  این‌ها  نه، 
بگویم کیی دیگر از عیب‌های فرهنگی ما اغراق است. 
معروف  و  مشهور  این‌قدر  خلبان‌ها  ما  از  هیچک‌دام 
نبودیم که صدام شخصاً ما را بشناسد. اصلًا این روایت 
را تأیید نمیک‌نم، هرچند كه ايشان واقعاً جزو بهترين‌ها 

و کیی از خلبانان برجسته بود.
خلبان  استاد  جوان‌ترین  و  داشت  رکورد  دو  ايشان 
نیست و  بود که چیز کمی  نیروی هوایی  و سرگرد 

رسيدن به آن آرزوی‌ همه است. 
همين‌ طور است. شهيد اقبالي شایستگی‌های اخلاقی و 
برجستگی‌های خاص خودش را داشت. ما از این‌ گونه 
خلبانان زیاد داشتیم؛ شهید مصطفی اردستانی و شهید 

ابراهیم توکلی از قهرمانان بی‌نظیر جنگ بودند.
شما در عمليات موسوم به »حمله به اچ 3« چه نقشي 

بر عهده داشتید.
ببینید! در حمله به اچ 3 ما دو گروه شدیم؛ گروه اصلی 
بمباران نهُ فروند هواپیمای اف.چهار بودند که از پایگاه 
نوژه مأمور شدند و روی دریاچه ارومیه رفتند. بعدها 
كه فیلمي به نام عمليات ساخته و اكران شد، به خاطر 

مسائل سیاسی، تغییراتی در داستان به وجود آمد.
ارومیه  دریاچه  در  نيرو‌ها  كه  است  يادم  خوب 
حمله   3 اچ  پایگاه‌های  به  آن‌جا  از  و  سوخت‌گیری 
شد  قرار  آمدیم.  تبریز  پایگاه  از  نفر  سه  ما  کردند. 
پایگاه کرکوک را که کی پایگاه شکاری بمب‌افکن بود 
بمباران و غیرعملیاتی کنیم، همچنين باند و رمل‌هایش 

را بزنیم که اگر نيرو‌ها رادارهای‌شان گرفت و اسکرمبل 
زدند، نتوانند بلند شوند و انصافاً همین طور هم شد. 
زمانی که ما پایگاه و باند را بمباران کردیم هواپیماهای 

»آلرت«‌شان نزدکی باند بودند تا بتوانند بلند شوند...
شما  بر  اقبالی  شهید  که ‌گفتید  طور  همان  واقع  در 
و  آخر  پرواز  تجربه  همان  داشته،  استادی  سمت 

درس‌هایی که داشتید در این‌جا ثمر ‌داد.
این شد که خوشبختانه  نتیجه  دقیقاً همین طور است. 
ضمن اینک‌ه پایگاه نیروی هوایی دشمن را بمباران و 
غیرعملیاتی کردیم حداقل چند روز از حیات ساقط شد 
و از ابتدا تا به انتها باند و رمل را بمباران کردیم. قصد ما 
این بود که آن‌ها همان لحظه بلند شوند و به نيروهايي 
طور  همان  کنند.  حمله  بودند  عملیات  حال  در  که 
آمادگی  می‌روند  بمباران  برای  که  هواپیمایی  گفتم  که 
درگیری هوایی ندارند. خوشبختانه نيرو‌های اف.چهار 
به خوبی از عهده عملیات برآمدند. در طبیعت دیده‌اید 
پرنده‌هایی که در بوته‌ها تخم می‌گذارند، روباه و کی 
و  کرده  پیدا  را  تخم‌های‌شان  دیگر  پرنده‌های  سری 
می‌خورند. این پرنده‌ها برای اینک‌ه روباه را از لانه‌شان 
دور کنند خودشان را به گونه‌ای نشان می‌دهند که انگار 
روباه  جلوی  کنند.  پرواز  نمی‌توانند  و  دیده‌اند  آسیب 
به  از لانه دور و  بال می‌زنند، روباه را  بال  می‌روند و 
موقع فرار میک‌نند. این تاکتکیی است که ما عملًا انجام 

دادیم. در واقع ما سه نفر خود را طعمه قرار دادیم. 
و  مهارت  تدریس،  دانش،  چقدر  جنگ  پایان  تا 
قابل  ما  هوایی  نیروی  در  اقبالی  شهید  ایثارگری 

ردیابی بود؟
واقعیت امر این است که نیروی هوای شهدای زیادی 
تقدیم دفاع از وطن کرد كه شهید اقبالی کیی از آن‌ها 
است. متأسفانه ما این عزیزان را از دست دادیم. همه 
آن‌ها شجاعانه و قهرمانانه جنگیدند. واقعاً سخت است 
که بخواهیم کیی را برجسته کنیم و برجستگی دیگران 
را نبینیم. اين منصفانه نیست. تنها شهید اقبالی کیی از 
برجسته‌ها نبود؛ شهید دوران‌ها، شهید اردستانی‌ها همه 
بودند و شهید منصور آزاد که واقعاً مظلومانه شهید شد 
كه فقط پلی را به نام ایشان کردند یا شهيد حسین بهرام 
بازماندگان  بودند. خوشبختانه  و شهید خوش‌نیت هم 
جنگ واقعاً وارثانِ به حقی بودند؛ نيرو‌هایی باهوش و 
شایسته که هنوز آن درخت میوه می‌دهد. ما به نیروی 
هوایی که در حال حاضر داریم می‌بالیم. به شهيد اقبالي 

عزيزمان هم مي‌باليم...

اين بزرگوار اصلاً به مرحله اسارت نرسيد. 
دشمن پيكر بي‌جان آقاي اقبالي را به دو 
جیپ بسته و از وسط دو نيم کرده بودند، 
طوری که انســان قادر نیست اين عمل 
فجيع را به زبان بیاورد. البته همسر ایشان 
خیلی امیدوار به بازگشت آقاي اقبالي بود...

خلبانان شجاع عمليات حمله به اچ.سه درمحضر امام خميني )ره(
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»ايشان يك افسر ستادي بود. ســتاد نيروي هوايي، 
مديريت و هدايــت ميك‌ند و يك رده بالاتر از خلبانان 
است. زماني كه جنگ شروع شد ايشان داوطلبانه ‌آمد، 
در حالي كه ضرورتاً ملزم به پريدن نبود. شهيد اقبالي با 
توجه به تجربه‌اي كه داشت داوطلبانه از تهران به تبريز 
رفت. اين مطلب،‌ مستند است كه ده نفر داوطلبانه ستاد 
را رها كردند و براي كمك به جوان‌ترها به پايگاه رفتند 
كه اكثرشان هم شهيد شدند. اين اوج ايثار است. آن‌ها 
امنيت، همسر جوان و فرزندشان را رها كردند و در دل 
آتش رفتند، در حالي كه مي‌توانستند بمانند، فرمانده 
باشند و ترفيع بگيرند.« امير سرتيپ دوم خلبان حسين 
چيت‌فروش، جانشين ســازمان موزه انقلاب اسلامي 
و دفاع مقدس، يكي از بانيان و شــخصيت‌هاي پيگير 
در ساخت و نصب تنديس شهيد و همچنين ماكتي از 
هواپيمايي كــه با آن چنان افتخاراتي را آفريد بود. اين 

گفت و شنود را بخوانيد:

سيماي شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با امير سرتيپ 
دوم خلبان حسين چيت‌فروش، جانشين سازمان موزه انقلاب 

اسلامي و دفاع مقدس 

خلبان دانشمند... 

درآمد

كمي از خود‌تان بگوييد.
دفتر  رئيس  سال  شش  مدت  به   1385 سال  از  بنده 
مطالعات و تحقيقات نيروي هوايي جمهوري اسلامي 
ايران بودم. الان هم در سازمان موزه انقلاب اسلامي و 
دفاع مقدس براي كل نيروهاي مسلح به اضافه شش 

وزارتخانه ديگر، موزه ملي و فرا ملي، مأمور هستم. 
رئيس موزه كيست؟

رئيس موزه سردار مرتضي قرباني هستند و بنده هم به 
عنوان جانشين با ايشان همكاري مي‌كنم. 

اقبالي داريد براي ما  ابتدا شناختي را كه از شهيد 
تبيين بفرماييد و سپس درباره يادمان ايشان صحبت 

كنيد.
احتمالاً‌ راجع به شهيد سيدعلي اقبالي دوگاهه؛ زادگاه 
اطلاعاتي  شهادت‌شان  و  زندگي  و  خانواده  ايشان، 
در  كه  همچنان  را  بزرگوار  شهيد  اين  من  اما  داريد 
عرايضم خواهم گفت خلباني دانشمند مي‌دانم. باري، 
پارك كوچكي در رودبار به نام شهيد چمران هست 
دارد.  قرار  شهيد  تنديس  پارك  اين  ميدان  در  كه 
به  تنديس  اين  نصب  از  پس  خوشبختانه  پارك  اين 
سرعت رشد و توسعه پيدا كرد. سال 1388 پدر شهيد 
اين كار  انجام  براي  انجام شد.  كار  اين  بود كه  زنده 
خيلي‌ها قول دادند كه نتوانستند آن را انجام دهند، اما 
به همت شهردار وقت رودبار ـ آقاي بلوري ـ انجام 
شد. مراسم گسترده‌اي برپا شد كه بيش از چهار هزار 
استقبال  خيلي  مردم  كردند. چون  آن شركت  در  نفر 
كردند منطقه توريستي شد و همه با مجسمه شهيد و 
ماكت هواپيماي اف.پنج نصب شده در پارك عكس 

مي‌اندازند.
شهر  يك  براي  نفر  هزار  چهار  تعداد  البته حضور 

كوچك رقم قابل توجهي است.
اطراف اطلاع رساني  مراسم در روستاهاي  اين  براي 
از تهران و كل استان گيلان هم آمده بودند.  كرده و 
فيلم و عكس آن مراسم موجود است. تلويزيون هم 

آن را پخش كرد.
زادگاهش شخصيتي جاودانه  و  آن خطه  در  شهيد 
بود و با اين اتفاق خوب جاودانه‌تر شد. شما سيماي 
شهيد اقبالي را چگونه براي ما به تصوير مي‌كشيد؟

مسئول  داوطلبانه  كه  بودم  مطالعات  دفتر  رئيس  بنده 
ستاد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس نيروي هوايي 
هم شدم. اصولاً اگر بخواهيم شهيدان بابايي، دوران و 
را  آزادگان  و  اسرا  ايثارگران،  زنده،  شهداي  و  اقبالي 
بشناسيم، نمي‌توانيم تك تك شناسايي كنيم. بهتر است 
كه خيلي ساده - نخست - نيروي هوايي را بشناسيم. 
همه اين افراد نماد و الگو هستند كه راه را به ما نشان 
مي‌دهند. همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند ما 
با اين شهدا مي‌توانيم راه را پيدا كنيم. نيروي هوايي 
قدرت انعطاف پذيري دارد. لشكر و تيپ در يك نقطه 
جغرافيايي استقرار پيدا مي‌كند، ولي هواپيما اين‌گونه 
نيست و حتي با يك تماس تلفني ظرف چند ساعت 
تيم هواپيمايي براي پشتيباني هوايي و امنيت به آسمان 
قدرت  و  سريع  واكنش  سرعت،  مي‌شود.  فرستاده 
مقتدر  نيروي هوايي  از مشخصه‌هاي  پذيري  انعطاف 
تربيت  ويژه‌اي  قهرمانان  نيرو  اين  است.  تاكتيكي  و 
كنفرانس  دوران  شهيد  است؛  داده  آموزش  و  كرده 
غيرمتعهدها را جابجا كرد و عمليات حمله به اچ.سه 
را انجام داد، شهيد بابايي به نوعي مسير جنگ را تغيير 
‌داد و دشمن را به استيصال ‌كشاند و شهيد اقبالي در 
پرواز 140 چنگ و دندان به دشمن نشان ‌داد. ايشان 

در جامعه خلبان‌ها يك انسان دانشمند و بين دوستان، 
رفقا و نزديكان به دكتر معروف بود.

چرا به ايشان دكتر مي‌گفتند؟
به دليل اين‌كه باسواد بود و اطلاعات عمومي خوبي 
فرزندش  مي‌خواست  دوستان  از  يكي  وقتي  داشت. 
را  يا چشمش  ببرد  كودك  يا  خانواده  پزشك  نزد  را 
معاينه و عمل كند، آقاي اقبالي او را راهنمايي مي‌كرد 
كه ناشي از اطلاعات عمومي ايشان بود. اين بزرگوار 
پيوسته در حال مطالعه و تحقيق بود به همين دليل در 
باشگاه خلبانان به ايشان آقاي دكتر مي‌گفتند. در واقع 
بدون  بود.  ناطق  لغت  فرهنگ  اين شهيد گرامي يك 
از  يكي  قدر  گران  شهيد  اين  غلو،  و  اغراق  تعارف، 
نيروي هوايي بود؛  باسوادترين‌ها و »خلبان دانشمند« 
چيزي كه عموم به آن اذعان و اعتقاد دارند. هر كس 
روابط  هواپيما،  مختلف  سيستم‌هاي  به  راجع  سؤالي 
رياضي، سيستم‌هاي الكتريك و هيدروليك و فني از 
ايشان مي‌كرد به درستي و دقت جوابش را مي‌داد، زيرا 
به كتاب‌هايي كه كارخانه، سازندگان و آموزشكده‌هاي 

بزرگ نيروي هوايي آمريكا نوشته بودند مسلط بود.
حتي شنيده‌ايم كه ايشان بدون رجوع به كتاب‌هاي 

اين بزرگوار پيوســته در حال مطالعه و 
تحقيق بود به همين دليل در باشــگاه 
مي‌گفتند.  دكتر  آقاي  ايشان  به  خلبانان 
در واقع اين شهيد گرامي يك ديكشنري 
ناطق بود. بدون تعارف، اغراق و غلو، اين 
شهيد گران قدر يكي از باسوادترين‌ها در 

نيروي هوايي بود



55
www.navideshahed.com

يادمان سردار سرلشگر خلبان شهید سیدعلی اقبالی / شماره  121 / آبـان ماه 1394   

www.navideshahed.com

فلان  سطر  و  فلان  صفحه  به  مثلًا  مي‌گفت  مرجع 
نابغه‌  اقبالي يك  اين اوصاف آقاي  با  رجوع كنيد. 

بود. 
مسلط  و  باسواد  خودش  حد  در  ايشان  حال  هر  به 
بود. كتاب‌ها در دستش مثل موم بودند. معروف شده 
بود كه وقتي شك داشت مي‌گفت به صفحه و فلان 
پارگراف رجوع كنيد، گوشه آن چنين يادداشتي نوشته 
شده است. متأسفانه دشمن اين بلا را سر شهيد اقبالي 
آورد تا جنگ رواني به وجود آورد، ولي خلبانان بيشتر 
هجوم بردند و ماشين جنگي صدام را متوقف كردند. 
در سه ماه آغاز جنگ تحميلي، نيروي هوايي خود را 
فدا كرد تا نيروهاي زميني آماده شوند و راه را ادامه 

دهند.
همان طور كه اشاره كردم نيروي هوايي داراي اقتدار 
را  بابايي‌ها  و  اقبالي‌ها  شهيد  كه  است  مجموعه‌اي  و 
اقبالي‌هايي كه در  در خود پرورش داده است. شهيد 
دامان پدر و مادرهايي شايسته و نيكوخصال و مؤمن 
پرورش يافتند. پدر اين بزرگوار از سادات و ذاكران 
بود. همسر  بيت)ع(  اهل  اصيل و خوش‌نام  معروف، 

از  مي‌تواند  حاضر  حال  در  هم  ايشان 
دانش  سواد،  وقار،  عفاف،  حجاب،  نظر 
و صبر براي جهان اسلام الگو باشد. پدر 
به  بود  ساله  پنج  او  كه  زماني  فرزندش 
شهادت رسيد، اما خود اين خانم مكرمه 
نيز به دانشگاه رفت و در اين زمينه رقيب 
آلمان  كشور  در  الان  كه  شد  فرزندش 
تحصيل  پزشكي  تخصصي  مقطع  در 
يس  سوره  با  روز  هر  مادر  اين  مي‌كند. 
و آيه‌الكرسي فرزند شهيد را به بيرون از 
خانه هدايت مي‌كرد. حرف بنده اين است 
كه اين فرزند حاصل چنين پدر و مادري 
شهيد  همسر  ويژه  مراسم  يك  در  است. 
به صبحگاه آمد و براي كل پرسنل ستاد 
نيروي هوايي سخنراني كرد. ما ايشان را 
و  عفاف  تربيتي،  الگوي  يك  عنوان  به 
پاكدامني مطرح كرديم. اين‌ بزرگواران به 
دنبال دنياگرايي و منافع شخصي نبودند. 
ما به همين دليل مجسمه‌اي از شهيد در 
و  بماند  تاريخ  در  تا  ساختيم  منطقه  اين 
فداكاري  اين‌گونه  بدانند عده‌اي  آيندگان 

كردند.
عنوان  به  را  مقام  عالي‌  اين شهيد  بتوانيم  ان‌شاءالله 

يك الگوي خوب و جوان ‌پسند معرفي كنيم.
كه  آن هم شهيدي  بگيرد.  كار صورت  اين  ان‌شاءالله 

جوان‌ترين معلم خلبان كشور بود. 
اگر سخن ناگفته‌اي داريد بيان كنيد.

هوايي،  نيروي  ستاد  بود.  ستادي  افسر  يك  ايشان 
مديريت و هدايت مي‌كند و يك رده بالاتر از خلبانان 
است. زماني كه جنگ شروع شد ايشان داوطلبانه ‌آمد، 
در حالي كه ضرورتاً ملزم به پريدن نبود. شهيد اقبالي 
با توجه به تجربه‌اي كه داشت داوطلبانه از تهران به 
تبريز رفت. اين مطلب،‌ مستند است كه ده نفر داوطلبانه 
ستاد را رها كردند و براي كمك به جوان‌ترها به پايگاه 
رفتند كه اكثرشان هم شهيد شدند. اين اوج ايثار است. 
آن‌ها امنيت، همسر جوان و فرزندشان را رها كردند 
و در دل آتش رفتند، در حالي كه مي‌توانستند بمانند، 

فرمانده باشند و ترفيع بگيرند.
هوايي  نيروي  شهداي  پيشتازان  جزو  اقبالي  شهيد 
بود و يك ماه پس از آغاز جنگ تحميلي به شهادت 

رسيد. 
همين طور است. آن گونه كه اشاره شد آن‌ها يك تيم 
پايگاه‌هاي مختلف در شهرهاي  به  بودند كه  نفره  ده 
تبريز، دزفول، بوشهر و مناطق ديگر رفتند. اين عزيزان 
نقش خود را عالي ايفا كردند و راه براي ديگران باز 
ـ  فكوري  شهيد  آن‌ها  رأس  در  و  نقشه  طراح  شد. 
روحش شاد ـ بود. همه آن‌ها نخبگاني در پرواز بودند 
شهيدان  داشتند؛  عمليات  در  بالايي  توان  و  سواد  كه 
آقايان  و  رفتند  بابايي  و  اردستاني  دوران،  اقبالي، 
اما  هستند؛  زنده  شهيداني  بيك  آغاسي  و  برات‌پور 
پركشيده و چه  رفتگارن  آن  كه چه  است  اين  مسأله 
اين عزيزاني كه در كنارشان هستيم تا ابد در قلب ما 

زنده‌اند.

به سيستم‌هاي  راجع  هر كس ســؤالي 
مختلف هواپيما، روابط رياضي، سيستم‌هاي 
الكتريك و هيدروليك و فني از ايشــان 
ميك‌رد به درستي و دقت جوابش را مي‌داد، 
زيرا به كتاب‌هايي كه كارخانه، سازندگان و 
آموزشكده‌هاي بزرگ نيروي هوايي آمريكا 

نوشته بودند مسلط بود
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شما متولد چه سالي هستيد و آخرين سمت‌تان چه بود؟
هوايي  منطقه  عملياتي  معاون  و   1324 سال  متولد  من 

مهرآباد بودم.
از نحوه آشنايي‌تان با شهيد اقبالي بگوييد.

نبودم و هميشه در  ايشان  با  بنده در دوران خدمت زياد 
پايگاه‌هاي مختلف خدمت كرديم. فقط اوايل جنگ مدتي 
درجه  به  اين‌كه  تا  بوديم  اقبالي  آقاي  با  تبريز  پايگاه  در 
شهادت رسيد. اين عزيز انسان بسيار باشخصيت، باسواد و 
خلبان پروازي خوبي بود.ما هم در چند هفته اوايل جنگ 
تحميلي كه با آقاي اقبالي در پايگاه پرواز انجام داديم اين 
ميهمانسراي  در  ما  اتاق  كرديم.  مشاهده  را  خصوصيات 
تبريز كنار هم بود و با يكديگر برخورد و صحبت داشتيم. 

محجوبي  و  متبسم  شريف، خوشرو،  بسيار  انسان  ايشان 
بود. آخرين باري كه اين بزرگوار را ديدم و چهره ‌ايشان 
در ذهنم ماند روزي است كه به مأموريت رفت و شهيد 

شد.  
آن ديدار آخر چگونه بود؟

مأموريت به ما ابلاغ شده بود و شب قبل توجيه شده بوديم. 
صبح قدري زودتر از محل استقرارمان بيرون آمدم. نزديك 
در ميهمانسرا بودم كه ايشان خودش را به من رساند. ما 
ايستاديم. بنده گفتم علي آقا! شما بفرماييد. ايشان خيلي 
خاضعانه ايستاد؛ روحيه و حالت عجيبي در صورت‌شان 
آن‌ها  با  را  ديدار  آخرين  كه  هستند  نفر  چند  البته  بود. 
افشين  شهيد  و  خادم  شهيد ظريف  اقبالي،  شهيد  داشتم؛ 
چهره  آخر  روز  در  كه  نظر 
داشتند.  غيرعادي  و  عجيب 
مأموريت‌  براي  كه  كدام  هر 
رفتند ديگر باز نگشتند. اين 
كه  است  تصويري  آخرين 
در  ايشان  روحاني  چهره  از 

ذهن بنده ماند. 
چه  دوره  آن  در  شما 

مسئوليتي داشتيد؟
بنده به دستور شهيد فكوري 
طراحي  دوره  ستاد  رئيس 
زمان  آن  در‌  بودم.  عملياتي 
براي  رزمنده  يك  عنوان  به 
رفته  تبريز  به  وظيفه  انجام 
كه  بوديم  تعدادي  ما  بودم. 
پيش از آن در تبريز خدمت 
كرده بوديم و شهيد فكوري 
ما را به تبريز و عده‌اي ديگر 

را به دزفول و پايگاه‌هايي كه خط مقدم بودند فرستاد. 
تحميلي  جنگ  آغاز  ماه  يك  همان  در  اقبالي  شهيد 
رشادت  همه  آن  بود  نيز  عمرشان  آخر  ماه  يك  كه 
ذهن،  حضور  اطلاعات،  با  ايشان  داد.  نشان  خود  از 
دانش،توانايي و ورزيدگي به دشمن بعثي نشان داد كه 
ما با توجه به اين‌كه مدت كوتاهي از پيروزي انقلاب 
اسلامي مي‌گذرد و هنوز ارتش جمهوري اسلامي شكل 
توانمندي  هوايي  نيروي  چه  نكرده،  پيدا  را  خودش 

داريم. درباره اين موضوع صحبت كنيد.
در آن يك ماه كه ما با ايشان در يك پايگاه بوديم متوجه 
و  شنيده‌ام  كه  است  همان  اقبالي  آقاي  وصف  كه  شدم 
كردم  اشاره  كه  طور  همان  است.  اصل  برابر  رونوشت 
منش  با  باشخصيت،  العاده  فوق  افسر  يك  بزرگوار  اين 
دل  و  با جان  ايشان  كه  ديديم  عينه  به  ما  بود.  باسواد  و 
به مأموريت مي‌رفت، آن را به خوبي انجام مي‌داد و باز 
مي‌گشت تا زماني كه در مأموريت آخر به شهادت رسيد. 
خلباني  اقبالي  شهيد  كند.  رحمت  را  عزيز  اين  خداوند 
شجاع بود كه دين خود را ادا كرد. ان‌شاءالله روح ايشان 

در بهشت قرين رحمت باشد.       

ما به عينه ديديم كه ايشان با جان و دل 
به مأموريت مي‌رفت، آن را به خوبي انجام 
مي‌داد و باز مي‌گشــت تــا زماني كه در 
مأموريت آخر به شهادت رسيد. خداوند اين 
عزيز را رحمت كند. شهيد اقبالي خلباني 

شجاع بود كه دين خود را ادا كرد...

»آقاي اقبالي انسان بسيار باشخصيت، 
باســواد و خلبان پروازي خوبي بود. 
اين طور كه همه مي‌گويند ايشــان 
چنين خصوصياتي داشت و ما هم در 
چند هفته اوايــل جنگ تحميلي كه 
با اين بزرگــوار در پايگاه پرواز انجام 
مشــاهده  را  خصوصيات  اين  داديم 
امير ســرتيپ  كرديم.« صحبت‌هاي 
دوم بازنشسته هوشنگ آغاسي بيك، 
كوتاه  اگرچه  هم‌رزم شهيد  و  دوست 
است اما به زيبايي از سوي چنين خلبان 
پيشك‌سوت و عالي‌رتبه‌اي شخصيت 
آن عزيز را - هرچند به اشــارت - به 
ما نشان مي‌دهد كه گفته‌اند: »آن كس 

است اهل بشارت كه اشارت داند...«

يادي از شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با امير 
سرتيپ دوم بازنشسته هوشنگ آغاسي بيك،  همرزم 

شهيد

شريف، خوشرو، متبسم و 
محجوب بود...

درآمد

شهيدان فكوري و چمران به همراه خلبانان غيور نيروي هوايي در محضر امام خميني)ره(



57
www.navideshahed.com

يادمان سردار سرلشگر خلبان شهید سیدعلی اقبالی / شماره  121 / آبـان ماه 1394   

www.navideshahed.com

شما متولد چه سالي هستيد و چگونه با شهيد اقبالي 
آشنا شديد؟

بنده متولد سال 1331 هستم. به غير از ما خلبان‌هاي 
يك  شديم،  منتقل  دزفول  به  كه   1352 سال  جديدِ 
و  هم‌دوره  تعدادي‌  كه  بودند  آن‌جا  نيز  خلبان  سري 
بقيه قديمي بودند. معمولاً كساني كه قديمي‌تر بودند 
كه  چهره‌اي  تنها  بود.  گرفته  كمي  چهره‌شان  هميشه 

گرفته نبود جناب آقاي علي اقبالي بود.
همين باعث جذب شما به ايشان شد؟

به رغم اين‌كه آن موقع ايشان معلم هم بود ولي هميشه 
‌لبخند بر لب داشت. البته افتخار پرواز با اين عزيز را 

نداشتم. 
شما هم خلبان اف.پنج بوديد؟

ايشان  و  بوديم  آموزشي  گردان  در  ما  موقع  آن  بله، 
پروازي داشت،  فعاليت  اكتيو ـ گرداني كه  در گردان 
آن  اقبالي  فكر مي‌كنم شهيد  بود.  معلم  ـ  آموزشي  نه 
زمان 23 يا 24 سال داشت. معمولاً‌ افراد در اين سنين 
تازه براي آموختن خلباني مي‌آمدند. عده‌اي هم همانند 

ايشان يا خود بنده از 18 سالگي كه ديپلم ‌گرفتيم ‌آمديم. 
بوديم. هنگامي كه  بقيه كم‌سن‌تر  از  نتيجه هميشه  در 
آقاي اقبالي در 24 سالگي معلم بود شاگردانش هم‌سن 

ايشان بودند.
خلبان  ليسانس  از  پس  كه  است  اين  منظورتان 

مي‌شدند؟
خوش  مدتي  مي‌گرفتند  كه  ديپلم  برخي  خير، 
بدن  و  نمي‌كردند  پيدا  كار  كه  زماني  و  مي‌گذراندند 
نظر  از  مي‌آمدند.  خلباني  براي  داشتند  هم  سالمي 
قدرت  داد.  آموزش  را  كسي  هر  مي‌شد  هم  استعداد 
معلمان است كه بتوانند هر كسي را اگر خميرمايه اوليه 
داشته باشد خلبان كنند. اصولاً اگر بخواهيم هر رشته‌اي 
را در نظر بگيريم در پزشكي يا خلباني يك سري نخبه 
هستند. آن‌ها آن رشته را متحول نگه مي‌دارند. بنابراين 
ماكويي،  آقاي  مانند  از خلبانان اف.پنج  يادي مي‌كنيم 
تافته‌هاي  كه  دانش‌پور  مرحوم  و  يزدان‌شناس  شهيد 
جدا بافته و از دانش بالايي برخوردار بودند و هميشه 
برگزيده بودند و رشته خلباني را متحول ‌كردند. بقيه 

»اگر به جاي جوان‌تريــن معلم خلبان به شــهيد اقبالي بگوييم 
جوان‌ترين استاد بهتر است. او به معناي واقعي يك استاد بود، چون 
ايشان جوان‌ترين ستوان يك و ستوان دو، جوان‌ترين استاد خلبان و 
جوان‌ترين سروان و سرگرد در تاريخ نيروي هوايي بود. يعني در تمام 
مراحلي كه حضور داشت با سن كمش ركوردهاي سِنّيِ قبل از آن را 
مي‌شكست...« اگر مي‌خواهيد مصاحبه‌اي متفاوت با تمام گفتگوهاي 
اين ويژه‌نامه بخوانيد، حتماً گفت و شنود ما با امير سرتيپ دوم خلبان 
بازنشسته بهنام اغناميان، از دوستان شهيد را از نظر بگذرانيد. ايشان 
همچون يك روان‌شناس به مسائل عاطفي خلبانان مي‌پردازد و از اين 

دريچه به زندگي كاري و عاطفي شهيد اقبالي نقب مي‌زند.

»شهيد اقبالي، زندگيِ خلباني، عشق‌ها و اميدها« در گفت و شنود 
شاهد ياران با امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته بهنام اغناميان

پرواز يك هنر است و 
اقبالي يك هنرمند...

درآمد

خلبانان هم به اين افراد عشق مي‌ورزيدند. شهيد اقبالي هم 
انسان بسيار مهربان و باسوادي بود. به دليل اين‌كه تبريز معلم 
كم داشت ايشان به آن‌جا منتقل شد. اما از اين‌كه اين استاد 
عزيز چگونه به جبهه رفت و شهيد شد اطلاع كاملي ندارم. 
خلبانان شكاري دو عشق دارند؛ يكي همسرشان و ديگري 

هواپيما و پروازشان.
مي‌تواند  نفر  يك  ولي  نيست  مناقشه  مثل  در  البته  خب، 
عشق  نيز  همسرش  به  و  باشد  رفتگر  يا  تاكسي  راننده 
داشته باشد. علت اينكه شما بر دو وجه مهم عشق‌ورزيدن 
تأكيد  پرواز  و  هواپيما  و  به همسرشان  عزيزمان  خلبانان 

مي‌كنيد چيست؟
درست نمي‌دانم، ولي مثلًا يكي از افراد مي‌گفت شما خلبانان 
خصوصي  به  انسان‌هاي  مي‌شويد  نزديك‌تر  خدا  به  چون 
هستيد. البته باور بنده فقط اين نيست؛ شايد ما يك عشق به 

خصوصي داشته باشيم...
بين سه روز و يك هفته،  بين دو پرواز،  انتظارِ  اين  لابد 
فقط در حكم مأموريت نيست. بلكه يك كشمكش عاطفي 

است. 
پاي‌بند  آن  به  و  داريم  كه  پروازي  عشق  دليل  به  ما  شايد 
اين  مي‌كنيم  ازدواج  كه  وقتي  و  بعدي  مرحله  در  هستيم، 
عشق را با يك نفر ديگر شريك مي‌شويم. جالب است همه 

يكي از كساني كه شوق پرواز را در ما ايجاد 
كرد و زنده و گرم نگه داشــت آقاي علي 
اقبالي بود. اين بزرگوار يكي از نخبه‌هاي 
رشــته ما بود كه واقعاً حيف شد. ايشان 
مي‌توانست چند نسل ديگر همانند خود 

بسازد. اين‌ها يك عده استثناء هستند...



www.navideshahed.com
58

يادمان سردار سرلشگر خلبان شهید سیدعلی اقبالی / شماره  121 / آبـان ماه 1394   

چون  پذيرفته‌اند.  را  »هوو«  اين  هم  خلبانان  همسران 
هم  شايد  مي‌ايستد.  او  پاي  هميشه  خلبان  يك  همسر 
شديدي  وابستگي  آن‌ها  كه  است  گونه‌اي  به  ما  رفتار 
تقريباً 9/99 درصد خلبانان شكاري  ولي  دارند،  ما  به 
وابستگي شديدي نسبت به همسرشان دارند و بالعكس. 
خانم‌‌هاي ما به هيچ عنوان نمي‌توانند اين عشق را در 
از  پرواز جزئي  آن،  از  تازه، گذشته  ببرند و  بين  از  ما 
زندگي و خانواده آن‌ها مي‌شود. حتي شايد زماني كه 
در كنار هم هستيم نيز از پرواز صحبت مي‌كنيم. اكنون 
به ‌قدري درگير فرزندان‌مان شده‌ايم كه ديگر اين گونه 
نيست، ولي در گذشته ما خلبان‌ها هميشه در گردان با 
هم بوديم، پس از آن‌جا هم به منزل همديگر مي‌رفتيم 
و تمام مدت هم صحبت از پرواز و وابستگي‌هاي‌مان 
به پرواز بود. شب و روز حتي خواب‌مان نيز پرواز بود. 
را  بود كه بمب‌مان  اين  ما  آن موقع رقابت و خواسته 
سي سانتيمتر نزديك‌تر از آن يكي به هدف بزنيم و اگر 
نبرد هوايي مي‌رويم ما غالب شويم. ما در اميديه اهواز 
زير چادر زندگي مي‌كرديم، ولي اگر از ما مي‌پرسيدند 
هيچ  و  بود  عالي  و  خوب  خيلي  پروازمان  مي‌گفتيم 
وقت نمي‌گفتيم زير چادر زندگي مي‌كنيم. براي ما حتي 
مهم نبود آبي كه استفاده مي‌كرديم استاندارد نبود و بو 
مي‌داد. آن‌چه براي ما مهم بود همانا پرواز بود و اين‌كه 

بهتر از ديگران باشيم. 
حتماً در اين مسير يكي از كساني كه شوق پرواز را 
ايجاد كرد و زنده و گرم نگه داشت آقاي  در شما 

علي اقبالي بود. 
دقيقاً. شهيد علي اقبالي يكي از اسطوره‌هاي زنده بود. 
تأثير  بنده  روي  ماكويي  مرحوم  بيشتر  البته  و  ايشان 
ايشان و يكي از خلبانان  گذاشتند. آقاي ماكويي استادِ 
بسيار باسواد بود. شهيد يزدان‌‌شناس، مرحوم ماكويي، 
بسيار  علمي  نظر  از  اقبالي  شهيد  و  دانش‌پور  مرحوم 
مسلط به پرواز بودند و هواپيما و كتاب‌هاي‌ مربوط به 

آن را مي‌شناختند. آن‌ها به راحتي مطالبي 
استادان  بقيه  كه  مي‌دادند  انتقال  ما  به  را 
هنر  جنبه‌هاي  بيشتر  چون  نمي‌توانستند، 
اين كار مورد توجه‌شان بود و اصولاً پرواز 
يك هنر است و اقبالي و بقيه هنرمند... در 
نظر بگيريد با سرعت هشتصد كيلومتر در 
خلبان  از  متري  يك  فاصله  با   و  ساعت 
ديگري پرواز مي‌كنيد و هر كاري مي‌كند 
هنر  بلكه  نيست  دانش  اين  هستيد؛  او  با 
است. مثلًا وقتي قلم را روي تابلو به كار 
بگيريد تا يك چهره دربيايد، هر قدر هم 
كنيد  تشريح  كسي  براي  را  آن  بخواهيد 
را مي‌گوييد.  تجربه‌اش  فقط  و  نمي‌توانيد 
هنر بايد در وجودتان باشد. معمولاً وقتي 
نخبه مي‌شويد كه علم  كارهاي هنري  در 
لازم را هم داشته باشيد. اين افراد استثناء 
اگر  دادند.  انجام  را  لازم  تحول  و  بودند 
برديم عين همين نخبگان در  نام‌  از آن‌ها 
هواپيماي اف.چهار هم هستند. همه عالي 
افراد  اين  از  اقبالي هم يكي  بودند. شهيد 
بود. خلاصه، همان طور كه اشاره كردم به 
فرض خانم اقبالي شايد هزار كيلومتر با خانواده پدري 
خود فاصله داشت. تازه، ايشان نزد مردي آمد كه مدت 
دنياي  يك  با  بودند؛  آشنا شده  هم  با  كه  بود  كوتاهي 
جديد كه قابل مقايسه نيست. در نهايت خيلي زود يكي 
‌شدند. حال تكه‌اي را از وجود ايشان جدا كنيد ببينيد با 

چه روبرو مي‌شويد.
به قول شاعر: »ما چون دو دريچه روبه‌روي هم/ آگاه 
ز هر بگومگوي هم/ هر روز سلام و پرسش و خنده/ 
و  شكسته  من  دل  اكنون  آينده/  روز  قرار  روز  هر 

خسته است/ زيرا يكي از دريچه‌ها بسته است...«
چنين همسراني را در نظر بگيريد. آن زمان، يكي دو تا 
همسر شهيد داشتيم كه به مدت شش ماه حتي بيشتر، تا 
زماني كه فرزندان‌شان بزرگ شوند به ما وابسته بودند 
و براي هر كاري با ما صحبت و مشورت مي‌كردند. به 
همين ترتيب آقاي ميرعشقي ـ شوهر خاله همسر آقاي 
اقبالي ـ نيز بايستي به اتفاق همسرش خلاء اين شهيد 

عزيز را براي خانواده‌اش پر مي‌كرد.
پس  ماه  شش  تا  خلبانان  از  كدام  هر  فرموديد 
شهيد  آن  خانواده  درگير  دوست‌شان  شهادت  از 

مي‌شدند...
به  اگر  بود  زنده  هم  همسرشان  كه  زماني  حتي  بله، 
مأموريت مي‌رفت اين خانم بايد به كسي مراجعه مي‌كرد 
همسران‌شان  كه  هم  هنگامي  باشد.  اطمينان  قابل  كه 
اسير مي‌شدند مجبور بوديم آن‌ها را رها نكنيم تا دچار 
افسردگي نشوند. آقاي محمد زارع نعمتي دومين خلباني 
است كه هواپيمايش مورد اصابت قرار گرفت و افتاد. 
بعدها دوستان صداي ايشان را از راديو عراق شنيدند 
كه ايجكت كرده و اسير شده است، ولي مفقودالاثر بود 
كشور  به  تيمي  با  حتي  است.  جاويدالاثر  هم  هنوز  و 
عراق رفتيم و درباره آقاي زارع نعمتي تحقيق كرديم كه 
نياورديم. احتمالاً‌ ايشان  هيچ گونه اطلاعاتي به دست 
در جابجايي‌ها شهيد شده است. آقاي حسين لشكري 

هم كه پس از 18 سال اسارت آزاد شد تقريباً دو سال 
مي‌شود كه فوت كرده است.

چه شد كه اين‌ شهداي عزيز را به شهيد اقبالي پيوند 
زديد؟

ياد مسائلي افتادم كه آقاي ميرعشقي پس از فقدان شهيد 
اقبالي بايد به دوش مي‌كشيدند. همان طور كه گفتم هر 
ياد  بود.  عهده‌اش  بر  خانواده  يك  از  نگهداري  كسي 
گرفتاري خودم و خانواده آقاي زارع نعمتي افتادم، چرا 
سرپرستي  و  دادن  دلداري  مشغول  همسرم  و  بنده  كه 

خانواده ايشان بوديم.
و  مي‌دهند  دست  از  را  پدرشان  كه  كودكاني  مثل 
را  فرزندان  اين  و  مراقبت  خانواده  از  عموي‌شان 

بزرگ مي‌كند. 
آقاي  جناب  مي‌گوييد.  كه  است  طور  همين  دقيقاً 
ميرعشقي هم همين مسئوليت را مدت‌ها داشت و مثل 
عموي افشين جان است. شهيد اقبالي يكي از نخبه‌هاي 
رشته ما بود كه واقعاً حيف شد. ايشان مي‌توانست چند 
نسل ديگر همانند خود بسازد. اين‌ها يك عده استثناء 
هستند. به يك جوان به راحتي مي‌توانيد بگوييد دشمن 
به 25  اما زماني كه  پشت مرز است و سريع مي‌رود، 
سالگي رسيد مي‌گويد صبر كن در منزلم آذوقه بگذارم. 

فرماندهان سپاه پاسداران همه جوان بودند.
داشتند.  را  لازم  انگيزه‌هاي  فقط  جوانان  اين  زمان  آن 
هيچ ‌چيز هم در جنگ به جز انگيزه نيست كه شما را 
پيروز كند. به عنوان مثال، يك تيپ را با تمام امكانات 
انگيزه هم جلوي‌  با  بيست جوان  بفرستيد و  به جايي 
بيست  آن  بتواند  تيپ  است  محال  بفرستيد،  تيپ  آن 
باشند.  داشته  را  انگيزه لازم  كه  به شرطي  بزند  را  نفر 
صادقانه بگويم زماني لبنان دستاويز آمريكا، اسرائيل و 
حتي فرانسه بود. هنگامي لبنان، لبنان شد كه رزمنده‌هاي 
روحيه  چيست  آن  لذت  و  شهادت  مي‌دانستند  كه  ما 
شهادت را به آن‌ها ياد دادند و لبنان چيزي شد كه در 
پايبند  حال حاضر مي‌بينيد و هنوز هم كه هنوز است 

حزب الله است.
نباشد، جنگ  تا شهادت  است كه  اين  منظور شما   

معني ندارد...
تا شهادت نباشد به پيروزي نمي‌رسيد. 

كم  اقبالي  شهيد  طلبي  شهادت  روحيه  درباره 
شنيده‌ايم.

كنيد.  توصيف  را  طلبي  شهادت  روحيه  نمي‌توانيد 
مي‌توانيد غرور يك ايراني را بيان كنيد و اين‌كه بخواهد 
ديده  آموزش  گذشته  رژيم  در  ما  بماند.  پابرجا  ايران 
بوديم. افراد مذهبي هم داشتيم، ولي سيستم فكري ما 

شهيد سيدعلي اقبالي دوگاهه خواستن 
توانســتن را به زيبايي صرف كرد. ايشان 
كسي بود كه در سن 24 سالگي به استادي 
رسيد و در واقع استاد افرادي بود كه تازه 
در اين سن براي آموزش خلباني مي‌آمدند
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هنوز سيستم فكري انقلابي نبود...
الگو  امروز  براي نسل  اقبالي چگونه مي‌تواند  شهيد 

باشد؟
و  ايشان  كه  است«  توانستن  »خواستن  نكته  اولين 
هواپيماي  اين‌كه  از  پس  كردند.  ثابت  را  آن  ديگران 
با  لاله  هتل  در  روزي  بود.  گچ  در  دستم  زدند  مرا 
تعدادي  بوديم.  نشسته  بود  خبرنگار  كه  اقوام  از  يكي 
بنده  شدند  متوجه  تا  بودند.  آن‌جا  هم  ديگر  خبرنگار 
خلبان هستم يك خبرنگار انگليسي كه جزو خبرنگاران 
نزد من  را رها كرد،  بقيه  بود  اسكانديناوي  كشورهاي 
آمد و با هيجان شروع به صحبت كرد. ايشان گفت ما 
از كارهايي كه انجام مي‌دهيد فيلم زياد داريم. كارهاي 
شما استثنايي است كه در هيچ جاي دنيا نديده‌ايم. آن 
اف.چهار  هواپيماي  دو  روزي  من ‌گفت  به  خبرنگار 
روي بغداد آمدند. خانم مسني به طور عادي قدم مي‌زد. 
از او پرسيدم كه شما از هواپيماهاي ايراني نمي‌ترسيد؟ 

گفت نه، براي چه بترسم؛ اين‌ها با ما كاري ندارند.
منظور شما اين است كه ما مردانگي خود را نشان 

داده بوديم.

بله، اين گونه بود... يادم است روزي با آقاي علي نادري 
ـ از نيرو‌هاي فعال جنگي ـ از مأموريت بازمي‌گشتيم. 
در  كه  را  تريلي  سري  يك  بازگشت  مسير  در  ايشان 
جاده بود هدف قرار داد. من به ايشان گفتم چرا اين‌ها 
نظامي  منطقه  به  شخصي  كاميون  گفت  مي‌زني؟  را 
نبوده‌ام.  اوضاع  متوجه  كه  فهميدم  تازه  بنده  نمي‌آيد. 

درست است كه تريلي‌ها ظاهراً شخصي بودند، ولي 
بود. شهيد علي  در داخل آن‌ها اسلحه و تجهيزات 
اقبالي خواستن توانستن را صرف كرد. همان طور كه 
پيش از اين اشاره كردم ايشان كسي بود كه در سن 
24 سالگي استاد افرادي بود كه تازه در اين سن براي 

آموزش خلباني مي‌آمدند.
اين شهيد گران قدر جوان‌ترين سرگرد بود.

ايشان  چون  است،  بهتر  استاد  جوان‌ترين  بگوييم 
جوان‌ترين ستوان يك و ستوان دو، جوان‌ترين استاد 
خلبان و جوان‌ترين سروان و سرگرد بود. روال بنده 
هم به همين صورت بود كه در سن 18 سالگي آمدم، 
در 23 سالگي معلم زميني و در 24 سالگي هم معلم 

شدم.
منظورتان از معلم زميني چيست؟

»هواپيما«  مي‌آمديم  آموزشگاه  به  ما  كه  گذشته  در 
با  كم  كم  كه  مي‌دادند  ياد  ما  به  همافر  نيرو‌هاي  را 
خلبان‌ها  به  بايد  خلبان‌ها  و  شديم  روبه‌رو  مشكل 
آموزش مي‌دادند. به همين دليل ما در جمعي چهار 
روي  و  ديديم  زميني  معلمي  دوره  دزفول  در  نفره 
زمين درس مي‌داديم. چون ما پروازي هستيم تمام 
پرواز را  اگر يك معلم خلبان،  بالاست.  ما  كارهاي 

درس  تئوري  به صورت  زمين  روي  و  ندهد  آموزش 
بدهد معلم زميني است.

انگار شهيد اقبالي هميشه اول بود و هيچ وقت جاي 
خالي براي كسي نمي‌گذاشت كه اول شود. 

با  و  بود  آمده  علاقه  با  ايشان  كه  بود  اين  دليلش 
بهترين  از  انجام مي‌داد. يكي  را  علاقه‌مندي كارهايش 
هم‌دوره‌ها در دوره خودش بود. همه كساني كه پيش از 
اين نام بردم همين حالت را داشتند و همين تعداد كافي 

بود كه يك سیستم را دگرگون كند.
نيروهاي  مقابل  كه  هوايي  نيروي  شاكله‌  واقع  در 

عراقي و صدام ايستاد اين افراد بودند.
در سال 1353 و 1354 تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي جنگيدن 
روش‌هاي  بود  شده  باعث  تجارب  كرد.  پيدا  تحول 
تاكتيكي جديدي پيدا شود. نيروي هوايي ما متصل به 

آمريكا و تحت تأثير آن‌ها بود. در نهايت ما و آمريكا 
هيچ فاصله‌اي با هم نداشتيم. شايد بقيه دنيا پشت سر 
ما بودند، به همين دليل ما هواپيماي اف.چهارده را پيش 
از آمريكا عملياتي كرديم. اين هواپيما به طور آزمايشي 
به اين‌جا آمد و تمام اشتباهاتش برطرف شد. پس از آن 
آمريكا فعاليتش را شروع كرد. اين‌گونه مي‌توان فهميد 
از  ما  اين‌كه  دليل  به  كردند.  هم  سوءاستفاده  ما  از  كه 
آن‌ها زرنگ‌تر و تواناتر بوديم و ضريب هوشي بالاتري 
داشتيم. ما شصت هم‌شاگردي داشتيم كه تنها بنده ديپلم 
داشتم و زبانم فارسي بود. آن‌ها مدرك ليسانس داشتند 
و به زبان مسلط بودند، اما هميشه من شاگرد اول‌شان 
مي‌شدم. آن‌ها فكر مي‌كردند ما عرب هستيم و عرب‌ها 
را »كَمِل درايور« ]شترسوار[ مي‌گفتند. به ما هم همين 
را مي‌گفتند. ما هم مبارزه مي‌كرديم كه پيشینه‌مان بيشتر 
از عرب‌هاست. قبلش ما را چون در خاورميانه هستيم 

با عرب‌ها يكي مي‌كردند. 
با شهيد  را  آمريكا  در  آموزشي‌تان  زندگي  واقع  در 
شويم.  متوجه  بهتر  ما  تا  مي‌كنيد  شبيه‌سازي  اقبالي 
ديپلم  و  دوره  پايان  مدرك  شد،  اول  شاگرد  ايشان 
الگوي  امروز  نسل  براي  مي‌تواند  كه  گرفت  افتخار 

بسيار خوبي باشد.
بلكه  آقا،  علي  تنها  نه  مي‌گوييد.  كه  است  همين طور 

تمام شهداي ما الگو هستند. 
پس ما در معرفي اين شهدا كوتاهي كرديم. 

نمي‌توانيم اين‌چنين بگوييم. در نظر بگيريد روزي كه 
عمليات فتح المبين را انجام ‌داديم. جوانانی را می دیدم،

ما به آن‌ها مي‌گفتيم دست خالي كجا مي‌روي؟ مي‌گفتند 
عيبي ندارد، بقيه را به دست مي‌آوريم و با اسلحه دشمن 
مي‌جنگيدند. پس از شش ماه هم با تجهيزات كامل و 

پانصد اسير بازمي‌گشتند.

شهيد اقبالي بسيار دوست داشتني بود و 
جز لبخند چيزي بر لب نداشت. من البته 
هيچ‌گاه افتخار هم‌پرواز بودن با اين عزيز 
را نداشتم. به رغم اينك‌ه آن موقع ايشان 
معلم هم بود و فاصله‌اي بين او با بقيه وجود 

داشت ولي هميشه ‌لبخند بر لب داشت... 

پايگاه وحدتي دزفول سال 1351 شهيد اقبالي نفر اول ايستاده از سمت چپ
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حاضر  حال  در  و  هستيد  سالي  چه  متولد  شما 
سمت‌تان چيست؟

محقق  و  پژوهشگر  و   1331 ماه  بهمن  متولد  بنده 
هوايي هستم.  نيروي  استراتژيك  مطالعات  مركز  در 
آخرين سمتم معاونت اطلاعات نيروي هوايي بود كه 
به مدت پنج سال فرمانده پايگاه بوشهر بودم و خلبان 
هواپيماي اف.چهار فانتوم هستم. خداوند توفيق داد 

مأموريت‌ها  در  خلبان‌  عنوان  به  تحميلي  طي جنگ 
شركت كردم و سه فروند هواپيماي دشمن را هدف 
كه  زدند  را  ما  هواپيماي  هم  دفعه  دو  دادم.  قرار 
چرخ  نيز  بار  يك  پريديم.  بيرون  و  كرديم  ايجكت 
هواپيما باز نشد و بدون چرخ نشستيم. يك بار ديگر 
بنده  بالا سوراخ سوراخ شد.  ارتفاع  هم هواپيما در 
در كابين عقب بودم و آقاي حسن زند كريمي كابين 
جلو بود كه الحمدلله موفق شديم به سلامت بنشينيم.

شما اسير نشديد؟
نه. منظورم از بيان اين موارد اين است كه كليات و 
بحث‌هاي جمعي را بگويم. با وجود اين‌كه هم بنده 
و هم آقاي اقبالي رزمنده بوديم پس يك همخواني 
ولي  نداشتم،  شهادت  توفيق  بنده  داريم.  يكديگر  با 
حال  و  شد  شهيد  ـ  مشيري  خسرو  آقاي  ـ  برادرم 
خانواده شهدا را درك مي‌كنم. ضمن اين‌كه داماد و 

برادر همسرم هم شهيد شدند.
برادر شهيدتان رزمنده داوطلب بسيجي بود؟

كلي  بحث  يك  مي‌خواهم  است.  طور  همين  بله، 
راجع به خلبان و خلباني  بگويم كه بسيار مهم است. 
اما  است،  زندگي  لازمه  چون  مي‌شوند  راننده  همه 
لازم نيست كه همه خلبان شوند. شايد كسي دوست 
هوا  روي  بلكه  براند  زمين  روي  تنها  نه  مثلاً‌  دارد 
هم براند؛ پول هم دارد و مي‌تواند خلبان شخصي و 
هواپيما تهيه ‌كند. يكي هم پا را از اين فراتر مي‌گذارد 
و مي‌گويد مي‌خواهم سرعت را هم چاشني آن كنم. 
گرايش بنده به خلباني از آن‌جا شروع شد كه هميشه 
ناظر پرواز هواپيماها بودم. آن‌هايي را هم كه زمين 
مي‌خوردند و آتش مي‌گرفتند ديده بودم. از كودكي 
اقبالي  پرواز شهيد  بسا  بود. چه  پرواز در خيال من 
را بدون اين‌كه بدانم ديده باشم. وقتي ما وارد حوزه 
براي  وقتي  ديديم.  ديگر  فضاي  يك  شديم  خلباني 
چك پروازي به آمريكا رفتم استادم يك نامه نوشت 
باشيد؛  بهترين  »بكوشيد  كه:  ـ  دارم  را  آن  هنوز  ـ 

با خودم گفتم چرا  اين‌كه فقط قبول شويد.« من  نه 
نوع آن  بهترين خلبان و خلبان شكاري نشوم، زيرا 

متفاوت بود.
در واقع با شهيد اقبالي هم‌ذات‌پنداري مي‌كنيد؟

احسنت. افرادي كه براي خلباني آمدند اگر اين حس 
را داشته باشند خلبان هستند، وگرنه حس رانندگي 

دارند؛ خلبانيْ پرواز است. 
از اين شهيد بزرگوار براي ما بگوييد.

تنها عكس  و  نديدم  نزديك  از  را  اقبالي  بنده شهيد 
موردشان  در  و  ديدم  شهادت  از  پس  را  ايشان 

پرس‌وجو كردم.
در حقيقت به ايشان علاقه‌مند شديد و در اين باره 

تحقيق كرديد.
بنده چيزي نديدم، فقط وقتي شنيدم شروع به بررسي 
كردم كه ايشان كيست و با چه كساني هم‌دوره بود. 

كار بنده تحقق و پژوهش است.
در اين‌باره چه چيزهايي دستگيرتان شد؟

با توجه به بررسي‌هايي كه كردم و از دوستاني كه به 
عنوان معلم، هم‌دوره، همكار و شاگرد با شهيد اقبالي 
چيزهايي  چه  كه  آوردم،  دست  به  اطلاعاتي  بودند 
اين  باشد.  متمايز  ديگران  از  ايشان  تا  شد  سبب 
بزرگوار پيش از پيروزي انقلاب با عملكرد هواپيماي 
سبك و سنگين قبلي براي هواپيماي جنگنده اف.پنج 
ايشان در دوران  ادامه همين قضايا  انتخاب شد. در 
داراي  كه  چرا  خلبان ‌شد  معلم  زود  خيلي  جواني 

همه ما توقع داريم اگر اشــتباهي كرديم 
ديگران گذشت كنند و شهيد اقبالي هم 
اين اخلاق را داشــت كه بگذرد. اين ادب 
را هم داشــت كه طرف مقابلش را ملزم 
مي‌دانست رعايت كند تا دوباره به اشتباه 
نيفتد. اگر اشتباهي هم صورت مي‌گرفت 
سعي ميك‌رد در خفا و خلوت به او تذكر 

بدهد

»اين بزرگوار پيــش از پيروزي انقلاب با عملكرد 
هواپيماي سبك و سنگين قبلي براي هواپيماي 
جنگنده اف.پنج انتخاب شد. در ادامه همين قضايا 
ايشان در دوران جواني خيلي زود معلم خلبان ‌شد 
چرا كه داراي ويژگي‌هاي خاصي بود؛ ويژگي زميني 
يك بحث و ويژگي معنوي هم بحث ديگري دارد. از 
ويژگي‌هاي مادي و دنيوي؛ سرعت انتقال و دانش 
پرواز است و ويژگي معنوي هم اين است كه مثلًا 
به دوستي كه به دليلي در پرواز مشكل دارد كمك 
ك‌نيد. اين مختصات نشان دهنده ويژگي معنوي 
است كه از نقاط برجسته اين شهيد عزيز است.« در 
گفت و شنود با امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته 
سياوش مشيري كوشيده‌ايم به بررسي مقام معنوي 

شهيد اقبالي بپردازيم: 

»بررسي مقام معنوي شهيد اقبالي« در گفت و شنود شاهد ياران 
روي بال‌هاي خودش پرواز كرد... با امير سرتيپ دوم خلبان بازنشسته سياوش مشيري، پژوهشگر

درآمد
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ويژگي‌هاي خاصي بود؛ ويژگي زميني يك بحث و 
ويژگي معنوي هم بحث ديگري دارد. از ويژگي‌هاي 
است  پرواز  دانش  و  انتقال  دنيوي؛ سرعت  و  مادي 
دوستي  به  مثلًا  كه  است  اين  هم  معنوي  ويژگي  و 
اين  دارد كمك ‌كنيد.  پرواز مشكل  در  دليلي  به  كه 
از  كه  است  معنوي  ويژگي  دهنده  نشان  مختصات 
نقاط برجسته اين شهيد عزيز و ديگر شهيدان است. 
اقبالي  شهيد  كرديد  اشاره  شما  كه  طور  همان 
مراحل شغلي را با سرعت طي كرد و جوان‌ترين 
نيروي هوايي  اولين سرگرد تاريخ  استاد خلبان و 
ايران لقب گرفت. يك سري نكات معنوي را هم 

برشمرديد. اين مطالب را جمع‌بندي كنيد.
ايشان  بنده ديدم كه  اين‌ها كه گفتم مقدمات است. 
معلم جواني است. از كساني كه شاگرد ايشان بودند 
ويژگي‌هاي‌شان  درباره  قهرود  احمد  آقاي  همانند 
سؤال كردم كه گفت آقاي اقبالي بسيار منضبط بود. 
مرتكب  اشتباهي  اگر  داريم  توقع  ما  همه  ترجيحاً 
شديم ديگران گذشت كنند و ايشان هم اين اخلاق 
را داشت كه بگذرد. از آن‌ سو هم اين ادب را داشت 
كه طرف مقابل خودش را ملزم مي‌دانست كه رعايت 
كند تا دوباره به اشتباه نيفتد. اگر اشتباهي هم صورت 
مي‌گرفت ايشان سعي مي‌كرد در خفا و خلوت به آن 
فرد تذكر بدهد. در نهايت ايشان بسيار زود به درجه 

شهادت نائل شد.
آقاي اقبالي دقيقاً در سي و دومين روز جنگ شهيد 

شد. 
تقويم  كه  پژوهشگري  عنوان  به  بنده  متأسفانه.  بله 
پايگاه  اطلاعات  درباره  مي‌نويسم  را  جنگ  تاريخ 
تبريز و دزفول تحقيق كردم و با عزيزاني مثل آقاي 
سليماني و آقاي دانش‌پور كه با ايشان پرواز داشتند 
ايشان  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  و  كردم  صحبت 
پروازهاي بسيار خوبي انجام داد و در اولين و دومين 
روز ضمن هدف قرار دادن پايگاه‌هاي عمقي دشمن، 
از روز سوم به بعد بمباران منابع نفتي را كه موقعيت 
بحث  جاي  اين‌  در  كرد.  ليدري  داشتند  استراتژيك 
از  اقبالي  شهيد  بروم.  معنويات  سراغ  به  مي‌خواهم 
سادات است و مادر ايشان حضرت فاطمه زهرا)س( 
مبحث  خودش  كه  شوند  اين‌گونه  بايد  پس  است. 

خاصي را مي‌طلبد. 
نظركرده  تباري  چنين  به  توجه  با  ايشان  واقع  در 

هستند.
غير از اين فكر نكنيد. هر كسي لياقت پيدا نمي‌كند 
تا همانند جدش امام حسين)ع( بدن مطهرش قطعه 
به  را  انقلاب  اين‌كه  براي  عزيزان  اين  شود.  قطعه 
و  مي‌شدند  شهید  بايد  برسانند  آن  صاحب  دست 

شهید شدند.
در واقع اين بزرگواران مثل حضرت حمزه)ع( و 

شهداي كربلا مثله شدند.
ما  براي  اين‌ها  مي‌گوييد.  شما  كه  است  طور  همين 
كه  كنيم  تعمق  آن  روي  بايد  و  است  سنگين  بسيار 

بررسي  بايد  به دست آوردند.  از كجا  را  لياقت  اين 
جامعه  براي  بود.  كسي  چه  سيدعلي  مادر  كه  كنيد 
ما يك نقطه قوت است كه صاحب شهيداني چون 
بابايي و اقبالي بوديم و هستيم. خداوند آن‌ها را براي 
يك روزي نگه مي‌دارد. اين‌ها ذخيره و نقطه عطف 
هستند. ما اين همه اسير و شهيد داديم يك نفر مثل 
اقبالي را هم به اين صورت دو شقه كردند. البته در 
زمان جنگ شش هفت خلبان‌ را مثله كردند، اما آن 
ضعيف  مردم  روحيه  تا  نمي‌شد  اطلاع‌رساني  موقع 

نشود.
پس از جنگ بازگو شد؟

كرديم.  بيان  را  آن  كه  است  كوتاهي  مدت  خير، 
شخصي ‌گفت  بوديم.  داشته  نگه  كه  بود  حقايقي 
شهيدان  شما ‌رفتيد؟!  هم  باز  و  اتفاقاتي ‌افتاد  چنين 
و  جباري  عزيز  نقيبي،  داريوش  اكرادي،  داوود 
همايون شوقي مقدم را هم همين طور مثله كردند كه 
از آن‌ها عكس داريم. منظور اين است كه شهيد اقبالي 
باغباني  اگر  بود.  اولين‌ها  جزو  شايد  زمينه  اين  در 
گل  يك  يا  بياورد  دست  به  خوبي  ميوه  بخواهد 
باشد  داشته  زيبا  و  خوش‌عطر  خوش‌رنگ،  قشنگ، 
و  مادر  پدر،  را  سيدعلي  كند؟  صبوري  بايد  چقدر 
خودش سرمايه‌گذاري معنوي كردند تا سيدعلي ‌شد. 
در  خلبان  بيست  مقطع  آن  در  است.  مهم  نكته  اين 
آمريكا فارغ التحصيل ‌شدند كه سه نفر ايراني و هفده 
نفر آمريكايي بودند. آن سه ايراني شاگرد اول، دوم 
التحصيلي يك ژنرال  و سوم ‌شدند. در جشن فارغ 
گيج  اين  گفت  بود  آمده  پنتاگون  از  كه  آمريكايي 
كننده است! چطور ممكن است؛ اين‌جا آمريكاست، 
استاد و كتاب آمريكايي است، اما شاگرد اول، دوم و 

سوم ايراني هستند. خدا رحمت كند امام راحل را كه 
فرمودند: »دنيا شما را باور دارد. خودتان خود را باور 
داشته باشيد.« اين باور مهم است. آمريكا ما را رها 
نمي‌كند چرا كه ما را باور دارد و مي‌داند ما دشمن 
او، ولي دشمن آگاه هستيم و برخي دولت‌هاي عربي 

دوست نادان او هستند. 
دليل آن اين است كه ما مجهز به معنويات هستيم. 
به  آمريكا  در  ما  خلبانان  دوره  وقتي  است.  درست 
پايان رسيد به شش نفر گفتند بمانيد و به نيروهاي ما 
پرواز ياد دهيد. گفتيم ما كه خودمان براي گذراندن 
شما  گفتند  آن‌ها  آمديم.  آمريكا  به  خلباني  دوره 
بال  هواپيما  بال  گويا  كه  مي‌كنيد  پرواز  گونه‌اي  به 

خودتان است.
بال‌هاي شهيد اقبالي هم بال‌هاي خودش بود.

مي‌گفتند.  آمريكايي‌ها  كه  است  مادي  اثر  اين  تازه 
ما زماني پرواز كرديم كه بال ايشان را پيدا نكرديم. 
اين شهيد بزرگوار روي بال خودش كه شهادت بود 
پرواز آرام و خوبي كرد. خوش به سعادتش...             

مثل خلبان شهيد سيدعلي  هر كسي 
تا  نميك‌ند  پيدا  لياقت  دوگاهه  اقبالي 
بدن  حسين)ع(  امام  جدش  همانند 
مطهرش قطعه قطعه شود. اين عزيزان 
به دست صاحب  را  انقلاب  اينك‌ه  براي 
آن برسانند بايد شهید مي‌شدند و شهید 

شدند...
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شما متولد چه سالي هستيد و اولين بار كجا با شهيد 
اقبالي آشنا شديد؟

در  و سال 1346  مردادماه سال 1326 هستم  متولد  بنده 
دانشكده خلباني نيروي هوايي تهران با ايشان آشنا شدم. 
چه چيزهايي باعث شد كه جذب اين بزرگوار شويد؟

آقاي اقبالي از نظر اخلاقي خيلي به بنده نزديك بود. ما 
در سال 1347 براي گذراندن دوره خلباني با هم به سن 
خلق‌مان  اين‌كه  دليل  به  رفتيم.  آمريكا  تگزاس  آنتونيوي 
خيلي شبيه به هم بود  هم‌سفر و هم‌دوره بوديم. مضاف بر 
اين‌ها ايشان از نظر جثه نيز به من خيلي شبيه بود، چون 
هيچ كدام جثه‌دار نبوديم. من از نظر اخلاقي و فكري به 
ايشان علاقه داشتم. شركت در كلاس زبان انگليسي باعث 

رفاقت و نزديكي بيشتر ما شد.
از ويژگي‌هاي اخلاقي شهيد اقبالي بگوييد.

آمريكا  از  هم  با  كه  زماني  بودند.  خوب  بسيار  ايشان 

بازگشتيم به گردان آموزشي وحدتي دزفول رفتيم 
من  و  شد  منتقل  تبريز  به  اقبالي  آقاي  اين‌كه  تا 
با هم تماس داشتيم و  ما  پايگاه بوشهر رفتم.  به 
كوچولو  پسر  يك  ايشان   مي‌‌ديديم.  را  همديگر 
به نام آقا سيدافشين داشتند كه با پسر من بزرگ 
‌شدند. همچنين رفت و آمد خانوادگي داشتيم. اين 

شهيد گران قدر خانواده بسيار خوبي داشت.
اين بزرگوار اهل رودبار و از لحاظ اخلاقي بسيار 
در  بود.  حساسي  و  غيرتي  نجيب،  مؤمن،  انسان 
اين‌كه شرايط  دليل  به  بوديم  كه  از كشور  خارج 
فرهنگي آن‌جا به گونه‌اي با اين‌جا فرق مي‌كند از 
است  يادم  آمد.  خوشم  خيلي  ايشان  پرهيزگاري 
مي‌رفتيم،  آنتونيو  سن  شهر  به  لند  لك  پايگاه  از 
با  وقتي  مي‌خورديم.  غذا  هم  با  و  مي‌گشتيم 
اتوبوس بازمي‌گشتيم با هم بگو و بخند مي‌كرديم. 
آن‌جا در يك دستگاه سكه مي‌انداختيم و قوطي 
پپسي‌ها را بيرون مي‌كشيديم. يك روز به شوخي 
بيندازيم  سكه‌  اين‌كه  جاي  به  جان!  علي  گفتم 
توي  طوري  همين  و  مي‌كنيم  باز  را  بطري  در 
ليوان مي‌ريزيم و مي‌خوريم كه ايشان گفت اين 
كار حرام است. گفتم پس شيشه را بكشيم كنار 
اگر شما  نه،  بخوريم گفت  نوشابه  پنج  و چهار 
مي‌خواهيد بخوريد. من باز گفتم اين خارجي‌ها 
اين‌ قدر مال و منال ما را خورده‌اند. آقاي اقبالي 
گفت نه، اين به جاي خودش و آن هم به جاي 

خودش است.
از ويژگي‌هاي اعتقادي شهيد اقبالي بگوييد.

ايشان انسان پرهيزگار و مؤمني بود و مرتب نماز 
مي‌خواند و دنبال كارهايي كه در خارج از كشور 
شرايط آن مهيا بود نمي‌رفت. خدا رحمتش كند. 
بعداً در ايران با هم رابطه و معاشرت داشتيد؟

ما به ايران كه بازگشتيم در دزفول با هم بوديم 
تا اين‌كه هر دو ازدواج كرديم و به پايگاه بوشهر 
منتقل شديم. مدتي هم آن‌جا بوديم كه ايشان به 

تبريز رفت و همديگر را كمتر مي‌ديديم. 
مي‌تواند  اقبالي  شهيد  از  ويژگي‌هايي  چه 

سرمشق قرار گيرد؟
به  ايشان غيرت و تعصب خاص قشنگي نسبت 
كشورش داشت و ايران‌دوست بود. آن موقع كه 
بود  نرسيده  پيروزي  به  اسلامي  جمهوري  هنوز 
آقاي اقبالي حرف خود را رك مي‌زد و هر وقت 
بدارد حتي  باز  بدي  كار  از  را  مي‌خواست كسي 
بطري  مثال  ـ  بودم  نزديكش  دوست  كه  بنده  به 
كار  اين  مي‌گفت  صريحاً  ـ  زدم  كه  را  نوشابه‌ها 
نكن. ما تحت تأثير اخلاق خوب اين بزرگوار قرار گرفتيم 

و از اين نظر براي بنده جذاب بود.
الگو  مي‌تواند  چگونه  امروز  جوانان  براي  شهيد  اين 

باشد؟
از  اكثراً‌ جوانان امروز هم خوب هستند. الان 60 درصد 
جمعيت مملكت ما را نسل جوان تشكيل مي‌دهد. هميشه 
مي‌داشت  نگه  كوتاه  را  موهاي سرش  ما  گل  آقاي  علي 
و  منظم  منضبط،  ايشان  نبود.  خاصي  چيز  هيچ  اهل  و 
آشنايي  و  بودم  با شهيد  كوتاهي  بنده مدت  بود.  برازنده 
شهيد  با  مدت  طولاني  ما  ندارم.  ايشان  به  نسبت  زيادي 
اقبالي زندگي نكرديم و ايشان را در حد دانشكده، گردان 

پروازي و روابط خانوادگي مي‌شناختيم.
شهادت ايشان چه تأثيري روي شما گذاشت؟

وقتي مطلع شدم كه آن گونه به شهادت رسيده است به 

خودم گفتم كاش آن روز مأموريت من هم در بال ايشان 
يا همكار همديگر بودم تا نگذارم اين اتفاق بيفتد.

اين‌قدر ايشان را دوست داشتيد.
بايد  من  چرا  گفتم  خودم  به  من  است.  طور  همين  بله، 
باشد  تبريز  پايگاه  در  ايشان  و  باشم  دزفول  پايگاه  در 
به  جنگ  آغاز  در  باشيم.  نداشته  مشتركي  مأموريت  و 
خصوص دو سه ماه اول شرايط سخت و پايگاه دزفول 
ده برابر پايگاه تبريز تحت فشار و مأموريت بود. دشمن 
پايگاه وحدتي را روزي چند بار با توپخانه مي‌كوبيد. شهر 
پايگاه  بود.  گرفته  فرا  بي  اسكاد  موشك‌هاي  را  دزفول 
دزفول واحد توپخانه بود. تا آن موقع حداقل شهر تبريز را 
نمي‌زدند و امنيت نسبي برقرار بود. در تاريخ ششم مهرماه 
پرواز و  قابل  از هواپيماي  پايگاه دزفول كلًا  سال 1359 
خلبان تخليه شد. آن زمان بنده خلبان پايگاه دزفول بودم...

اين ماجرا تا كي ادامه داشت؟
به  دزفول  پايگاه  از  ساعت   48 تا   24 مدت  در  نهايتاً  ما 
سري  يك  هم  آن  فرداي  شديم.  اعزام  اصفهان  پايگاه 
مأموريت انجام داديم و به پايگاه خودمان بازگشتيم چرا 
كه نيروهاي زميني ما با نيروهاي دشمن جنگيدند و آن‌ها 

را نابود كردند.
نوع  يك  واقع  در  اقبالي  شهيد  با  شما  دوستي  رابطه 
و  آشنا شديد  هم  با  در سال 1346  بود. شما  برادري 
كه  مي‌بينم  رسيد.  شهادت  به   1359 سال  در  ايشان 
شما هنوز غبطه ‌مي‌خوريد كه چرا با ايشان به شهادت 
نرسيديد و حال كه سي و پنج سال از شهادت اين عزيز 
مي‌گذرد هنوز به نيكي از ايشان ياد مي‌كنيد. علت اين 
همه نزديكي و رفاقت چه خصوصيتي در ايشان بود؟ 

نشدم.  شهيد  جنگ  در  چرا  كه  مي‌خورم  غبطه  هم  الان 
اعتقادات مذهبي خاصي  ملي و  عِرق  ايشان حب وطن، 
اين  با  آقا  علي  امثال  ما  هوايي  نيروي  در  واقعاً  داشت. 
بابايي و شهيد  اردستاني، شهيد  ويژگي‌ها همچون شهيد 
ايران  فرزند  و  مملكت  يك  در  همه  نبودند.  كم  دوران 
الان  نبودند  ايشان  امثال  و  اقبالي  علي  آقاي  اگر  هستيم. 
نيروي  بود.  شده  جدا  ما  مملكت  از  خوزستان  حداقل 
فرقي  بسيج  و  پاسداران  سپاه  زميني،  نيروي  هوايي، 
نمي‌كند، همه علي اقبالي هستند؛ همه كساني كه در جنگ 
ايران و عراق شركت كردند چه زن و چه مرد و چه آن 
پيرزني كه پشت جبهه براي رزمندگان قند مي‌شكست و 
در  اتفاقي  وقت  هر  ايران  تاريخ  در  مي‌فرستاد.  كمپوت 

مملكت افتاد يك قطعه از خاك آن را از دست داديم.
اما خوشبختانه در جنگ ايران و عراق چنين اتفاقي نيفتاد.
اين براي ارتش جمهوري اسلامي و بقيه نيروهاي مسلح 
ما يك افتخار است كه در جنگ ايران و عراق يك ميليمتر 
خاصي  ويژگي  نداديم.  دست  از  را  كشورمان  خاك  از 
كه در هيچ جنگي اتفاق نيفتاد. ما حدود 1200 جنگ با 
دشمنان خارجي داشتيم، ولي در زمان جمهوري اسلامي 
چيزي را از دست نداديم. درود بر كساني كه در راه اسلام 

شهيد شدند و جانبازان راه وطن بودند.

اين بزرگوار اهل رودبار و از لحاظ اخلاقي 
بســيار انســان مؤمن، نجيب، غيرتي و 
حساسي بود. در خارج از كشور كه بوديم 
به دليل اينك‌ه شرايط فرهنگي آن‌جا به 
گونه‌اي با اين‌جا فرق ميك‌ند از پرهيزگاري 

ايشان خيلي خوشم آمد

»ايشــان غيرت و تعصب خاص و زيبايي 
نسبت به كشــورش داشت و ايران‌دوست 
بود. آن موقع كه هنوز جمهوري اسلامي به 
پيروزي نرسيده بود آقاي اقبالي حرف خود 
را رك مي‌زد و هر وقت مي‌خواست كسي را 
از كار بدي باز بدارد حتي به بنده كه دوست 
نزديكش بودم صريحاً مي‌گفت اين كار  را 
نكن...« امير سرتيپ دوم بازنشسته كاظم 
عباس‌نژادي، هم‌دوره شهيد، ساكن شيراز 
است و در اين گفتگو که به صورت تلفني 
انجام شــده، يادي كرده است از دوست 

ديرينه‌اش...

يادي از شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با امير 
سرتيپ دوم بازنشسته كاظم عباس‌نژادي، هم‌دوره شهيد

پرهيزگار و مؤمن بود و مرتب 
نماز مي‌خواند...

درآمد
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شما متولد چه سالي هستيد؟
بنده متولد سال 1329 و يك سال از شهيد سيدعلي 
شهيد  برادرم  هستم.  كوچك‌تر  دوگاهه  اقبالي 

سيدمحمدتقي مخزن موسوي متولد 1335 بود.
چه نسبتي با شهيد اقبالي داريد؟

در واقع ايشان پسرِ پسرعمه بنده هستند و زادگاه 
ما دوگاهه رودبار است. 

اولين تصويرهايي كه از شهيد سيد علي اقبالي به 
ياد داريد چيست؟ 

دبيرستان  سوم  يا  دوم  تا  ابتدايي  دوران  از  ما 
در  ايشان  از  كه  شخصيتي  بوديم.  هم‌مدرسه‌اي 
ذهنم است؛ فردي محجوب و با وقار بود كه در 

عين حال همواره لبخندي هم بر لب داشت. 
در  كه  مي‌كرد  مهرباني‌هايي  از  حكايت  لبخند 
وجود ايشان نهادينه بود و در آينده هر كسي از 
عزيزان، آشنايان و همكاران ايشان و همراهان و 
همرزمان‌شان چشمه‌اي از اين مهرباني را تجربه 
سيره  و  شخصيت  به  راجع  مي‌خواهيم  كردند. 
الي  سير  در  ايشان  كه  سلوكي  و  اقبالي  شهيد 
الله كردند و به فوز عظماي شهادت رسيدند از 

يد طولايي  اسلامي  معارف  در  كه  محضر شما 
داريد و صاحب تجربه‌هايي در تدريس، تعليم و 

تعلم هستيد استفاده كنيم.
در واقع اين تصويري است كه از دوران جواني با 
من بوده است. پس از اين آقاي اقبالي راه‌شان را از 
ما جدا كرد؛ ايشان به راهي و ما هم به راهي ديگر 
رفتيم تا اين‌كه خبردار شديم براي آموزش خلباني 
رفته است، ولي آن‌چنان از نزديك با يكديگر ارتباط 
نداشتيم. با گزارش‌هايي كه رسيد معلوم شد راهي 
كه اين عزيز انتخاب كرده فقط يك شغل نيست؛ 
از طرفي يك سَمت‌گيري بود. سمت‌گيري، تعالي 
آغاز  در  است  ممكن  كه  چند  هر  است.  معنوي 
راه با عشق و علاقه‌اي كه داشت به شغل خلباني 
رفت، وليكن گويي مسير اشتغال و كارش خلباني 
و پرواز است، در سلوك عرفاني به پرواز درآمد و 
اگر در آسمان مادي سير مي‌كرد در آسمان معنوي 
هم در حال سير و تنفس بود. اگر ما به بحث عرفان 
وارد شويم و اينكه سلوك عرفاني چيست، سالك 
الي الله يا عارف چه كسي است شايد به ذهن خيلي 
از عزيزان بيايد كه فردي از نظر سني پير و داراي 

ريش بلند و ظاهري است كه نشان دهنده اهل ذكر 
بودن، عبادت، تهجد، عرفان و رياضت است. وقتي 
كه  ديگر ‌نبينيد  منظر  و  مسير  در  را  نگاهي  چنين 
برداشت خيلي درستي نيست و نيز خود را منحصر 
به يك سري مقيدات و در آن قيدها محشور نكنيم، 
مي‌بينيم هر كسي  در هر سني مي‌تواند به مراحلي 
افرادي مسن و اهل  از كمال برسد. گاهي اوقات 
ديانت، تهجد و نماز شب هستند كه پله‌ها را كم 
جهشي  را  پله‌ها  هم  كساني  اما  مي‌كنند،  طي  كم 
طي مي‌كنند به طوري كه سلوك تبديل به پرواز و 
اوج مي‌شود. بنا بر گزارشي كه دوستان از زندگي 
ايشان به ما منتقل كردند مشخص است كه سلوك 

پدر بزرگوار ايشان اهل نماز و عبادت 
بود و مدال مداحي امام حسين )ع( 
هر  نيست  شكي  هيچ  داشت.  را 
كسي كه مي‌خواهد به جايي برسد 
بايد از در سفينه ‌النجاه امام حسين 
)ع( برسد. اين يكي از چشمه‌هاي 

ورود سيد بزرگوار اقبالي است...

»همه انتخاب‌هاي ايشــان در هر زمينه‌اي تا به 
آخر درســت بود. وقتي انسان مراحل عرفاني و 
كمال را طي ميك‌ند از خود حرف نمي‌زند. به ما 
ياد دادند در دعاهاي‌مان بگوييم اللهم ما بنا من 
نعمتٍ فمنك؛ به هر نعمتي دست مي‌يابيد نگوييد 
من اين كار را كردم و به اين رسيدم، بلكه بگوييد 
همه از جانب توست.« دكتر سيدابوالحسن مخزن 
موسوي رئيس دانشگاه بين المللي اهل بيت ـ 
عليهم الصلاه و السلام ـ است كه اين دانشگاه 
مخصوص دانشــجويان شيعه غير ايراني است، 
در این گفتگو ایشــان به زیبایی به ابعاد معنوی 
شخصیت شهید اقبالی پرداخته است که با هم 

می خوانیم:

بررسي ابعاد معنوي شخصيت شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد 
ياران با دكتر سيدابوالحسن مخزن موسوي، رئيس دانشگاه بين 

المللي اهل بيت)ع(
شهيد اقبالي جزو نوادر است...

درآمد



www.navideshahed.com
64

يادمان سردار سرلشگر خلبان شهید سیدعلی اقبالی / شماره  121 / آبـان ماه 1394   

عرفاني آقاي اقبالي در حدي از كمال بوده كه در 
مسلك عرفان؛ مسير شريعت، طريقت و حقيقت را 
طي كرد و به گونه‌اي به حقيقت رسيد كه معرفت 
خود  و  رساند  الله  في  فنا  مرحله  به  را  او  يقيني 
نگراني  نه  و  نه حزن  ترس،  نه  لذا  و  نمي‌ديد.  را 
داشت. وقتي ايشان به اين نتيجه مي‌رسد كه صدام 
مي‌خواهد چنين معامله‌اي با وي بكند، يقين دارد 
معامله سختي است و دست از راه و اعتقاد خود 
برنمي‌دارد، بلكه ايستادگي مي‌كند و هيچ احساس 
ترس و رعبي ندارد. شايد اگر بخواهيم برخي از 
آيه  كنيم دو  را ذكر  قرآن و مصاديق عملي  آيات 
مي‌توان  را  اقبالي  شهيد  كه  است  كريم  قرآن  در 
ثم  الله  ربنا  قالوا  الذين  ان  دانست.  آن  مصداق 
استقاموا فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون؛ محققاً 
سپس  خداست  ما  پروردگار  گفتند  كه  كساني 
غمگين  و  نيست  آنان  بر  بيمي  كردند  ايستادگي 

شريف  آيه  احقاف،  مباركه  ]سوره  شد.  نخواهند 
13[ در اين آيه شريفه صحبت از كساني است كه 
به خدا معتقد و خداباور شدند و در پاي اعتقادشان 
ايشان  به  مدال  دو  خداوند  كه  آن‌جا  تا  ايستادند 
برداشت.  دل‌شان  از  را  حزن  و  خوف  يعني  داد؛ 
آيه ديگر هم اعطاي مدالي عميق‌تر و بالاتر را به 
الله  ربنا  قالوا  الذين  مي‌دهد: ‏ان  نشان  گروه  اين 
و  تخافوا  الّ  الملائكه  عليهم  تتنزل  استقاموا  ثم 
لاتحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون؛ كساني 
كه گفتند پروردگار ما خداست پس )بر اين عقيده( 
مقاومت كردند فرشتگان بر آنان نازل مي‌شوند )و 
مي‌گويند( نترسيد و غمگين مباشيد و بشارت باد 
بر شما بهشتي كه پي در پي وعده داده مي‌شديد 

]سوره مباركه فصلت، آيه شريفه 30[. 
اين گروه مي‌گويند ما به خدا ايمان بلكه يقين داريم 
و پاي اعتقاد خودشان ايستادند. در واقع ايستادگي 

ايستادگي:  حداكثر  دارد.  حداكثري  و  حداقل 
را  شهادت  و  كردن  فدا  را  خود  نديدن،  را  خود 
است  اين  دهنده  نشان  كه  است  خريدن  جان  به 
كه به مرحله يقين رسيده‌اند و وسواسي از چيزي 
ندارند. لذا خداوند فرمودند فرشتگان بر اين‌ گونه 
حزن  و  خوف  ترس،  و  مي‌شوند  نازل  اشخاص 
نترسيد،  ولاتخافوا؛  مي‌برند.  بيرون  دل‌شان  از  را 
ولاتحزنوا؛ غصه‌دار، نگران و ناراحت نباشيد. ولي 
به نظرم ظاهر آيه اين است وباطن آيه اين نيست... 

باطن آيه شريفه چيست؟
حقيقت آيه اين است: كساني كه به يقين مي‌رسند 
چه  از  دارند؛  يقين  و  نمي‌ماند  براي‌شان  خوفي 
بايد بترسند؟! حزني براي‌شان نمي‌ماند؛ نگران چه 
باشند. به يقين رسيدند و خدا را مي‌بينند كه قادر 
و  يد  در  چيز  همه  و  الاطلاق  علي  حاكم  مطلق، 
قدرت اراده او است. در ادامه مي‌فرمايند و ابشروا 
بالجنه التي كنتم توعدون. در اين‌جا مي‌توان گفت 
به  اين‌ها  چون  مي‌دهند  بهشت  بشارت  فرشتگان 
پرده  مي‌رود.  كنار  پرده‌ها  مي‌رسند  يقين  مرحله 
ماديت هم كه كنار رفت پشت صحنه را كامل  و 
جاي خودشان را در بهشت مي‌بينند. انسان به ياد 
خاطره عاشورا مي‌افتد كه امام حسين )ع( در شب 
اشاره  انگشت  با  و  كرد  جمع  را  يارانش  عاشورا 
بهشت  در  را  جايگاه خود  او  ياران  همه  مولا)ع( 
است  شريفه  آيه  مصداق  ديدن،  واقع  در  ديدند. 
كه و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در حقيقت 
وقتي انسان اين آيه را مي‌خواند به دنبال مصداق 
مي‌گردد. آيه تئوري است، مصداق عملي آن را كجا 
پيدا كنيم؛ مصداق اتَم‌‌ آن ائمه )ع( هستند، اما مادون 
ائمه، كساني در اطراف خودمان بايد داشته باشيم 
كه به نظرم شايد كم‌نظير باشد؛ شخصيت‌هايي مثل 
ديدند،  را  خدا  رسيدند،  يقين  به  كه  اقبالي  شهيد 
جاي خود را هم در بهشت ديدند. آن‌چه براي ما 
و  رفتند  آن‌ها  كه  است  واقع حسرتي  در  مي‌ماند 
روشن  تكليف‌مان  هنوز  و  برُدند  آن‌ها  مانديم.  ما 
نيست كه آيا سرانجام ما به سعادت است يا نيست. 

در واقع به رحمت پروردگار اميد داريم.
يك كوچه‌ايم.  اندر خم  هنوز  ما  و  رفتند  آن‌ها 
استاد! از دو آيه شريفه نام برديد. دو آيه داراي 

با وجود همتي كه نيروي هوايي در معرفي 
اين شهيد كرد به نظر مي‌آيد بايد ايشان 
را به عنوان الگوي جامعه خلباني و نيروي 
هوايي و بالاتر از آن الگوي قشر جوان به 
صورت سرمايه عظيم تبليغ و اطلاع‌رساني 
رمان  و  كتاب  و  بسازيم  فيلم  كنيم، 

بنويسيم...

www.navideshahed.com

شهید اقبالی در دوره ی درمان دست شکسته اش که گچ گرفته و آتل بسته بود
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شروع و مطلع مشتركي است و به گونه‌اي كمي 
با هم فرق دارد. به عنوان مفسر قرآن دليل اين 

تفاوت را بفرماييد؟
اول  آيه  در  داد؛  نشان  كامل‌تر  دوم  آيه  واقع  در 
شد.  كامل‌تر  دوم  آيه  در  و  شد  بيان  مطلب  روح 
نزول فرشتگان معمولاً‌ در ذهن خيلي‌ها هم هست 
نازل   - السلام  عليهم   – پيامبران  بر  فرشتگان  كه 
مي‌شود؟  نازل  انسان  بر  چرا  اين‌جا  مي‌شوند. 
نازل  امام عصر)ع(  در  كامل  انسان  بر  فرشته  چرا 
مي‌شود؟ كساني كه در مسير تعالي و كمال باشند 
فرشتگان بر ايشان نازل مي‌شوند. نكته دوم آيه با 
آيه قبل بشارت بهشت است كه در هر سه مورد 

بحثِ يقين پيدا كردن انسان است. 
كدام سه مورد را مي‌فرماييد؟

هم خوف از بين مي‌رود، هم حزن از بين مي‌رود 
داده مي‌شود. حتي  بهشت  بشارت  آن‌ها  به  و هم 
شايد بالاتر از بشارت هم باشد كه در واقع بهشت 

را مي‌بينند.
مثل شهداي كربلا كه امام )ع(، بهشت را به آن‌ها 

سال‌هاي  كه  كسي  عنوان  به  استاد!  داد.  نشان 
سال در اين وادي سير كرديد و سلوك داشتيد 
و نسبت فاميلي، دوستي و هم‌محلي بودن هم با 
شهيد عزيزمان داشتيد، ايشان چه مراحلي را طي 

كردند تا به اين جايگاه رفيع رسيدند؟
در  عامل  اولين  دارد؛  وجود  متعددي  عوامل 
تربيت،  و  تعليم  خاستگاه،  است.  انسان  خاستگاه 
كه  مادر  و  پدر  رفتارهاي  نوع  و  اعتقادات  نوع 
است.  داشته  تأثير  حتماً  است  انسان  اصلي  مربي 
پدر بزرگوار ايشان اهل نماز و عبادت بود و مدال 
شكي  هيچ  داشت.  را  )ع(  حسين  امام  مداحي 
نيست هر كسي كه مي‌خواهد به جايي برسد بايد 
از در سفينه ‌النجاه امام حسين )ع( برسد. اين يكي 
از چشمه‌هاي ورود سيد بزرگوار اقبالي است. دوم، 
خلباني  تكنولوژي  و  هنر  فن،  به  كه  محيطي  در 
رسيد و دستگاهي كه ايشان را تربيت كرد و رشد 
داشت.  رابطه  اين  در  مهمي  نقش  داد  آموزش  و 
مهم‌ترين آن سهم خودش بود كه در سن جواني 
اهل نماز و عبادت و داراي خانواده مذهبي بود و 
اين مسير را ادامه داد. اگر كسي براي خدا خطر بكند 
و جانش را براي خدا در طبق بگذارد نوع اشتغال، 
ميزان جهش را بالا مي‌برد. قاعده در دستگاه الهي 
بر اين است كه بايد »جهشي« و نه فقط به صورت 
پله به پله بالا بروند. در جامعه شغل‌هاي مختلفي 
دارند، ولي وقتي خلباني هواپيماي خود را مسلح 
كند و در دل دشمن برود با يقين به اين‌كه دشمن 
از  دفاع  مملكت،  از  دفاع  براي  ولي  مي‌زند  را  او 
آب و خاك، دفاع از ناموس، اسلام، نظام، شريعت 

در  را  اسلامي جانش  اسلامي و حكومت  مقدس 
سلوك  دهنده  نشان  اين  مي‌گذارد،  اخلاص  طبق 
جهشي است كه انسان  و به خصوص ايشان را به 
قابليتي رساند كه ورود در دروازه شهادت است. به 
تعبير مولا اميرالمؤمنين)ع( كه فرمودند: »ان الجهاد 
بابٌ من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه؛ جهاد 
را  آن  خداوند  كه  است  بهشت  درهاي  از  دري 
براي اولياء خاص خود گشوده است.« اين، نشان 
مي‌دهد كه جهاد، مدال ويژه‌اي است و شهيد اقبالي 
آنقدر سعادتمند بود كه به مقام اولياء خاص خدا 
هم رسيد و وارد باب جهاد و دروازه بهشت شد. 
»الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبي لهم و حسن 
شايسته  كارهاي  و  آورده  ايمان  كه  كساني  مآبٍ؛ 
سرانجامي  خوش  و  حال‌شان  به  خوشا  كرده‌اند 

دارند« ]سوره مباركه رعد، آيه شريفه 29[. 
شهيد اقبالي اهل انتخاب بود. هر مؤمني جبر و 
اختيار پيش رويش است كه بخشي از آن لطف و 
موهبت الهي است، بخشي هم لياقت و استحقاق 
آن بنده است. بحث انتخاب شهيد اقبالي را هم 

بيشتر براي ما تبيين بفرماييد.
در بحث انتخاب يك سري اهل جبر و يك سري 
اهل اختيار هستند. امام صادق )ع( فرمودند: »لاجبر 
و لاتفويض بل امر بين الامرين.« بحثي در شريعت 
مقدس و سلوك عرفاني هست كه وقتي از اسلام 
يعني  اسلام  التسليم؛  و  »الاسلام  مي‌زنيد:  حرف 
تسليم شدن«. وقتي كه مراحل معنايي اين كلمه را 
مي‌بينيد كسي كه مسلمان ابتدايي مي‌شود مي‌گويند 
الله  الا  اله  لا  گفت  كسي  هر  است.  شده  تسليم 
مسلمان است و همه حقوق اسلامي بر او جاري 
مي‌شود، اما اين مسلمان بايد در عمل به شريعت، 
منزلي  و  مرحله  به  و  كند  تعالي سلوك  به سمت 
برسد كه منزل رضا و تسليم است. تسليم، آخرينِ 
امام  قتلگاه،  در  كه  وقتي  است.  عرفاني  منازل 
حسين )ع( بر زمين به سجده مي‌افتند در سجده 
ذكرشان همين است: »الهي رضا بقضائك و تسليما 
المستغيثين«.  غياث  يا  سواك  معبود  لا  و  لامرك 
فاصله بين آن تسليم تا اين تسليم فاصله بين زمين 
فقط مي‌گويند لا  اوليه  تسليم  در  است.  آسمان  و 
اله الا الله اما بايد منازل عرفاني را طي كنيد تا به 
براي  اراده‌اي  و  اختيار  هيچ  كه  برسيد  مرحله‌اي 
شيرين  كند  خسرو  آن  »هر‌چه  نباشيد:  قائل  خود 
بود«. هر چه خدا عمل كند ممكن است ديگران 
بگويند تلخ است، ولي شيرين است. عين اين كلام 
را از حضرت زينب )س( مي‌شنويد كه فوق همه 
كلام‌هاي بشري است. وقتي كه آن سفاك، ايشان را 
شماتت مي‌كند همه بلاها و مصيبت‌ها را مي‌گويد 
شد.  وارد  شما  به  شماتت  و  سرزنش  عنوان  به 
الله  صنع  رأيت  »كيف  مي‌پرسد:  ملعون  آن  وقتي 

اين سيد موســوي و بزرگوار جزو خوش 
چهره‌ترين و بهشــتي‌روي‌ترين شهداي 
دفاع مقدس نيز هســت. در بين شهداي 
جنگ تحميلي اگر چند يوســف از لحاظ 
زيبايي سيرت و صورت داشته باشيم يكي 

از آن‌ها قطعاً شهيد اقبالي است...
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باخيك و اهل بيتك؟ كار خدا را در مورد برادرت 
»ما  فرمود:  )س(  زينب  حضرت  ديدي؟«  چطور 
عالم  در  نديدم«.  زيبايي  جز  جميلا؛  الا  رأيت 
ماده براي شهادت، مردن، از دنيا رفتن و از دست 
وارد  مصيبت  مي‌گويند  بشر  همه  عزيزان  دادن  
شده و فلان خاندان يا فرد مصيبت‌زده است، ولي 
چطور مي‌شود يك شخصيت، يك خانم برجسته 
و والامقام بگويد هر چه كه مي‌بينم زيبايي است 
ايشان  اين‌كه  براي  زيبايي؟  چرا  نيست.  زشتي  و 
مي‌خواهد، چون كه خدا مي‌خواهد و ما تسليم او 
هستيم. همه چيز براي ما زيبا است. از اين منظر 
انسان، اختياري از خودش ندارد. رسيدن از مرحله 
از  آن  شروع  است.  بي‌اختياري  مرحله  به  اختيار 
اختياري است كه آن هم باز از جانب خداست. اگر 
انتخاب  را  راه  آن  اقبالي  شهيد  نمي‌خواست  خدا 
نمي‌كرد. كمي قابليت در خودش و كمي قابليت در 
خانواده‌اش و عوامل مختلف اين قابليت را ايجاد 
كرد كه خدا اين عزيز را به اين مسير هدايت كند. 
هم  بار  يك  و  كرد  اختيار  را  راه  آن  ايشان  خود 
اگر  بلكه  كرد،  اختيار  خودش  ظاهر  به  مي‌گوييم 
حمايت خدا نبود آن را هم اختيار نمي‌كرد. انسان 
به جايي مي‌رسد كه براي خود هيچ اختياري قائل 
نيست كه به آن فنا في الله مي‌گويند كه راضي‌ام به 
برسد  آساني  يا  اگر سختي  بخواهد.  خدا  چه  هر 
بر  اتَمّ  مصداق  كه  است  مرحله‌اي  است.  تسليم 
آخرين منزل عرفاني، ائمه )ع( هستند. بقيه فراخور 

آن  است.  كننده  تعيين  كمال‌شان  ميزان  و  حال 
اختيار براي آن‌ها آن طور و براي ما هم اين طور 
و  تاختند  اسب  مثل  آن‌ها  واقع  در  شد.  زده  رقم 

رفتند ما هنوز اندر خم يك كوچه‌ايم.
پايين  سنين  از  اين‌كه  به  توجه  با  اقبالي  شهيد 
آموزش خلباني و سپس تجربه پروازهاي فراوان را 
از سر گذرانده و خودش استاد خلبان شده بود در 
31 سالگي كه مثل سن فوتباليست‌ها به سن كمال 
مي‌ماندَ در خلباني بيش از يك دهه و نيم تجربه 
داشت. وقتي جنگ تحميلي شروع ‌شد ضرورتي 
برود  جنگي  پروازهاي  ايشان  كه  نداشت  وجود 
كه  بود  گونه‌اي  به  رتبه‌اش  و  درجه  جايگاه،  و 
عهده  بر  را  پرواز  كنترل  يا  فرماندهي  مي‌توانست 
گيرد و طراح و ناظر و برنامه‌ريز باشد، اما مي‌گويد 
من براي چنين روزي پرورده شده‌ام. جالب است 
ماه  روز  نخستين  در  دقيقاً  كه  بود  پيشتاز  اين‌قدر 
دوم جنگ به شهادت ‌رسيد و نه فقط جزو شهداي 
شاخصِ  شهداي  جزو  بلكه  هوايي  نيروي  پيشتاز 

پيشتاز در كل دفاع مقدس است.
آن‌چه اشاره كرديد نقطه نظر خاصي نيست. با وجود 
همتي كه نيروي هوايي در معرفي اين شهيد كرد 
به نظر مي‌آيد بايد ايشان را به عنوان الگوي جامعه 
خلباني و نيروي هوايي و بالاتر از آن الگوي قشر 
جوان به صورت سرمايه عظيم تبليغ و اطلاع‌رساني 
اگر  بنويسيم.  رمان  و  كتاب  و  بسازيم  فيلم  كنيم، 
خيلي  داشتند  نمونه‌هايي  چنين  ديگر  كشورهاي 

مانور مي‌دادند و روي آن كار مي‌كردند. اگرچه ما 
سرمايه عظيم از اين دست كم نداريم، وليكن شهيد 
اقبالي جزو نوادر است. ايشان مي‌توانست وارد اين 
عرصه نشود. همان طور كه اشاره شد، اين شهيد 
دشمن  دل  به  و  مي‌كند  مسلح  را  خود  گرانقدر 
نه  است  خودش  انتخاب  دهنده  نشان  كه  مي‌زند 
باشد. در  اين‌كه به اجبار و از روي فرمان نظامي 
تشخيص، مهم است كه وقتي نظام حرفي مي‌زند 
تصور كنند جزو جبر و اجبار است ولي با مباني‌اي 
و  تعليم  امر  در  مثلًا  ندارد.  جايي  جبر  گفتم  كه 
تربيت؛ يك زمين ممكن است كه از آب استفاده 
از  هم  ديگري  زمين  بدهد.  محصول  يك  و  كند 
همان آب استفاده كند ولي محصول ديگري بدهد. 
باران  است.  تلخ  دومي  و  شيرين  اولي  محصول 
تربيتي  استعداد  مي‌بارد.  زمين‌ها  همه  به  رحمت 
قرار مي‌گيرد و  اساس  و  ريشه  عنوان  به  انسان‌ها 
نوع انتخاب آن‌‌ها در مرحله دوم قرار دارد. مسير 
زندگي خود را هر كسي انتخاب و تعريف مي‌كند. 
بنده در تهران سه سال معلم بودم و در دبيرستان 
درس مي‌دادم. دو شاگرد داشتم؛ يكي شهيد جبلي 
شد.  شهيد  جبهه  در  و  بود  ممتاز  مدرسه  در  كه 
ايشان با بقيه بحث مي‌كرد و به شدت هم به دنبال 
ايشان  كتاب‌هاي  و  بود  مطهري  شهيد  كتاب‌هاي 
مقابل  در  و  مي‌كرد  ترويج  راه‌گشا  عنوان  به  را 
كتاب‌هاي نويسندگان ديگر جبهه مي‌گرفت. در آن 
سن و سال چهارم دبيرستان تشخيصي درست داده 
بود كه كتاب‌هاي اين شخصيت خواندني است و 
فلان شخصيت ديگر خواندني نيست. آقاي جبلي 
شهيد شد و فردي ديگر در همان مقطع دبيرستان 
مرتب به دنبال اشكال‌گيري نسبت به مسائل فقهي 
شيعه بود؛ يك سري عناوين را بهانه قرار مي‌داد كه 

از بيرون القاء مي‌شد. 
شما معلم ديني بوديد؟

مطلب  فلان  مي‌گفت  مي‌كرديم  بحث  وقتي  بله. 
در فلان كتاب است هفته بعد مي‌آورم. هفته بعد 
مي‌‌گفتم چه شد؟ گفت ساواك صاحب آن كتاب 
را گرفته است. در آخر هم نتوانست آن‌چه را كه 
تلويزيون  در  گذشت.  مدتي  بياورد.  مي‌كرد  ادعا 
ايشان را ديدم كه به عنوان گروه فرقان دستگيرش 

پدر بزرگوار ايشان اهل نماز و عبادت بود 
و مدال مداحي امام حسين )ع( را داشت. 
هيچ شكي نيست هر كسي كه مي‌خواهد 
به جايي برسد بايد از در سفينه ‌النجاه امام 
حسين )ع( برسد. اين يكي از چشمه‌هاي 

ورود سيد بزرگوار اقبالي است

شهید محمدتقی مخزن موسوی، برادر آقای دکتر مخزن موسوی، کیی از شهدای شاخص گیلان
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كرده بودند و اعدام شد.
همان گروهي كه شهيد مطهري استاد غيرمستقيم 

شهيد جبلي را به شهادت رساند. 
احتجاج  انسان‌ها  با  خداوند  است.  طور  همين 
مي‌كند. آن وقت فرد گمراه براي توجيه مي‌گويد 
منحرف  نبود،  خوب  جامعه  يا  كلاس  محيط، 
شدم. پس شهيد جبلي كتاب‌هاي درستي خواند و 
انتخاب‌ درستي كرد؛ انتخاب استاد، انتخاب كتاب، 
جبهه  به  ايشان  سرنوشت...  و  جبهه  راه،  انتخاب 

رفت و با نشان دادن قابليتش به شهادت رسيد. 
با اين مثال و شبيه‌سازي زيبا مي‌خواهيد بگوييد 
خيلي  مراقبت  دوگاهه  اقبالي  علي  سيد  شهيد 
خوبي از خود كرد. پس زمينه‌هاي انتخاب براي 

خيلي‌ها وجود دارد.
هر  در  ايشان  انتخاب‌هاي  همه  مي‌گوييد.  درست 
زمينه‌اي تا به آخر درست بود. وقتي انسان مراحل 

حرف  خود  از  مي‌كند  طي  را  كمال  و  عرفاني 
نمي‌زند. به ما ياد دادند در دعاهاي‌مان بگوييم اللهم 
ما بنا من نعمتٍ فمنك؛ به هر نعمتي دست مي‌يابيد 
رسيدم،  اين  به  و  كردم  را  كار  اين  من  نگوييد 

توست؛  جانب  از  همه  بگوييد  بلكه 
به  رسيدن  جبهه،  به  رفتن  انتخاب، 

كمالات و در نهايت شهادت...
شأن  در  كه  زيبايي  بيانات  طبق 
فرموديد  شهيد  سلوك  و  عرفان 
سيرت  زيبايي  متوجه  تفصيل  به 
موسوي  سيد  اين  اما  شديم  ايشان 
چهره‌ترين  جزو خوش  بزرگوار  و 
دفاع  شهداي  بهشتي‌روي‌ترين  و 
شهداي  بين  در  هست.  نيز  مقدس 
يوسف  چند  اگر  تحميلي  جنگ 
و صورت  زيبايي سيرت  لحاظ  از 
قطعاً  آن‌ها  از  يكي  باشيم  داشته 
شهيد اقبالي است. ايشان هم همانند 
به رغم گودال‌هايي كه  عزيز مصر 
قعر  »ز  داشت؛  وجود  راهش  سر 
اين  شد«.  مردم  عزيز  برآمد  چاه 
لحظه‌اي  در  هم  بزرگوار  شهيد 
كه  خود  هواپيماي  از  شد  مجبور 
به  و  بيايد  بيرون  بود  شده  منفجر 

آن‌گونه  ولي  افتاد،  فرو  چاهي  به  ظاهر 
قطعه  تلافي  به  دشمن  و  كرد  ايستادگي 
فوز عظماي  به  و سرانجام  قطعه‌اش كرد 
شهادت كه آرزوي ديرينه‌اش بود رسيد. 

ماخلقت  و  شده؛  خلق  هدفي  براي  انسان 
الجن و الانس الا ليعبدون؛ كه خدا را عبادت 
مگر  نمي‌شود  ميسر  عبادت  برهان  با  كند. 
عبادت  بشناسد.  را  خدا  اينكه  معرفت،  به 
كه  وقتي  انسان  است.  انسان  كمال  نردبان 
نكند  عبادت  كه  نمي‌تواند  شناخت  را  خدا 
عبادت  به خدا مي‌رسد.  عبادت كردن  با  و 
كساني  دارد.  اطاعت  و  پرستش  روح؛  دو 
فوز  به  مي‌كنند  استفاده  نردبان  اين  از  كه 
غير  و  مي‌پرستند  را  خدا  مي‌رسند.  كمال 
خدا را نمي‌پرستند و اطاعت نمي‌كنند. براي 
خوشايند غير خدا نيز كاري انجام نمي‌دهند. 
هر آن‌چه انجام مي‌دهند فقط براي خوشايند 
در  كه  كساني  مي‌دهند.  انجام  او  رضاي  و 
اين وادي و مسير از نردبان استفاده مي‌كنند 
خداوند اين‌ها را به سمت هدف آفرينش كه 
نوع  به كمال است هدايت مي‌كند.  رسيدن 
انسان‌ها مي‌تواند متفاوت  هدايت و سلوك 
باشد كه زيباترين و جذاب‌ترين شهادت در 
نصيب  كه خداوند  شهادتي  همان  است.  راه خدا 
به خير  عاقبت همه  ان‌شاءالله  و  كرد  اقبالي  شهيد 

باشد.  

انسان براي هدفي خلق شده؛ و ماخلقت 
را  خدا  كه  ليعبدون؛  الا  الانس  و  الجن 
ميسر  عبادت  برهان  با  كند.  عبادت 
را  اينكه خدا  به معرفت،  نمي‌شود مگر 
بشناسد. عبادت نردبان كمال انسان است



www.navideshahed.com
68

يادمان سردار سرلشگر خلبان شهید سیدعلی اقبالی / شماره  121 / آبـان ماه 1394   

اقبالي  با شهيد  است. شما  رودبار  در  دوگاهه دهي 
فقط هم‌محلي بوديد يا اينكه هم‌سن هم بوديد؟

دوگاهه يك محله كوهستاني ييلاقي و خنك در شمال 
شهرستان رودبار استان گيلان است كه معمولاً‌ هر سال 
چند ماه از بهار تا پايان تابستان – يعني از ارديبهشت 
متولد  بنده  مي‌رفتيم.  آن‌جا  به   - مهرماه  اوايل  تا  ماه 
1329 هستم و ما يك سال با هم اختلاف سن داشتيم. 

شما چه نسبتي با شهيد اقبالي داريد؟
خصوص  به  است  كوچكي  شهرستان  رودبار  چون 
اقبالي  شهيد  هستند.  فاميل  هم  با  اكثراً  دوگاهه،  محله 
گيلان  رودبار  دوگاهه  محله  در   1328/7/7 مورخ  در 
به جهان گشود.  در يك خانواده متوسط مذهبي ديده 
ـ ضمن  دوگاهه  اقبالي  سيدحجت  آقاي  ـ  ايشان  پدر 
مداحان  از  داشت،  زيتون‌كاري  و  بود  كشاورز  اين‌كه 
عمر  پايان  تا  و  طهارت)ع(  و  عصمت  بيت  اهل  بنام 
چنين  در  آقا  علي  بود.  حسين)ع(  امام  ثناگويان  جزو 
پاك،  ساكت،  جواني  لذا  يافت،  پرورش  خانواده‌اي 
مؤمن، متعهد، با استعداد، فعال و پرجنب و جوش بود.

نخستين بار كي ايشان را به ياد مي‌آوريد؟
آقاي اقبالي با مرحوم برادرم ـ محمدابراهيم ـ هم‌كلاس 
و  رفت  و  دو  آن  دوستي  بود.  صميمي  دوست  و 
آمدهايي كه به منزل همديگر داشتند سبب دوستي من 
رفتم.  دبستان  به  هم  من  اين‌كه  تا  شد  نيز  آقا  علي  با 
از  عقب‌تر  دبستان  در  سني،  تفاوت  سال  يك  با  البته 
آن‌ها بودم. چون رودبار شهرستان كوچكي بود و يك 
در  همگي  ما  نداشت،  بيشتر  بازار  پايين  در  دبستان 
دبستان جم رودبار درس مي‌خوانديم و اكثراً با همديگر 
و در مدرسه هم همبازي بوديم. پس از پايان دبستان، 
سيدعلي وارد دبيرستان سيروس در بالا بازار كه در دو 
كيلومتريِ پايين بازار بود شد و من هم يك سال بعد به 
ايشان پيوستم و دوره متوسطه را شروع كرديم. ما هر 
روز صبح اين دو كيلومتر را پياده به بالا بازار مي‌رفتيم 
زمان  آن  در  اين‌كه  دليل  به  بازمي‌گشتيم.  غروب  و 
كلاس‌هاي مدرسه هم صبح و هم بعد از ظهر برگزار 
مي‌شد ما مجبور بوديم ناهار را همان جا بخوريم، لذا با 
خريد يك نان بربري، يك تكه پنير يا يك خوشه انگور 

و چند عدد زيتون، ناهار را در باغ‌هاي اطراف مدرسه 
و گاهي هم در مدرسه صرف مي‌كرديم و بيشتر اوقات 
دور هم بوديم. اين گذشت تا اين‌كه سه سال متوسطه 
شد  جدا  ما  از  برادرم  مقطع  اين  در  و  رسيد  پايان  به 
اين‌جا  از  آمد.  در  ايران  دولتي  راه‌آهن  استخدام  به  و 
دوستي من با علي آقا بيشتر و مستحكم‌تر شد. شهيد 
اقبالي چون در يك خانواده مذهبي و باسواد بزرگ شده 
بود از نظر درس و استعداد بسيار زرنگ و باهوش و 
به  را  قرآن  ايشان  بود.  بقيه هم‌كلاسي‌هايش جلوتر  از 
خوبي و با صوت تلاوت مي‌كرد و اطلاعات ديني و 
مذهبي خوب و عالي داشت. همان طور كه اشاره كردم 
چون پدر اين بزرگوار مداح بود خودش هم در ماه‌هاي 
محرم براي دوستان هم‌سن و سال نوحه‌سرايي مي‌كرد 

و هيأت سينه‌زني راه مي‌انداخت.
علي آقا از همان زمان عاشق هواپيما و پرواز بود. چون 
زماني كه دبيرها و معلم‌ها از ايشان سؤال مي‌كردند كه 
دوست داري چه كاره بشوي يا انشاء مي‌نوشت مي‌گفت 
دوست دارم خلبان باشم. حتي تمام كاردستي‌هايي كه با 
كمان اره روي تخته سه لايي درست مي‌كرد هواپيما، 
بادبادك، تانك يا تفنگ و غيره بود كه خوشبختانه به 

آرزويش هم رسيد.
لازم به توضيح است ‌كه ما در سال، نه ماه در قشلاق 
يعني رودبار و سه ماه تابستان را در ييلاق دوگاهه كه 
كوهستاني و هواي خنك داشت زندگي مي‌كرديم. يك 
تعطيلات  ماه  در سه  كه  داد  پيشنهاد  من  به  ايشان  بار 
تابستاني در دوگاهه مكتب‌خانه باز كنيم. من قبول كردم 
و در شبستان امامزاده آقا سيدمحمد)ع( مكتب‌خانه را 

داير كرديم. 
در مكتب‌خانه چه كار مي‌كرديد؟

داشتند  تجديدي  كه  دانش‌آموزان  از  تعدادي  به  ما 
هم  بيشتر  داشتيم.   تقويتي  كلاس  يا  مي‌داديم  درس 
براي آموزش قرآن ثبت نام كرده بودند. به دليل اين‌كه 
شهيد اقبالي قرآن و اصول عقايد مذهبي را مي‌دانست 
استقبال  با  كه  بود  ايشان  عهده  به  بخش  آن  تدريس 
خانواده‌ها روبه‌رو شد. اين مكتب‌خانه را تا سه سال با 
كمك همديگر برپا كرديم كه مبلغي هم از دانش‌آموزان 

شهريه مي‌گرفتيم. البته چون اكثر والدين كشاورز بودند 
و پول نقد نداشتند آقاي اقبالي با آن‌ها مدارا مي‌كرد و 

مي‌گفت به جاي پول گندم، برنج و جو بياورند.
يازده  مقطع  تا  دبيرستان  رودبار  در  زمان  آن  در  چون 
بيشتر نبود، دانش‌آموزان دبيرستاني براي دريافت ديپلم 
بالاجبار بايد به مراكز استان‌ها يا شهرستان‌هاي اطراف 
مي‌رفتند. سيدعلي هم جهت ادامه تحصيل به تهران آمد 
و در دبيرستان اميركبير شروع به تحصيل كرد و ديپلم 
گرفت. من هم در دبيرستان دكتر هوشيار ثبت نام كردم 

و ديپلم گرفتم.
شهيد اقبالي در تهران نزد چه كسي زندگي مي‌كرد؟

زندگي  رسالت  ميدان  نزديكي  در  دايي‌شان  نزد 
مي‌كردند. 

شما در تهران همديگر را مي‌ديديد؟
شد.  كم  ما  ارتباط  و  مي‌ديديم  را  همديگر  كم  خيلي 
نيروي هوايي در  استخدام  به  سيدعلي در سال 1346 
توصيه  بنده هم  به  قبول شد.  خلباني  رشته  در  و  آمد 
و  شدم  همافر  من  منتها  بروم،  هوايي  نيروي  به  كرد 
ايشان  بودم.  سي‌130  و   747 بوئينگ  پرواز  تكنيسين 
پس از آموزش مقدماتي و نظامي، پرواز آموزشي خود 
را با هواپيماي اف.33 شروع كرد و جهت تكميل دوره 
خلباني به آمريكا اعزام شد. آقاي اقبالي طي آموزش در 
آن‌جا بين بيش از 400 دانشجوي خلباني از كشورهاي 
به  نمونه  خلبان  عنوان  به  اول  رتبه  با  جهان  مختلف 
كشور ايران بازگشت و پس از آموزش‌هاي تاكتيكي با 
پايگاه هوايي  در  را  پروازهاي خود  اف.پنج  هواپيماي 
مسابقات  در  گرانقدر  شهيد  اين  كرد.  شروع  دزفول 

پدر ايشــان ضمن اينك‌ه كشاورز بود و 
زيتونك‌اري داشت، از مداحان بنام اهل بيت 
عصمت و طهارت)ع( و تا پايان عمر جزو 
ثناگويان امام حسين)ع( بود. علي آقا در 
چنين خانواده‌اي پرورش يافت، لذا جواني 
ســاكت، پاك، مؤمن، متعهد، با استعداد، 

فعال و پرجنب و جوش بود
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»شهيد اقبالي از همان زمان عاشق هواپيما و پرواز 
بود. چون زماني كه دبيرها و معلم‌ها از ايشان سؤال 
ميك‌ردند كه دوست داري چه كاره بشوي يا انشاء 
مي‌نوشت مي‌گفت دوست دارم خلبان باشم. حتي 
تمام كاردســتي‌هايي كه با كمان اره روي تخته 
سه لايي درست ميك‌رد هواپيما، بادبادك، تانك 
يا تفنگ و غيره بود كه خوشــبختانه به آرزويش 
محمدي  حجت  بازنشسته  سرهنگ  رسيد.«  هم 
دوگاهه، در گفت و شنود پيش رو به بررسي روند 
رشد و بالندگي شهيد اقبالي مي‌پردازد كه حاصل 

را مي‌خوانيد: 

»روند رشد و بالندگي شهيد اقبالي« در گفت و شنود شاهد ياران 
آنقدر پرواز كرد تا شهيد شد...با سرهنگ بازنشسته حجت محمدي دوگاهه

درآمد
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تمام  برجسته  خلبانان  بين  كه   1351 سال  هوايي 
پايگاه‌هاي ايران در دزفول برگزار شد، به عنوان اولين و 
بهترين خلبان مسابقات هوايي معرفي و به سرعت جزو 
بهترين‌هاي پروازيِ زمان خود شناخته شد. ايشان مورد 
فرماندهي  و  مملكتي  بالاي  رده‌هاي  تقدير  و  تشويق 
نيروي هوايي ارتش قرار گرفت كه در سوابق خدمتي 

آن شهيد ثبت و ضبط است.
من آن زمان با سيدعلي در ارتباط بودم و با راهنمايي، 
استخدام  به   1349 سال  در  ايشان  كمك  و  مشورت 
نگهداري  و  فني  بخش  در  و  آمدم  در  هوايي  نيروي 
هنگامي  كردم.  يادگيري  به  شروع  اف.پنج  هواپيماي 
كه به آقاي اقبالي گفتم تخصص اف.پنج را مي‌گذرانم 
خيلي خوشحال شد. من به دليل اين‌كه پس از پايان ترم 
اف.پنج داشت  پايگاهي كه هواپيماي  به  بايد  بالاجبار 
مي‌رفتم، پايگاه دزفول را انتخاب ‌كردم تا با هم باشيم و 
دوران خوش دبستان و دبيرستان را زنده كنيم. متأسفانه 
نيروي  نياز  به علت  تمام شد  اين‌كه تخصصم  از  پس 
تخصص  فراگيري  براي  و  دادم  رشته  تغيير  هوايي 
هواپيماي سي‌130 و بوئينگ 747 به پايگاه يكم ترابري 
با  مرتب  البته  كار شدم.  به  آن‌جا مشغول  در  و  منتقل 
سيدعلي در ارتباط بودم و هر وقت با هواپيماي 747 به 
دزفول مي‌رفتم همديگر را مي‌ديديم. اين بزرگوار هيچ 
وقت اجازه نداد كه به مهمانسرا بروم و هر چند شب 
شهيد  اين  داشتم.  اقامت  ايشان  منزل  بودم  دزفول  در 
اولاً  چون  داشت  خاصي  احترام  و  محبوبيت  گرانقدر 
خلباني جوان و با استعداد و ثانياً مؤمن، متعهد، فروتن، 
دوست  را  او  همه  و  بود  برخورد  خوش  و  مهربان 
داشتند. ويژگي‌هاي اخلاقي ايشان در پايگاه دزفول و 

تبريز زبانزد بود.
و  بود  باهوش  اين‌قدر  اقبالي  آقاي  اين‌كه  علت 
اطلاعات عمومي و تخصصي بالايي داشت چه بود؟ 

خيلي  كودكي  زمان  از  ايشان 
و  داشت  جوش  و  جنب 
رودبار  در  ايام  آن  بود.  فعال 
دوچرخه كم بود و آقايي بود 
مي‌داد.  كرايه  دوچرخه  كه 
كرايه  را  دوچرخه  آقا  علي 
نمي‌شد  سوار  منتها  مي‌كرد، 
ساحل  كنار  گوشه‌اي  بلكه 
تشكيلات  و  مي‌نشست 
دوچرخه را باز و پياده و پس 
سوار  را  آن  ساعت  يك  از 
تقويت  فني  نظر  از  تا  مي‌كرد 
شود. ايشان از همان ابتدا ذوق 

فني داشت. 
در واقع اين‌قدر توانايي داشت كه جوان‌ترين استاد 
خلبان تاريخ پرواز ايران و جوان‌ترين سرگرد نيروي 

هوايي شد.
به  توجه  با  مي‌گوييد.  شما  كه  است  طور  همين 
توانايي‌هايي كه داشت، در نيروي هوايي جزو بهترين 
آزمايشي  آموزشي  پروازهاي  ـ  آكروجت  خلبان‌هاي 
سن  در  اقبالي  شهيد  بود.  ـ  مي‌روند  هوايي  رژه  كه 
در 27 سالگي  و  بود  اف.پنج  معلم خلبان  25 سالگي 
نيروي  ارشد  افسران جوان و  با درجه سرگردي جزو 
مهارت،  ذكاوت،  هوش،  علت  به  ايشان  شد.  هوايي 
فني  تخصص  در  هم  و  پرواز  در  جسارت  و  توانايي 
هواپيما كه كمتر خلباني دارد، به سطح عالي و ليدري 
ارتقاء پيدا كرد كه به عمليات ستاد نيروي هوايي منتقل 

شد. 
از ازدواج ايشان چيزي مي‌دانيد؟

نه، فقط يكي دو عكس از ازدواج ايشان ديده‌ام. 
به خاطر  اقبالي چيزي  انقلابي شهيد  فعاليت‌هاي  از 

داريد؟
به آن صورت چيزي يادم نيست. تنها نكته‌اي كه يادم 
است اين‌كه پس از انقلاب مدتي خانه‌نشين بود. خلباني 
هم كه پرواز نكند افسرده مي‌شود. يادش به خير تيمسار 
شهيد فكوري كه بر سر كار آمد و فرمانده نيروي هوايي 
بزرگوار  اين  گرفت.  سر  از  را  پرواز  اقبالي  آقاي  شد 
شغل حساسي داشت. سِمَت ايشان در نيروي هوايي به 
گونه‌اي بود كه مي‌توانست پرواز هم نرود، ولي چون 
عاشق اين كار بود به پرواز ادامه داد و در نهايت شهيد 

شد. 
شما  مي‌كنند.  بازگو  ايشان  شهادت  از  روايت  چند 

راجع به اين موضوع چه مي‌دانيد؟
تا حدي اطلاع دارم كه از يكي دو نفر از دوستان و خواهر 
هواپيماي  عراق  و  ايران  مرز  در  گويا  شنيده‌ام.  ايشان 
وقتي  مي‌گيرد.  آتش  آن  دُمِ  و  مي‌زنند  را  اقبالي  آقاي 
هم‌پروازي‌اش به ايشان اطلاع مي‌دهد، مي‌گويد متوجه 
برسانم.  ايران  به خاك  را  مي‌كنم خودم  و سعي  شدم 
نمي‌رسد  ايران  خاك  به  بزرگوار  شهيد  اين  متأسفانه 
و ايجكت مي‌كند. شنيدم در همان‌جا توسط نيروهاي 
وجود  به  درگيري  هم  كردها  بين  مي‌شود.  اسير  كُرد 
مي‌آيد، چون مي‌گفتند صدام براي ايشان جايزه گذاشته 
دليل  به همين  پاداش مي‌گيرد.  بزند  را  او  و هر كسي 
هم اين عزيز را به شهادت مي‌رسانند. عده‌اي ديگر هم 

مي‌گويند ايشان را سالم تحويل دادند، چند سال اسير 
بود و بعداً به شهادت رسيد. اما كسي از اسارت آقاي 
اقبالي سندي ندارد. سال‌هاي سال هيچگونه آماري از  
سيدعلي به صليب سرخ داده نشد. چندين نامه هم بنده 
براي صليب سرخ فرستادم كه جواب دادند از شهادت 
نشده  اعلام  سرخ  صليب  به  چيزي  ايشان  اسارت  يا 
است. البته يكي دو بار هم خودم از راديو فارسي عراق 
شنيدم كه دوستان گفتند ما آقاي علي اقبالي را ديديم 
كه در فلان زندان اسير است، اين‌ها دو سه سال پس 
از شهادت ايشان بود. سرانجام پس از بيست و دو سال 
پيكر دو نيم شده آن شهيد در 5 مردادماه 1381 به ايران 
آمد و در قطعه خلبانان شهيد بهشت زهرا)س( در كنار 
هم‌رزمان خلبان به خاك سپرده شد. پيكر آقاي اقبالي را 
كه به كشور آوردند من و همسرم براي تشييع به بهشت 
زهرا)س( رفتيم. همسر و خواهران ايشان خيلي اصرار 
پلاتيني  و  رفتند  آن‌ها  ببينند.  را  برادرشان  كه  داشتند 
را كه در آمريكا در دست ايشان گذاشته بودند رؤيت 
خود  به  متعلق  پيكر  كه  شد  ثابت  براي‌شان  و  كردند 

شهيد اقبالي است.
اسم، ياد، خاطره و كارنامه شهيد اقبالي شما را ياد 

چه مي‌اندازد؟
و  امكانات  از  پرافتخارش  خدمت  دوران  در  ايشان 
تسهيلات نيروي هوايي استفاده نكرد. با توجه به اين‌كه 
اين عزيز در رده بالاي ستادي نيرو بود و پست و مقام 
خاص و بالايي هم داشت از منزل سازماني يا خودرو 
اداري استفاده نكرد و تا زمان شهادت در يك آپارتمان 
واقع در غرب تهران مستأجر بود. اتومبيل زير پاي‌شان 
پس  سال  چند  تا  كه  بود   131 يا   128 فيات  يك  هم 
از  پس  مي‌كرد.  استفاده  آن  از  همسرش  هم  ايشان  از 
شهادت آقاي اقبالي برادر و خواهران شهيد چند سالي 
در منزل ما در تهران خيابان دامپزشكي سكونت داشتند. 
همسر و فرزند شهيد هم به آن‌جا رفت و آمد مي‌كردند.

اين نكته را هم يادآوري كنم كه اين شهيد به دليل اين‌كه 
افسر ارشد ستادي بود مي‌توانست كلًا به پرواز نرود، 
اما چون عشق پرواز داشت و عاشق هواپيما بود لذا به 
پرواز خود ادامه داد و بيشترين پروازهاي برون مرزي و 
حساس را هم داوطلبانه ‌رفت. اين زماني بود كه جنگ 
ايران و عراق به اوج خود رسيده بود. اين‌كه در پرواز 
آخر شهيد مي‌شود برايش مسجل بود و هميشه آماده 
براي شهادت به عمليات مي‌رفت. روحش شاد، راهش 

پردوام و يادش گرامي باد.    

شهيد اقبالي چون در يك خانواده مذهبي 
و باسواد بزرگ شــده بود از نظر درس و 
استعداد بسيار زرنگ و باهوش و از بقيه 
همك‌لاسي‌هايش جلوتر بود. ايشان قرآن را 
به خوبي و با صوت تلاوت ميك‌رد و اطلاعات 

ديني و مذهبي خوب و عالي داشت

جناب محمدي دوگاه نفر اول از سمت چپ در روزگار دور
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شما يك نيروي فني بوديد؟
بله، همين طور است. بنده در زمان جنگ در پايگاه 

بوشهر خدمت مي‌كردم.
براي ما از خاطرات و شناختي كه از شهيد اقبالي 

داريد بگوييد.
سال‌هاي  در  هستم.   1331 ماه  بهمن  متولد  بنده 
و  ماهر  خلبان  يك  اقبالي  آقاي   1354 و   1353
تعداد  يك  هواپيماها  كه  زماني  بود.  خلبان  استاد 
انجام  آزمايشي  پرواز  بايد  مي‌كنند  پرواز  سورتي 
ايشان  و  نمي‌داد  جواب  اوقات  بعضي  كه  شود 
پرواز و آن را چك مي‌كرد  با آن هواپيما  شخصاً 

آماده  بعدي  پروازهاي  براي  تا 
با‌شد. مدتي كه بنده در بوشهر به 
داشتم  حضور  كنترل  افسر  عنوان 
ديدم كه اين شهيد بزرگوار ارتباط 
حسنه و نزديكي با نيرو‌ها داشت. 
جالب است شب‌هاي جمعه كه با 
بوديم  پايگاه  مسجد  در  دوستان 
ايشان هم تشريف مي‌آورد و اهل 
آقاي  بود.  عبادت  و  دعا  نماز، 
خنده  خوش  و  شاد  بسيار  اقبالي 
بود. ما هم خيلي ايشان را دوست 
داشتيم؛ يك مؤمن دوست داشتني 

بود، حرف نداشت. 
جايگاه،  درباره  شناختي  چه 
رشادت‌ها و نظم و انضباط ايشان 

داريد؟
انضباط  و  نظم  اقبالي  آقاي 
به كارش عشق  خاصي داشت و 
پرواز  ايشان زماني كه  مي‌ورزيد. 
داشت زودتر از بقيه به خط پرواز 
كاملًا  را  هواپيمايش  مي‌آمد، 
خوش  نيرو‌ها  با  مي‌كرد،  چك 
راحت  خيلي  و  داشت  بش  و 
مأموريت‌ها را انجام مي‌داد. همان 
خلبان  يك  ايشان  گفتم  كه  گونه 
بسيار خوب، مدير و با اعتقاد بود.

گويا پدر شهيد اقبالي مداح اهل 
بيت)ع( بودند و ايشان در دامان 
چنين خانواده‌اي پرورش يافت.

نيمي  ما حدود  است.  طور  همين 
در  كه  بوديم  پايگاه  نيروهاي  از 
اتفاقاً چند  مسجد جمع مي‌شديم. 
بار هم ايشان را دعوت كرديم كه 
گفت  ايشان  البته  آورد.  تشريف  پايگاه  مسجد  به 

احتياج به دعوت نيست و مسجد خانه من است.
ايشان در نوجواني معلم قرآن بود و در تابستان 

قرآن درس مي‌داد.
اقبالي در جهت اسلام  آقاي  بله، كلًا خط و فكر 

بود.
خوش به سعادت‌ شما كه با چنين عزيزاني همراه 

بوديد و خودتان هم جزو اين عزيزان هستيد.
حضرت  با  انقلاب  پيروزي  از  پيش  سال  سه  ما 
را  بوشهر  پايگاه  مسجد  و  داشتيم  بيعت  امام)ره( 

اداره ‌كرديم.

آن زمان شهيد اقبالي هم در بوشهر بود؟
ما  بود.  انقلابيون  و  معتقدين  جزو  ايشان  بله، 
صحبت  انقلاب  از  مسجد  در  ايشان  حضور  در 

مي‌كرديم، زيرا كاملاً‌ مورد اطمينان و وثوق بود.
درباره شهادت ايشان بگوييد.

پس از مدتي كه آقاي اقبالي به پايگاه تبريز تشريف 
بوشهر  در  ما  بود  اف.پنج  هواپيماي  خلبان  و  برد 

بوديم و به ايشان دسترسي نداشتيم.
شما افسر پرواز بوديد؟

بله، بنده متصدي كنترل يعني افسر ان.سي بودم. در 
آن‌جا هواپيما را براي عمليات آماده مي‌كنند. 

لحاظ فكري،  به  فوتباليست‌ها  مثل  خلبان‌ها هم 
فني و بدني بايد خود را آماده نگه دارند. آقاي 
قبراق و سرحال  اين‌كه يك خلبان  براي  اقبالي 

باشد چگونه از خودش مراقبت مي‌كرد؟
كردم،  اشاره  ايشان  شخصيت  به  كه  طور  همان 
آماده  را  خود  نظر  هر  از  هميشه  كه  بگويم  بايد 
نگه مي‌داشت. همچنين آقاي اقبالي با اين‌كه استاد 
زيردستش  افسر  و  همافر  گروهان،  به  بود  خلبان 

پيش از اين‌كه آن‌ها سلام كنند سلام مي‌كرد.
ايشان  معنوي  كفه  بگوييد  مي‌خواهيد  واقع  در 

بسيار بالاتر از دانش و حضور ذهن‌شان بود. 
بله، همين طور است. در مسجد كه بوديم هروقت 
كه ايشان می آمد به او احترام ‌می گذاشتيم كه بالا 
آقاي  بود.  استاد خلبان  ايشان  به هر حال  بنشيند. 
يادم  بود.  كاملي  و  اعتقادات خالص  داراي  اقبالي 
است همان سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب چند 
بار با ايشان و نيروهاي خوب انقلابي كه در بوشهر 
مطالبي  ايشان  گاهي  داشتيم.  تلفني  تماس  بودند 
را عنوان مي‌كرد كه ما مي‌گفتيم اين طور نگوييد 
ممكن است از نظر امنيتي به مشكل بربخوريد، اما 
اين بزرگوار ‌گفت نترسيد ما پيرو مخلص انقلاب 

و امام هستيم... 

آقاي اقبالي نظم و انضباط خاصي داشت 
و به كارش عشق مي‌ورزيد. ايشان زماني 
كه پرواز داشت زودتر از بقيه به خط پرواز 
مي‌آمد، هواپيمايش را كاملاً چك ميك‌رد، با 
نيرو‌ها خوش و بش داشت و خيلي راحت 

مأموريت‌ها را انجام مي‌داد
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درآمد

»آقاي اقبالي داراي اعتقادات خالص و كاملي بود. 
يادم است همان سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب 
چند بار با ايشــان و نيروهاي خوب انقلابي كه در 
بوشهر بودند تماس تلفني داشتيم. گاهي ايشان 
مطالبــي را عنوان ميك‌رد كه مــا مي‌گفتيم اين 
طور نگوييد ممكن است از نظر امنيتي به مشكل 
از  طالبيان،  ســيدمحمد  سرهنگ  بربخوريد...« 
دوستان و همكاران شهيد در گفت و شنود با شاهد 
ياران به بيان خاطراتي از اين بزرگوار پرداخته است:

خاطراتي از شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با سرهنگ 
سيدمحمد طالبيان، از دوستان و همكاران شهيد

يك مؤمن دوست داشتني بود...
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حال  در  اين‌كه  و  بگوييد  خودتان  از  سرهنگ؛  جناب 
حاضر مسئوليت‌تان چيست؟

بنده اصالتاً اهل اردبيل و متولد سال 1332 هستم. در حال 
خدمت  در  هوايي  نيروي  مطالعات  دفتر  در  هم  حاضر 

دوستان هستم.
اولين بار شهيد اقبالي را كجا ديديد؟

آقاي اقبالي با درجه سرگردي در پايگاه تبريز بود و من هم 
با درجه ستواني جزو خلبانان همين پايگاه بودم. از آن‌جا 

بود كه همديگر را مي‌شناختيم.
اين شهيد بزرگوار معلم شما بود؟

آن  بود.  پايگاه  خلبان  استاد  ولي  نبود،  من  معلم  ايشان 
موقع آن‌جا سه گردان شكاري داشتيم كه هر گردان معلم 
نيروهاي  از  تعدادي  شد  جنگ  وقتي  داشت.  خلبان‌هايي 
قديمي‌ پايگاه تبريز كه به تهران رفته بودند دوباره به آن‌جا 
اولين  زماني كه  بود.  اقبالي  آن‌ها شهيد  از  بازگشتند، يكي 
بمب دشمن منفجر شد ايشان، آقايان جوادي‌‌پور، دانش‌پور، 
سليماني، آغاسي بيك و شريفي راد بودند. مرحوم اكبري و 
آقاي شريفي راد در پايگاه حضور داشتند و بقيه به  تهران 
مرحوم  مثل  هم  گردان  برنامه‌نويس  تعدادي  بودند.  رفته 
دانش‌پور، آقايان جوادي‌پور و سليماني بودند كه براي پرواز 
و  خط  بنده  براي  شوخي  به  آن‌ها  مي‌كردند.  برنامه‌ريزي 
نشان مي‌كشيدند. خلبان‌ها از نظر وضعيت اجتماعي خيلي 
برادر هستند. واقعاً بزرگ‌ترها خيلي  به هم نزديك و مثل 
كوچك‌ترها را دوست دارند. همين طور كوچكترها آن‌ها 

را...
علت اين صميميت چيست؟

و  كار  محل  در  اقامت  و  شرايط  شغلي،  فرهنگ  آن  علت 
با  مدام  كه  است  اين‌‌گونه  شغل  اين  فرهنگ  است.  پرواز 
خطر سر و كار دارند و به همين دليل همديگر را دوست 
مي‌آيد.  وجود  به  بين‌شان  عميقي  عاطفي  ارتباط  و  دارند 
همان طور كه گفتم جنگ آغاز شد. يادم است در مأموريتي 

به عنوان ستوان در بال ايشان بودم.
كدام مأموريت؟

انبار  يك  بايد  ما  بود.  عمران  حاج  در  كوتاهي  مأموريت 
انبار  عراق  خاك  در  مي‌زديم.  عمران  حاج  در  را  مهمات 
مهمات را در زير كوه مي‌سازند و فقط براي ترددشان يك 

درِ كوچك كار مي‌گذارند و تدارك ويژه‌اي هم براي انبار 
مهمات مي‌بينند كه جاي محكمي مي‌شود و نفوذ يا حمله 

به آن سخت است.
چطور مي‌توان آن را هدف قرار داد؟

با بمب و راكت كوه را مي‌زنند تا آن را بشكنند. بنده در بال 
اكبري، آقاي  اقبالي، مرحوم  بسياري از خلبانان مثل شهيد 
سليماني و آقاي آغاسي بيك شركت كردم. ايشان بنده را 
توجيه كرد. خيلي جوان، سرحال و شوخ، خوش خنده و 
باسواد بود. تا آن‌جايي كه مي‌دانستيم و از بقيه هم شنيده 
بوديم آقاي اقبالي در پايگاه تبريز يكي از خلبان‌هاي بسيار 
خوب بود. يك بار موقع پرواز اين شهيد گران قدر به بنده 
گفت والازاده! وقتي پاپ مي‌كنم و بالا مي‌روم حواست به 

پشت سر من باشد تا كسي مرا از پشت سر نزند.
پاپ يعني چه؟

از  بعد در جايي  پايين مي‌رويم،  ارتفاع را  زماني است كه 
ارتفاع و اوج  بالا مي‌آييم و دوباره  هدف كه نزديك شده 
مي‌گيريم تا بتوانيم شيرجه كرده و بمب‌ها را بزنيم. باري، 
كنار  هدف  از  و  گفتم چشم  اقبالي  آقاي  به  من  كه  وقتي 
كشيدم ايشان هم پيش رفت و اهداف را مورد حمله قرار 
داد و بعد هم من آماده حمله نهايي شدم. راكت زوني راكت‌ 
مخصوص بلندتري است كه قدرت تخريب آن بيشتر است. 
ايشان به بنده قوت قلبي بزرگ داد و چنان با صلابت اين را 
‌گفت كه فكر ‌كردم اگر پشت سر آقاي اقبالي را داشته باشم 

كسي جرأت ندارد ما را بزند.
از آن طرف هم انگار كه برادرتان خواسته بود كه مواظب 

جان همديگر باشيد.
واقعاً ايشان از برادر هم بالاتر بودند. مي‌گويند برادر از نظر 
به  برادر  انسان نزديك است ولي در آن مهلكه  به  ژنتيكي 
درد آدم نمي‌خورد. ايشان يك هم‌پرواز خوب بود. خلاصه 
اين بزرگوار پاپ و شيرجه كرد. من هم از پشت سر مراقب 
يعني  گفتم  ايشان  به  نكند.  بودم كه كسي شليك و حمله 
پشت سر شما امن است. وقتي آقاي اقبالي شيرجه كرد و 
آف كرد، من بالا رفتم و با خيال راحت راكت‌هايم را زدم. 
هيچ كس ديگر نمي‌توانست به بنده نزديك شود و مرا بزند. 
پيدا  ايشان گفت آف، خيلي سريع جاي مرا در آسمان  تا 
مي‌دانند  مسلطند  كار خود  به  كه  خلبان‌هايي  معمولاً  كرد. 
با خيال  بنده هم  كنند.  پيدا  را  تا خلبان  كنند  نگاه  را  كجا 
ميدان جنگ و خاك دشمن  انگار كه در  نه  انگار  راحت، 
هستيم شيرجه كردم و بمب زدم. برحسب تصادف يكي از 
راكت‌هاي ما درست به درِ انبار خورد و منفجر شد كه سه 
تنها يك  ايشان  با  بنده  بالا مي‌رفت.  از آن  روز دود سفيد 
پرواز جنگي انجام دادم، البته پروازهاي ديگري هم از نوع 

غيرجنگي بود...             
به خود  مهمات شليك مي‌شود خود  انبار  به  كه  زماني 
آتش مي‌گيرد. در واقع شما يك ضربه كاري به دشمن 

زديد.

و  خوشحال  و  شد  تمام  ما  مأموريت  است.  طور  همين 
خندان بازگشتيم. همين امر باعث شد كه صميمت خاصي 

بين ما به وجود بيايد. 
موفقيت، صميميت مي‌آورد...

ليدر  بود. زماني كه  ما عامل موفقيت  همراهي و هم‌رزمي 
با كسي به پرواز مي‌رود انتظار دارد هم‌پروازش حرف‌هاي 
او را گوش كرده و به آن‌ها عمل كند. در آسمان نمي‌توانيد 
ترمز دستي را بكشيد و پايين بياييد. آن‌جا هر چه را توجيه 
شويد بايد مو به مو انجام دهيد، در غير اين صورت همه 
چيز به هم مي‌خورد. اين شهيد بزرگوار مأموريت آخر را با 
جناب آقاي حسين‌پور رفت كه متأسفانه مورد اصابت قرار 

گرفت و منجر به شهادت ايشان شد.
بوديد  همديگر  با  كه  روزهايي  و  ايشان  اخلاقيات  از 

بگوييد.
آقاي اقبالي يكي از خوش خلق‌ترين خلبان‌هاي پايگاه بود. 
هم  ايشان  و  بوديم  نزديك  هم  به  سني  لحاظ  از  ما  چون 
مي‌كرديم.  دوستي  و  صميميت  احساس  بيشتر  بود  جوان 
همين طور با مرحوم خلبان آزاده آقاي اسدالله اكبري ـ خدا 
رحمت‌شان كند ـ هم خيلي دوست بوديم. روند جنگ اين 

طوري است كه تعدادي بايد بروند...
جزو  اقبالي  شهيد  كه  شده  باعث  ويژگي‌هاي  چه 

شاخص‌ترين شهداي خلبان دفاع مقدس شناخته شود؟
از ديد عامه، معيارها با يكديگر تفاوت دارد. از نظر ما معيار 
به شهادت  موقعيت  آن  در  اقبالي  اگر شهيد  كه  است  اين 
نمي‌رسيد و ادامه مي‌داد شايد از بهترين‌‌هاي نيروي هوايي 
و يكي از تاپ‌ترين خلبان‌ها مي‌شد كه بيشترين مأموريت‌ها 
را انجام مي‌داد. ممكن بود به مقاماتي هم برسد، البته ايشان 

توانايي، سواد و جرأت و جنم آن را داشت.
اين  در  شما  است.  مختلف  ايشان  شهادت  از  روايت‌ها 

باره چه مي‌دانيد؟
مأموريت  به  آن‌ها  از جناب حسين‌پور شنيدم  كه  آن طور 
مي‌روند، ولي نمي‌توانند هدف را پيدا كنند و دنبال هدف 
بالا  ثانوي مي‌گردند. وقتي شما در خاك دشمن يك دور 
مي‌رويد، پاپ كه مي‌كنيد به هر حال اگر موقع رفتن، دشمن 
به  از آن رادارها مي‌بينندتان و بلافاصله  نبيند پس  شما را 
صورت اتوماتيك همه جا وضعيت قرمز اعلام مي‌شود. اگر 
شما در هر منطقه‌اي كه سيستم پدافندي باشد وارد شويد 
خود به خود آتش به اختيار است و هر چه را ببينند مي‌زنند. 
گويا آن‌ها مي‌خواستند به دنبال هدف ثانوي كه پادگان بوده 
دود  آقاي حسين‌پور  كه  مي‌شوند  جدا  همديگر  از  بروند. 
مي‌بيند و آقاي اقبالي اعلام مي‌كند مرا زده‌اند. ايشان همان 
حول و حوش از هواپيما بيرون مي‌پرد. وقتي ايشان را به 
اسارت مي‌‌گيرند پيكرشان را دو قطعه کرده و ناجوانمردانه 

به شهادتش مي‌رسانند.       

ايشــان معلم من نبود، ولي استاد خلبان 
پايگاه بود. آن موقع آن‌جا ســه گردان 
شــكاري داشــتيم كه هر گردان معلم 
خلبان‌هايي داشــت. وقتي جنگ شــد 
تبريز  پايگاه  قديمي‌  نيروهاي  از  تعدادي 
كه به تهران رفتــه بودند دوباره به آن‌جا 
بازگشتند، يكي از آن‌ها شهيد اقبالي بود...

»از ديد عامه، معيارها با يكديگر تفاوت دارد. از نظر ما 
معيار اين است كه اگر شهيد اقبالي در آن موقعيت به 
شهادت نمي‌رسيد و ادامه مي‌داد شايد از بهترين‌‌هاي 
نيروي هوايي و يكي از بالاترین خلبان‌ها مي‌شــد كه 
بيشــترين مأموريت‌ها را انجام مي‌داد. ممكن بود به 
مقاماتي هم برسد، البته ايشان توانايي، سواد و جرأت 
و جنم آن را داشت.« جناب سرهنگ بازنشسته صمد 
والازاده، خلباني كه تجربه و افتخار هم‌پروازي شهيد را 
در كارنامه دارد در گفتگوي پيش رو به خاطراتش از اين 
تجربيات و بازگو كردن نكاتي كمتر شنيده شده درباره 

ايشان مي‌پردازد:

يادي ازپروازهاي شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با 
سرهنگ بازنشسته صمد والازاده، هم‌پرواز شهيد 

هم‌پروازِ خوب...

درآمد
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جناب سرهنگ؛ سمت‌ شما چيست؟
در  شدم.  بازنشسته  و  بودم  اف.چهارده  خلبان  بنده 
حال حاضر هم در دفتر مطالعات نيروي هوايي تاريخ‌ 
تدوين  را  افراد  بيوگرافي  و  جنگ  دوران  شفاهي 

مي‌كنم. دو سه كتاب هم نوشته‌ام.
هوايي  نيروي  و  جنگ  پژوهشگر  شما  واقع  در 
هستيد. از ديدگاه يك متخصص تاريخ شفاهي كه 
را چطور  اقبالي  خلبان هم هستيد شخصيت شهيد 

ارزيابي مي‌كنيد؟ 
من  از  زودتر  ايشان  و  هستم   1331 سال  متولد  بنده 
وارد دانشكده شد و جوان‌ترين سرگرد نيروي هوايي 
بود. آن گونه‌ كه همسر آقاي اقبالي تعريف مي‌‌كند اين 
عزيز از كودكي به پرواز علاقه داشت، بنابراين خيلي 
زودتر از دوستانش پيشرفت كرد. به گمانم ايشان در 
سن 27 يا 28 سالگي به درجه سرگردي رسيد. يعني 
زماني كه همه سروان بودند اين بزرگوار يك درجه از 
بقيه جلوتر بود. از نظر پروازي هم بسيار خوب پرواز 
انجام ‌می داد و چون چند جاي حساس عراق را زده 
بود به همين دليل نيروهاي عراقي به دنبال دستگيري 

ايشان بودند.
علت اين‌كه ايشان را قطعه قطعه كردند همين بود؟

همين طور است. به قول معروف، صدام را »چِزاند« و 
آزار داد، آن هم به دليل بمباران‌هاي دقيقي كه انجام 
داد. آقاي اقبالي خلبان بسيار خوبي بود و دقيق بمباران 
عين  دقيق  بزند  را  ميز  اين  مي‌خواست  اگر  مي‌كرد؛ 

همين ميز را مي‌زد.
در واقع هدف‌گيري درست و سلامت برگشتن ايشان 
هميشه اتفاق مي‌افتاد؛ به جز مأموريت پروازي آخر 

كه به شهادت رسيد.
درست است. منظور اين‌كه اين سرگرد جوان تمام همّ 
و غمّ خود را براي اجراي صحيح مأموريت‌ها به كار 
مي‌گرفت. شهيد اقبالي انساني بسيار منضبط، توانا، از 
نظر كاري قدرتمند و باهوش بود، به همين دليل هم از 

بقيه همكاران و دوستانش يك سر و گردن بالاتر بود. 
اگر ايشان تا كنون در قيد حيات بود به مقامات بالايي 
مي‌رسيد. ديگران هم همين را مي‌گويند و اين چيزي 
نيست كه فقط نظر بنده باشد. صدام در دوران جنگ 
تحميلي اين همه اسير گرفت، چرا تنها با اين يك نفر 
چنين كاري كرد؟ اگر ديد محققانه و تحقيقي داشته 
باشيد مي‌بينيد كه عاملي باعث عصبانيتش شده بود كه 
به طرز فجيعي ايشان را از وسط به دو نيم كرد. واقعاً 
به تعريف ما و شما نيازي نيست؛ كاري كه انجام شد 
گوياي توانايي، بزرگ‌منشي و دقيق بودن ايشان است. 
به نظر شما به عنوان متخصص تاريخ شفاهي نيروي 
هوايي، برجستگي‌هاي شهيد در چه نكاتي خلاصه 

مي‌شود؟
انضباط پروازي فاكتور بسيار مهمي است. اگر انضباط 
پروازي نداشته باشيد مثلًا به شما بگويند فلان جا را 
بمباران كنيد، خب اگر آن‌جا را نزنيد كسي نمي‌فهمد؛ 
فقط خودتان و خداي خودتان هستيد. انضباط پروازي 
باعث مي‌شود كه هدف را اين‌قدر دقيق بزنيد و خشم 
دشمن را برانگيزيد. آقاي اقبالي به دليل درجه بالايي 
كه داشت و اين‌كه جزو فرماندهان بود خودش براي 
انجام مأموريت رفت، در صورتي كه اجباري براي اين 
كار نداشت. ايشان داوطلبانه رفت كه اين نهايت ايثار 
است. شايد منِ نوعي را بايد به اجبار مي‌بردند، ولي 
ايشان نيازي نداشت؛ درجه سرگردي داشت و خيلي 
فرزند  و  همسر  كسي  هر  طي ‌كرد.  را  مدارج  سريع 
داشت آن‌ها را رها نمي‌كرد، اما آقاي اقبالي گفت در 
جنگ به بنده نياز است و بايد بروم. ما هر چه به اين 
بزرگوار اصرار كرديم كه شما به تهران منتقل شده‌ايد 
و هر وقت نيرو خواستند به شما اطلاع مي‌دهند، قبول 
نكرد و رفت. در اين زمينه اين شهيد عزيز با خيلي‌ها 
تفاوت داشت. ايشان به كارش عشق و علاقه داشت، 
بار را  نبود كه  در ضمن دلسوزي هم مي‌كرد. معتقد 
بگذاريد بالاخره يك نفر آن را برمي‌دارد. آقاي اقبالي 

از من  برمي‌دارم و پس  را  بار  اول من  عقيده داشت 
كسي ديگر آن را برمي‌دارد. اگر همه اين‌ها را با ديد 
محققانه ببينيم ديدگاه ايشان را بيان مي‌كند و نيازي به 

تعريف بنده نيست.
منظور شما اين است كه كارنامه زندگي و شهادت 

ايشان گوياي شخصيت اين شهيد بزرگوار است.
نيست.  ايشان  برجستگي‌هاي  بيان  به  نيازي  بله، 
عملكرد اين شهيد گرانقدر گوياي همه چيز است و 

توضيح نمي‌خواهد.
سوروايبر به چه معناست؟

به معني زندگي اضطراري است. اين‌كه وقتي در دريا، 
خشكي يا كوه فرود ‌آمديد و هواپيما را ترك ‌كرديد 

چه مراحلي را بايد انجام دهيد. 
شهيد اقبالي از اين نظر چگونه بود؟

اين دوره‌ها آن موقع نبود و ما بعدها اين دوره‌ها را در 
آمريكا گذرانديم. ايشان در تمام دوره‌هايي كه چه در 
آمريكا و چه در ايران گذراند هميشه شاگرد اول بود. 
اول  بود شاگرد  زمانه هم  و  دوره  اين  در  ايشان  اگر 
مي‌شد. مي‌گويند  شهيد اقبالي مانند ديكشنري ناطق 
را  آيين‌نامه‌ها  همه  خط  به  خط  و  صفحه  به  صفحه 

حفظ بود.
همين طور است. هر چيزي كه درباره ايشان مي‌گويند 

در بهترين وجه‌ كارنامه و عملكرد آن شك نكنيد.

اين بزرگوار در ســن 27 يا 28 سالگي به 
درجه سرگردي رسيد. يعني زماني كه همه 
سروان بودند يك درجه از بقيه جلوتر بود. 
از نظر پروازي هم بسيار خوب پرواز انجام 
‌داد و چون چند جاي حساس عراق را زده 
بود به همين دليل نيروهاي عراقي به دنبال 

دستگيري‌اش بودند

»شهيد اقبالي از نظر پروازي بسيار خوب پرواز 
انجام ‌داد و چون چند جاي حســاس عراق را 
زده بود به همين دليل نيروهاي عراقي به دنبال 
دستگيري ايشان بودند. اصلاً علت اينك‌ه پيكر 
پاك ايشان را قطعه قطعه كردند همين بود. به 
قول معروف، صــدام را "چِزاند" و آزار داد، آن 
هم به دليل بمباران‌هاي دقيقي كه انجام داد. 
آقاي اقبالي خلبان بسيار خوبي بود و دقيق 
بمباران ميك‌رد؛ اگر مي‌خواست اين ميز را بزند 

دقيق عين همين ميز را مي‌زد...«

»ارزيابي كار شــهيد اقبالي در پرواز و خلباني« در گفت و شنود شاهد 
يك سر و گردن از همه بالاتر بود...ياران با سرهنگ خلبان بازنشسته سيدعلي‌محمد رفيعي، پژوهشگر

درآمد
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كجا  اهل  و  سالي  چه  متولد  شما  سرهنگ؛  جناب 
هستيد؟

بنده متولد سال 1324 و چهار سال بزرگ‌تر از شهيد 
اقبالي هستم. ما با ايشان هم‌محل و اهل رودبار و دارستان 
هستيم. دارستان يكي ديگر از ييلاق‌هاي رودبار است 
و ما فقط تابستان‌ها را به رسم آن زمان در اين ييلاق به 
سر مي‌برديم. من و شهيد اقبالي تقريباً‌ با اختلاف يكي 
دو سال با يكديگر هم‌دبستاني و هم‌دبيرستاني بوديم. 
يعني مثلًا اگر من به دليل سن بالاترم زودتر از ايشان 
به مدرسه اي با پايه بالاتر نقل مكان مي‌كردم علي آقا 
نيز پس از گذراندن مقطعي كه در آن تحصيل مي‌كرد به 

مدرسه ما راه مي‌يافت.
از كودكي‌تان خاطره مشتركي داريد؟

بسيار  ايشان  ولي  ندارم،  ذهن  در حال حاضر حضور 
فردي  شهيد  پدر  بود.  مذهبي  خانواده‌اي  از  و  مهربان 
مذهبي بودند و خودش هم از خوبي چيزي كم نداشت.

و  بوديد  همراه  عزيز  شهيد  اين  با  چگونه  شما 
ارتباط‌تان ادامه پيدا كرد؟

ما به علت اين‌كه هم‌مدرسه و همشهري بوديم و نسبت 

هم  خانوادگي  آمد  و  رفت  داشتيم،  يكديگر  با  فاميلي 
داشتيم. مسأله ما از دوستي گذشته بود و مانند دو برادر 
بوديم. آن موقع كه ما در رودبار درس مي‌خوانديم تا 
سيكل اول متوسطه را بيشتر درس نمي‌دادند و بايد پس 
شهيد  بنابراين  مي‌رفتيم.  تهران  يا  رشت  به  سيكل  از 
اقبالي در دبيرستان اميركبير تهران درس ‌خواند. ايشان 
در سال 1346 كه ديپلم‌ گرفت وارد نيروي هوايي و پس 
تعليمات نظامي و آموزش زبان به خارج  از گذراندن 
از كشور اعزام شد. اين بزرگوار حدود دو سال دوره 
خلباني را در آمريكا گذراند و پس از فارغ التحصيلي، 
خلبانِ سولو ـ يعني تك‌سرنشين بودن در پرواز، بدون 
اقبالي پس از  كمك كسي ـ يا خلبان كامل ‌شد. آقاي 
آن به ايران بازگشت و تحت نظر اساتيد داخلي، پرواز 
تخصصي هواپيماي مورد نظر را آموزش ديد كه ايشان 
دوازده  ده  معمولاً  كرد.  انتخاب  را  اف.پنچ  هواپيماي 
يا  سرگردي  درجه  با  خلبانان  كه  مي‌كشد  طول  سال 
اين  منتها  شوند.  خلبان  استاد  بتوانند  دومي  سرهنگ 
شهيد گرانقدر تنها خلباني بود كه با درجه ستوان يكمي 
وقت  فرمانده  ـ  كاويان‌پور  تيمسار  شد.  خلبان  استاد 
پايگاه نيروي هوايي ـ زماني كه مي‌خواست گواهينامه 
استاد خلباني شهيد اقبالي را بدهد ‌به شوخي گفت: »من 
به همه غير از ستوان علي اقبالي مي‌توانم كلمه استاد را 

اطلاق بكنم؛ ايشان براي اين كار خيلي جوان است!«
منظورشان اين بود كه به سن و سال ايشان نمي‌آيد؟ 
دانشگاه  استاديار  سالگي   30 سن  زير  كه  برخي  مثل 

مي‌شوند و تفاوت زيادي با دانشجويان ندارند.
ستوان  درجه  با  ايشان  چون  است،  طور  همين  بله، 
يكمي استاد خلبان شد. شهيد بابايي و شهيد اردستاني 
از شاگرداني بودند كه ايشان تعليم داد. خيلي از خلبانان 

بود  جوان  خيلي  كه  اقبالي  آقاي  نظر  تحت  هم  ديگر 
خلبان شدند.

در واقع نام ايشان به عنوان جوان‌ترين استاد خلبان 
نيروي هوايي ثبت شد.

خلبان‌هاي  جزو  تخصصي  لحاظ  از  اقبالي  شهيد  بله. 
بنام بود.

نكته مهم اين است كه معلمي يك ويژگي است كه 
هر كسي نمي‌تواند داشته باشد.

فواصل  در  انقلاب  از  پيش  ايشان  است.  طور  همين 
دو  مي‌گرفتيم  درجه  ساله  سه  ما  كه  خلبانان  درجه 
پنج سال خدمت‌شان ستوان  در  و  ساله درجه ‌گرفتند 
يك شدند. خلبان كسي است كه نزديك هزار ساعت 
پرواز داشته باشد. اين بزرگوار اين‌قدر پرواز داشت كه 
اكِسپرِس شده بود و دوره معلم خلباني را در اين فاصله 
گذراند. حداقل درجه معلم خلبان بايد درجه سرگردي 

و سرهنگ دومي باشد كه هشت نه سال فاصله است.
اتفاقاً ايشان اولين و جوان‌ترين سرگرد تاريخ نيروي 

هوايي هم بود.
در فاصله‌اي كه ايشان معلم خلبان شد با بقيه حداقل 

شش سال اختلاف زمان داشتند.
از شاگردان و دوستان آقاي اقبالي شنيدم كه ايشان 
بالايي داشت و يك سؤال  انتقال  انعطاف و قدرت 
همان  از  همين طور  مي‌داد.  پاسخ  بارها  و  بارها  را 
كودكي در سه ماه تابستان در مكتب‌خانه به كودكان 

كوچك‌تر يا هم‌سن خود درس قرآن مي‌داد. 
درست است، تعليم دادن كار هر كسي نيست و به قول 

شما قدرت انتقال بالا مي‌خواهد.
درباره مسيري كه آقاي اقبالي طي كردند، شخصيت 

و ويژگي‌هاي اخلاقي ايشان خاطره‌اي داريد؟

اگر بخواهم درباره اخلاق ايشان به عنوان 
برادر يا دوست تعريف كنم شايد فكر كنيد 
اغراق است، ولي اين طور نيست. ايشان 
به معناي واقعي نمونه كاملي از انسانيت، 

جوانمردي و اخلاق بودند...

»معمولاً ده دوازده سال طول ميك‌شد كه خلبانان 
با درجه سرگردي يا ســرهنگ دومي بتوانند 
استاد خلبان شــوند. منتها اين شهيد گرانقدر 
تنها خلباني بود كه با درجه ستوان يكمي استاد 
خلبان شد. تيمسار كاويان‌پور ـ فرمانده وقت 
پايگاه نيروي هوايي ـ زماني كه مي‌خواســت 
گواهينامه استاد خلباني شهيد اقبالي را بدهد 
‌به شوخي گفت: »من به همه غير از ستوان علي 
اقبالي مي‌توانم كلمه استاد را اطلاق بكنم؛ ايشان 
براي اين كار خيلي جوان است!« در گفت و شنود 
از دوستان  با سرهنگ فرخ صمدي دارستاني، 
شهيد به بررسي خصوصيات اخلاقي و شخصيتي 
ايشان پرداخته‌ايم. در ادامه نيز دل‌نوشته‌اي از 
فرزند آقاي صمدي به همراه عكس‌هاي نابي از 

شهيد براي نخستين بار تقديم مي‌شود: 

خصوصيات اخلاقي و شخصيتي شهيد اقبالي در گفت و شنود 
شاهد ياران با سرهنگ فرخ صمدي دارستاني، از دوستان شهيد

وجودش مايه افتخار هر ايراني است...

درآمد
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يا  برادر  عنوان  به  ايشان  اخلاق  درباره  بخواهم  اگر 
است،  اغراق  كنيد  فكر  شايد  كنم  تعريف  دوست 
انسانيت،  از  كاملي  نمونه  ايشان  نيست.  اين طور  ولي 
جوانمردي و اخلاق بودند. يادم مي‌آيد در مهرماه سال 
1354 كه در پايگاه بوشهر خدمت مي‌كردند با خانواده 
به  گرفتيم  تصميم  روزي  رفتيم.  اقبالي  آقاي  منزل  به 
تا بوشهر حدود 150 ـ 100  بندر گناوه  برويم.  گناوه 
گناوه  بندر  خيابان‌هاي  زمان  آن  دارد.  فاصله  كيلومتر 
به  ايشان  پيكان  با  ما  بود.  بود و آسفالت نشده  خاكي 
سفر رفته بوديم. پس از بازگشت از بازار ديديم كه از 
پشت به اتومبيل آقاي اقبالي زدند و فرار كردند. با پرس 
و جو متوجه شديم كه يك تانكر آبپاش به اين اتومبيل 
زده است. خلاصه گشتيم و  راننده تانكر را پيدا كرديم. 
تذكري هم داديم و خسارتي جزئي از او گرفتيم. فرداي 
آن روز دوباره 150 كيلومتر برگشتيم بوشهر و راننده را 

پيدا كرديم و پول را پس داديم. 
چطور؟

ما آن كار را فقط براي اين‌كه راننده تنبيه شود انجام داده 
اين موضوع خوشحال  از  اين‌قدر  بنده خدا  بوديم. آن 
شد كه مي‌خواست دست و پاي ما را ببوسد. منظورم 
اين است كه اين شهيد گرانقدر از لحاظ مردانگي چنين 
خصلتي داشت كه نمي‌خواست كسي رنجيده خاطر و 
اهل  ايشان  كردم  اشاره  كه  طور  همان  شود.  ناراحت 
دادن  عبرت  درس  براي  فقط  و  نبود  گرفتن  خسارت 

اين كار را كرده بود. 
 1381 سال  در  اين‌كه  است  يادم  كه  ديگري  خاطره 
هنگامي كه پيكر ايشان را دفن كرديم يك مجلس يادبود 
در رودبار برگزار كردند. پس از پايان مراسم، عده‌اي كه 
جلوي مسجد ايستاده بودند مي‌خواستند پسر شهيد را 
بينند و براي اولين بار با او آشنا شوند. بنده هم دستش 

را بلند كردم و گفتم ايشان 
دكتر سيدافشين اقبالي پسر 
چنين  است.  اقبالي  شهيد 
جالب  خيلي  برايم  اتفاقي 
و عجيب بود. عروس دوم 
بنده كه آقاي علي اقبالي را 
نديده بود دقيقاً همان شب 
كه  ديد  را  شهيد  خواب 
اين  گفت  دست  اشاره  با 

عروس آقا فرخ است.
فني،  ويژگي‌هاي  از 
و  دانش  شجاعت، 
ايشان  عمومي  معلومات 

بگوييد. 
لحاظ  از  اقبالي  شهيد 
بود  سرآمد  پروازي  دانش 
و جوايز و لوح‌هاي متعددي گرفت. مدت كوتاهي قبل 
رئيس  اين‌كه  دليل  به  برسد  به شهادت  ايشان  آنكه  از 
پرواز  به  اجباري  بود  هوايي  نيروي  برنامه  و  طرح 
نداشت، ولي شخصاً‌ به خاطر علاقه‌اي كه به مملكت 
داشت به پايگاه تبريز بازگشت و در پرواز 140 فروند 
هواپيما شركت كرد. به هر حال يك ماه از جنگ گذشته 
بود كه اين بزرگوار در 1359/8/1 به شهادت رسيد و 
متأسفانه پس از بيست و دو سال پيكر مطهرشان را به 

وطن آوردند.
است  اين  بردم  لذت  آن  از  بنده  كه  ويژگي  يك 
و  همكاران  آشنايان،  دوستان،  بستگان،  تمام  ‌كه 
هم‌پروازان شهيد اقبالي با احساسي خاص از ايشان 
چهل  از  بيش  گاهي  اين‌كه  وجود  با  مي‌برند.  اسم 
تا چهل و پنج سال از آن خاطرات مي‌گذرد. علت 

چيست؟
شهادت  از  سال  پنج  و  سي  حدود  چيزي  فقط  بله، 
ايشان مي‌گذرد، ولي هنوز كه صحبت مي‌كنم آن لطف، 
مردانگي، سادگي و صداقت انسان را احساساتي مي‌كند.

درباره كارهايي كه شهيد اقبالي در آن يك ماه جنگ 
انجام داد براي ما بگوييد. ايشان جزو شاخص‌ترين 
اولين شهيد شاخص  و شايد  هوايي  نيروي  شهداي 
جايگاه  كه  است،  مقدس  دفاع  سال  هشت  كل  در 

كمي نيست.

درست مي‌فرماييد. در خصوص ماه آخر زندگي دنيوي 
ايشان بايد بگويم كه چون من در پايگاه اصفهان خدمت 
مي‌كردم و محل خدمت ايشان تهران بود در اين فاصله 
از  ببينيم، ولي دو سه روز پيش  را  نتوانستيم همديگر 
آغاز جنگ در تاريخ‌هاي 26 و 27 شهريورماه 1359 با 
هم بوديم. ما در رودبار همديگر را ديديم و با خانواده 
به كوه رفتيم. شب را هم آن‌جا مانديم. پس از آن در 
30 شهريورماه 1359 كه مرخصي بنده تمام شد و به 
اصفهان برگشتيم، ديديم همه جا اوضاع آشفته است و 
گفتند كه عراق به ايران حمله كرده است. متأسفانه پس 

از آن ديگر آن عزيز را نديدم.
مورد  در  بود.  آخرتان  وداع  ديدار  آن  واقع  در 

چگونگي شهادت ايشان چه اطلاعاتي داريد؟
وقتي كه ايشان اسير شد گويا صدام، آقاي اقبالي را به 
طور  آن  داشت.  و حساسيت خاصي  مي‌شناخت  اسم 
كه در فيلم عنوان شده و ديديم، ايشان را سر صبحگاه 
و  بودند  بسته  خودرو  دو  به  و  برده  پادگان  ميدان  به 

اين‌گونه شهيد شد. 
نمي‌توانستم  بنده  گرانقدر،  شهيد  اين  شهادت  از  پس 
جاي خالي ايشان را در منزل‌شان ببينم و با اين‌كه خيلي 
با هم صميمي بودیم به خانواده‌اش سر نمي‌زدم. شبي 
رفاقت  رسم  اين  گفت  و  خوابم ‌آمد  به  اقبالي  آقاي 
است؟ چرا به همسر و فرزندم سر نمي‌زني؟ در خواب 
به او گفتم كه رويم نمي‌شود و توان ديدن آن‌ها را جدا 
از شما ندارم. صبح كه از خواب بيدار شدم از اصفهان 
به محلات رفتم، ديدار تازه كردم و معاشرت را از سر 

گرفتم. يادشان بخير. 
از فعاليت‌هاي پيش از انقلاب ايشان بگوييد.

در زمان انقلاب در تابستان 1358 ايشان در پايگاه تبريز 
و من در پايگاه اصفهان بودم. به هر حال در فاصله زمان 
پيروزي انقلاب و پيش از آن كمي بين ما جدايي افتاد.  
نيروي هوايي چگونه  بين شهداي  ايشان در  جايگاه 

است؟ 
فقط  بگويند.  بايد  فن  اساتيد  را  اقبالي  آقاي  جايگاه 
و  ايشان  تنديس  حاضر  حال  در  كه  بگويم  را  همين 
نصب  رودبار  آباد  خليل  پارك  در  را  هواپيما  ماكت 
كرده‌اند، به گونه‌اي كه افتخار رودبار و اهالي آنجاست. 

همان طور كه وجودش مايه افتخار هر ايراني است...

مدت كوتاهي قبل از آنكه ايشان به شهادت 
رسيد به دليل اينك‌ه رئيس طرح و برنامه 
نيروي هوايي بود اجباري به پرواز نداشت، 
ولي شخصاً‌ به خاطر علاقه‌اي كه به مملكت 
داشت به پايگاه تبريز بازگشت و در پرواز 

140 فروند هواپيما شركت كرد...

سال 1350 اهواز، فرزاد و فرشاد برادرم در آغوش پر مهر شهید سرلشگر خلبان علی اقبالی

سال 1354 پایگاه ششم هوایی بوشهر فرزاد صمدی، در کنار شهید والامقام سرلشگر خلبان علی اقبالی و خودرو ایشان
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سال 1350 اهواز، فرزاد و فرشاد برادرم در آغوش پر مهر شهید سرلشگر خلبان علی اقبالی

»صميمي شدن ما با آقاي اقبالي از لحاظ كاري به 
دليل اخلاق خوب ايشان بود كه به نيروهاي پرواز 
و افراد شعبات ديگر نزديك مي‌شد. ما در شعبه 
اكسيژن كار ميك‌رديم و كارمان توليد اكسيژن 
براي پرواز خلبانان بود. در واقع اين شهيد عزيز 
به درجه و فاصله شغلي كه وجود داشت اعتنايي 
نميك‌رد و با ما خيلي برخورد خوبي داشــت.« 
سرهنگ دوم بازنشســته ابوالحسن ارزاني، از 
دوستان شهيد در صحبت‌هاي هرچند كوتاهش 

به زيبايي ياد ايشان را گرامي مي‌دارد:

يادي از شــهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با سرهنگ دوم 
بازنشسته ابوالحسن ارزاني، از دوستان شهيد

فروتني‌اش يكي از بارزترين خصوصيات او بود...

درآمد

شما متولد چه سالي هستيد؟
شهيد  از  سال  پنج  سني  نظر  از  و   1323 سال  متولد 

بزرگ‌تر بودم.
نحوه آشنايي شما با ايشان چگونه بود؟

من حدود سال 1350 يا 1351 در پايگاه وحدتي دزفول 
با ايشان آشنا شدم. 

با هم  بود. چگونه  فني  دليل كارهاي  به  آشنايي  اين 
صميمي شديد؟

دليل  به  كاري  لحاظ  از  اقبالي  آقاي  با  ما  خوردن  گره 
افراد  و  پرواز  نيروهاي  به  كه  بود  ايشان  اخلاق خوب 
كار  اكسيژن  شعبه  در  ما  مي‌شد.  نزديك  ديگر  شعبات 
خلبانان  پرواز  براي  اكسيژن  توليد  كارمان  و  مي‌كرديم 

بود. 
شما چگونه با يكديگر ارتباط و معاشرت داشتيد؟

كه  دارستاني  صمدي  فرخ  آقاي  با  گرانقدر  شهيد  اين 
ايشان را به شعبه ما ‌آوردند آشنايي داشتند و در آن‌جا با 

هم بيشتر مأنوس و همراه شديم.
چگونه جذب اين شهيد بزرگوار شديد؟

ايشان بسيار مؤدب، با حجب و حيا و انساني شريف و 
دوست داشتني بود. ما واقعاً از معاشرت با ايشان استقبال 
پرواز ـ  آن زمان در شعبه خط  اين‌كه  با وجود  كرديم. 
كه خدمات پروازي را انجام مي‌داد ـ تبعيض بود شهيد 
اقبالي بسيار متواضعانه با نيروها برخورد مي‌كرد. همين 

فروتني‌اش يكي از بارزترين خصوصياتش بود...
فاصله  و  به درجه  بگوييد شهيد  واقع مي‌خواهيد  در 
شما  با  و  نمي‌كرد  اعتنايي  داشت  وجود  كه  شغلي 

خيلي برخورد خوبي داشت.

دوست  و  بسيار صميمي  ايشان  است،  طور  همين  بله، 
داشتني بود.

شهيد  اين  فني  و  شخصيتي  ويژگي‌هاي  از  ما  براي 
بزرگوار بگوييد.

آقاي اقبالي از نظر شخصيتي و كاري در سطح بسيار بالا 
و از نظر ديدگاه هم بسيار متواضع و دوست داشتني بود. 
به نظر من ايشان كارنامه بسيار خوبي در پرواز داشت و 
پايگاه آموزشي وحدتي بسيار زياد بود.  فعاليت‌شان در 
را  آزمايشي  هواپيماهاي  پروازهاي  اكثر  مي‌كنم  گمان 

ايشان انجام مي‌داد. 
ما در تاريخ جنگ خوانده‌ايم كه اگر پايگاه وحدتي 
دزفول نبود همان روزها و هفته‌هاي اول خوزستان را 
از دست مي‌داديم. حال كه با شما صحبت مي‌كنيم به 
اين نكته مي‌رسيم كه هر چند آقاي اقبالي در نخستين 
روز از دومين ماه جنگ ـ اول آبان ماه ـ  مفقود و 
اسير شد و بعداً خبر قطعي شهادتش به ما رسيد، اما تا 

پايان جنگ منشاء اثر بود.
هم  آن  دليل  مي‌گوييد.  شما  كه  است  گونه  همين  بله، 
خود  نوبه  به  هم  آن‌ها  داد.  آموزش  كه  بود  شاگرداني 
در جنگ شركت ‌كردند و شهيد يا اسير شدند يا آسيبي 
نديدند و تا پايان جنگ به دفاع از كشورمان ادامه دادند.

اطلاعات ما در خصوص پايگاه 
بر  مبتني  تا حد زيادي  وحدتي 
كه  است  چيزهايي  و  شنيده‌ها 
كه  شما  خوانده‌ايم.  تاريخ  در 
در آن‌جا حضور داشتيد و شاهد 
نقش  درباره  بوديد  چيز  همه 
دفاع مقدس  در  پايگاه وحدتي 

بگوييد.
پايگاه  تنها  وحدتي  پايگاه 
اوايل  بود.  خوزستان  در  هوايي 
اين  در  نابساماني‌  مقداري  جنگ 
اين‌كه  تا  داشت،  وجود  پايگاه 
سامان  و  سر  اوضاع  خوشبختانه 
با  توانست  پايگاه  اين  و  يافت 
انجام  نيروهايش  كه  پروازهايي 

دادند تا حد زيادي از بمباران‌هاي دشمن جلوگيري كند.
شما تا چه زماني در آن پايگاه مشغول بوديد؟

بنده تا سال 1353 آن‌جا خدمت ‌كردم. اين اتفاقات بعدها 
افتاد. 

در زمان جنگ كجا بوديد؟
مقر اصلي ما در زمان جنگ تهران بود و براي مأموريت‌ 

به خوزستان مي‌رفتيم. 
چگونه از شهادت آقاي اقبالي باخبر شديد؟

بودند  تهران  در  كه  عمليات  واحد  نيرو‌هاي  طريق  از 
اطلاع پيدا كردم.

چگونه  هوايي  نيروي  شهداي  بين  در  ايشان  جايگاه 
است؟

اخلاق،  و  داد  انجام  كه  كارهايي  دليل  به  ايشان  واقعاً 
تواضع و منش والايي كه داشت فردي شاخص است. 
و  كامل  انسان  و  داشتني  دوست  واقعاً  بزرگوار  اين 

ممتازي بود. 
راجع به فعاليت‌هاي انقلابي ايشان چيزي مي‌دانيد؟

خير، ما از سال 1353 كه به تهران آمديم از همديگر جدا 
شديم و فاصله گرفتيم.

ايشان بســيار مؤدب، با حجب و حيا و 
انساني شــريف و دوست داشتني بود. ما 
واقعاً از معاشرت با ايشان استقبال كرديم. با 
وجود اينك‌ه آن زمان در شعبه خط پرواز ـ 
 ـتبعيض  كه خدمات پروازي را انجام مي‌داد 
بود شهيد اقبالي بسيار متواضعانه با نيروها 

برخورد ميك‌رد
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براي  ايشان  مادر و خانواده  اقبالي، پدر و  از شهيد 
ما بگوييد.

لاكه  مثل  متعدد  محله‌‌هاي  داراي  بازار،  پايين  رودبارِ 
سيد حجت  آقاي  اقبالي،  شهيد  پدر  است.  دوگاهه  و 
محله  اهل  ـ  است  رفته  خدا  رحمت  به  كه  ـ  اقبالي 
دوگاهه و لاكه محله مادري ايشان بود. اين دو روستا 
نيم ساعت با يكديگر فاصله دارند. مرحوم سيد حجت 
اقبالي، مردي متدين و با خدا بود و با پدر همسرشان 
نسبت فاميلي نزديك داشتند. شايد كمتر كسي پيدا شود 
كه در دو محله لاكه و دوگاهه فاميل نباشد. ازدواج اين 
دو بزرگوار نيز بر اساس همين رابطه فاميلي انجام شد 
كه صاحب چند دختر و پسر به نام‌هاي شهيد سيد علي، 
آقايان سيد حسن، سيد حسين، سيد خوش‌دل ـ ايشان 
خارج از كشور است ـ سيد سجاد  ـ ايشان نيز پزشك 
يادم است زماني كه  و در جنوب كشور ساكن است. 
شهيد اقبالي اين‌جا تحصيل مي‌كرد در حوزه تحصيل، 
فردي فوق العاده بود. پدر بنده آن زمان عضو انجمن 
اولياي مدرسه بود. هر موقع از آن‌جا خبر مي‌آورد ما به 
عنوان پسر عموي مادر ايشان احساس غرور مي‌كرديم. 
عموي  دختر  پسر  غلام‌رضا!  آقا  مي‌گفت  من  به  مثلًا 
شما رتبه اول آورده است. همچنين آقاي اقبالي از نظر 
اخلاق و معدل هر سال جزو افراد نمونه‌ بود. خدا روح‌ 
ايشان را شاد كند. سيد علي در دبيرستان هدف يا البرز 

تهران ديپلم گرفت.
ايشان در تهران نزد چه كسي زندگي مي‌كرد؟

تهران  در  ـ  بقايي  آقاي  ـ  ايشان  همسر  و  شهيد  خاله 
بودند و بيشتر به منزل آن‌ها رفت و آمد داشت. زماني 
كه اين شهيد عزيز به استخدام نيروي هوايي در آمد، 
ضمن  موقع  آن  داشت.  تهران  در  خود  از  هم  منزلي 
هم  خودش  مي‌آوردند،  خبر  ما  براي  ايشان  از  اين‌كه 
گهگاهي براي سركشي به اين‌جا مي‌آمد. ما در محله به 

شهيد اقبالي  »سيد آقا« هم مي‌گفتيم.
دليل اين‌كه به ايشان سيدآقا مي‌گفتيد چه بود؟

بسيار  مردي  كه  بود  ايشان  پدربزرگ  نام  مي‌كنم  فكر 
كه  رودبار  از  ناحيه‌اي  در  بودند.  خوش‌نام  و  متدين 
نفر  پنجاه شصت  حدود  شايد  بود  خانواده  اين  محله 
از سادات زندگي مي‌كردند. در گلزارِ محلة ما - پايين 
بازار - در مزاري كه براي ايشان ]پدربزرگ و تعداي 

از بستگان شهيد[ درست كردند همه سادات هستند. 
از شهيد اقبالي بيشتر براي ما بگوييد.

پس از اين‌كه ايشان براي گذراندن دوره خلباني پذيرفته 
ما  به  آمريكا رفت هر روز خبرهاي خوشي  به  شد و 

مي‌رسيد.
در واقع آقاي اقبالي، افتخاري براي فاميل و شهرش 

بود.
همين طور است. به ياد دارم آن زمان نشرياتي به نام 
اطلاعات هفتگي و كيهان چاپ مي‌شد كه سياه و سفيد 
را  روزنامه‌ها  بود  مطالعه  اهل  چون  بنده  پدر  بودند. 
نبود  تلفن و موبايل خبري  از  مي‌خريد. در آن دوران 
و خبررساني از طريق جرايد و روزنامه‌ها بود كه خبر 
موفقيت‌هاي آقاي سيدعلي اقبالي دوگاهه را مي‌نوشتند، 
آمريكا  به  خلباني  دوره  گذران  براي  ايشان  اين‌كه  تا 
تعريف  من  براي  شهيد  خود  كه  طور  آن  شد.  اعزام 
‌كرد حدود سه سال يا پنج سال بايد اين مراحل را طي 
همان  و  داشت  لطف  بنده  به  بزرگوار  اين  مي‌كردند. 
طور كه اشاره كردم هر زمان كه به رودبار مي‌آمد به ما 
سركشي مي‌كرد. ما در مغازه يك تخت چوبي داشتيم 
هم  ما  مغازه  روبروي  مي‌نشست.  آن  روي  ايشان  كه 
يك قهوه‌خانه بود كه قهوه‌چيِ آنجا به نام مش عبدالله 
را صدا مي‌كرديم تا براي‌مان چاي قندپهلو بياورد. يك 
اقبالي نزد من آمده بود از ايشان پرسيدم  بار كه آقاي 
بازگشتي؟ گفت درسم  علي جان! چطور شد كه زود 

تمام شد؛ به حمد و لطف خداوند با كوشش و پشتكار 
خودم در آن‌جا دانشجوي نمونه شدم. ايشان فوق العاده 
بود.  گذرانده  ضربتي  را  دوره‌ها  همه  و  بود  تيزهوش 
شايد در اقوام فردي همانند اين عزيز نداشتيم، ايشان 
ضمن اين‌كه از نظر علمي تيزهوش بود، خصوصيات 
و ويژگي‌هاي خودش را هم داشت. آن زمان علي آقا 
يك پيكان كرم رنگ داشت. به ‌قدري آقاي اقبالي خاكي 
و متواضع بود كه حتي اگر خانم‌هاي مسن محله ما را 
كه مي‌شناخت در راه مي‌ديد، تكريم و آن‌ها را سوار 
مي‌كرد. اين شهيد گران قدر نزد مردم محبوبيت داشت 
و انسانيت، وجدان، شرف و هر حسني كه بگوييد در 

ايشان جمع بود.
علت محبوبيت ايشان چه بود؟

نمي‌شد و ضمن  دور  از خداوند  گاه  هيچ  اين‌كه  اول 
يك  مي‌جست.  مدد  هم  اطهار)ع(  ائمه  از  مسائل  اين 
ايشان تعريف كرد مي‌خواستم در خارج از كشور  بار 
مختلف  كشورهاي  از  سرسختي  رقباي  بدهم.  امتحان 
يا جدة سادات كمكم كن. در ظرف 24  بودند. گفتم 
به  را  اعلام كردند كه رتبه دوم  آزمون  از  ساعت پس 
نمي‌ديدم.  هم  خواب  به  را  نتيجه  اين  آورده‌ام.  دست 
ائمه  و  خداوند  كمك  اثر  در  اين‌ها  همه  مي‌گفت 

اطهار)ع( است كه هميشه به ايشان متكي بوده‌ام.

هيچ گاه از خداوند دور نمي‌شــد و از ائمه 
اطهار)ع( هم مدد مي‌جست. يك بار تعريف 
كرد مي‌خواستم در خارج از كشور امتحان 
از كشورهاي  رقباي سرســختي  بدهم. 
مختلف بودند. گفتم يا جدة سادات كمكم 
كن. ظرف 24 ساعت پس از آزمون اعلام 

كردند كه دوم شده‌ام

»در آن دوران از تلفــن و موبايل خبري نبود و 
خبررساني از طريق جرايد و روزنامه‌ها بود كه 
خبر موفقيت‌هاي آقاي سيدعلي اقبالي دوگاهه 
را مي‌نوشتند، تا اينك‌ه ايشان براي گذران دوره 
خلباني به آمريكا اعزام شــد. آن طور كه خود 
شــهيد براي من تعريف ك‌رد حدود سه سال يا 
پنج سال بايد اين مراحل را طي ميك‌ردند... يك 
بار كه آقاي اقبالي نزد من آمده بود از ايشــان 
پرسيدم علي جان! چطور شد كه زود بازگشتي؟ 
گفت درســم تمام شد؛ به حمد و لطف خداوند 
با كوشش و پشتكار خودم در آن‌جا دانشجوي 
نمونه شدم. حاج غلامرضا توکلی از دوستان و 
بستگان  شهید است که به سیره اخلاقی شهید 
اشاره دارند این گفت و شنود را با هم می خوانیم.

بررسي سيره اخلاقي شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با 
حاج غلام‌رضا توكلي لاكه

نزد مردم محبوبيت داشت...

درآمد
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در وجود آن بزرگوار اين همه توكل و اتفاق حسنه 
به وديعه گذاشته شده بود براي اين‌كه يك روز در 
همه  آن  بايستد،  دشمن  مقابل  تحميلي  جنگ  آغاز 
رشادت از خود نشان بدهد و به مقام شهادت برسد. 

اين‌ها بي‌حكمت نيست؛ اين افراد برگزيده‌ هستند. 
بله، همين طور است. پيش از اين هم اشاره كردم كه 
امكان ندارد از سرتاسر رودبار بالا بازار تا پايين بازار 
اثر  در  اين‌ها  نكنند.  ياد  به خوبي  ايشان  از  و  بگذريد 
تربيت صحيح و ايمان خانوادگي شهيد بود. البته همه 
افراد اين خانواده محترم افراد صالح و مؤمني هستند. 
و  كار  محيط  در  سيدحسن  آقا  ايشان  اخوي  هم  الان 
شغل خود صداقت دارد. اين‌ها را به دليل نسبت فاميلي 

نمي‌گويم. 
از ديگر خاطرات‌تان با شهيد بگوييد.

آقاي اقبالي هر پنج شش ماه يك‌دفعه به رودبار مي‌آمد. 
با هواپيما  به حال  تا  آقا!  ايشان ‌گفتم علي  به  بار  يك 
گفت  ايشان  كرده‌ايد؟  عبور  منطقه  اين  يا  رودبار  از 
منطقه  اين  از  همكارانم  از  نفر  دو  با  پيش  ماه  چهار 
عبور كرديم، به آن‌ها گفتم اين قسمت كه رد مي‌شويم 
محله پدري‌ام دوگاهه و آن يكي هم محله مادري من 
اين‌كه جنگ شروع شد.  تا  اين‌ها گذشت  است.  لاكه 
مهرآباد  فرودگاه  عراقي  نيروهاي  كردند  اعلام  وقتي 
كه  بوديم  زنگ  به  گوش  ما  همه  كرده‌اند،  بمباران  را 

خلبان‌هاي ما حركت كنند و واكنش نشان دهند. در 
بود  تبريز  در  اقبالي  آقاي  فعاليت‌  محل  آغاز جنگ 
همسر  برادر  زمان  آن  مي‌كردند.  پرواز  آن‌جا  از  و 
بنده ـ آقاي رسول حسن بيگي ـ در واحد ارتباطات 
پايگاه وحدتي دزفول خدمت مي‌كرد. بمباران كه شد 
همسرم ‌گفت تماس بگير تا مطلع شويم وضعيت‌شان 
چگونه است. ما يك شب در ميان يا دو شب در ميان 
به برادر همسرم تلفن مي‌زديم كه يك بار ايشان به 
من گفت آن طور كه باخبر شديم هواپيماي علي آقا 
را زده‌اند. شما به پدر و مادر ايشان چيزي نگوييد تا 

از ماجرا مطمئن شويم.
هنوز خبر حادثه منتشر نشده بود؟

خير، خبر را اعلام نكرده بودند. پسرعموي بنده آقاي 
رياضي  دبير  و  اقبالي  دايي شهيد  كه  اخلاق  خوش 
بود مرتب از رشت با من تماس داشت. از  ايشان 
اما  كرده‌ايم  تجسس  ما  گفت  كه  كرديم  سؤال  هم 
و  به همسر  است.  نرسيده  ما  به دست  فعلًا خبري 
بعد  ماه  دو  يكي  اين‌كه  تا  نگفتم  چيزي  فرزندانم 
مسجل شد كه هواپيماي ايشان را زده‌اند. وقتي اين 
خبر در رودبار پيچيد همه متأثر شدند، ولي ما به همه 
اقبالي چيزي  آقاي  مادر  و  پدر  به  فعلًا  كه  سپرديم 
نگويند، اما سرانجام آن‌ها نيز متوجه ماجرا شدند. يك 
بار كه همسرم به دوگاهه ‌رفته بود پس از بازگشت به 
من گفت كه دختر عمويت خيلي بي‌تابي مي‌كند، نزد 
ايشان برويد. خدابيامرز مادر شهيد لطف عجيبي به بنده 
داشت، خود شهيد اقبالي هم همين طور بود. خلاصه 
من به منزل مادر شهيد رفتم. ايشان خيلي بي‌تابي ‌كرد 
و گفت ماجرا چيست؟ بنده گفتم هواپيماي سيد علي 
ان‌شاءالله  گرفته‌اند،  اسارت  به  را  خلبانش  و  زدند  را 
يك روز ايشان باز‌مي‌گردد. به هر حال اينگونه آن مادر 
ايشان  خداوند  ـ  شهيد  مادر  اما  كرديم،  آرام  را  عزيز 

را رحمت كند ـ ديگر هيچ 
و  نديد  را  فرزندش  وقت 
پايان  از  پس  درگذشت. 
پيكر  كه  اعلام كردند  جنگ 
مي‌آورند.  ميهن  به  را  شهيد 
بنده  مرحوم  پسرعموي 
آقاي خوش اخلاق كه دايي 
ارتباط نزديكي  شهيد بود و 
و  زد  تلفن  داشت  من  با 
بنده  داد.  توضيح  را  ماجرا 
تحويل  براي  هم  من  گفتم 
بيايم  شما  با  شهيد  پيكر 
فاميل‌  فقط  گفت  ايشان  كه 
درجه اول بايد بروند و پدر 
به  اقبالي  شهيد  دايي‌هاي  و 
براي  هم  ما  رفتند.  تهران 
مراسم  رفتيم.  جنازه  تشييع 
مفصلي گرفتند؛ مراسم سوم 
را در رودبار و چهلم ايشان 
را در محلات برگزار كردند 
آن‌جا  به  همه  خانوادگي  كه 

رفتيم. در مراسم سوم ايشان، مسجد جامع رودبار مملو 
از جمعيت بود. گفتم كه؛ آن زمان مادر شهيد به رحمت 
خدا رفته بود و پدرش آقاي سيد حجت اقبالي حضور 
نيز همين چند سال پيش به رحمت  ايشان  داشت كه 
خدا رفت. خدا را شكر برادران شهيد اقبالي انسان‌هايي 
شهيد  نام  از  خوبي  به  كه  هستند  مردمي  و‌  خوش‌نام 

حراست و حفاظت مي‌كنند.
از ماجراي ازدواج آقاي اقبالي بگوييد.

مي‌خواهد  آقا  سيد  كه  داد  خبر  من  به  عمويم  دختر 
ازدواج  مراسم  در  و  رفتيم  تهران  به  ما  كند.  ازدواج 
اقبالي همسر بسيار خوبي  آقاي  ايشان شركت كرديم. 
دارد. فرزندشان افشين خان هم در آلمان است و دوره 
العاده  فوق  پسري  ايشان  مي‌گذراند.  را  تخصصي‌اش 

دوست داشتني است.
به چه دليل هر كسي درباره سيد آقا صحبت مي‌كند 

اشك مي‌ريزد؟
حالا ما كه پسر عموي مادرش هستيم و با اين شهيد 
از هر كسي در كوچه  بوديم، شما  عزيز زندگي كرده 
چطور  اقبالي  علي  سيد  شهيد  كه  بپرسيد  هم  بازار  و 
كه  مي‌كنند  تعريف  ايشان  از  همه  است  بوده  آدمي 
يادماني  در  بود.  مردمي  و  متواضع  محبوب،  چقدر 
كه طي مراسمي در بلوار رودبار نصب شد كساني را 
ديديم كه به قصد تيمم و تبرك بر عكس ايشان دست 
مي‌كشند و آن را مي‌بوسند. آقاي اقبالي واقعاً‌ فوق العاده 
ـ شهيدان غلام‌حسين  برادران همسرم  از  نفر  دو  بود. 
به  متوالي  روز  سه  در  ـ   صورتي  محمد  و  صورتي 
ديگري  چيز  ما  براي  سيدعلي  ولي  رسيدند،  شهادت 
بود و اثري كه فقدانش بر ما گذشت از گونه‌اي ديگر؛ 

حيف كه رفت... 

وقتي اعلام كردند نيروهاي عراقي فرودگاه 
مهرآباد را بمباران كرده‌اند، همه ما گوش به 
زنگ بوديم كه خلبان‌هاي ما حركت كنند 
و واكنش نشان دهند. در آغاز جنگ محل 
فعاليت‌ آقاي اقبالي در تبريز بود و از آن‌جا 

پرواز ميك‌ردند...
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شما متولد چه سالي هستيد؟
بنده متولد سال 1328 و اهل لاكه هستم. لاكه و دوگاهه 
دو روستاي كنار هم است و اكثر اهالي‌شان هم فاميل 

هستند. 
سيدعلي را از چه زماني به ياد مي‌آوريد؟

در كودكي با ايشان هم‌بازي بوديم. سيدعلي تا كلاس 
نهم در رودبار درس ‌خواند، سپس براي ادامه تحصيل 
به تهران رفت و ديپلمش را آن‌جا گرفت. ايشان بعداً در 
دوره‌هاي آموزش خلباني شركت كرد، دوره‌هاي لازم 
را گذراند و براي دوره تخصصي‌ به آمريكا رفت و پس 
از فارغ التحصيلي در نيروي هوايي مشغول به كار شد. 

خاطره‌اي از شهيد به ياد داريد؟
يادم است اوايل انقلاب تظاهرات شده بود. آقاي اقبالي 
در پايگاه شكاري تبريز بودند و با پسرعمويم ـ آقاي  
باقر توكلي كه كارمند راه‌آهن تبريز بود ـ ارتباط داشتند. 
يك شب سيدعلي به منزل ايشان آمد و آن‌جا همديگر 
ديزي سنگي  كه  رستوراني  به  شام  براي  ما  ديديم.  را 
كه  نشستيم  آن‌جا  شب   12 ساعت  تا  و  رفتيم  داشت 
وقت  هر  آن  از  پس  رفت.  و  كرد  خداحافظي  ايشان 
آقاي اقبالي به رودبار مي‌آمد با مادرش كه دخترعمويم 
بود نزد ما مي‌آمدند و با هم ارتباط نزديك و صميمي 
مادر شهيد  آغاز شد  داشتيم. زماني كه جنگ تحميلي 
خيلي دلواپس ايشان بود. بر سنگ مزار مادر اين عزيز 
جملة غم‌انگيز »مادري چشم به راه« حك شده است، 

زيرا ايشان بازگشت فرزندش را نديد و از دنيا رفت.
مزار مادر شهيد كجاست؟

در آرامستان رودبار است. اين مادر چهار پسر داشت كه 
دكتر سيدسجاد در بوشهر يا شيراز است، آقا فردوس 
يكي  و  هواپيمايي  بازنشسته  ـ  سيدحسن  همان  يا  ـ 
ديگرشان  برادر  و  است  يك  درجه  تكنيسين‌هاي  از 
سيدحسين بازنشسته كارخانه سيمان است و در رشت 
مغازه‌ دارد. دختران‌شان هم يكي در اصفهان، ديگري در 

كرج و آخري در رشت دبير فيزيك است.
آقاي اقبالي اين‌قدر دلنشين و دوست داشتني بود كه 
هر كسي از ايشان تعريف مي‌كند اشك از چشمانش 
جاري مي‌شود. از نظر شما شخصيت و اخلاق ايشان 

چگونه بود؟

اين سيد بزرگوار بودند،  مردم شيفته محبت و اخلاق 
آن  در  ايشان  بود.  زلال  و  خدا  مخلص  بندة  كه  چرا 
داد.  انجام  بسياري  رشادت‌  عراق  در  جنگ  بحبوحة 
و  گرفتند  ايشان  براي  مراسمي  رودبار  در  مي‌آيد  يادم 
تنديس  از  ـ  مرداني  مرحوم  ـ  رودبار  اسبق  فرماندار 
و  تنديس  اين  متأسفانه  كردند.  رونمايي  اقبالي  شهيد 

يادمان در جاي مناسبي نصب نشده است. 
آمد  و  رفت  مسير  و  شهر  وسط  در  را  آن  بايد 
آن  آماده‌سازي  براي  حال  هر  به  ولي  مي‌گذاشتند، 

خيلي زحمت كشيده شده است. 
بله، همين طور است. يادم مي‌آيد در روز مراسم نصب، 
وقتي آقاي مرداني صحنة به شهادت رسيدن اين شهيد 

عزيز را تعريف كرد، مردم غرق در گريه شدند.
آقاي مرداني اين ماجرا را چگونه مطرح كرد؟

شهيد  پيكر  بود  داده  دستور  لعنتي  صدام  گفت  ايشان 
به  را   اقبالي  آقاي  نيز  بعثي‌ها  كنند.  را دو شقه  اقبالي 
شده  مرتكب  را  ناجوانمردانه  كار  اين  و  بسته  جيپ 
متأثر  مرداني  آقاي  از صحبت‌هاي  خيلي  مردم  بودند. 
شدند. در آن مراسم همسر شهيد و يكي از هم‌رده‌هاي 
ايشان امير سرتيپ چيت‌فروش هم بودند، همين طور 
پدر مسن ايشان كه فوت كردند. يك مراسم يادبود هم 
در شهر محلات استان مركزي شهر همسر شهيد اقبالي 
برگزار شد كه ما با دو دستگاه ميني‌بوس از رودبار در 

آن مراسم شركت كرديم.
خداوند ان‌شاءالله روح اين شهيد عزيز را شاد كند. 
شهيد اقبالي با جانفشاني و رشادت در دل آتش 
رفت، بي‌باكانه به قلب دشمن زد و شجاعانه در 
همان آغاز جنگ درس بزرگي به دشمن داد. در 
براي  مي‌تواند  چگونه  بزرگوار  اين  حاضر  حال 

جوانان ما كه شهدا را نديدند الگو باشد؟
بودن  خدا  با  و  مخلص  فني،  درسي،  لحاظ  از  ايشان 
به  ملزم  را  خود  بزرگوار  اين  است.  الگو  اخلاق،  و 
وفاداري و جانبازي در راه اسلام و انقلاب و سرباز آن 

مي‌دانست و فردي شايسته بود.
دليل  به  گويا  داشت.  ملي  عرِق  ايشان  حقيقت  در 
آن  به  كم  در سن  كه  اقبالي  شهيد  درجه سرگردي 
نائل شد، در جنگ براي  ايشان شرايطي فراهم كردند 
كه فقط در پايگاه باشد و نيروها را هدايت كند اما در 
كمال ايثارگري به ميدان مستقيم نبرد وارد شد. اين 
عزيز در يك ماه اول جنگ به شهادت رسيد و جزو 
دفاع  سال  هشت  كل  در  شاخص  شهداي  نخستين 
مقدس است. به نظر شما معنويت ايشان چقدر نقش 

ايفا كرد تا به چنين افتخاري دست پيدا كند؟
اهميت  حائز  بسيار  ايشان  معنوي شخصيت  جنبه‌هاي 
است. از طرفي پدر آقاي اقبالي هم مداح اهل بيت)ع( 
و از ذاكران معروف محله ما بود. خود شهيد هم نسبت 
به امور ديني بسيار اهتمام نشان مي‌داد. ايشان از همه 

نظر باعث افتخار ماست. 
خوشا به سعادت ايشان و خوشا به سعادت شما كه 

چنين فاميلي داشتيد.
معظم  مقام  به  و  كند  شاد  را  امام)ره(  روح  خداوند 

رهبري توفيق دهد. ما هر چه داريم از انقلاب است. 

درسي،  لحاظ  از  اقبالي  بزرگوار  شهيد 
فني، مخلص و با خدا بودن و اخلاق، الگو 
است. اين بزرگوار خود را ملزم به وفاداري 
و جانبازي در راه اسلام و انقلاب و سرباز 

آن مي‌دانست و فردي شايسته بود...

»جنبه‌هاي معنوي شخصيت ايشان بسيار حائز 
اهميت است. از طرفي پدر آقاي اقبالي هم مداح 
اهل بيــت)ع( و از ذاكران معروف محله ما بود. 
خود شهيد هم نسبت به امور ديني بسيار اهتمام 
نشان مي‌داد. ايشــان از همه نظر باعث افتخار 
ماست.« حاج حســن توكلي لاكه، از بستگان 
شهید كه يك فرهنگي بازنشسته است در گفت 
و شنود پيش رو سيماي معنوي شهيد عزيز را 

براي ما به تصوير ميك‌شد:

سيماي معنوي شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با حاج 
حسن توكلي لاكه، از دوستان شهيد

بندة مخلص خدا...

درآمد
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خودتان را بيشتر معرفي كنيد. 
بنده متولد سال 1330 و دو سال از شهيد اقبالي كوچك‌تر 
به همديگر  ما  بودند و  با هم دخترخاله  ما  مادران  بودم. 

پسرخاله مي‌گفتيم.
از دوران كودكي و محله‌تان دوگاهه چه به ياد داريد؟

ايشان  بوديم.  رفيق  و  فاميل  همسايه،  همبازي،  هم  با  ما 
آقاي  شد.  موفق  بسيار  خلباني  در  و  رفت  تهران  به 
اقوام  همه  البته  و  من  به  مي‌آمد  رودبار  به  هرگاه  اقبالي 
را  آهنگري  كار  بنده مي‌گفت  به  ايشان  سركشي مي‌كرد. 
رها و استراحت كنيد. يادم است يك بار با اين بزرگوار 
به باغ زيتوني كه حالا روبروي بيمارستان ولي‌عصر)عج( 
واقع شده - آن موقع هنوز بيمارستان ساخته نشده بود ـ 
رفتيم، با هم زير درخت‌ها نشستيم و صحبت و درد دل 
مرا حلال كن، جنگ شروع شده و  ايشان ‌گفت  كرديم. 
من بايد بروم و با دشمنان بجنگم. گفتم شما كه مقام‌تان 
بالاست به مأموريت جنگي و پروازي نرويد ولي آن عزيز 
پاسخ داد براي حفظ مملكت‌مان بايد بروم. پس از آن هم 

خداحافظي كرد و رفت. 
در واقع ايشان كه هميشه آماده شهادت بود، با خانواده 

و اقوام خداحافظي كرد.
بله، همين طور است. خلاصه رفت، اما با ما در تماس بود. 
ما سال 1359 و در شروع دومين ماه جنگ، سر كار بوديم 
كه پيغام آوردند پسرخاله شهيد شد. ما به منزل خاله رفتيم. 
در آن‌جا پدر و مادر خدابيامرزشان ناراحت بودند و گريه 
مي‌كردند. داييِ آقاي اقبالي ـ آقاي حمدالله خوش اخلاق 
كه دبير رياضي در استان گيلان بود ـ هم به رودبار آمد 
كه به اتفاق هم همراه با شوهرخاله و خاله به تهران رفتيم. 
همسر شهيد با ديدن ناراحتي ما گفت چرا گريه و زاري 
مي‌كنيد؟ ما گفتيم سيدعلي شهيد شده است. ايشان گفت 
نه، سيدعلي بهترين خلبان كشور است و شهيد نمي‌شود. 
خيال‌تان راحت باشد. ما دوباره به رودبار بازگشتيم. پس 
از چند مدت هم شنيديم كه اين عزيز اسير شده است. تا 
اين‌كه پيكر آقاي اقبالي را آوردند و ما ايشان را با شكوه 
هرچه تمام‌تر تشييع و همين جا هم از ميهمان‌ها پذيرايي 

كرديم. 
در حقيقت حق ميهمان نوازي را در غياب علي آقا به 

جا آورديد.

هر  است  از كشور  كه خارج  هم  اقبالي  سيدافشين  دكتر 
موقع به رودبار بيايد حتماً‌ به ديدن من مي‌آيد. ما با هم 
واقعاً  و  هستند  خوبي  خانواده  آن‌ها  هستيم.  تماس  در 

بزرگوارند.
از اخلاق علي آقا چه چيزهايي در يادتان است؟

سيدعلي جان در ميان اقوام ما از هر نظر درجه يك بود 
واقعاً  اين شهيد عزيز  افتخار مي‌كردند.  ايشان  به  و همه 
بهترين خلبان بود. هنوز هم مي‌بينيد كه بنده با غرور تمام، 

عكس ايشان را در مغازه‌ام نصب كرده‌ام.
علاقه‌مند  خيلي  اقبالي  آقاي  به  شما  كه  است  معلوم 
هستيد كه پس از 35 سال هنوز هم عكس ايشان را به 
مسافران  آيا  راستي  كرده‌ايد.  نصب  مغازه‌تان  ورودي 

ايشان را مي‌شناسند؟
بعضي مسافران ايشان را مي‌شناسند. واقعاً همه در رودبار 
كسي  سيدعلي  شدند.  ناراحت  اقبالي  آقاي  شهادت  از 
پاك  انسان  يك  داشتند.  علاقه  او  به  مردم  همه  كه  بود 
جان  سيدافشين  الحمدلله  بود.  پيغمبر)ص(  اولاد  سيد  و 
ادامه  را  پدرش  راه  و  است  كرده  پر  را  ايشان  جاي  هم 
مي‌دهد. همسر شهيد هم واقعاً خانم محترمي است و اقوام 
همسرش را دوست دارد. فرزند ايشان هر موقع به ايران‌ 
مي‌آيد از روي به جا آوردن صله ارحام به همه فاميل سر 
مي‌زند و همان روال پدر را ادامه مي‌دهد. ما به خانواده 

ايشان افتخار مي‌كنيم. 
از پدر و مادر شهيد اقبالي بگوييد، چگونه بودند؟

مرحوم پدرش سيدحجت اقبالي دوگاهه مردي كاسب و 
زحمت‌كش بود. ايشان مغازه داشت و در مساجد، قاري 

قرآن بود.
شغل اصلي پدرشان چه بود؟

ايشان در رودبار پايين بازار عطاري )بقالي( داشت. پسران 
آقا سيد حجت اقبالي، آقا سيدفردوس ـ سيدحسن ـ در 
در  سيدسجاد  دكتر  است،  ارتش  هوايي  نيروي  پايگاه 
بوشهر است و آقا سيدمعروف در كارخانه سيمان لوشان 
بود كه بازنشسته شده و اكنون در رشت است. واقعاً پدر 
شهيد زحمت‌كش بود و بر اثر تربيت صحيح و به دست 
رسيدند.  بالا  مدارج  به  فرزندانش هم  نان حلال،  آوردن 
پدرشان سيد بزرگواري بود كه فرزندي مثل سيدعلي را 

تحويل جامعه داد.
نسب اين بزرگواران به كدام يك از امامان معصوم)ع( 

مي‌رسد؟
فاميلي  نام  ما  قديم  ايشان سيد حسيني هستند. در محله‌ 

بيشتر همسايه‌ها سيد هاشمي و سيد اقبالي بود. 
از شهيد اقبالي بيشتر براي ما بگوييد. 

اين انسان صبور و غيرتمند و مؤمن بسيار زحمت كشيد. 
ايشان يك بار در پل دزفول مانور داد و از زير آن رد شد. 
پل  زير  از  هواپيما  با  نمي‌توانست  خلباني  هيچ  زمان  آن 

چوبي عبور كند. 
كارهاي آكروباتيك مي‌كرد.

بله، باجناق بنده آقاي سيد نصير حسيني ‌تعريف كرد در 
دوره‌اي مي‌خواستند جايزه بدهند. در بين تمام خلبان‌هايي 
بردند كه  را  اقبالي دوگاهه  آقاي سيدعلي  اسم  بودند  كه 
تشريف بياورد و جايزه‌ا‌ش را بگيرد. ما همه براي تشويق 
بلند شديم و ايستاديم. ايشان واقعاً در كار خود استاد و 
آقاي  الحمدلله  بود.  خوبي  خلبان  پروازي  تسلط  نظر  از 
هم  هنوز  داشت.  هم  موفقيت‌آميز  مأموريت‌  چند  اقبالي 
اقبالي  شهيد  از  اخلاق  و  پاكي  خانوادگي،  نظر  از  همه 

تعريف مي‌كنند.
به  و  كرده  درست  سياهي  تخته  كودكي  در  گويا 

دانش‌آموزان ديگر درس مي‌داد.
بله، براي هم سن و سالانش كلاس‌هاي تقويتي مي‌گذاشت 
و به آن‌ها خيلي كمك مي‌كرد. ايشان واقعاً فرشته بود و 
به مستضعفين و فقرا كمك مي‌كرد. اكنون نيز پسرش دكتر 

سيدافشين اقبالي دوگاهه راه ايشان را ادامه مي‌دهد...

سيدعلي كســي بود كه همه مردم به او 
علاقه داشتند. يك انســان پاك و سيد 
اولاد پيغمبر)ص( بود. ايشان هر موقع به 
اين‌جا مي‌آمــد از روي به جا آوردن صله 
ارحام به همه فاميل سر مي‌زد و حالا هم 
پسر خلفش سيدافشينِ عزيز، همان روال 

را ادامه مي‌دهد...

انسان صبور و غيرتمند و مؤمن  »اين 
بسيار زحمت كشيد. ايشان يك بار در 
پل دزفول مانور داد و از زير آن رد شد. 
آن زمان هيچ خلباني نمي‌توانســت با 
هواپيما از زير پل چوبي عبور كند.« باقر 
اميري دوگاهه، از بستگان شهيد و يكي 
از كسبه خوش‌نام رودبار است. گفتگوي 

ما را با ايشان مي‌خوانيد:

يادكردي از شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد 
ياران با باقر اميري دوگاهه، از دوستان شهيد

گفت: براي حفظ مملكت‌مان 
بايد بروم...

درآمد
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با وجود جواني، مستندساز  پورمحمدي؛ شما  خانم 
نسبتاً پركاري هستيد كه فيلم خوبي هم درباره شهيد 
اقبالي ساختيد، كلًا چند ساختة ديگر در رزومه‌تان 

داريد؟
چهارده كار است كه ده فيلم داستاني و چهار فيلم هم 

مستند است. 
فيلم بلند هم ساخته‌ايد؟

اولين كار تقريباً بلندم همين مستند شهيد اقبالي است 
كه امسال آماده شد.

كليشه‌اي‌ترين  غير  از  يكي  افلاك«  »پرنده  نظرم  به 
فيلم‌هايي است كه راجع به شهداي انقلاب و جنگ 
ساخته شده است. چطور شد كه به اين دريافت و 
واقعي  و  رئال  خيلي  فيلم‌  اين  رسيديد؟  اجرا  اين 
پيرامون  كه  افرادي  و  شهيد  شخصيت  به  كه  است 
ايشان زندگي مي‌كردند نزديك مي‌شود و تصويري 
زيبا و واقعي ارائه مي‌كند. اوج آن‌ هم سكانسي است 
كه از فيلم‌هاي آرشيوي باقيمانده از خود شهيد اقبالي 
استفاده كرده‌ايد كه ايشان خداحافظي مي‌كند و كات 
ايشان  از شهادت  بيست و دو سال پس  به  مي‌شود 
مي‌گيرد،  آغوش  در  همسرش  كه  استخوان‌هايي  و 
مويه مي‌كند و مي‌گويد بگذار ببوسمت. صحنه‌هاي 
درخشاني در فيلم هست، هر چند كه من نه به عنوان 

يك راوي تاريخ شفاهي بلكه به عنوان منتقد سينما 
انتقادهايي هم به فيلم دارم و نمي‌دانستم اولين فيلم 
كه  رسيديد  نقطه  اين  به  بلند شماست. چطور  نيمه 
چنين نگاهي را عرضه كنيد و اين نگاه از كجا آمد؟ 
شما  نظر  در  كه  فيلم  از  بخشي  به  پرداختن  براي 
سال  سيزده  در  خودم  فيلم  اولين  به  نيست،  كليشه‌اي 
را ساختم  فيلمم  برمي‌گرديم؛ زماني كه نخستين  پيش 
و  مي‌زنم  دانشجويانم  به  كه  اولين حرفي  هم  هنوز  و 
كه  است  اين  مي‌كنم،  رد  را  بارها طرح‌هاي‌شان  شايد 
با  سوژه  يك  به  است  قرار  اگر  نزنيم.  تكراري  حرف 
نگاه تكراري و نگاهي كه ديگران از همان زاويه به آن 
نزديك شدند بنگريم و ديد نويي كه مختص ما باشد 
اين  نمي‌شويم.  نزديك  سوژه‌ها  به  معمولاً  نكنيم  پيدا 
اعتقادي است كه درباره سوژه‌يابي و نزديك شدن به 
با بنده بوده است.  سوژه از زمان ساخت اولين فيلمم 
بزرگوار  اين شهيد  به  مرا علاقه‌مند  كه  ديگري  بخش 
كرد نقل قول‌هاي شفاهي از ايشان در شهرستان رودبار 

بود.
شما اصالتاً رودباري هستيد؟

ساكن  كه  است  سالي  ده  و  رودباري  اصالتاً‌  بنده  بله، 
رشت هستم. در واقع شهيد اقبالي براي مردم شهرستان 
قول‌هاي  نقل  و  تاريخ  و  شد  تبديل  اسطوره  يك  به 

شفاهي در مورد ايشان روز به روز بيشتر شده است.
منظورتان اين است كه  شهيد اقبالي به بخشي از آن 
گنجينه تاريخ و گذشته هر زيست‌بومي كه در زبان 
مادري به فرزندان و نسل‌هاي بعد منتقل مي‌شود راه 

پيدا كرده است.
و  نوجوان  پسران  براي  ايشان  است.  دقيقاً همين طور 
اقبالي  آقاي  است.  اسطوره  آن شهرستان يك  مردهاي 
از همان زمان نوجواني و به عنوان تنها كسي كه از آن 
آمريكا  به  خلباني  دوره‌هاي  گذراندن  براي  شهرستان 

رفت به يك قهرمان تبديل شد. با توجه به اين‌كه ايشان 
در هر مراجعتي به ايران، به رودبار مي‌رفت و در ميان 
مردم بود، اما هرگز كسي ايشان را با لباس خلباني نديد.

دليلش چه بود؟
شهيد اقبالي تصور مي‌كرد اگر با لباس نظامي و خلباني 
در ميان مردم بيايد كه يك قشر پايين طبقاتي هستند، 
فخر فروشي است و نوجواناني كه نتوانسته‌اند به اين 

موقعيت دست پيدا كنند دچار حسرت مي‌شوند.
در حقيقت ايشان به لحاظ اجتماعي در عين اين‌كه 
سن كمي داشت در اين گونه موارد داراي حواسي 

جمع بود.
و  رشد  اوج  در  ايشان  داريد.  درستي  اشاره  شما  بله، 
به  كه  بار  هر  سالگي   22 و   21 سن  در  بالندگي‌اش 
رودبار مي‌آمد به تك تك اقوام و همسايگان ميانسال 
پيشرفت‌ها و  اثر  نكند در  تا كسي احساس  سر مي‌زد 

موفقيت‌هايش فاصله‌اي ايجاد شده است.
سي  از  بيش  خلال  از  كه  اين‌‌طور  و  بنده  نظر  به 
با اطرافيان شهيد دريافت كردم علت  فقره مصاحبه 

محبوبيت ايشان همين مسأله بوده است.
دقيقاً همين است. ايشان پيش از اين‌كه خلبان شود، اگر 
در تهران يا رودبار كارمند هم مي‌ماند محبوبيت داشت 
كه دليلش همانا ويژگي‌هاي منحصر به فرد اخلاقي‌شان 
آقاي  كه  بود  اين  شدن‌شان  اسطوره  دوم  درجه  بود. 
اقبالي با وجود جايگاه و شغلي كه داشت اين‌گونه ساده 
و زلال بود. شغل، موفقيت‌هايي كه در پروازها داشتند و 
سرانجام شهادت‌ ايشان باعث شد كه همه با يك حالت 
غرورآميز از اين عزيز ياد كنند و ما نيز براي اينكه اين 
شهيد گران قدر را بشناسيم اقدام كرديم. ما اطلاعات 
اوليه را از سايت‌ها و منابع مختلف به دست آورديم و 
در نهايت، حس اين‌كه ايشان رودباري و همشهري بنده 
هستند من را شيفته كرد تا به زندگي اين شهيد بپردازم. 

آقاي اقبالي از همــان زمان نوجواني و به 
عنوان تنها كسي كه از آن شهرستان براي 
گذراندن دوره‌هاي خلباني به آمريكا رفت 
به يك قهرمان تبديل شد. با توجه به اينك‌ه 
ايشان در هر مراجعتي به ايران، به رودبار 
مي‌رفت و در ميان مردم بود، اما هرگز كسي 

ايشان را با لباس خلباني نديد

بيشتر درباره همسر  »خيلي‌ها مي‌گويند فيلم 
شهيد است تا خود شــهيد. من هم مي‌گويم 
اين‌قــدر آن‌ها مكمل هم هســتند و جدايي 
ناپذيرند كه نمي‌شــود بخواهيم فيلمي درباره 
شهيد اقبالي بسازيم و اين خانم در آن نباشد...« 
خانم ســهيلا پورمحمدي، مستندســاز فعال 
كشــورمان خودش اهل خطه شمال و مشخصاً 
رودبار است. شناختي كه ايشان در اثر ساعت‌ها 
و روزهاي متمادي نشست و برخاست با آشنايان،  
دوستان و بستگان شهيد اقبالي از ايشان پيدا 
كرده خود مي‌تواند تبدیل به چندين كتاب شود. 
به همين دليل و به رسم ديرينه شاهد ياران پاي 

حرف‌هايش نشستيم كه حاصل را مي‌خوانيد:

»نقبي به شخصيت شهيد اقبالي« در گفت و شنود شاهد ياران با خانم 
سهيلا پورمحمدي،  سازنده فیلم »پرنده افلاک« درباره شهید اقبالی

پرندة قلب‌ها...

درآمد
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شما به سينما علاقه داشتيد؟ 
حرفه‌ام اين بود. به خصوص كه اينجا يك قهرمان بومي 

و سخت محبوب نيز وجود داشت.
كار سينما هم قهرمان‌پروري يا دست‌كم پرداختن به 

قهرمانان است. 
همين طور است. ايشان يك زندگي دراماتيك داشت 
و نحوه شهادت‌شان تراژدي بزرگي بود. به همه اين‌ها 
فكر ‌كردم و در واقع حسرت من اين بود ‌كه چرا در 
مورد اين شهيد بزرگوار مثل شهداي ديگر كاري انجام 
ـ  اردستاني  شهيد  و  بابايي  خلبان  شهيد  است.  نشده 
خيلي  كه   بودند  بزرگي  انسان‌هاي  ـ  ايشان  شاگردان 
چرا  اما  است،  زياد  گفتني  درباره‌شان  و  شدند  مطرح 
چيزي  ايشان  درباره  كسي  و  است  گمنام  اقبالي  آقاي 
نمي‌داند. اين‌ها همه دست به دست هم داد تا درباره 
اين شهيد كار كنم. طرح را نوشتم و شش هفت ماه به 
دنبال تأمين بودجه بودم، اما وقتي پيش‌توليد شروع شد 
و با همسرشان آشنا شدم به يك سري خاطرات و منابع 
خصوصي‌تر دست پيدا كردم كه از اين‌جا به بعد برايم 

به يك فيلم عاشقانه بدل شد.
خيلي  شهيد  همسر  حضور  با  فيلم  ملودرام  وجه 
تقويت شده و مشهود است. اصلًا از يك جايي به 
بعد فيلم درباره خانم هاشمي است. در واقع هر دو 
»پرنده افلاك« هستند كه به آسمان‌ها پرواز مي‌كنند.

نام فيلم را همسر شهيد اقبالي انتخاب كرد.
شعاري  قدري  نظرم  به  فيلم  نام  جسارتاً  و  البته 
مي‌رسد، در حالي كه جنس و لحن فيلم بر خلاف 

معمول، شعاري نيست.
ممنونم. بسياري اين موضوع را به بنده گفته‌اند.

خوب است اين را هم بگويم كه ابتدا و با توجه به 
نداشتم.  اثر خوب را  فيلم من توقع ديدن يك  اسم 
كاش ساخته‌تان نامي درخور خود فيلم ‌داشت. چرا 
سعي نكرديد خانم هاشمي را متقاعد و نام فيلم را 

عوض كنيد؟
بخواهم  كه  نبود  ايشان  پيشنهاد  و  نظر  فقط  خب، 
به  را  موضوع  اين  خودخواسته  من  كنم؛  متقاعدشان 
تعدادي  و  داشتيم  انتخاب  ما چند  بودم.  ايشان سپرده 
اسم سينمايي و هنري‌تر هم بود مثلًا »متولد ماه مهر« 
همسر  ـ  ارديبهشت«  »بانوي  يا  بود  تكراري  نامي  كه 
اين  به  كه  ــ  هستند  ماه  ارديبهشت  دوم  متولد  شهيد 
فيلم مي‌‌نشست ولي باز هم تكراري بود. خيلي اسامي 
به ذهن ما ‌آمد كه متأسفانه تكراري يا شايد سبك بود. 
تلويزيوني و  لحاظ  از  افلاك«  »پرنده  نام  با جنس  من 
»صدا و سيما«يي بودن موافقم، ولي حس كردم سنگيني 

لازم را دارد.
به نظرم با پرنده افلاك، سينماي مستند پرتره حالت 

جديدي به خود گرفته است. به هر حال حدود بيست 
اين  شاگرد  و  مي‌كنم  فيلم  نقد  بنده  كه  است  سال 
رشته هستم. يك مستند پرتره جديد در دل سينماي 
جنگ با فيلم شما شكل مي‌گيرد و جالب است كه 
با خلبان شهيد اقبالي است. البته فكر مي‌كنم باز هم 

مي‌توانيد درباره شهيد اقبالي فيلم بسازيد. 
خود بنده هم چنين احساسي دارم. شايد اين فيلم يك 
قدم است. چه من و چه شخص ديگري مي‌تواند درباره 

شخصيت شهيد اقبالي فيلم سينمايي قوي بسازد.
چگونه به اين دريافت رسيديد كه در اين درام، نقش 

خانم هاشمي كمتر از شهيد اقبالي نيست؟
سه  به  نزديك  دارد.  را  خودش  داستان  ماجرا  اين 
ابتدا  شوم.  نزديك  ايشان  به  تا  كشيد  طول  ماه  چهار 

نمي‌پذيرفت كه در اين باره كاري انجام شود.
پذيرفتند  ايشان  كه  كسي  تنها  گفتند  هاشمي  خانم 
شما بوديد. يك پارامتر آن هم اين بود كه شما هم 

خانم هستيد. 
بله، همين طور است. پيش از من خانم فيلمسازي از 
شبكه يك و از نيروي هوايي تعدادي از فيلمسازها رفته 
بودند ولي ايشان قبول نكرد. اتفاقاً وقتي نيروي هوايي 

متوجه شد رضايت‌شان را گرفته‌ايم متعجب شدند.
از  مدت  اين  در  كه  شناختي  به  توجه  با  نظرم  به 
ايشان پيدا كرده‌ايم، خانم هاشمي هم نگران آن نگاه 

كليشه‌اي بودند.
دقيقاً همين طور بود و مي‌گفتند كه وقتي مي‌خواهند در 
مورد شهيد اقبالي كار كنند در واقع مي‌خواهند چيزهايي 
بسازند و بگويند كه نبوده و چيزهايي به ايشان برچسب 

شود و هميشه در مقابل اين مسأله مقاومت مي‌كردند.
نگاه كليشه‌اي  متأسفانه يك  ندارند؛  ايشان تقصيري 
تكثير  و  تكرار  مدام  كه  دارد  وجود  بخشنامه‌اي  و 
كه  بوده  اين  اقبالي  خانم  حرف‌  نظرم  به  مي‌شود. 
ولي هر شهيدي  و هستند  بودند  همه شهيدان عزيز 
براي خودش يك شخصيت بوده و همه شهيدان يكي 
نبودند. يعني هر كدام از اين بزرگواران از مسيري به 
وادي ايثار و شهادت وارد شده و به سعادت ابدي 

تداوم  نيت  به  نيستيم  مجاز  ما  فلذا  يافته‌اند  دست 
شخصيتي  گنجينه‌هاي  عزيزترين  سراغ  كليشه‌سازي 
طور  به  بايد  و  برويم  هستند  شهدا  كه  كشورمان 
مستقل به هر يك از آن ستاره‌هاي درخشان بپردازيم.
بله، همين گونه است. بنده نيز به ايشان اطمينان خاطر 
ندارم.  موضوعي  هيچ  به  تكراري  نگاه  اساساً  كه  دادم 
همان طور كه اشاره كردم در واقع سه چهار ماه طول 
كنم. وقتي  پيدا  راه  ايشان  به خلوت‌  توانستم  تا  كشيد 
و  ديوار  روي  عكس‌هاي  قاب  از  رفتم،  منزل‌‌شان  به 
كه  فنجاني  تا  گرفته  شهيد  از  مانده  جا  به  يادگارهاي 
به عنوان يادگاري خريده بود، چيدمان و دكور منزل؛ 
همگي نشان‌دهنده زنده بودن اين مرد بود كه احساس 
نان  تا  رفته  كوچه  سر  الان  همين  اقبالي  آقاي  ‌كردم 
سال  چند  و  سي  كه  نبود  معلوم  و  بازگردد  و  بخرد 
شهدا  همسران  از  بسياري  مي‌گذرد.  ايشان  نبود  از 
ولي همسر  محترم هستند،  كه همگي  كرده‌اند  ازدواج 
شهيد اقبالي ازدواج نكرد و حتي تا مدت بيست و دو 
بازگشت  منتظر  نپذيرفت و  را  سال شهادت همسرش 
ايشان بود. با توجه به همه چيزهايي كه در مورد ايشان 
معناي  به  و  عاشق  همسر  يك  با  واقع  در  مي‌دانستم 
برايم  فيلم  اين  حكايت  بودم.  روبرو  وفادار  واقعي 
عجيب و غريب بود. خود من در شرايط روحي خاصي 
ماه  از شش هفت  مرا پس  اقبالي  بودم و سوژه شهيد 
من  روي  اين‌قدر  كشيد.  بيرون  منزل  از  عزلت‌نشيني 
تأثير گذاشت كه الان حدود سي و چند ساعت راش 
از  ـ  عيد  ايام  ماه  فروردين  و  اسفندماه  تمام  ما  دارم. 
اواخر سال 1393 و اوايل سال 1394 ـ را مشغول اين 
كار بوديم. دو ماه در منزل نشستم و اين راش‌ها را پلان 
به پلان و ديالوگ به ديالوگ صورت برداري كردم تا به 
مرحله رافكات براي تدوين برسم. هنگام كار لحظه‌اي 
موقعيتي  چنين  در  خانم  اين  كه  نمي‌آمد  بند  اشكم 

چگونه مديريت كرده و چه رفتاري داشته است.
فكر مي‌كنم از حسن اتفاق شما خانمي بوديد كه در 
خصوص يك خانم مكرمه ديگر كار كرديد. پيش از 
اين‌كه فيلم را ببينيم خيلي‌ها گفتند فيلم بيشتر درباره 

شــهيد اقبالي تصور ميك‌رد اگر با لباس 
نظامي و خلباني در ميان مردم بيايد كه يك 
قشر پايين طبقاتي هستند، فخر فروشي 
اســت و نوجواناني كه نتوانسته‌اند به اين 
دچار حسرت  كنند  پيدا  موقعيت دست 

مي‌شوند
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همسر شهيد است تا خود شهيد...
ناپذيرند كه  اين‌قدر آن‌ها مكمل هم هستند و جدايي 
نمي‌شود بخواهيم فيلمي درباره شهيد اقبالي بسازيم و 

اين خانم در آن نباشد. 
حالا جواب خودم را گرفتم كه گفتيد وقتي در منزل 
كوچه  سر  ايشان  مي‌كنيد  فكر  هستيد  اقبالي  شهيد 
در  احساس  همه  اين  علت  است.  رفته  خريد  براي 

يك زن چيست؟ 
آقاي  گفتند  همسرشان  معرفي  در  ايشان  آن‌چه  طبق 
اقبالي نه تنها يك همسر خوب، بلكه يك معلم، پدر، 
برادر، فرزند، دوست و خلبان خوب بود و ويژگي‌هايي 
نزديك  واقعاً  مي‌خواست  دلم  داشت.  فرد  به  منحصر 
سي و چند ساعت راش را همه دنيا ببينند. راش‌هايي 
ويژه‌‌اي  و  فرد  به  منحصر  العاده  فوق  خاطرات  كه 
من  كه  را  آن‌چه  ساعت،  يك  با  مخاطب  شايد  است. 
و همسرش درباره شهيد اقبالي مي‌دانيم نداند ]راش به 
– بي‌ كم و كاست  فيلمبرداري شده  همه قسمت‌هاي 
به دست تدوينگر سپرده مي‌شود  بعد  – مي‌گويند كه 
از رويش  فيلم  واقع گلچين‌شده  در  نهايي و  نسخه  و 

شكل مي‌گيرد[.

سينما  و  نيست  چاره‌اي  حال  هر  به 
نماهاي  شما  فيلم  است.  همين 
آغاز  همان  از  دارد؛  خوبي  معرف 
مي‌دهيد  نشان  را  خيالي  پروازي  كه 
مي‌دهد  نشان  كه  كادربندي‌هايي  و 
را  جهان  سينماي  برتر  آثار  شما 
فيلم‌بين  خيلي خوب مي‌بينيد و يك 
اين‌كه  از  غير  هستيد.  حرفه‌اي 
ـ  سينما  دانش‌آموخته  و  مدرس 
ـ  جوان  سينماي  آكادميك  انجمن 
هستيد ولي باز هم فكر مي‌كنم پرنده 
نماي معرف كم دارد. ضمناً  افلاك، 
براي اين‌كه از كليشه‌ها فاصله بگيرد 
فيلم‌تان خيلي جاها در مرز گزارش 
بعضي  متأسفانه  مي‌ماند.  تلويزيوني 
پرطرفدار  كه  ماهواره‌اي  شبكه‌هاي 
هم هستند باعث شدند كه يك جور 
مستند گزارشي به جاي مستند پرتره 
ما مستندهاي  تقويت شود.  ايران  در 
اين  پرتره خوبي هم داريم، ولي در 
در  شبكه  چند  كه  سالي  هفت  شش 
به  ما  مستندهاي  كردند  رخنه  ايران 
سمت گزارشي بودن رفت. مثلًا چرا 
براي كاپيتان مير عشق الله يك نماي 
معرف نگذاشتيد و همه فاميل را در 

منزل شهيد اقبالي جمع كرديد؟
بود  خانوادگي  اقبالي  شهيد  منزل  جوّ 
به  احساسات  و  اطلاعات  دادن  در  و 
از  همديگر كمك ‌كردند. اگر آن‌ها را 
هم جدا مي‌كرديم ممكن بود به سمت 
آن حس و حال نرود و تصنعي باشد يا 
به طرف گزارشي شدن و تكرار سوق 
پيدا كند. آن‌ها يك سري اطلاعات را 
تكميل ‌كردند. موافقم يك جاهايي چنين اتفاقي افتاده 
]گفتارِ  نريشن  از  اين‌كه  دليل  به  نبود.  گزيري  ولي 
روايتي[ متفاوتي كه روي فيلم‌ها است و خود ما هم در 
فيلم‌هاي قبلي تجربه كرده بوديم فاصله بگيريم عامدانه 
يك پسربچه با لهجه رودباري گذاشتيم. امروز بچه‌هاي 
اقبالي براي‌شان اسطوره است به  همان شهر كه شهيد 
دنبال شناختن ايشان هستند. براي اين‌كه از همان زاويه 
از  معرفم  نماي  كردم  سعي  شويم،  پرتاب  گذشته  به 
فضاي روز كلاس درس انشاء باشد. چون خودم هم از 
كليشه و تكراري بودن فراري هستم، تلاشم اين بود كه 
اكت‌هايي پيدا كنم تا از آن فضا فاصله بگيرم. جاهايي 
پيدا كنم كه  از گزارشي بودن  نتوانستم راه فراري  هم 

خب، اتفاق افتاده است.
راستي  است.   1394 سال  محصول  فيلم  اين 
ندارد؟  خوبي  زمانبندي  چرا  و  كيست  تدوينگرتان 
آدم گاهي با خودش مي‌گويد حيف از اين نماهاي 
خوبي كه گرفته شده است. خوشبختانه كارگرداني و 

فيلمبرداري‌تان حرفه‌اي است.
فيلمبردار و تدوينگر يك نفر بودند.

شايد فيلم از اين‌ مسأله لطمه خورده است. معمولًا 
بتواند  تا  باشد  نفر  يك  تدوين‌گر  و  فيلمبردار  نبايد 
من  نظر  به  بكَندَ.  دل  اضافي  ولي  زيبا  نماهاي  از 
زمانبندي هنگام تدوين خوب نيست و به فيلم لطمه 
زده است. به خصوص نماهاي شروع كه هواپيما را 
نشان مي‌دهيد داستاني و خيلي خوب كار شده است. 
ميزانسن و دكوپاژ هم خوب است، ولي اگر با ديد 
حرفه‌اي نگاه كنيم، در تدوين، بعضي جاها جلو و 

عقب است. 
دليلش اين است كه شما فقط نسخه اوليه را ديده‌ايد. 

تيپ، خوش  سينمايي خوش  لحاظ  به  اقبالي  شهيد 
جذابيت  كه  است  دلنشين  شخصيت  يك  و  قيافه 
ايشان  برازنده  خيلي  خلباني  لباس  دارد.  سينمايي 
است. فردي است كه در عكس‌هايش باري از درام 
و  خنده  اندوه،  و  غم  مي‌شود؛  ديده  چهره‌اش  در 
خوب  را  ان  ژنتيك  و  مادرزادي  طور  به  كه  تفكر 
خودنمايي  قصد  اصلًا  آنكه  بدون  مي‌كند؛  عرضه 
داشته باشد. به هر حال اطرافيانش هم شبيه خودش 
هستند. البته شهيد يك سري جذابيت‌هايي هم دارد 
مشترك  و  دارد  وجود  اين‌جا  ولي  نديده‌ايم،  ما  كه 
است. منظورم خانواده پدري و مادري ايشان است. 
به هر حال هميشه وقتي مي‌خواهند عاشق و معشوق 
و دو دلداده  را كه مضمون فيلم شماست در سينما 
به تصوير بكشند و يكي‌شان هم غايب است، سعي 
به  زيبا و يوسف‌وار  را ‌كه غايب است  مي‌كنند آن 
تصوير بكشند. غمي كه خانم هاشمي مي‌كشد شبيه 
غمي است كه يعقوب در كنعان كشيد. شما چقدر از 
اين متريال استفاده كرديد؟ به خصوص در نماهاي 
خداحافظي كه شهيد دست تكان مي‌دهد و به نظرم 

نقطه اوج فيلم‌تان را شكل داده است.
اختيارم  از موادي كه در  توانستم  بسيار زياد  فكر كنم 
ً‌ اهل هنرهاي  بود سود ببرم، مخصوصاً كه ايشان شديدا
به  اقبالي  شهيد  بود.  عكاسي  و  فيلمبرداري  نقاشي، 
قرمزي  فيات  اتومبيل  بود.  جنتلمن  يك  واقعي  معناي 
را  ميز منزل‌شان  دادند،  براي‌شان سفارش  از دوبي  كه 
پاكستان  از  بهترين جنس  با  است  آن  روي  فنجان  كه 
انسان  يك  ايشان  گفتم  كه  طور  همان  دادند.  سفارش 
دست و دل باز، جنتلمن و با قشرهايي كه در اين سينما 
راجع به‌شان كار شده بسيار متفاوت بود. فارغ از خوب 
و بد بودن تفاوت‌ها، تقريباً نتوانستيم برخي راش‌ها را 
به نسخه نهايي نزديك كنيم، زيرا بعضي خاطرات‌شان 
شود.  سوءتعبير  آن‌ها  از  است  ممكن  و  بود  شخصي 

ايشان در اوج رشد و بالندگي‌اش در سن 
21 و 22 سالگي هر بار كه به رودبار مي‌آمد 
به تك تك اقوام و همســايگان ميانسال 
سر مي‌زد تا كســي احساس نكند در اثر 
پيشرفت‌ها و موفقيت‌هايش فاصله‌اي ايجاد 

شده است

همسر شهيد اقبالي جلوي دوربين مستند پرنده افلاك
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به  منحصر  توانايي‌هاي  و  ويژگي‌ها  از  كرديم  ما سعي 
چه  اين‌كه  و  مي‌كند  بي‌قرارتر  را  زن  يك  فردشان ‌كه 
داده  دستش  از  حالا  و  بوده  زندگي‌شان  در  شخصيتي 
است كه حالت فراق را پررنگ‌تر كند استفاده كنيم. پيش 
از شروع فيلمبرداري سه چهار جلسه‌ با خانم هاشمي 
از اولين روزي كه با شهيد در مراسم عروسي آقاي مير 
عشق الله و خاله‌شان آشنا شدند و هر آن‌چه از خاطراتِ 
حتي جزئي يادشان مي‌آمد صحبت كرديم، جزئياتي كه 
رابطه  اين  فهميدم  بود. چون  رفته  ذهن‌شان  از  سال‌ها 
چقدر عاشقانه بوده است، سعي كردم اين وجه آن را 

تقويت كنم. 
بنده منتقد موسيقي فيلم نيز هستم. يكي از برجسته‌ترين 
عناصر فيلم شما موسيقي متن آن است. نوعي موسيقي 
خودش  جاي  در  كه  سينما  تاريخ  در  كلاسيك‌شده 
دف،  كليشه‌اي،  مرثيه‌خواني،‌  موسيقي  است،  محترم 
وارد  عليزاده  آقاي  كه  شيوه‌اي  آن  به  كُرال  صداي 
سينماي ايران كردند... اين‌ها هم زيباست ولي بسيار 
دمده شده، آيا موسيقي پرنده افلاك انتخابي است؟ 

بله، موسيقي انتخابي است. 
آن را از كجا برداشتيد؟ 

به  فيلم  تدوينگر  كه  بود  فايل  تا  دو  يكي  مي‌كنم  فكر 
من داد.

مي‌خواهم بگويم انتخاب بسيار بجا و دلنشيني است. 
حتي تكرارش هم آزاردهنده نيست. يك موسيقي نرم 
و عاشقانه است كه باري از ملودرام را به همراه دارد. 

راستي نگفتيد تدوينگر اين فيلم كيست؟
آقاي مجتبي كوه‌كن كه اين موسيقي را پيشنهاد كردند، 
است  جالب  بودند.  شده  فيلم  درگير  هم  ايشان  چون 
بدانيد كه وقتي سر صحنه بوديم، با همسر شهيد اقبالي 
عوامل  مي‌ريخت،  اشك  ايشان  و  مي‌كرديم  صحبت 
هم گريه مي‌كردند. غير از بنده همه آقا بودند كه فكر 

نمي‌كردم آن‌ها هم تحت تأثير قرار بگيرند.
و  اكران  با  تقريباً  فيلم شما  نمايش  اولين  و  ساخت 
درخشش فيلم »شيار 143« هم‌زمان شد و هر دو چند 

المان‌ مشترك دارند.
بله، دارند، اما آگاهانه سعي نكرديم كه پرنده افلاك به 

آن يكي شباهت پيدا كند.
استخوان‌هاي  هاشمي  خانم  كه  زماني  خصوص  به 

همسرشان را در آغوش گرفته بود.
آن‌ صحنه كه مستند است و يك شباهت اتفاقي است كه 
بر اساس خاطرات مادران و همسران شهيد آفريده شده. 
آن داستان راديو هم در فيلم چيزي است كه عموميت 

داشت و واقعي بود.
راش‌هاي  شما  كه  شديم  متوجه  تحقيقات‌مان  در  ما 
استفاده  گزيده  خيلي  ولي  داشتيد  زيادي  مستند 
كرديد. چطور به اين درك رسيديد؟ اين درك كسي 

است كه بيست فيلم مستند بلند ساخته باشد! 
خيلي سخت بود. يك رافكاتي داده بوديم كه به چهار 
ساعت رسيده بوديم. همان جبران مي‌كرد و مكمل بود. 
روزهاي آخر كه به اين تايم مي‌رسيدم واقعاً سخت بود. 
براي پيش‌توليد دوندگي‌هاي زيادي كردم و تمام كارها 
پيچيده و پرفراز و  انجام دادم. كار بسيار  تنهايي  به  را 

نشيبي بود. 
تمركز شما روي دو شخصيت اصلي باعث شده كه 
شخصيت‌هاي ديگر در سايه قرار بگيرند. به حدي كه 
نشود،  زيرنويس  اسمي  افرادْ  اگر در شروع صحبت 
بيننده متوجه نمي‌شود كسي كه صحبت و براي شهيد 

گريه مي‌كند كيست.
از نظر زماني اين مجال را نداشتيم و به اين نتيجه رسيدم 
كه اين دو نفر شخصيت‌هاي اصلي بنده و ديگران براي 
آقاي  كه  فيلم  ميانه‌هاي  در  حتي  هستند.  كار  تكميل 
دوران  دوستان   - محمدي   حجت  آقاي  و  ميرزايي 
كودكي و نوجواني شهيد - را داريم، در زماني كه دوران 
آن‌ها  نمي‌بينيم.  را  آن‌ها  ديگر  مي‌شود  سپري  كودكي 
اپيزودي كار مي‌كنند؛ همان مرحله از زندگي مي‌آيند و 
مي‌روند. هر كسي در هر برهه زماني كه با شهيد ارتباط 
داشته مي‌آيد و مي‌رود. گزيري نبود. فكر كردم تنها راه 
حلي است كه مي‌تواند فيلم را از آشفتگي، شلختگي و 

زياده‌گويي دربياورد.
وجود  فيلم  در  داشتيد  كه  دريافتي  و  درك  كاملًا 
دارد و آن را مي‌توان ديد، متأسفانه امكان اينكه همه 
خوانندگان ما فيلم را ببينند كم است. ان‌شاءالله امكان 
تلويزيون  از  فيلم  اين  راستي  شود.  فراهم  آن  ديدن 

پخش شده است؟
خير، اما يك اكران در تهران دارد.  

شهيد  خلبان  و  هاشمي  خانم  درباره  فيلم،  از  فارغ 
اقبالي در دو پاراگراف مجزا صحبت كنيد. شناخت 

شما از اين دو شخصيت چيست؟
بيان  در  كنم.  جدا  هم  از  را  دو  اين  نتوانستم  فيلم  در 
اين‌كه  جز  بگويم،  آن  از  جداي  چيزي  نمي‌توانم  هم 

متأسفانه امروزه دلبستگي‌ها و عاشقي‌هاي 
شايد  است.  شده  كم‌رنگ  اين‌‌چنيني 
فيلم  اين  بود  قرار  باشد،  سخت  باورش 
شود.  اكران  رودبار  در  صبح   10 ساعت 
رودباري  پيرمردي  ديدم  صبح   8 ساعت 
كمري  با  مي‌كرد  زندگي  تهران  در  كه 
خميده كه به زحمت راه مي‌رفت ساعت 
به  را  خودش  و  كرده  حركت  صبح   5
با  فيلم  اكران  در  تا  بود  رسانده  رودبار 
سينماي  مي‌آمد  نظرم  به  باشد.  همراه  ما 
ناشناخته است،  افراد عامي   براي‌  مستند 
بودند، روي  آمده  نفر  اما حدود ششصد 
زمين نشسته يا ايستاده بودند و تعدادي را 

هم نتوانستيم در سالن بپذيريم.
اكران مجدد هم گذاشتيد؟

وضعيت  همين  كه  بود  رشت  در  ما  مجدد  اكران  بله، 
آن‌جا هم اتفاق افتاد. زماني كه فيلم پخش مي‌شد صداي 
متوجه شويد. وقتي  را  ديالوگ‌ها  تا  نمي‌گذاشت  گريه 
كه چنين حالت عاشقانه‌اي را ديدند همه به روابط خود 
برگشتند؛ افراد متأهل مي‌گفتند اين رابطه جهاني، فراگير 
را ‌ديدند ‌گفتند  آن  كه  افراد مجردي هم  بود.  و جامع 
آيا اين اتفاق در اين دوره و زمانه وجود دارد و تكرار 
مي‌شود؟ يك سري‌ افراد هم دلتنگ ‌شدند. بسياري از 
دوستانم هم گفتند ما دوست داشتيم به منزل بازگرديم و 
همسرمان را ببينيم. تعدادي هم حسرت خوردند. برايم 
بسيار جالب بود كه همگان فيلم و شخصيت‌هايش را 
مي‌گويم  هميشه  بودند.  داده  تعميم  خودشان  رابطه  به 
اقبالي در جنگ نمي‌افتاد  اتفاقي براي شهيد  اگر چنين 
و ايشان شهيد نمي‌شد يا در واقعه تصادف جان خود 
را از دست مي‌داد باز هم مي‌شد از زندگي ايشان فيلم 
ساخت. چه بسا كه پيش از ماجراي جنگ هم اين شهيد 
بود.  فرد  به  منحصر  زندگي‌اش  ابعاد  همه  در  بزرگوار 
ايشان  بودن  فرد  به  منحصر  هم  شهادت  و  جنگ  در 
پررنگ بود. اين‌كه خانم هاشمي با اين ماجرا كنار آمده 
در حالي كه شهادت همسرشان را نمي‌پذيرفت خيلي 
عجيب بود. ايشان ‌گفت يك نامه و سند نبود كه مرا قانع 
كند. نمي‌توانستم بقيه زندگي را ادامه بدهم. اگر همان 
ايشان  كه  مي‌كردم  قبول  داشت  وجود   سندي  موقع 
با علم  ديگر نيست و شهيد شده است. خانم هاشمي 
به اين‌كه ايشان چنين شرايط شغلي‌اي دارند همسرشان 
شده بود، ولي در پنج سال زندگي مشترك آن‌قدر اين 
نمي‌توانست  كه  بود  عميق  دلبستگي  و  وصل  رشتة 
شهادت و نبود ايشان را  بپذيرد. در فيلم هم هست كه 
خانم هاشمي مي‌گويد بيست و دو سال به اميد اين‌كه 
ايشان بازمي‌گردد توانستم نبودشان را تحمل كنم، پس 
از آن ديگر با شهادت‌شان كنار آمدم. ايشان تا زماني كه 
بازگشت و  به ميهن‌مان  از زندان اسارت  آخرين آزاده 
در زندان‌هاي عراق اسيري نماند، منتظر آمدن همسرش 
بود و زماني كه استخوان‌هاي ايشان بازگشت موضوع 

را پذيرفت. 

اين بزرگوار پيش از اينك‌ه خلبان شــود، 
اگــر در تهران يــا رودبــار كارمند هم 
مي‌ماند محبوبيت داشت كه دليلش همانا 
ويژگي‌هاي منحصر به فرد اخلاقي‌شــان 
بود. درجه دوم اسطوره شدن‌شان اين بود 
كه آقاي اقبالي با وجود جايگاه و شغلي كه 

داشت اين‌گونه ساده و زلال بود...
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شما متولد چه سالي هستيد؟ 
از  ماه  بنده متولد سال 1328 هستم و سيد علي شش 
من بزرگ‌تر است. به همين دليل ايشان يك كلاس از 
من بالاتر بود. در منطقه‌اي كه ما درس مي‌خوانديم اين 
ايشان در تگزاس هم  بود.  نابغه  عزيز در تمام دروس 
كه دوره آموزش خلباني را مي‌گذراند جزو نفرات اول 

و ممتاز بود.
دليل اين‌كه آقاي اقبالي در درس خواندن نابغه بود 

چيست؟
نه تنها سيدعلي، بلكه تمام افراد خانواده‌ ايشان باهوش 
سيده  خانم  ـ  ماست  همكار  كه  شهيد  خواهر  بودند. 
زمان  بزرگوار در  دارد. شهيد  فيزيك  ليسانس  ـ  كلثوم 

تحصيل نقاش خوبي هم بود. 
نقاشي‌هايي از ايشان به يادگار مانده است؟

ايشان يك نقاشي از جت فانتوم كشيده بود. آقاي اقبالي 
از آن موقع به خلباني علاقه داشت و علاقه‌اش را اين 
گونه نشان ‌داد. يادم است زماني كه ايشان تازه ازدواج 
كرده بود با يك اتومبيل فيات گُلي رنگ به منطقه ييلاقي 
تهراني  ديگر  شما  گفتم  شوخي  به  بنده  آمد.  دوگاهه 
اجازه  گفت  ايشان  آمدي؟!  ما  منطقه  به  چرا  هستي 
سر  بالاي  هميشه  شما  گفتم  هم  من  بيايم؟!  نمي‌دهي 
ما جا داري. خدا سيدعلي آقا را بيامرزد واقعاً دوست 
داشتني بود و مردم ايشان را دوست داشتند. مردم ايران 
مراسم  در  ما  همه  مي‌دهند.  تشخيص  را  بد  و  خوب 
يادبودي كه براي اين عزيز در تهران برگزار شد شركت 

كرديم.
به  مراسم  براي  اينجا  از  اتوبوس  چندين  شنيده‌ام 

مسجد نور واقع در ميدان فاطمي تهران رفتند.
شهرستان  به  نشديم  موفق  ما  اما  است.  طور  همين 
هستيم.  ناراحت  موضوع  اين  از  و  برويم  هم  محلات 
ما  كرد  سخنراني  اين‌جا  در  ايشان  همسر  كه  زماني 

شهيد  براي  شايسته‌اي  همسر  واقعاً  داشتيم.  حضور 
اقبالي بوده‌اند. پدر بزرگوار و مادر خدابيامرز شهيد نيز 
واقعاً فرشته بودند كه چنين فرزنداني را تربيت كردند. 
فرزنداني  بايد هم چنين  معصومين)ع(  ائمه  يك شيعه 

داشته باشد.
از خانواده شهيد اقبالي بيشتر بگوييد.

از مداحان خوب منطقه ما بود. شهيد  پدر شهيد يكي 
سيدعلي اقبالي جزو افرادي بود كه در اولين روز جنگ 
خود را معرفي كرد و به پرواز جنگي رفت. ايشان در 
اين  واقعيت  فروند هواپيما شركت داشت.  پرواز 140 
است كه ما امثال اين بزرگوار را كم داريم. ايشان انسان 
كميابي بود. ضمن اين‌كه شهيد گرامي ما در تمام دروس 
علوم طبيعي هم مهارت كامل داشت. اين عزيز ‌نابغه بود 
و حق نبود كه دشمن با آن وضع ناجوانمردانه در هنگام 

اسارت به شهادتش برساند. 
مي‌بينم  دارد  در شما وجود  كه  و علاقه‌اي  با عشق 
حال  در  داريد.  علاقه  ايشان  به  الگو  يك  عنوان  به 
حاضر شهيد اقبالي چگونه مي‌تواند براي جوانان ما 

الگو باشد؟
اقبالي  شهيد  از  كه  را  خاطراتي  كتاب  اگر  ما  جوانان 
وقتي  مي‌شوند.  ايشان  شيفته  كنند  مطالعه  شده  چاپ 
متوجه  تازه  بخوانند  را  پرواز«  »شكوه  كتاب  آن‌ها 

مي‌شوند آقا سيدعلي چه كسي بوده است.
پروازها،  تمام دستور  ايشان  دوستان شهيد مي‌گفتند 
برشورهاي فني و كتابچه‌هاي علمي پروازي را صفحه 

به صفحه و سطر به سطر حفظ بود.
بر اساس آن‌چه آقاي چيت‌فروش تعريف ‌كرد ما مثل 
ايشان  داريم.  كم  خيلي  هوايي  نيروي  در  اقبالي  شهيد 
خيلي زود توانست به درجه سرگردي و استاد خلباني 
برسد. قدرت گيرايي و درك مطلب آقا سيدعلي بسيار 
حد  آن  در  دبيرستاني  رودبار  در  موقع  آن  بود.  خوب 

نداشتيم كه جوابگوي تشنگي آموختن در وجود ايشان 
باشد. به همين دليل اين بزرگوار براي ادامه تحصيل به 
تهران رفت. در رودبار تا كلاس دهم و يازدهم بيشتر 
نبود و براي كلاس دوازدهم و ديپلم بايد به رشت يا 
به  تحصيل  ادامه  براي  اقبالي  آقاي  كه  مي‌رفتيم  تهران 

پايتخت كشورمان رفت. 
يك جمع‌بندي از شخصيت ايشان به ما ارائه دهيد.

بنده دوست دارم جوانان امروز درباره اين شهيد بزرگ 
از  را  كساني  چه  ما  ببينند  تا  بكنند  را  لازم  مطالعات 

دست داديم. 
در اين راه مي‌توانند فيلم »پرنده افلاك« را ببينند، يا 

اين ويژه‌نامه را مطالعه كنند. 
من هنوز اين فيلم را نديده‌ام ولي خودم به شخصه سيد 
علي را به خوبي مي‌شناختم و خيلي به ايشان علاقه‌مند 
بودم. وقتي آقاي اقبالي را به ياد مي‌آورم متأثر مي‌شوم. 
ايشان مظلوم و مؤمن بود. ما مثل سيدعلي در رودبار 
فرمانده  ـ  موسوي  مخزن  سيدتقي  شهيد  نداريم؛  كم 
سپاه رودبار ـ از وابستگان شهيد اقبالي است كه منافقين 

ايشان را به شهادت رساندند.
روح همه‌ شهدا شاد باشد.

ان‌شاءالله خدا به خانواده اين شهيد گرانقدر صبر عطا 
بفرمايد.   

قدرت گيرايي و درك مطلب آقا سيدعلي 
بســيار خوب بود. آن موقــع در رودبار 
دبيرستاني در آن حد نداشتيم كه جوابگوي 
تشنگي آموختن در وجود ايشان باشد. به 
همين دليل اين بزرگوار براي ادامه تحصيل 

به تهران رفت...

»شهيد اقبالي جزو افرادي بود كه در اولين روز 
جنگ خود را معرفي كرد و به پرواز جنگي رفت. 
ايشان در پرواز 140 فروند هواپيما شركت داشت. 
واقعيت اين است كه ما امثال اين بزرگوار را كم 
داريم. ضمن اينك‌ه شــهيد گرامي ما در تمام 
دروس علوم طبيعي هم مهارت كامل داشــت. 
اين عزيز ‌نابغه بود و حق نبود كه دشــمن با آن 
وضع ناجوانمردانه در هنگام اسارت به شهادتش 
برســاند.« محمدشــفيع محمدزاده دوگاهه، 
هم‌محلي شــهيد نكاتــي از روزگار كودكي، 
نوجواني و جواني ايشان بازگو ميك‌ند كه حاصل 

را مي‌خوانيد:

نكاتي از روزگار كودكي، نوجواني و جواني شــهيد اقبالي در 
گفت و شنود شاهد ياران با محمدشفيع محمدزاده دوگاهه

انسان كميابي بود...

درآمد
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شما با شهيد نسبت فاميلي داريد يا هم‌محلي هستيد؟
ما با هم فاميل هستيم. مادربزرگ پدري ايشان با پدر 

بنده خواهر و برادر بودند.
در واقع دايي‌زاده و عمه‌زاده هستيد. شما متولد چه 

سالي هستيد؟
من سال 1335 به دنيا آمدم، اما شناسنامه‌ام بزرگ‌تر و 

سال 1333 يا 1334 قيد شده است.
شما پنج شش سال از شهيد كوچك‌تر هستيد. از چه 

زماني ايشان را به ياد مي‌آوريد؟
ما در محله دوگاهه همسايه ديوار به ديوار بوديم. مغازه 

پدرشان هم پايين بازار بود.
منزل شهيد اقبالي هنوز هم هست؟

منزل قديمي خراب شد و دوباره آن را ساختند. پدر 
زندگي  اينجا  همسرش  فوت  از  پس  اقبالي  شهيد 
مي‌كرد. هنوز هم افرادي از بستگان ايشان اين‌جا ساكن 

هستند. 
از آقا سيدعلي چه چيزهايي را به ياد مي‌آوريد؟

يادم است بنده كلاس اول بودم و اين بزرگوار كلاس 
ششم يا هفتم بود. يك روز براي انجام كاري به منزل 
نردبان   روي  سيدعلي  ديدم  آن‌جا  در  رفتم.  ايشان 
آن  روي  استكان  چهل  سي  نزديك  گذاشته،  تخته‌اي 
چيده و در داخل آن‌ها برگ‌هاي مختلف گذاشته است. 
ايشان مي‌خواست تغيير برگ‌‌ها را ببيند و با هوش خود 

برگ‌ها  اقسام  انواع و  آزمايش علمي  انجام يك  براي 
را جمع كرده بود. با ديدن اين‌ها بنده متوجه شدم كه 
پدر  است.  ژرف‌نگر  و  دقيق  بابرنامه،  سيدعلي چقدر 
ايشان در رودبار مغازه آردفروشي داشت و علي آقا غير 
از اين‌كه درس مي‌خواند، قرآن درس مي‌داد و ورزش 
ايشان حتي شير  بود.  پدرش هم  مي‌كرد، كمك حال 

گاوشان را هم مي‌دوشيد.    
از ديگر خاطرات‌تان بگوييد.

اقبالي  آقاي  كه  زماني  است  يادم  هم  ديگر  بار  يك 
خلبان شده بود در رژيم گذشته براي مأموريت به مرز 
ايران در منطقه مشترك و نزديك افغانستان و پاكستان 
رفت. ايشان پس از انجام اين مأموريت به منزل ما آمد 
دقيقه  ده  كه  بودم  نفري  اولين  من  كه  كرد  تعريف  و 
زودتر از بقيه به آن‌جا رسيدم. وقتي من برگشتم تازه 

بقيه رسيدند.  
ايشان اين‌قدر سريع رفته و برگشته بود.

كه  مرز  از  گفت  اقبالي  آقاي  است.  طور  همين  بله، 
نزديك  را  هواپيما  آمدم.  خودمان  ييلاق  به  برگشتم 
گوسفندان فاميل و آشنايان آوردم و دست تكان دادم. 
ايشان يك هفته پس از اين‌كه ييلاق رفته بود به منزل 

ما آمد و اين خاطره را تعريف كرد.
علاقه  و  عشق  محله‌اش  به  اين‌قدر  اقبالي  شهيد 

داشت.
ايشان به كوچك‌ترها و بزرگ‌ترها هم يكسان احترام 
مي‌گذاشت. هر جا كه آن‌ها را مي‌ديد حتي با اتومبيل 
احوالپرسي  آن‌ها  با  بود  بالايي  سر  جاده  در  كه  هم 
مي‌كرد و با همه برخورد خوبي داشت. خاطره ديگري 
كه از ايشان دارم اين‌كه خودش تعريف مي‌كرد وقتي 
گفتند  ما  به  و  گذرانديم  را  استخدام  مراحل  همه  ما 
استخدام شده‌ايد و ديگر خلبان هستيد، در حال بيرون 
آمدن از در بوديم كه زمين دهان باز كرد و ما با شدت 
افتاديم. در آن‌جا يك پزشك آماده بود  پايين  تمام به 

كه بلافاصله قلب ما را معاينه كرد و گفت شما حالا 
قبول شديد. 

از دوران كودكي‌تان بگوييد.
نفر  چند  با  ايشان   1340 سال‌  در  حدوداً  است  يادم 
ديگر ـ  آقاي علي جمالي و آقاي شعبان بكيان ـ يك 
نوربخش  آسيدمحمد  امامزاده  مسجد  در  مكتب‌خانه 

دوگاهه راه انداختند.
آن‌ها در مكتب خانه چه كار مي‌كردند؟

امامزاده  حياط  در  ما  مي‌دادند،  درس  قرآن  آن‌جا  در 
آسيدعلي  كه  داشتيم  نماز  برنامه  هم  آسيدمحمد)ع( 
هم  كوچك‌ترها  براي  مي‌گفت.  اذان  دوگاهه  هاشمي 
مسابقات ورزشي مثل دو بر پا مي‌كردند. چون منطقه 
از  برويد،  فلان چشمه  از  مي‌گفتند  بود  كوهستاني  ما 
هم  موقع  آن  جايزه  بگيريد.  جايزه  و  برگرديد  اين‌جا 

مثلًا مقداري نخودچي و كشمش بود. 
نشاط  و  شوق  و  شور  طراوت،  ايشان  حقيقت  در 
ديگري  ويژگي‌هاي  چه  بزرگوار  شهيد  داشت. 

داشت؟
زيبا،  داشتني،  دوست  بامعرفت،  خيلي  اقبالي  آقاي 
خوش اخلاق و خوش برخورد بود. دوست داشت كه 
از ايشان سؤال كننند تا جواب بدهد. در واقع روحيه 
معلمي داشت و خيلي زرنگ و بااستعداد بود. نه تنها 
من بلكه همه اهالي لاكه و دوگاهه اين شهيد عزيز را 

دوست داشتند.
شهادت ايشان چه حسي را در شما به وجود آورد؟
بسيار ناراحت شديم. هر كسي باشد ناراحت مي‌شود.

سال‌هاي انتظار چگونه است؟
در آن سال‌هاي انتظار مرتب از همديگر سؤال و پرس 
و جو مي‌كرديم كه آيا خبري نشده؟ در راديو چيزي 
نگفتند؟ ما دلتنگ ايشان شده بوديم و انتظار مي‌كشيديم 

كه برگردد، اما نمي‌دانستيم كه اين‌گونه مي‌شود.

آقــاي اقبالي خيلي بامعرفت، دوســت 
داشــتني، زيبا، خوش اخــاق و خوش 
برخورد بود. دوســت داشت كه از ايشان 
سؤال كننند تا جواب بدهد. در واقع زرنگ، 
باهوش و بااستعداد بود. نه تنها من بلكه 
همه اهالي لاكه و دوگاهه اين شهيد عزيز 

را دوست داشتند
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»روزي ديــدم ســيدعلي روي نردبان  
چهل  سي  نزديك  گذاشــته،  تخته‌اي 
استكان روي آن چيده و در داخل آن‌ها 
برگ‌هاي مختلف گذاشته است. ايشان 
مي‌خواســت تغيير برگ‌‌ها را ببيند و با 
آزمايش  يك  انجــام  براي  خود  هوش 
علمي انواع و اقسام برگ‌ها را جمع كرده 
بود. با ديدن اين‌ها بنده متوجه شدم كه 
سيدعلي چقدر بابرنامه، دقيق و ژرف‌نگر 
است.« خاطرات كمياب سيدحيدر اجاقي 
دوگاهه، هم‌محلي و فاميل شهيد از ايشان 
ما را به زماني مي‌برد كه آن استعداد بزرگ 
در حال شكل‌گيري و بالندگي بود؛ آن‌هم 
سرانجامش  كه  پرافتخار  آينده‌اي  براي 

شهادت بود...  

شهيد اقبالي در گفت و شنود شاهد ياران با سيدحيدر 
اجاقي دوگاهه، هم‌محلي شهيد

روحيه معلمي داشت...

درآمد
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عكس‌ها و خاطره‌هايي از »عمو ماشيني«...

يادگارها و يادكردي از شهيد اقبالي به قلم فرزاد صمدي دارستاني

با سپاس از تمام كساني كه همواره در زنده نگه داشتن 
با  و  مي‌كوشند  كشورمان  والامقام  شهيدان  رشادت‌هاي 
درود فراوان به همه عزيزاني كه در راه ميهن عزيزمان 
از جان خود گذشتند. اين‌جانب فرزاد صمدي دارستاني 
متولد 1348 در پايگاه هوايي وحدتي دزفول هستم. پدرم 
يكي از دوستان نزديك و صميمي و در ضمن هم‌شهري 
شهيد والامقام سيدعلي اقبالي دوگاهه است، لذا در بيشتر 
در دوران كودكي  نيز  بنده  و  بودند  كنار هم  در  اوقات 
ايشان را مي‌ديدم و هر زمان نام آقاي اقبالي در منزل و 
هر جايي ديگر مطرح مي‌شود همواره رؤياهاي كودكي و 
مهرباني‌‌هاي ايشان در ذهنم به پرواز درمي‌آيد. به خاطر 
دارم در همان دوران در پايگاه دزفول بوديم و بنده به 
اينجاست  جالب  بودم.  شده  دچار  سرفه  سياه  بيماري 
از سر گذراندن يك  پزشك،  تجويز  و  به تشخيص  كه 
و  مي‌شد  بيماري  اين  درمان  باعث  هوا  فشار  اختلاف 
زماني كه شهيد علي اقبالي در جريان قرار گرفت سريعاً 
هماهنگي‌هاي لازم را انجام داد و بنده را سوار هلي‌كوپتر 
كرد و در آسمان شهر دزفول و آن مناطق پرواز كرديم و 

در پايان كاملًا بهبود حاصل شد.
شهيد اقبالي يك پيكان قرمزرنگ داشت و در آن زمان 
داشتن خودرو و رانندگي يك برتري محسوب مي‌شد. 
بود  كوچك‌تر  من  از  سال  دو  كه  فرشاد  برادرم  و  من 
در عالم بچگي ايشان را »عمو ماشيني« صدا مي‌كرديم. 
آن زمان اين بزرگوار كارت پستالي از آمريكا در دوره 
خلباني براي بنده و هر يك از اعضاي خانواده به صورت 
مجزا ارسال كردند كه خوشبختانه همگي به يادگار مانده 
تبريز  هوايي  پايگاه  در  اقبالي  شهيد   1358 سال  است. 
اصفهان  هوايي  پايگاه  از  خانواده  اتفاق  به  ما  و  بودند 
كه محل خدمت پدرم بود فقط به خاطر ديدن ايشان و 
خانواده محترم‌شان عازم تبريز شديم. در تبريز هم هيچ 
ايشان  منزل  در  روزي  چند  و  نداشتيم  ديگري  آشنايي 
مهمان بوديم. به خاطر دارم يك روز كه بيرون از منزل 
پدرم  روزگار،  بد  از  مي‌گشتيم،  شهر  بازار  در  و  بوديم 
كيف پولش را گم كرد، در حالي كه تمام خرج سفر را 
دستگاه  نه  زمان  آن  بود.  نهاده  جا  به  كيف خودش  در 
پول  بانك مجدداً  از  كه  امكاناتي  نه  و  بود  خودپردازي 
نگران  گفت  اقبالي  شهيد  بخير  يادش  خلاصه  بگيري، 
نباشيد و مبلغ 3000 تومان به پدرم داد و كل خرج سفر 
برگشت ما به اصفهان را دربرگرفت و هيچ كم و كسري 

نداشتيم و كلي هم خوش گذشت! 
آخرين باري هم كه با شهيد بزرگوار همراه بوديم تابستان 
سال 1359 بود كه در ارتفاعات جنگلي شهرستان رودبار 
قارچ  فرشاد  برادرم  و  من  و  سَر(،  )سِلونِ  نام  به  بوديم 
جنگلي مي‌كنديم. شهيد اقبالي به دليل آموزش‌هاي ويژه 
خلباني كه ديده بودند قارچ‌هاي خوراكي و سمي را از 
هم تشخيص مي‌دادند و براي ما نيز توضيحات كافي را 

ارائه كردند. اين آخرين باري بود كه من و خانواده در 
كنار ايشان بوديم و چهره زيبا و مهربان او را مي‌ديديم. 
كمي بعد و در همان سال، با گذشت يك ماه از جنگ و 
در پايان يك عمليات موفق برون‌مرزي در راه برگشت 
به ميهن عزيزمان هواپيماي اف.پنج ايشان مورد اصابت 
پدافند هوايي رژيم بعثي قرار گرفت و صحيح و سالم 
كمال  در  و  متأسفانه  ليكن  درآمد.  دژخيمان  اسارت  به 
قرار  شكنجه  مورد  ناجوانمردانه‌اي  طرز  به  مظلوميت، 
سال  انجاميد.  ايشان  شهادت  به  نهايت  در  كه  گرفت 
1381 بعد از بيست و دو سال كه تا آن لحظه هيچ كسي 
همه  و  گرامي‌شان  خانواده  و  نداشت  ايشان  از  خبري 
مطهرش  پيكر  داشتيم،  را  عزيز  آن  برگشت‌  انتظار  ما 
در  روز  آن  هست  يادم  كه  باشكوه  مراسمي  از  بعد  را 
ستاد نيروي هوايي تهران برگزار شد در پايان سخنراني 
آيت الله هاشمي رفسنجاني مشايعت كرديم. خوشبختانه 
چشمم يك بار ديگر به سيدعلي اقبالي افتاد و اين بار در 
تابوتي بر دوش نيروهاي تشريفات ارتش، كه با نظمي 
خاص و رژه‌اي كه هر بيننده را خيره و بهت‌زده مي‌كرد، 
ايشان را به سوي آرامگاه ابدي‌اش همراهي كرديم. در 
آن لحظه غم‌انگيز احساس كردم تمام آرزوهاي كودكي‌ام 
و  ارتش شدم  رژه  وارد  بي‌اختيار  و  داده‌ام  از دست  را 
دوشادوش دژبانان عزيز نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اسلامي ايران تا درِ خروجي ستاد، ايشان را بدرقه كردم. 
سپس اين پيكر مطهر مرد افتخارآفرين روي دوش عده 
مال‌شان حراست  و  از جان  او  كه  از هموطناني  كثيري 
مي‌كرد نهاده شد و در بهشت زهرا)س( در خاك وطن 
و  زنده  هميشه  تا  خاطره‌اش  و  ياد  گرفت.  آرام  خود 

جاويد باد.   

پس از شهادتش نمي‌توانستم جاي خالي ‌او 
را در منزلش ببينم و با اينك‌ه خيلي با هم 
صميمي بودم به خانواده‌اش سر نمي‌زدم. 
شبي شهيد به خوابم ‌آمد و گفت اين رسم 
رفاقت است؟ چرا به همسر و فرزندم سر 

نمي‌زني؟...

 فرزاد صمدي دارستاني سمت راست و فرشاد برادرش
  در اين سال‌ها

 دستخط شهيد اقبالي روي يكفرزاد صمدي دارستاني در كنار تنديس شهيد و ماكت هواپيمايش در رودبار
 كارت‌پستال اهدايي براي فرزاد صمدي

دارستاني
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معرفي آثار درباره شهيد اقبالي

جستاري كوچك از زندگي رادمردي بزرگ...

از  يكي  دوگاهه  اقبالي  سيدعلي  شهيد 
مقدس  دفاع  شاخص  شهداي  مظلوم‌ترين 
آثار  بودن  مربوط  نظر  از  ساله  هشت 
نوشتاري و تصويري به ايشان كه به زندگي 
و مجاهداتش پرداخته باشد به شمار مي‌آيد. 
مستند  فيلم  پيش  ماه  چند  همين  تا  اگر 
ارزشمند »پرندة افلاك« كه واجد بخش‌هاي 
اين  بازسازي شده درباره  كوتاه داستاني و 
تا  اكران‌هاي  در  و  آماده  است  عزيز  شهيد 
امروز محدودش عرضه نمي‌شد، فقط يك 
اين  درباره  جور  و  جمع  و  كوچك  كتاب 

شهيد عزيز وجود داشت كه به عنوان يگانه 
اثر درباره ايشان تا چند سال به تنهايي خلأ 
مي‌كرد.  پر  بزرگوار  اين  درباره  را  موجود 
شاهد  ويژه‌نامه‌  اين  خوشبختانه  حالا  البته 
دست  در  كه  عزيزمان  شهيد  ويژه  ياران 
داريد نيز از راه رسيده و شمار آثار مربوط 
به شهيد اقبالي را به عدد سه رسانده است 
از  يافته‌ايم  بابت توفيقي كه در اين راه  كه 

خداوند متعال سپاسگزاريم.
شكوه پرواز

و  زيبا  عنواني  از  كه  پرواز«  »شكوه  كتاب 

درخور شهيد و همچنين مطالبي مغتم بهره 
برده است با داشتن عنوان فرعي »جستاري 
با  كه  بزرگ«  رادمردي  زندگي  از  كوچك 
بر زير همين عنوان فرعي  توضيحي ديگر 
معلم  »جوان‌ترين  يعني:  مي‌خورد  پيوند 
سيدعلي  سرلشكر  هوايي،  نيروي  خلبان 

اقبالي دوگاهه«.
ميرسعيد  قاضي  حكمت  را  پرواز«  »شكوه 
با  هم‌زمان  تقريباً  يعني   1388 سال  در 
ماكت  و  تنديس  نصب  و  آماده‌سازي  ايام 
هواپيماي شهيد اقبالي در زادگاهش رودبار 
نظري  پژوهش‌هاي  »دفتر  توسط  و  نوشته 
كرده  عرضه  ناجا«  راهبردي  مطالعات  و 
پشت  كه  كتاب  از  متني  گزيده  در  است. 
»پادگان  مي‌خوانيم:  است  آمده  آن  جلد 
رها شده  بمب‌هاي  دود  و  آتش  در  العقره 
هم‌رزم  همراه  به  سيدعلي  و  مي‌سوخت 
و  خوشحال  حسين‌پور،  شفيع  خلبانش 
سربلند آسمان عراق را ترك مي‌كردند... اما 
در آخرين لحظات انگار دست سرنوشت، 
داشت حديث ديگري را براي معلم خلبان 
سي و يك ساله رقم مي‌زد... بمب‌هاي رها 
نشده‌اي هنوز در مخزن هواپيما بود و هدف 
ديگري در انتظار: رادار!« مي‌دانيم كه اندكي 
سربلند  خلبان  اين  مأموريت  پايان  با  بعد، 
حمله  آماج  ايشان  هواپيماي  سرافراز،  و 
دشمن قرار مي‌گيرد و حادثه سهمگيني كه 

به شهادت آن رادمرد مي‌انجامد. 
محدوده  در  پرواز«  »شكوه  نويسندة 
دوستان،  با  گفتگو  طريق  از  اندكش  حجم 
هم‌رزمان، بستگان و آشنايان شهيد مي‌كوشد 
تصويري درست از ايشان به دست دهد كه 
الحق هم در اين كار به توفيق نسبي دست 
از  خوبي  عكس‌هاي  به  كتاب  است.  يافته 
عنوان  به  مزين است و مي‌تواند  نيز  شهيد 

مرجع تا حد زيادي به كار آيد.
پرندة افلاك

آينده‌دار  و  فيلمساز جوان  مستندي ساخته 
با  كه  پورمحمدي  سهيلا  خانم  كشورمان 

www.navideshahed.com
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البته دارا بودن  كيفيتي خوب و حرفه‌اي و 
داستاني  مفيد  اما  مختصر  سير  خط  يك 
اقبالي  شهيد  از  اثرگذار  تصويري  ارائه  به 
مغتنم  و  مهم  بسيار  نكته  است.  پرداخته 
خود  از  آرشيوي  فيلم‌هاي  معدود  وجود 
نيز  علتش  كه  است  مستند  اين  در  شهيد 
همانا علاقه شهيد عزيزمان به هنر سينما و 
دارا بودن يك دستگاه دوربين قديمي سوپر 
اين  و  شده  منسوخ  ديگر  حالا  كه  هشت 
سپرده  تاريخ  به  را  نگاتيوهايش  و  دوربين 
در  كه  مباركي  و  ميمون  امر  بوده،  است 
زمان خودش به ثبت تصاويري باارزش از 
اين شهيد بزرگوار و خلبان نمونه و عاشق 
انجاميده است. كارگردان نيز به خوبي و با 
حسن سليقه از اين تصاوير بهره برده است؛ 
به  شدن  جذب  اثر  در  بيننده  كه   جايي 
روايت آدم‌هاي اطراف آن عزيز كم‌كم براي 
كبوتر  اين  شهادت  ماجراي  با  رويارويي 
اقبالي  و شهيد  است  آماده شده  خونين‌بال 
با دوربين  )طي همان تصاوير آرشيوي كه 
فيلمبرداري  كسي  توسط  خودش  شخصي 
شده( با تكان دادن دست به نوعي وداع با 
بسيار  اين صحنه  بيننده مشغول مي‌شود و 
اثرگذار از كار درمي‌آيد و فيلمساز به اوج 

درامي كه بر پا كرده دست مي‌يابد...
پرندة افلاك را فرمانداري شهرستان رودبار 
و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان 
و  كرده‌اند  تهيه  مشترك  طور  به  گيلان 
و  صدا  طريق  از  )مثلًا  آن  عمومي  نمايش 
بيشتر  و  بهتر  اثرگذاري  به  مي‌تواند  سيما( 
در  اقبالي  شهيد  مناسب  معرفي  و  فيلم 
سطح ميهن اسلامي‌مان بينجامد. فيلم حتي 
موسيقي  و  فيلمبرداري  ساخت،  وجود  با 
معتبر  جشنواره‌هاي  در  مي‌تواند  مناسبش 
و  شود  مطرح  دنيا  در  مستند  فيلم‌هاي 
برخي  كسب  در  موفقيت‌هايي  به  احتمالاً 

جوايز نائل شود.
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آشنايان آشنايي ديگر آمد از عراق
غم‌نوازان غم‌نواي ديگر آمد از عراق

يك گلستان گل به گلزار وطن خوش خفته بود
باز زيبا لاله‌هاي پرپر آمد از عراق

نرگس و نسرين و سنبل ياس خونرنگ اين همه
در عزاي زهرة* پيغمبر)ص( آمد از عراق

در ميان تيزپروازان خونين‌بال عشق
يك سلحشور و امير لشكر آمد از عراق
عطرباران است اين‌جا از ولايت‌پيشگان

كاروان نافه‌هاي عنبر آمد از عراق
او كه چون جد غريبش موسي جعفر)ع( كنون

سال‌ها در حبس و خونين پيكر آمد از عراق
هان اي هارونيان ويران شود بنيان‌تان

تا به كي اين لاله‌هاي بي‌سر آيد از عراق
بار ديگرگل بيفشانيد در اين سرزمين 

سيدي از دودة پيغمبر)ص( آمد از عراق
هان بپا خيزيد با عزّ و وقار و افتخار 

كاين‌چنين فرمانده وهم افسر آمد از عراق
ره چو ناپيداست اي رهرو بيا انديشه كن

اين بلنداختر نگر همچون حُر آمد از عراق
صحنة جنگ است اي مردانه‌مردان وطن

باش »اقبالي« صفت نيك اختر آمد از عراق
رزم شيران است اين عرصه چه جاي روبهان

آسمان‌دل باش ماه خاور آمد از عراق
قامت مردانه‌اش در پيش دشمن خم نشد

گر خروش دشمنانِ كافر آمد از عراق
لحظه‌اي آرام در انجام تكليفش نبود

پاسدار دين و ميهن با فَر آمد از عراق
بارها زد خويش را بر قلب لشكر چون عقاب 
كرد صدها تن به خاك و خون برآمد از عراق

غيرت ديني و ملي و نظامي هر سه را 
با شعار مرگ بر مستكبر آمد از عراق

او كه چون بابايي و شيرودي لشكرشكن
همچو عباس و علي و اكبر آمد از عراق

آخرين پرواز او زيباترين برگ وجود
كرد معني رمز هستي بر سر آمد از عراق

رسم عاشق پيشه را كيِ فهمد عقل دهربين
عارفان دانند چون دُر و گوهر آمد از عراق

داد در راه حقيقت هستي‌اش »سيدعلي«
تا ابد شد زنده همچو اختر آمد از عراق

دست‌هايش شد جدا زير شكنجه وا اسف
جورها ازخصم او را بر سر آمد از عراق

خاطرات دفتر عشاق را گر بنگريد
هر ورق اندر ورق خونين‌تر آمد از عراق

مست صهباي حقيقت از خُم آزادگي 
آن‌قدر مي‌خورد بي‌بال و پر آمد از عراق
خصم مستكبر كجا بر ما ظفر يابد كه تا 

اين سندها ز مَه روشن‌تر آمد از عراق
تائبا تا كي سرايي شعر بر دل‌دادگان

رو نواز آهنگ دل اين خوش‌تر آمد از عراق

بيا پرنده دريايي كه تا سپيده نمي‌آيم
اگر چه بال و پرم سنگين ولي مسافر دريايم

***
دلم به يمُن كبوترها به مرز عشق رسيد اما

هنوز خواهش يك پرواز نشسته بر پر 
پروازم
***

اگر در آتش طوفانم دلم به عشق گره 
خورده است

كه بين آتش و خاكستر هنوز سبز و 
شكوفايم

***
تمام وسعت بالم را به آسمان تو مي‌بخشم

به سمت با تو گره خوردن به سمت حادثه 
مي‌آيم
***

تو از كرامات باراني اگر چه خوب مي‌دانم
به زير بارشي از سقفم كه تا سپيده نمي‌آيم

* ]پيكر پاك خلبان شهيد سيدعلي اقبالي در ايام فاطميه به ايران انتقال يافت[

تغزل عارفانه 

تمام وسعت بالم را به آسمان تو مي‌بخشم

آخرين پرواز 
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الرحلة الى القمة...
الجنرال الطیار الشهید علی إقبالی دوقاهه من المع 
مضحوا سنوات الدفاع المقدسة الثمانیة وکان من 
اکثرطياروا القوات الجویة الذین  ارتشــفوا شهد 
الشهادة في نهاية الشهر الاول من الحرب العراقية 
الظالمة التــي فرضها نظام البعــث العراقي على 

الجمهورية الايرانية الاسلامية.
لقد بصرت عينا  الجنرال الطيار علي اقبالي النور 
في عائلة مومنة وملتزمة في قرية دوقاهه من توابع 
مدينة رودبار شمالي ايران. كان والده  رجل كسيب 
وكادح جعل مــدح اهل البيت  عليهم الســام 
وذكرهم زاده للأخرة. فقد ترعرع السيد علي في 
احضان دافئة لهكذا والد وسرعان ما ظهر بأنه صبيا 
ذكياً  ومجدًا  في الدراسة  ويميل الى ألقضايا الفنية 
والعلمية. و كان سيد علي إقبالي كريمًا الى درجة 
حيث في  المسائل الدراســية الفنية كان يساعد 
جميع زملائه في الدراســة. كمــا كان  في فترة 
العطلة  الصيفية المدرسية يعمد الى تعليم التلاميذ 
بإقامة الصفوف المختلفة خاصة صف تعليم القرأن 

الكريم.
بفضل  امتلاكه لمختلف المواهب سرعان ما بدأ 
في عاصمة البلاد بتعليم الطيــران ومن ثم  وفقاً 
للإجراءات السائدة آنذاك تم ايفاده الى الولايات 
المتحــدة الاميركيــة لإســتكمال تعليمه وتلقي 

التدريبات الفنية والتخصصية وعاد بعد ذلك الى 
ارض الوطن العزيــزة  حائزًا على درجات عالية 
ورتب مشــرفة. بعد أن بدأ الســيد علي مشوار 
خدمته في القوات الجوية، في كل المراحل التي 
كان يدخلها كان يحرز علــى درجة - الاصغر- 
في تاريــخ هذه -القوات- حيث  بذكائه الخاص 
وعبقريته حصل علــى لقب اصغر ملازم واصغر 
نقيب واصغر رائد و في  النهاية اصغر استاذ طيران 
بكل تاريخ القوة الجويــة الايرانية.عقب إنتصار 
الثورة الاسلامية ووقوفاً منه بجانب الشعب ونظامنا 
الاســامي العزيز عمل على  تنظيــم قوة جوية 
جديدة متوافقة مع القيم الجديدة التي باتت تضبط 
مجتمعنا الاسلامي. ثم  في الايام الاولى من حرب 
الســنوات الثمانية  رغم انــه بحكم منصبه ورتبه 
وتجاربه كان بإمكانه أن يعمل في القطاعات الفنية 
والتخطيط وبرمجة الهجمات وفــي مراكز قيادة 
قواعد القوة الجوية لكنه بتضحيته وتفانيه  ودون 
اي تأني التحــق الى وحدات  العمليات والطيران 
ورجح هجومه المباشر ضد العدو الغدار على اي 

شيئ آخر الذي كان يوفر له أماناً نسبياً.
في نهاية الـ24 ســاعة الاولــى من الحرب و من 
خلال  عملية  -140- الهجومية كان الســيد علي 
احد الاجنحة القوية في هذه العملية والى جانب 

رفاقه وطياريه اثبت للعدو  بانه دخل في هذا النزال 
بتقييمه الخاطــئ تمامًا خاصة في ألقوات الجوية 

للجمهورية الاسلامية.
وفي استمراره ايضًا من خلال تواجده القوي اظهر 
بأنه  كان صقرًا شــاهقًا خلق للايام الصعبة لكنه 
ايضًا بروحه الزكية التواقــة  الى الله لم يغفل ابدًا 
عن القضايا المعنوية والالهية و  جبينه قبل السماء 
وبذلك خــط عنواناً ومعنىً آخــر لحياة الاحرار 
ورجالات الفكر الحر.   هذا -يوســف- شهداء 
القوات الجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية الذي 
كان بارزا في صورته وسيرته ، في نهاية المطاف 
اثناء عملية هجومية على قاعــدة - العقرة-  في 
الاراضــي العراقية و بعد ضرب طائرته اجُبر على 
الهبوط الاظطراري وفي الحقيقة لم يكن هبوطه الا 
صوب السعادة على الكرة الارضية. وثم  استشهد 
على يد العدو بابشع طريقة ليضيف ورقة اخرى 

لاوراق تاريخ  قواتنا الجوية الباسلة.
إن الســيد علي إقبالي دوقاهه ،هذا الطائر مرفوع 
الرأس الشاهق المحلق في الاعالي ، اوصل التحليق 

الى نهايته وبلغ مناه ونال الوصل  بكل فخر.
الخلود لروحه  الطاهرة

بقلم رئيس التحرير
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A flight up to the height
Major general pilot martyr seyyed 
Ali Eghbali Dogahe is a paragon of 
eight years of sacred defence and one 
of the most skillful devotee pilots of 
Air force of Islamic republic of Iran 
who was martyred at the end of the 
first month of imposed war of Iraq 
aginst Iran. He was born in a faithful 
family of Dogahe village of Roodbar 
town. His Father was a hardworker 
and well-known shopkeeper also 
an eulogist of the household of the 
prophet of Islam, who was seeking 
afterlife rewards. Ali was brought 
up in such a religious family and 
soon it cleared that he is a studious 
and intelligent boy also interested 
in technical and scientific affairs. 
He was so generous that he would 
help his classmates by holding make 
up classes in summers for teaching 
holy Quran and other lessons. Soon 
with clarification of his various 
talents he started training of pilotage 
course and then for completion 
of his education he was sent to 
America and after graduation with 
excellent marks he returned to Iran. 
Then in each step of his duty in 
Air force He was registered as the 
youngest lieutenant, Captain, and 
Major also the youngest instructor 
of pilotage of air force in Iran.air 
force performance in collaboration 
with iranian revolotioacy nation 

in the victory of islamic revolution 
was prominewt and the highlight 
of this collabration was historical 
visit and covenant of high ranking 
commander of air force with 
imam khomini(s.a) three days 
befor revolution as a turning point 
which demoralized the army of the 
shah and facilitating the victory 
of revolutia With the victory of 
Islamic revolution Martyr Eghbali 
in accompany with the new regime 
endeavored to stablish a new air 
force organization proportionate to 
Islamic Values of society an airforce 
with high modilization of it's 
personnel considering renovation 
and reorganization of arny that 
had defensive performance of 
safeguarding teritory of iran 
specially in war fronts and befor that 
trouble making regions of kurdestan 
and defeated tratior and auti-
revolutiary enemies successfully 
and since the first days of outbreak 
of war martyr eghbali who could 
work in design and planning of air 
raids or commandership centers of 
air force in spite of his rank, position 
and experiences, he promptly and 
devotedly joined operational units 
of air force for direct battle with 
the enemy and didn't leave even a 
relative security for himself. 
At the end of the first day of war, 

he in a glorious mission of the 
Flight No 140 was one of strong 
wings of operations and proved that 
saddam's imagination of Iranian 
weaknesses had been quite wrong. 
In confrontation with the enemy he 
with his rigour presence indicated 
that he was a fast flying eagle and 
indeed he had prepared himself for 
severe wartimes, however, with his 
God seeking moralities he never 
neglected spiritual and divine 
rituals and was strong-minded in 
actions and prayers so that he gave 
another explanation of martyrdom 
to the freemen. The Josef of martyrs 
of Iranian air force who was famous 
for his handsome appearance and 
characters was finally martyred in 
an attack to Alaghreh Base of Iraq 
when he had an emergency landing 
and was captivate and martyred 
tragicly by Iraqi troops so that he 
presented another outstanding 
martyr of airforce to the history of 
Iran. Seyyed Ali Eghbali Dogahe the 
proud bird of ever in height flyed up 
to the eternity and met his beloved 
in the paradise. 
May the blessing of God be upon 
him and his fame will endure for 
ever.
Editor – in - chief
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